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 2نگاهي به تاريخ و آثار اسلامي تركيه، . 205
  

موقعيت كنوني  كساني  از سرزمين تركيه، شايد گفت و گو  در جريان 
گذارده،  كه بر صورت خود ماسك اروپاييان را در نظر آورند آن را

ف ديدني هاي تاريخي بازمانده از به شمايل آنان گريم كرده و به لط
اقليمي سرشار از شگفتي هاي طبيعي   يست، وامپراتوران تبعيدي هلن

كشوري است با   دو درياي سياه و مديترانه، اينك  و سواحل تفريحي
ملي و دل سوز و با  روي هم رفته كه از مديريتي  ،رفاه نسبي ثبات و
اه سال اخير، تركيه را پنجتحولات تدريجي در. برخوردار است برنامه

گرسنه و بي مهارت هاي به كلي كم جمعيت و كشوري مفلوك و از
فني و سواد، كه نيروي كار آزموده و ناآزموده، فوج فوج از آن مي 
گريختند و به اروپاي در حال ترميم زخم هاي جنگ جهاني دوم براي 

ه ارزش مبادل كجاهيچ ق پناه مي بردند، پول رسمي آن در ارتزا
را  شيرازه امكانات آن ،اختلافات سياسي و اجتماعي و قومينداشت و

شكافته بود، به سرزميني بدل كرده است كه براي پيوستن به جرگه 
 با اين همه تركيه هنوز هم كشوري است! دولت هاي اروپا مي كوشد

. آن بسيار متزلزل است كه زيربناي فرهنگي با سيستم سياسي بسته
 لائيك ها ونظاميان تحولات را سخت مي پايد وگوش م وتركيه چشدر

 اسلامگرا خواه وگسترش انديشه هاي نوين آزادي از آتاتوركيست ها
  . هراسند دربه شدت 
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اجازه دخالت هاي  1981و به ويژه قانون  1980پس از كودتاي «
گسترده دولت در مسائل دانشگاهي به تصويب رسيد و رهبران 

آن كه فعاليت هاي سياسي دانشگاه مغاير با سياست  نظامي به بهانه
قوانين  1982از سال ي كشور است، هاي مملكتي و امنيت داخل

براي  .براي تحصيل در مقاطع عالي به اجرا گذاردند سختي را
مثال به صراحت در قانون آمده است كه رييس جمهور مي تواند 
روساي دانشگاه ها، دانشكده ها و اساتيد را برداشته و جريان 
انتخاب دانشجويان در كنار برنامه ريزي براي گسترش دانشگاه 

قانون آموزش عالي تمام اساتيد . درآوردي جديد را نيز زير نظر ها
جويان را از وابستگي و يا كار براي احزاب سياسي منع  و دانش

برنامه استاندارد كردن رشته هاي  و در تمام دانشگاه ها كرده
  )106محمد اخباري، تركيه، ص . (»ه اجرا گذارده استتحصيلي را ب

  
 سر   برق هاي جاذب توريست، هنوز هم زرق و يدر حقيقت تركيه ب

و با درصد بسيار  زميني عقب مانده، قرون وسطايي، غير دموكراتيك
برنامه ريزان فرهنگي آن، به جاي چاره  بالاي بي سواد است كه

و به  اب به كلاس درس وارد نشودكسي با حج جويي مواظب اند تا
ني و محروم تركيه صد سال پيش، مملو از مخروبه هاي دهقا ،تحقيق

بود، كه بنا بر داده هاي بريتانيكا و  اعتنا و رويت از روابط ملي قابل
المعارف بزرگ  ه المعارفي ديگر و از جمله دائرهچند مرجع دائر

از فروپاشي دولت  پيش، قبل سال 90، يعني 1919اسلامي، در سال 
نفر جمعيت بود، آنكارا  250000عثماني، زماني كه تهران شهركي با 

ولي زماني كه   !نفر ساكن داشته است 25000ك دهم آن يعني فقط ي
در دسترس رجوع مي كنيم، به طور دربسته اي تمام آن ها  به اسناد

را در اعلام جمعيت استانبول در زمان سقوط عثماني، خاموش مي 
تمامي  ،سال پيش 90در  ،يم، زيرا اعلام جمعيت واقعي استانبولبين

را بر  تصرف و اهميت آن شهر ود در بابافسانه هاي تاريخي موج
المعارف جديد التدوين بزرگ اسلامي گرچه  همثلا دائر. باد مي دهد

آن  مربوط به دوران هاي دور قصصصفحات بسياري را درشرح 
الكن است،  اب جمعيت تاريخي آن به كليشهر برجسته كرده، اما در ب
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عيت استانبول دوم جم در حوالي سال هاي پاياني جنگ جهاني  دهخدا
نفر اعلام مي كند، كه با جمعيت تهران درهمان زمان  740000را 

از روستا به  و مهاجرت برابر است، اگر جريان سيل آساي انتقال
دهات  در قرشهرهاي تركيه را به علت افزايش طاقت فرساي ف

وگسترش امكانات شهرها در نظر بگيريم، كه تابلوي مختصري ازآن 
استانبول درپايان جنگ جهاني اول  است، جمعيتدر نقل زيرمنعكس 

بايد كه حد اكثر در  عثماني، منطقا و آغاز فروپاشي به اصطلاح
قاجار  اواخردوران باشد، كه آن را از تهران صد هزار نفر بوده حدود
  . محدود تر و مختصرتر مي كند بسي

  

درصد جمعيت تركيه در بيش از  25 ،)2000سال (در حال حاضر، «
كه جمعيت  1950زار روستا زندگي مي كنند كه نسبت به سال ه 36

. درصد كاهش داشته است 57درصد بوده،  82روستايي در حدود 
 18برابر با  ، سالانه1950پديده رشد شهرهاي تركيه از دهه 

درصد رسيده كه حاصل  65به  1995بوده كه در سال  ددرص
سال هاي  در فاصله. روستاييان به شهرها بوده است مهاجرت

تعداد شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت 1972تا  1965
 23داشت، از سي به چهل شهر افزايش يافت و در حال حاضر 

و ازمير و آنكارا درصد از كل جمعيت در سه شهر استانبول و 
  )98محمد اخباري، تركيه، ص . (»زندگي مي كنند

  

يان جنگ جهاني اول، و در پا 1920براي جمعيت كل تركيه در سال 
درصد  85ده ميليون نفر آمار داده اند و اگر اين احصاء را با نسبت 

، جمعيت شهري تركيه در قبول كنيم  جمعيت روستايي درآن زمان
ان فقط يك و نيم ميليون نفر مي شود كه بايد آغاز سقوط عثماني

مورخ . آن كشور تقسيم كنيم كوچك و بزرگ سي شهر ميان لااقل در
اتكاء به اين دليل را كافي مي  تنها ي اثبات نوساز بودن استانبولبرا
  كه استانبول از زيرساخت واستراكچر معماري رومن برخوردار داند

اتوران هلنيست پايه گذاري شده نيست و نمي تواند به وسيله امپر
از معماري اروپاي شرقي  آن شهر تقليدي باشد، سراپاي بافت كهن

  بي شك . نمايه هاي اسلامي نيز بي نصيب نماند است كه مي كوشد از
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اگر شهري در اشعار لامارتين و در پريشان بافي هاي ولگرد بي 
شرح مي شود، از آغاز بر هستي آن  نيز هويتي چون ابن بطوطه

مهر ديگري مكر و ٌ چنان كه ستايش گوته از حافظ شكوك شويد،م
آدمي، به قصد  است بر ثبتي جاعلانه در برگ نوشته اي از فرهنگ

 حاصل اين كه تركيه. موهومي فاقد مستندات جان بخشيدن به شاعر
را در حوالي سقوط عثمانيان بي مايه تر از آن مي بينيم كه بتوان 

چنان از جبروت طولاني و گسترده بهره برده  پايتخت سرزميني
اداره ه وداشتل آفريقا تا بالكان را دراختيارگفت، كه ازشما امپراتوري

و به  متنوع تحركات نظامي لاينقطع  آفرينش به راستي !كرده است مي
سراسر تاريخ  جان هم انداختن دروغين همسايگان دور و نزديك، در

، از پس قتل عام پوريم سردستي و كنيسه و كليسا نوشته موجود
 تمرين هايما، شاه كاري دركلاشي فرهنگي و همين چند قدمي تا

    .ن استنمايش قدرت جاعلي متعددي در
روم  اينك با توان و تكيه گاه مادي و ايماني نيروهاي در حال تقابل

آشناييم و آثار و  ميزان لازم شرقي، در يك دوره طولاني، به غربي و
روم، يعني كشيشان و كليسا و  حضور صاحبان جديد كافي از علائم

در سرزمين هاي  شكوهمند و هنوز بر سر پانيزمعابد هلنيستي بسيار
ظاهر تاريخ چنين . شرقي روم و به ويژه تركيه را در اختيار داريم

ادعا دارد كه قدرتمندان هلنيست روم شرقي را شهسواران قاطر 
سلجوقي، قريب هزار سال پيش، از تركيه فراري داده و در طي  سوار

يك سلسله تحولات طولاني گوناگون، كه مملو از تصاوير كارتني 
انجام مهار اداره و امور تركيه به دست امپراتوران آل است، سر

سلسله تابلوهاي  يك  عثمان افتاده است، كه آنان را از راه نمايش
ان و مي شناسانند، اما اگر سئوال كنيم اين سلجوقي توليد غربنقاشي 

پيروان شرقي با قصد بيرون راندن  غيره از كدام شهر يا مركز تجمع
در   برخوردار بوده، ه، از چه امكانات ماديشد ، عازم تركيهمهلنيس
  در چه كارخانه شده وتوپ هاي شان را ساكن روم شرقي شهر كدام

مي ريخته اند، در پاسخ فقط قبر قلابي طغرل در شهر  و با چه ماركي
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در   اين سلجوقيان و عثمانيان بپرسيمنشان مي دهند و اگر ري را 
مان مسلمان شده اند، پشت كدام تحول منطقه اي، چه گونه و در چه ز

قابل  دست يابي روشن و مورخ براي .گوش شان به خارش مي افتد
مسير ديگري را  ي ها،بافدرستي و يا نادرستي اين افسانه  اعتنا تر به
مي گذارد كه عبور از آن نه فقط سهل تر كه مطمئن تر  در مقابل

است  وفور موزه ها در تركيه مثل زدني است، با اين يادآوري كه
تاريخ را نمايش مي دهند خرده   ها كه گردشموزه آن تقريبا  و

كف  ريزهاي قابل انتقال هلنيست ها را از سنگ قبر تا ديوار و
نام   برسبيل  موزه اسلامي كه و البته ارائه مي دهندسراميكي،  سازي

آن بايد بقاياي دارايي تركان سلجوقي و عثماني را به جست و 
مسجد  انتهاي بناي در است موزه اي  ،ندبشناسان جوگران قضيه

مي گويند بنا در . هزار متر با آن فاصله دارد كم تر ازاياصوفيه كه 
ها ده با كاخ يكي از سلاطين عثماني بوده، هرچند كه  زماني نامعين

نشانه كاملا نوساز بودن آن را مي توان اثبات كرد ولي اينك در 
ساخت موزه را دربر نمي سر مي بريم، كه زمان  وادي ديگري به

در آغاز تختي گذارده اند كه برابر معمول نشستنگاه سلطاني  .گيرد
بوده است، سپس فرش هايي را نشان مي دهند كه آن سلاطين بر آن 

نمونه هاي بافت ايرانيان نيز موجود  و در ميان شان ذاردهقدم مي گ
اند و آن گاه جواهرات و نشان هاي همان سلاطين را چيده !!! است

كار اين موزه معرف تاريخ اسلامي تركيه تمام مي شود تا به قسمت 
  .است مخصوص برويد كه واقعا اسباب شرمندگي هر مسلماني

  

    

  .شمشيرهاي اختصاصي پيامبر برابر نمايش موزه اسلامي تركيه
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را  مسئولان فرهنگي و موزه داران تركيه معتقدند كه اين شمشيرها
كه اوضاع تا  تا دريابيم!! بر كمر مي بسته است؟اسلام  پيامبر زماني

. است قرار گرفتهچه ميزان بيرون از اختيار و مهار مسلمين واقعي 
ها كه اين شمشيرهاي مطلا و نگين آذين را به پيامبر مي بخشند،  آن

بهره  با آيه اي از قرآن هم آشنا نبوده، بل در اين مقياس نيز نه فقط
بري حاوي دستورات برابري اگر با چنين نداشته اند كه پيام  عقلي

شمشير بر كمر مثلا در مسجد نمايان مي شد، هيچ مومني را در 
راستي را بايد كسي از مسئولين مربوط در . خود نمي يافت اطراف

گونه و از چه راه به  اين شمشيرها چه تركيه سئوال كند كه نمايش
سلام كمك مي شناخت تاريخ اسلامي تركيه و يا حتي مطلق تاريخ ا

ابزارهاي مفاخره  كند، حتي اگر بدون معارضه بپذيريم كه اين
زماني بر كمر  و افاده فروشي، حكومتي و نظامي و مال اندوزي

       !!پيامبر اسلام بسته بوده است؟

   
  .به روايت موزه داران تركيهعباي پيامبر با محتوايصندوقچه اي 

  
مي گويند در اين   .اها مي مانداپر لباس تعويض اين يكي واقعا به اتاق

امبر بر اساس اگر بپرسيم پي. صندوق عباي پيامبر نگهداري مي شود
چه وصيتي عباي خود را به سلاطين عثماني بخشيده است، مطلب از 
مهار يك گفت و گوي جدي خارج مي شود و به بخش هزليات مي 
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ر تعلق آن اين كه عثمانيان اين عبا را كجا يافته و از چه مسي. پيوندد
 توضيح و تفسيرو پاسخ دهنده كرده اند،را استفسار به پيامبر اسلام

از كه لباس اسلام را  مي آورداما براي گروهي اين فايده را اي ندارد، 
 مرشدان دراويش ومولويان وآغاز همين كسوت ظاهر ملايان و

     .معرفي كنند حكماي كنوني عرب
  

    
  .نگه داري مي شود تركيه در آن موي ريش پيامبرظرفي كه بنا بر قول موزه داران 

  

چه گونه جرات كرده اند چنين مسخره بازي آشكاري را بدون شرم 
مي پرسم اگر اين موها از ريش  ؟و ملاء عام بكشانند به صحنه

پيامبر نباشد، كه به صد حكم عاقلانه نيست، آن گاه چه چيز را به 
 ريفات رسيدن اين بستهده اند؟ آيا تشرجاي موي ريش پيامبر گذا

ا كوچك مو به موزه اسلامي تركيه را چه گونه بپنداريم؟ پيامبر ر
از موي ريش خود را امانتا به كسي سپرده،  ايمجسم كنيم كه بريده 

موي ريش پيامبر احتمالا از يا  تا قرن ها بعد به عثمانيان برساند
آوري  نيان آتي بوده جمعسوي خاصه تراش ايشان كه دل بسته عثما

تعلق و يا بي ارتباطي اين تارهاي مو به پيامبر خدا، مگر ! شده است؟
ربطي به تاريخ تركيه و يا اسلام دارد كه يك موزه اسلامي آن را در 

  علم كند؟ ها  برابر معبد آرتميس و هاليكارنوس هلنيست
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رسولي كه ظاهرا پيوسته با پاهاي . اين هم قالب جاي پاي پيامبر
بر خاك   ن شمشير زرين بركمر و عباي يادگاري به دوش،برهنه، هما

مي رفته است تا دستورات نظافت اسلامي را نديده بگيرد و نماينده 
ز موزه اسلامي تركيه، در پي آن حضرت براي پر كردن غرفه اي ا
بر  موزه خود روان بوده، تا سرانجام اين جاي پاي بي نقص پيامبر

و  تركيه با شمايل جاي پاي پيامبرتوريست هاي   كند تا گل را شكار
آيا در اين !!! قرآن آشنا تر شوند يه اي ازاز طريق آن احتمالا با آ

 موزه اسلامي يك يافته مطمئن تاريخي از اين همه امپراتوران عثماني،
يافت   باشد نيز سلامت آن قابل اثبات تاريخ دار كه مثلا مهر و سجعي

  !؟ به هيچ وجهمي شود
  
  

  3به تاريخ و آثار اسلامي تركيه، نگاهي . 206
   

 سليم اول و محمد سلاطين عثماني، مانند اگر كسي گمان كند توليد
  عباس اشكاني ويا شاهتدارك چهل امپراتورازفاتح وديگران، دشوارتر
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 اسماعيل اول و نادر شاه افشار و سلطان محمود غزنوي كبير يا شاه
است و تاريخ قوم و ملت خود را از آسيب جعليات كنيسه و كليسا 

به كار  چون پاره سنگ، مثلا مصون بداند، او را متعصبي بدانيد، كه
 چنين كسان. فارس مي آيدو ايجاد موازنه در ترازوي شوونيسم ترك

هم نزديك   به لبه آن گودالداده هاي روشنگر، هنوزم اين همه رغ علي
وجود آن  .نشده اند كه مملو از اجساد فرهنگ كرم زده كنوني است

نكرده، جاده هاي چين را  تعيين تكليف هم با چنگيز كه تاريخ نگاراني
هنوز ، نشانو  شائبه يب ياو  رفتهتاريخي مغولان گ علامت حضور

مي خون خوارانه اروپا ره تسخيب را تركان شمشير به دندانهم 
و  شست به قصد كه استو عوارض كار سترگي   ، از علائمفرستند

 آگاهي هاي تاريخي  پيكرهاز خاخام،هاي ساخت كشيش و وي دروغش
  .انجام مي شود و غيره  و فرهنگي و مذهبي

  

 جنگاوران تركپيشاپيش همه . آمدند پيش مي لشكريانازده ها هزار«
آنان همچون نواري روي سبزه هاي كم رنگ رمزبودند كه جبه هاي ق

در نور آفتاب مي  شمشيرهاي كج آناندامنه تپه كشيده مي شد و 
 .مي آمدندآنان اسراي صرب و بلغار و هنگري پشت سر. درخشيد

 پس از اينان .سرنيزه به جنگ واداشته بودنداينان را با تازيانه و
 طلبانه با همكيشانمزد داومسيحي بودند كه براي پول و جويان جنگ

  )106سقوط قسطنطنيه، ص . برناردين كيلتي. (»خود مي جنگيدند
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مترجم  .ويري ازكتاب سقوط قسطنطنيه استبافي محض، تصاين خيال
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 شخصيت فرهنگي، سياسي شايد هم همان اين كتاب مصطفي مقربي،
به جرم  57و ژنرال بزرگي است كه در دوران نزديك به انقلاب 

چاپ شده و نمي توان آن  1350 كتاب در سال. اعدام شد سيواسج
صاحب  مترجم دانست، اما تعلق قومي، حاصل شر و شور جواني را

 طلاعات سخيف واداشتهبه اشاعه اين تصاوير وا ،را ومقام انديشه
كه مدعي است در سپاه سلطان محمد فاتح اسراي صرب و بلغار و 

عقل چنداني . وادار مي شده اند به جنگيدن هنگري با زور تازيانه
ندارد كه آدمي دريابد نه فقط كسي با ضرب تازيانه و زخم  لازم

سرنيزه مجبور به جنگيدن نمي شود، بل بخشي از سربازان واقعا 
بدين  .وادار كردن آنان گماردكار  به  نبرد، را نيز بايد به جاي هجنگند

د فاتح نه از تركيه، ترتيب و برمبناي اين اظهارنظر، شايد سلطان محم
اروپا، به فتح قسطنطنيه  ميان ملل كه از غرب و پس از گرفتن اسير از

؟ جالب تر اين كه مي نويسند سربازان ترك شمشير كج !آمده باشد
ويران كننده، همان زمان كه شاه  ا توپ هايي بزرگ وبه دست، ب
س با توپ هاي ديگري مقابل پرتقالي ها در بندرعبا گويي عباس ما

باقي جاي شكر  !مي جنگيد، ديوارهاي قسطنطنيه را متلاشي كرده اند
همگي ما را منصفانه وعادلانه و به نسبت مساوي  كساني مي ماند كه

مقربي هم شرق و غرب  راستي چه بايد گفت، آيا ؟!!تمسخر كرده اند
اي فتح صربستان و رعالم را نمي شناخته و با خبر نبوده كه ب

ارشد  ، يا اين نظاميگشودابتدا بايد استانبول را  مجارستان و بلغار
كاربرد   از  بايد لااقل ،به توپ شمشير نمي دانسته براي رسيدن از

 ت رابه دس تفنگ هاي سر پر گذشت و نمي توان لشكري شمشيركج
شايد هم مقربي ازچنين ابراز قدرتي ! مجهز كرد قلعه كوب هم با توپ

  !لذت مي برده است ايام دور، همولايتي هاي خود، در آن از سوي
  

بالاي بوسفور در محل دژ جديد ايلي حصار، هر كشتي حامل خوار «
بر باروي دژ توپ . و بار كه از درياي سياه مي آمد، مصادره مي شد

هايي كار گذارده بودند كه مي توانست گلوله هاي سنگي به وزن 
مي كرد،  نياگر يك كشتي مقاومت يا نافرما. كيلوگرم پرتاب كند 272
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كه از  يك كشتي ونيزي را. توپ ها را به سوي آن نشانه مي رفتند
سرنشينان . فرمان مصادره سر باز زده بود، با يك گلوله غرق كردند

خته بودند دستگير و نزد فرمانده خود كشتي را كه خود را به آب اندا
تمام آنان را كه سي تن بودند كشتند و اجسادشان را از . بردند
ناخداي كشتي را نيز بر سر شمشيري . دو نيم كردند ميان

  )107سقوط قسطنطنيه، ص . برناردين كيلتي. (»نشاندند
  

از درنده خويي  اين اراجيف مطلق را، كه ،قوم خردمندان هراگر 
دروغ بافان مزدور كنيسه و كليسا، تا  ان مي گويد و با دستاجدادش

 ان تاريخ ونحوه ظهوربه عنو شده، ثبت ميزان شقه كردن مردگان هم
كه اين گونه گفتارها  انديشندنيپذيرند و ب قوم خود در اين منطقه

كه تركان را مسئول سوزاندن است بعدي چيدن مقدمه بر اتهامات 
مي  آبستن به هنگام فتح بالكان و دريدن شكم زنان مسيحي كليساها

رند افسانه هاي شاه نامه را مردود بشما حق ندارند گويند، پس ديگر
مطلق و  ين ياوه هايا اگر و بر داريوش هخامنشي خرده بگيرند و

حضور امپراتوري خود در اين   آن گاه براي  را به دور اندازند، محض
  !عرضه ندارندمستندات ديگري براي  حوزه

  

روم پالئولوگوس، جانشين قسطنطنين بزرگ،  امپراتور آخرين«
وي به مرگي دليرانه نزديك باروهاي قسطنطنيه بر دروازه سن رومان

پس از پايان جنگ، يك جفت كفش به رنگ . و افتخار آميز جان سپرد
س بر آن زر دوزي شده قرمز سير، كه نقش عقاب امپراتوري بيزان

  . ل اجساد بيرون آمدتبود، اززير
را كسي نمي شناخت، اما به دستور سلطان محمد يني جسد امپراتور

ا وضعي رقت بار و جگر چري ها جسدي را بيرون آوردند كه ب
نزديك ترين دوستان  چنان ناقص و پاره پاره شده بود كهخراش 

را از كاه پر كردند و سر او. امپراتور هم قادر به شناختن آن نبود
 .»را ببينند وستي نين آويختند تا تمام خلق آنمجسمه ژ از
  )168سقوط قسطنطنيه، ص . كيلتي برناردين(
  

كه  بيزانسيان، پيروزي عثمانيان بر   اين هم سكانس آخر نمايش نامه
متلاشي و  امپراتوررا از جسدكله  .مي ماند قيگنديدگي به  ازفرط
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د، بر بلندي مي آويزند از كاه پر مي كنن غير قابل تشخيص او جدا و
او را مي شناسند،   به مدد چه اسطرلابي تا مردم عادي، كه نمي دانيم

به راستي چه گونه توانسته اند جهان !!! او عبرت بگيرند از سرنوشت
آن،  عليهش را بازيچه چنين تاليفاتي كنند كه اقوام به جاي شور

دارند، زمزمه اي از  خرده ريزي از اين انبان دروغ را در جيب خود
آن را به گوش اطفال خويش مي خوانند و افتخارا بر امتداد نسل قوم 

مورخ مي خواهد از بنيان !!! يت مي دهندخود، از بطن گرگان رضا
گذاران موزه اسلامي تركيه بپرسد كه چرا به جاي نمايش قالبي از 
كف پاي پيامبر، آن كفش هاي به جا مانده از آخرين امپراتور روم را 

  !براي ديدار آيندگان نگهداري نكرده اند؟
  

    
جوي در جست و  حالا بايد به بخش غير مقدس موزه اسلامي تركيه

سلاطين سلسله عثماني برويم تا اين تابلوي مينياتور از  اثري از
سلطان احمد همان شخصيت . سلطان احمد اول را به ما نشان دهند

مسجدي را به   عالي مقامي است كه در استانبولبزرگ و امپراتور 
اگر كسي . همچشمي اياصوفيه و درست در مقابل آن ساخته است
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، اثر سودآور را به ياد داشته »اي ايرانهنر درباره«كتاب  بررسي
باشد، تعجب نخواهد كرد كه چرا ميراث تاريخي و اسلامي دو ملت 

به صورت تابلوهاي ايران و ترك، فقط كاغذهايي رنگ شده است كه 
مينياتور و يا كتاب هايي مملو از حوادث پر ابهت تاريخي همه جا بر 

قدر  درمربوطه را بگرديد، هم انباشته اند، اما اگر سراسر موزه هاي 
هيچ يك از دو   متعلق به  يك دوات، وسيله نگارش از آن دوران ها،

       .نخواهيد يافت كشور،
  

    

كار اثبات دست راست يك نمونه از خطاطي هاي اسلامي است كه به 
 كتابي است به زبان تركي،قدرت عثماني نمي آيد وسمت چپ برگي از

  :با سرلوحه اي بدين مضمون
  
ذكر احوال سلطان اعظم، پادشاه عالم و شاهنشاه بني آدم سلطان «

البرين و خاقان البحرين خادم حرم الشريفين السلطان بن السلطان 
ابن السلطان ابن السلطان ابوالفتح الغازي سلطان محمد خان ابن 

  .»السلطان ابراهيم خان ايداالله دولتهم الي يوم القيامه
  

 1051اقتدار مي خوانند كه در سال در متن، او را سلطان سپهر 
هجري يكسره مشغول كشتار و  1085هجري به دنيا آمده و تا سال 

زواياي سطح و عمق فتح و قلع و قمع اين و آن بوده، اما اگر تمام 
ايران و تركيه و جهان را بگرديد، درست مانند زمان ساسانيان،  زمين

ابزار   يد يافت تا آن رااز عثمانيان مقدم نيز يك كارد آشپزخانه نخواه
شش قرن ستيز مداوم در   دويست سال نبرد ميان روم و ايران و يا

   !خاك تركيه قرار دهيم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ١٨۶٠

 

    

ظاهرا تابلويي  و اين هم دياگرام تاريخي مصوري به زبان تركي كه
در سمت چپ  براي تعيين تكليف و معرفي سركردگان زمين است و

غلي و غالب اوغلي و غالق مالك اوغلي و المنظر اوغلي و فهسر او
ايره اوغلي و شمعون و يونس و  اوغلي و صباح اوغلي و دو بار

جرجيس، در ميانه ملك ايشا و ملك يهوسا و ملك فالقوس و ملك 
و مريم اوغلي فيلقوس ماثان و فيلقوس ذوالقرنين و عمران قزي مريم 

عيسي و در سمت چپ شاپور و بلاش و اردوان اصغر و اكبر و 
و يزد جرد و كسري و بلاش و هرمز و چند نام ديگر را به  بهرام

همراه تصاويري از حضرت زكريا و حضرت يحيي و حضرت عيسي 
كاري  .سكندرذوالقرنين، به تبعيت از شيوه ابن نديم، معرفي مي كنداو

ارم كه مندرجات اين برگ آذين تازه بزك كرده كم به اين قضيه ند
رد، ولي صاحبان فرهنگ و روشن ترين ربطي به دولت عثماني ندا

فكران منطقه، از ترك و عرب و فارس، مي توانند به خود ببالند كه 
بيش از  در زمان ما نيز، آنان، زير بناي دانايي هاي تاريخي كنوني

  . نيست  شدهرسامي  اين باسمه تازه داده هاي
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بار به زبان حالا هاز كتاب سبح سمت راست تصوير ديگر،اين هم دو 
  تركي مملو ازرنگ و نقش كه ظاهرا به تاريخ انبياء مي پردازد و سمت

از هابيل و قابيل و حضرت آدم  چپ برگ ديگري از همان كتاب، كه
اين كه سرانجام كسي توضيح دهد اين دو نام فرزندان  مي گويد بي

از كجا برداشته اند؟ بنا بر شرح حاشيه  س،آدم را، نظير زليخا و بلقي
تصوير ميانه فرشته اي به آدم حروف معجم و ابجد تعليم مي  در

، در وسط سلسله دهد، هابيل در بالا و قابيل در زير نشسته اند
كه از شيث نبي به انوش، از او به قينان، از قينان به ، مراتب انبيا

سد و دنباله آن به كيومرث و نامي مي ر بزدمهلاييل و از مهلاييل به 
تا بدانيم در انتشار موهومات و ! فرزندش سيامك كشيده مي شود

مخلوقات تاريخي ساخت كنيسه و كليسا اسناد ترك و فارس و عرب، 
خلاف ديگر موارد، از جمله ادعاها درباره مسائل سياسي و حكومتي 

ان كه با يكديگر ندارند، چن صدر اسلام، كم ترين اختلاف و ستيزي
، از جمله مكتوبات به زبان فارسي موزه اسلامي تركيه، از هر گونه

با خط و تذهيب كتاب آرايان  دواوين شعرا و انواع شاه نامه ها
   ؟!دارد نيز، به قدر كافي ذخيره ترك
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جمعيت «در اين وبلاگ گشوده شد با عنوان  مدخلي چندي پيش
سال اخير و  150، كه بر اساس ميانگين رشد در »شناسي تاريخي

جمعيت كنوني تركيه و  رجوع به  پذيرش هاي متداول و مربوط، و نيز
سال دو  33در منطقه ما عملا هر  تعداد نفوس م شد كهمعلو ايران،

در برگردان زمان،  آن گاه با كسر به همين نسبت،. برابر شده است
در مبداء پيدايش به اصطلاح صفويه در ايران و ظهور  كه نشان دادم

هر دو اقليم  سال پيش، 400اصطلاحا عثماني در تركيه، يعني قريب 
آن نگاه ويژه، كه كمر دروغ در باب   .استاز تجمع انساني تهي بوده 

چندي با  ،ترا مي شكس از سوي مدعيان قوم پرستو هويت هستي 
رو به رو شد كه به نحوي  كساني  عصبيتحيرت و دلقكي توام با 

ازدياد و كسر جمعيت در آن مقياس را نمي پذيرفتند و به سست 
چند هزاره خويش متوسل  نويسي هايي براي نجات حضور خيالي

ادامه آن، محفوظ و  150آن در مباحث يادداشت  شدند كه مشروح
  ،»ايران شناسي بدون دروغ«هاي پاياني يادداشتاينك ودر  .است

تعقل در وجلب و جذب كنم كه تفكر  مي خواهم توجه را به مطلب نوي
باب آن، با روشني ناب، صاحبان خرد را آگاه مي كند كه انسان پر 

حول  است، جز ايق امور بي خبراز حق پايه مدعاي امروزين تا چه
قاب   ييمقوا قطعه اگر و نمي انديشد زندگاني مشكلات معمولمحور 

 برابر و ديوار به عنوان سند ارجحيت عقلاني خويش بر  گرفته را،
ميزان به توهمات ناشي از خود   تا چه ،ديدگان ديگران مي گذارد

مدخل جديد، كه باز هم در باب  در اين! است؟ بزرگ بيني دچار شده
فرض را بر اين گرفته ام كه در مقطع جمعيت شناسي تاريخي است، 

تجمع متمدن و ام حوزه هاي تم در آدميمجموع نفوس قرن پيش،  25
. ستنفر بوده ا يكصد هزارفقط  كره خاكي، سطح اين ، درغيرآن

سوره صافات، فقط در حوزه معيني  147عددي كه صحت آن را آيه 
كه آن جمعيت، م ه ارا قرار داد  فرض ديگري ،دنبال بهتاييد مي كند و 
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 هاي نامعين،بل به ملاحظه احتمال وقوع رخ دادسال،  33نه هر
دو برابر  صد سال هر  پس از گذشت نامطلوب از همه نوع، ناگهاني و

شده اند، كه نفي و ابطال آن با هيچ ترفند و بهانه و توضيحي ميسر 
نيست و چنين تزايدي را كه تنها اندكي از نيم درصد رشد در سال 

ي تا صد است، قابل ترديد و مقابله نمي كند، زيرا اگر آدم بيش تر
آن  .، بنيان نوع خويش بر باد داده استمعرفي نكندسالگي نسل نو 

قرن  25مبناي يكصد هزار جمعيت در  گاه جدولي فراهم شد كه بر
  :پيش و تصاعد آن در هر قرن، به صورت زير درآمد

  

زمان جمعيت         
100,000  2500
200,000  2400
400,000  2300
800,000  2200
1,600,000  2100
3,200,000  2000
6,400,000  1900
12,800,000 1800
25,600,000 1700
51,200,000 1600
102,400,000 1500
204,800,000 1400
409,600,000 1300
819,200,000 1200
1,638,400,000 1100
3,276,800,000 1000
6,553,600,000 900
13,107,200,000 800
26,214,400,000 700
 52,428,800,000 600
104,857,600,000 500
209,715,200,000 400
419,430,400,000 300
838,860,800,000 200

1,677,721,600,000 100
حاضرزمان  3,355,443,200,000

  

 يل جمعيتكميت قل رشد و با وجود گزينش مقادير ناچيز بدين ترتيب
پنجاه و پنج ميليارد و  در جاي سه تريليارد و سيصد و آغازين هم،

  هفت حدود  سه ميليون و دويست هزار، امروز فقطچهارصد وچهل و
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به يقين هيچ عقل و انديشه و منطقي قادر نيست علت !! نفريم؟ ميليارد
را توضيح دهد و مسلم است تا  نفرات انسانيود كهكشاني درين كمبا

بيم، ابهام كلان نيا مناسب و ممكني براي اينني كه پاسخ عاقلانه وزما
در باب تاريخ و سرنوشت اقوام و ملل ماضي،   تكرار سخنان پيشين،

يادآور شوم خداوند،  در عين حال .نيست چشم بسته بافيجز گزافه 
تذكر  سوره قصص 59و 58ت متعدد وازجمله آياتافقركه در چنان

ر نابود كردن جمعي و مكرر نادانان و گردن ستبران و د مي دهد،
، كه فرعونيان و قوم لوط و نوح مفسدان اصلاح ناپذير درنگ نمي كند

 ديدگانزمره مجازات در  قرآن قويم،وعاد وثمود وايكه وغيره در
 سوره انعام از 33يه آخداوند در تذكر چنان كه .اند فهرست شده

آيا روند   .خبر مي دهد نابودي هاي ادواري اقوام پس از  جايگزيني
برقرار   جمعي، پس از نزول قرآن نيز به عدم پيوستن اين مجازات و

 بار ديگر به!! و آيا دياگرام بالا پشت سركشان را نمي لرزاند؟ بوده
ي عميق بكوشيد براي اين توقف نسل و نازايفوق رجوع كنيد و  جدول

بول كنيد كه هيچ كس از واقعيت دليلي بيابيد و اگر درمانديد پس ق
طبل   و اين خبري ندارد ماجراها و از تاريخ سلف و سرگذشت انسان

براي هيچ امر بنياني موجبي  و توخالي تمدن قادر نيست پر صدا
  .پايه، پاسخي عقل پذير بياورد  بتراشد و براي هر سئوال منطقي

   

  
  
  
  
  
  
  

                  

و رخسار تصوير بالا وجه . اينك به ادامه گفتار خويش بازگردم
است كه ازبك ها و مغولان و قرقيزها و  اقاليم شرقي در معمول زنان
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نژادي با چشمان نيم گشوده، كه . افغان ها در آن زندگاني مي كنند
تناسب سفال  به رنج مي خندند و به وجهي جادويي غالبا  آرزومندانه

زناني زحمت كش و خجول . حفظ مي كنند كهن سالي نيز اندام را تا و
و  بي رحم را مواظب اند مراعات اخلاقيات سنتي و يكسويه و كه

و  سر به زير هنوز هم در انتظار تحولات زمانه، خاموش و تسليم و
  . حوزه كوچك زندگاني خويش را مي گردانندصبور، 

  

    
، با رخسارهاي كشيده و گونه ماقليو اين هم شمايل مردان همان 

را در دو سوي بيني ستون  باز هاي برجسته كه همان چشمان نيمه
آيات الهي و  با تكيه بر دار متوازن ذخيره دارند، غالبا ساده دل اند و

اين مردان، . سنت هاي منتسب به پيامبر اسلام روزگار مي گذرانند
آنان بر مبناي  در وجه عام، چندان به هم شبيه اند كه جدا كردن

مي . م استاشكال توا  تفاوت هاي صوري و ظاهري با سر درگمي و
گويند كه سلجوقيان و عثمانيان از ميان حوزه زيستي همين مردم 

، ولي سرازير شده و بيزانسيان را شكست داده اند تركيه امروز به
تعيين نقطه تجمع آغازين آن ها ممكن نيست مگر آن كه از آسمان به 

  !يان يورش برده باشندبيزانس
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پس  دو دختر. رك از شهر استانبول اندولي اين ها چند دانش جوي ت
 ري كه در كنار دانشدر سفال و نژاد با يكديگر و با دخت، زمينه عكس

جوي مرد در حركت است، به كلي متفاوت اند و از زن و مرد، هيچ 
    . كم ترين شباهتي به مردم آسياي ميانه ندارند يك

  

    

و اين هم گروه ديگري از سياستمداران تركيه كه بيش تر به مرداني 
از نژاد ژرمن و حتي مردم روماني مي مانند و مرد نشسته در ميانه، 

ته رنگ  .شبيه است  يوگسلاوي كاملا به تيتو، رهبر سياسي معروف
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بور و طلايي در موهاي مردان و گيسوي زنان، كم ترين نشانه و 
ندارد،  ماوراء النهر ملايم پوست چهره مردمسوختگي  شباهتي با

نژاد و   رظاز ن و  ساكنان صحرا نيست لغزندگي موي آنان مخصوص
  .تر است مانند به شوخيسفال، سلجوقي و ترك خواندن آن ها 

    

    

. اين چند نفر نيز از تركان امروزند، دو سياستمدار و چند محافظ
 هنر چهره با دقت در ممورخ، هم در مراجعه به تصاوير پراكنده، ه

وورزشكاران و هم درخيابان گردي هاي تركيه، در فروشگاه  پيشگان
 شباهت بارزي واتوبوس وغيرآن، به ندرت تركي يافت كه درمجموع

پس اينان كيانند، زبان تركي . داشته باشد خراسان بزرگ با مردم
كيه از كجا برداشته و يا چه گونه آموخته اند، از كدام خطه به تر را

در كدام تحولات تاريخي و فرهنگي،  ،و مهم تر امروز وارد شده اند
است يادآور آيا ضرورت  !چنان كه مي گويند، به اسلام پيوسته اند؟

شوم كه براي برآوردن كشوري با نام تركيه، كه امروز همانند ايران 
چند سال پيش فقط  400كافي است در  تنها هفتاد ميليون نفوس دارد،

كه  كنند سرزميني روانه  ،را با زبان يديش مخصوص خودصد نفر 
به كلي  و همراهي يهوديان، در مصالحه اي ميان كليسا و هلنيست ها

تهي و آماده اجراي توطئه هاي محور تازه  و تعلقات بيزانسياز توده 
  .شدتاسيس روم نوين شده با
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را كنار زنم تا  دروغ آخرين پرده هاي هنوز آويختهتا  است زمان آن
نماي بزك،  با ابزارهاي بدپس آن به تماشاي مردمي بنشينيد، كه  در
چروكيدگي كامل ور تااند، مشغول پيشينه خويش  ستن رنگينآرا به

را  خود  نگيچهره تاريخي و فره پوست در خطوطو غيرقابل ترميم 
تختگاه «با نام هاي   غيرقابل انكار، اينك دو مدرك ديداري .ترميم كنند
بي تعصبي  بيننده در دست ماست كه هر» طوفان نوح«و » هيچ كس

در اثر قتل عام  اين منطقه ا به اين يقين مي رساند كه حوزه شرقير
 كامل پوريم وحوزه غربي آن به سبب عوارض درازمدت طوفان نوح

از امكانات رشد تاريخي و فرهنگي و توليدي  تجمع بومي، دانو فق
 اجتماعي كهولتآثار  وامانده است، تاريخ و زبان و خط و فرهنگ و

و اندك عوارضي از تجمع انساني و كم ترين نمايي از تاسيسات عام 
غير بومي  ينمهاجردارايي  و داشته هاي امروزين را از نداردالمنفعه 

 ندارند و، ديرينه چنان كه زبان فارسي و تركي .برداشت كرده است
وارد  كلني هاي كوچك مهاجراني با برنامه و سازماني معين، همراه

غير مستند  آنان كه با ديدار اين دومدرك و! اند اين دو سرزمين شده
چون بادكنكي در فضاي  نمي شوند، ارلااقل به تامل واد  ،قابل ترديد

 مي خورند ديوار در و مانند، بر مي معلقداده هاي تازه اين وبلاگ 
به فلج انديشه دچار مي شوند، همچنان كه آن لايه هنوز نازك  و

نوانديش، در برخورد با هر يافته جديد، علي رغم هجوم اوباشانه 
پر صدا ولي لق  كه استارت اصلي اين ارابه  خدمت گزاران يهود،
اي در زدودن اند، فداكارانه سهم تازه  را زده لقوي تاريخ ايران

ضايعات دروغ از ظرف تاريخ و فرهنگ ايران و شرق ميانه به دوش 
برند، اوقاتي از روز را به مباحثه و حتي مجادله با كهنه پرستان  مي

سي دي هاي تاثيرگذار  و دروغ باوران مي گذرانند و از كيسه خود
چنين است سيماي جدال بي . تخت گاه و طوفان را پخش مي كنند

  .به سوي تعيين سرنوشت پلشتي ها مي رود صدايي كه
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پس  بناي در حال ساخت مسجد شيخ لطف االله،ضلعي از تصوير، اين 
ه عهد ناصر الدين شاه دوربين عكاسي به ايران، يعني ميان  از ورود

از كاشي چسباني  تازه، با گنبدي سال پيش است 130حد اكثر  و
 .چندان معتبر نيست آنمناره ندارد و مسجد خواندن  كه بيرون آمده

اصفهان به صورت  از شكاف راست تصوير و در نماي پس زمينه،
ان ديده مي شود تا قدمت طاق نماهاي اطراف ميد بياباني اندك مشجر

نقش جهان كنوني به باد رود و در مقابل مسجد، آثاري از يك 
مسكوني در حال تخريب با حوض و زير زمين، ديرينگي   محوطه

بر سر . نقش جهان را به دروغي فاجعه بار بدل مي كندميدان  تمام
پايين، كلاه پهلوي است كه  احتمالا عكاس، در گوشه چپ ي سايه

سال مي رساند، حالا خود تكليف سلسله  80عمر عكس را حد اكثر به 
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صفويه و به خصوص آن رضا عباسي خطاط را معلوم كنيد كه سند 
  !به اصطلاح مسجد استره هاي همين ازا اثباتي اش كتيبه هاي

مي  با ديدار اين عكس، به تصوير مصيبتي دارندگان فراست تنها
نگ و كه دخالت باندهاي يهودي و مسيحي در تاريخ و فره  رسند

 .به بار آورده است مردم شرق ميانه و به خصوص ايرانيان معتقدات
همين تصوير، همانند آن چه قبلا در باب مسجد كبير يزد و  آيا

كه در چهار چرخه  را انيددوره گر شد، بساطيگر عرضه مساجد د
پوسيده و لنگ خود تاريخ ايران دروغين مي فروشند، بدون مشتري 

به  بافي در باب خدمات عهد صفوي رانمي گذارد و آن همه قصه 
به راستي چند باري تصوير قبل و ! اطفال بدل نمي كند؟ لالايي خواب
نيد كه اندك تناسب و تشابهي را با يكديگر مقايسه ك تصوير زير

تغيير  قبل را هم عكس ندارند تا حدي كه همان كاشي چسباني گنبد
لي بر پيكر به عمق زخمي برسيد كه حقه بازان بين المل تا داده اند

  .شناخت هويت قومي و وحدت ملي و منطقه اي ما وارد آورده اند
  

   
  

شنيده ايم  وانده وهزار بار در باب ميدان نقش جهان خ! چه مي بينيد؟
 كه سلاطين صفوي در آن چوگان مي زده و در حجره هاي اطراف
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يادگار  اين ظاهرا عهد ظواهر در آيا. آن عالمان دين تلمذ مي كرده اند
 عكس بالا، كه گويا مقدم برشاه عباس ساخته اند، طف االله درشيخ ل

مشخص  پيشكم ترين نشان از آن خرابه مي بينيد كه در تصوير 
صاحبان خرد و تهي شدگان از عصبيت و تعصب اگر از ! ؟دبو

دل  مطلبي نمي آموزند، براي امتحان مستندات تختگاه و طوفان نوح
ارائه بستگي خويش به حقيقت، چند دقيقه اي بر روي اين دو تصوير 

و موقعيت  و تكليف خود متوقف شونداز مسجد شيخ لطف االله شده 
  .ندرا در اين ميانه تعيين كن مسجد

  
اين كه اين همه درباره زبان فارسي مي نويسيم و مي گوييم، «

نشانه بحران ژرفي است كه در متن فرهنگ ما جريان دارد و 
خود را در بحران زبان مي نماياند و بحران زبان  ،بحران فرهنگ

نگارشي فارسي براي ما  اين كه زبان .در پر سخني درباره زبان
ا همچون زيست بوم يا خانه ي همچون چيزي طبيعي و فرادست

ين كه ما همچون آشناي پدري نيست و بسا هنگام غريبه مي نمايد؛ ا
ماهي در اين آب شناور نيستيم تا كه از شدت نزديكي، آب ديگر خود 
ديده نشود، بل كه زندگي بي ميانجي در آن جريان داشته باشد؛ اين 

نيم، و سرانجام كه چون بوتيمار بر كرانه اين دريا نگران تمام شدن آ
اين كه با همه گفتن ها و نوشتن ها در اين باره باز هم گفتن و 

اين ها همه نشانه آن نوشتن كاري بي راه و سخني بي هوده نيست، 
كه اين همه بي خواب و  است كه ما در بستر طبيعي خود نيستيم

پس چه باك اگر باز هم گفته ها را بازگوييم و نوشته ها را . بي تابيم
ر نويسيم؟ زيرا در ميان آن چه گفته اند حرف درست و دقيق و از با

. »وهش كم تر زده اند و در اين باره هنوز حرف بسيار استژسر پ
  )13داريوش آشوري، باز انديشي زبان فارسي، ص (
  

با اين نقل از آشوري به اصلي ترين مباحث مربوط به دوراني وارد 
ي معروف كرده اند و آن مي شوم كه با نام عهد صفويه و عثمان

اين  .باريك شدن در منابع ظهور زبان هاي فارسي و تركي است
تا در » طبيعي زبان خويش نيستيم  در بستر«آشوري مي نويسد   كه
 دراز كنيم و تمام آن سخن سرايي پاي فرهنگي خود به فراغت آن
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آشوري را به دنبال ماهيت و  هنوز او،زحمت فراهم آمده  چغر و به 
زباني نمي كشاند كه با آن كتاب مي نويسد و پز مي دهد  ايمحتو

او سنگ . ديگران است بر پر سخني هاي يي نوي، افزونتنها پرگو و
غلطيده به راه اصلي ترين ادعاهاي هويت و هستي قومي و ملي، يعني 
ضرورت توجه به بنيان هر زبان را مي بيند، اما توان تغيير مكان آن 

نداشته است، سنگ در جاي خود است و  را به قدر پشت ناخني
  .و بي اثر خود و ناموفق كنندهتعيين  آشوري سرگرم كار نه چندان

  

در زبان فرانسه يا  - ismeدر زبان انگليسي و  - ism پسوند«
ismus -  در زبان آلماني، كاربردهاي گوناگون دارد، ولي آشنا ترين

كه اين صورت كاربردي آن براي ما فارسي زبانان، آن جاست 
پسوند از پي نام ها و يا صفت ها مي آيد و معناي راي، عقيده، ايمان، 

از آن جا كه براي . مذهب، مكتب، روش، آيين و گرايش مي دهد
واگردان مفهوم هاي علمي و فلسفي و اجتماعي و سياسي غربي، به 
فراواني و با معناهاي گوناگون، با اين پسوند رو به رو مي شويم، 

جمان ايراني براي يافتن پسوند ويا واژه اي كه بتواند تاكنون متر
برابر آن در فارسي باشد كوشش هايي كرده اند، اما اين كوشش ها 
هنوز به سرانجامي نرسيده و اگر چه حاصل يكي دو تاي آن ها 
رواج بيش تري يافته، هنوز همرايي كامل برسر چگونگي برگرداندن 

داريوش آشوري، باز . (»اين پسوند به فارسي پيدا نشده است
  )53انديشي زبان فارسي، ص 

  

كه  متعجب اند آن ها. ملاحظه مي كنيد؟ خرده كاري ازپي خرده كاري
چون سعدي و حافظ و  چرا با زبان فخيم شان كه شاعراني پرآوازه

زبان   مولانا ارائه داده، حتي نمي توانند معادلي براي پسوندي در
استمداد از زبان  يدارند بيانديشند كه بديگران بسازند، زيرا تمايلي ن

مجبور  افظ و مولاناي شانو لغت و قوانين گفتاري عرب، سعدي و ح
امثال آشوري در پستوهاي ! با زبان اشاره بوده اند صدور شعر به

خود مشغول لحيم كردن كلمات و حروف به يكديگرند تا به قول 
براي واژه  رديخود، سرانجام معادل معيوب و بي ربط و بدون كارب
ور با سريش غر اي بيگانه بيافرينند و آن را چون مدال حلبي كودكان
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بر سينه بچسبانند كه به زبان مادري خدمت كرده اند، بدون اين كه 
يك براي اين سئوال اوليه و ساده پاسخي بياورند كه اين زبان  هيچ

ه و در چ  فارسي از پس چه باران فرهنگي، در كدام مزرعه ناشناخته
  سبز شده است؟ فصلي

  
آزردگي ابوريحان از خامي كتاب هاي علمي به زبان فارسي، كه در «

آن روزگار نوشته مي شده، درست و به جاست و هرچند او خود 
دست به تجربه اي در گفتار  التفهيمنيز كوشيده است با نوشتن 

يعني شاه علمي به فارسي بزند، اما اگر اجباري در كار نمي بود، 
چه بسا هيچ گاه دست  اي از او چنين درخواستي نكرده بود زاده

داريوش آشوري، باز انديشي زبان فارسي، . (»به چنين كاري نمي زد
  )148ص 

  

ت نوشته هاي فصلي از كتاب آشوري به تكرار و تاييد همان دس
 انبان تهي اززبان فارسي اختصاص دارد و  يهودي در باب پيشينه

او . بر دوش آشوري مي گذاردونه افسانه ها، قبيل اين گ از ،محتوايي
از چه منبعي ناگهان به دامان نمي پرسد زبان فارسي چه گونه و 

ابوريحان و ابن سينا و اين و آن افتاده است، تا يكي آن را زمينه 
اعتبار  ساز ارجحيت فرهنگ به اصطلاح عجم و آن ديگري دليلي براي

تا در  جدالي مهيا شود هانهو افتخار زبان عرب بگيرد و عوامل و ب
و ستبر  ان جنگسده اخير، كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي، ميد

و معركه گيرانه  باشد كه مضحك  اين و آن گردني و سودا پراكني
درواقع آشوري اسب  ؟!گويان سره زبان اند نمودار آن، فارسي ترين

ب آن ركا تعيين تكليف بنياني با زبان فارسي را نمي راند، بل تنها به
با  طيشود كه اندك ارتبا ، تا كتابيچسبيده و عكس يادگاري گرفته

    . عنوان دهان پر كن خود ندارد
  

اين متن هاي گوناگون كه از نظر مشخصات و دامنه گسترش با «
لت برخوردارند و مي توانند واصا يكديگر متفاوت اند، همگي ازصحت

ساكن  يهوديان وزمرهزندگي ر مستقيمي، هرچند ناقص، درباره گواهي
ق بناهاي تاريخي از چون از حسن اتفا. سرزمين هاي ايراني دهند
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دورترين نقطه جنوب غربي گرفته تا دورترين بخش شمال شرقي، 
متون . بي اين كه هند را از نظر دور بداريم، محفوظ مانده است

كشف شده در مناطقي چنين دور از هم مي توانند گواهي باشند بر 
بان فارسي از همان نخستين قرن هاي پيدايش اسلام در زاين كه 

ژيلبر . (»سراسر ايران زمين در نزد يهوديان متداول بوده است
  )36لازار، شكل گيري زبان فارسي، ص 

  

نمي را   آدرس آن متون فارسي تاكنون ديده نشده هيچ كس از لازار
به كار رفته  كه گويا در فواصلي دور از هم، در ابنيه باستاني پرسد
و   و بي خيالي و به اتكاي همين اطمينان و ايقان از سر به راهي است

اندكي آن سوتر مزدوري روشنفكر ايراني است كه در همان زمان كه 
 براي امثال آشوري خرده ريزهاي ته جيب را مي تكانند تا بهايي

و  امثال لازار، زيركانه و در سكوت عمومي پسوندي بيابند، خريد
كهن براي زبان احب نظران، مشغول صدور شناس نامه ص عميق

آشوري و نه لازار و نه ديگران حتي به فارسي اند، در حالي كه نه 
نوشته بر سنگ و  اين سئوال نرسيده اند كه دورترين نمونه واقعا

چوب و استخوان و پاپيروس و پوست و پارچه و كاغذ، كه در حد 
! است؟ دوره اي، متعلق به چه دو واژه بر آن لغت فارسي آمده باشد
لي منجر به كشف چنين سئوا زيرا همگي مي دانند پاسخ عالمانه به

و سر و  خواهد شد كه زبان فارسي سوقات اين حقيقت بي زوال
همراه چند سال اخير  300هند است كه در  سامان داده شده اي به

ب عراز بيم شمشير  خانواده به اصطلاح پارسي، كه گويا اجدادشان
مطلبي كه به اذن . باز گردانده اندبه هند گريخته بوده اند، به ايران 

   .خواهم رفت اكتشاف آن از مسيرهاي گوناگون به الهي و
  

زبان فارسي در زمان صفويان و پس از آن در شبه قاره هند هم «
رونق گرفت و آغاز اين رونق و پراكندگي آن را نيز بايد در گذشته 

 زبان فارسي همراه اسلامجست و جو كرد كه دور يعني در ايامي 
بوسيله سلسله و فاتحان نظامي از شرق ايران وارد شبه قاره هند 

يعني غزنويان، غوريان، غلامان غوري كه همه اينها مراكزي در : شد
هند برپا كردند و به هواداري و حمايت از شعرا و نويسندگان 
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هند پس از هجوم  كاربرد زبان فارسي در .فارسي زبان برخاستند
. مغولان به شمال شرق و شمال ايران، تحركي تازه و گسترده يافت

شعرا، نويسندگان و ادباي يشتر برنگريستيم، تعداد زيادي ازچنانچه پ
 ن به هند گريختند و در مراكزيفارسي زبان ماوراءالنهر و خراسا

ع از اطلا. هند كه پيشتر پايگاه زبان فارسي شده بود، اقامت گزيدنداز
فرهنگ و تمدن ايران و تعداد شعرا و نويسندگان فارسي زبان و 

سرايان، قصيده سرايان و مثنوي سرايان هند به قدري است  غزل
ن سئوال پيش بيايد كه هند منبع كه شايد براي ناظران هند اي

كمبريج،  پژوهشي از دانشگاه. (»زادگاه واقعي زبان فارسي استو
  )537، ص تاريخ ايران دوره صفويان

  

ارائه كوچك ترين ي ب از دروغ كه به وجه احمقانه اي مملودراين گاله 
مدعي است زبان فارسي را اعراب و مغولان و تركان غوري به  سند،

اداي  زمان صفويه به رونق رسانده اند، جايي براي و در هند برده
كه چرا اعراب و مغولان زبان مادري   پاسخ به اين سئوال نمي يابيم

و حامل زبان فارسي به هند بوده اند و چه گونه و  يش را وانهادهخو
در طي و طول چه زمان يك مغول به شاعري فصيح در زبان فارسي 

بدين ترتيب اين . بدل شده تا براي گسترش آن به هند هجرت كند
ناباوري و حيرت پديدار مي شود كه اگر از دوران معيني هندوستان 

در  شايد اين زبان را سي مي گويند، پسرا مركز انتشار زبان فار
   !همان هند زايانده باشند؟

  

ترين مساله ما در اين بخش نشان دادن رقابتي است كه زبان  مهم«
فارسي در زمان صفويه با گويش هاي متعدد زبان تركي درگير آن 

نفوذ زبان فارسي در توجه خود را به قلمرو  اگر رو از اين. شد
مانيم و  مي موضوع اصلي وا طوف كنيم ازهند مع و آسياي صغير
. مي پردازيم كه ربط چنداني با بحث مورد نظر ما ندارد به موضوعي

در واقع درباره توان و قدرت زبان فارسي زياد صحبت شده و حتي 
در بحث از كاهش توان آن به تاثيرات و نفوذ آن در مناطق غربي، 

ليكن اين نتيجه . سته اجنوبي و شرقي زادگاهش ايران اشاره گرديد
ادبيات فارسي ودستاوردهاي ي تحولات زبان وبررسدر گيري موقت

آن در دوره صفوي با آن چه كه بعدها رخ داد چندان همخواني 
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يك اشاره گذرا به تاثيرات نفوذ زبان فارسي در مناطق ديگر . ندارد
كه اين دگرگوني ها تا چه مايه تاثير و عواقب سوء در مي رساند 

. »و گسترش ادبي زبان فارسي در خود ايران داشته است توسعه
  )538صفويان، ص  نشگاه كمبريج، تاريخ ايران دورهپژوهشي از دا(

  

آيا كسي قادر است پس از صد بار خواندن سطور بالا سرانجام 
دريابد كه اين پژوهشگران بي بديل دانشگاه كمبريج مشغول غرغره 

باوركردني نيست كه از طريق  !چه مزخرفي در ذهن خويش بوده اند؟
اين گونه اوراق بي رونق و مقام، ملتي را خام كرده باشند، امري كه 

آن بر دوش روشن فكري عقيم  به زمانه و دوران خود، بار غفلت از
و افليج ايران گذارده خواهد شد كه اندك مسئوليتي در دفاع از هستي 

دانشگاه هاي  عمومي و مقابله با اين پرت نويسي هاي صادره از
و با سر به راهي تمام به  براي خود نشناختهكنيسه و كليسايي غرب 
پشت سر خنجري براي  ماني رفته اند كه دردست بوسي صاحب قل

فروبردن به سينه تنها هويت واقعي مردم شرق ميانه، يعني اسلام، 
  . پنهان داشته اند

  

در ) صفويدوره به اصطلاح (بايد اعتراف كرد كه شعر اين دوره «
جز در اشعار چند : لفظ و معني فاقد هر نوع ابتكار و نوآوري است

تر مي توان صفاي انديشه و جلاي  تن از شعراي چيره دست، كم
را مي توان » كلاسيك و يا كهن«براي اين امر دليل . لفظ پيدا كرد

چون شاعران دوره صفوي مثل پيشينيان خود در مطرح ساخت 
يم و تربيت بودند و هنر و قريحه خود را عهد تيموري، فاقد تعل
كه اين امر پيش تر در دربارهاي ساماني،  چنان تربيت نكرده بودند

اكثر نويسندگان صفوي در . غيره معمول بود و غزنوي، سلجوقي
زبان فارسي و يا عربي به قدر كافي تبحر و تشخص و مايه نداشتند 

كهن با معيارهاي كه در اين جا صحبت از بررسي ادبيات  و از آن
عالي و عميق خود است پس گفتني است كه شناخت عميق اين دو 
زبان و قوالب ادبي و فنون و صنايع لفظي و معنوي آن از ملزومات 
هر ذهن فرهيخته و پخته به منظور بهره گيري از سنن ادبيات كهن 

، تاريخ ايران دوره پژوهشي از دانشگاه كمبريج. (»ودفارسي ب
  )538صفويان، ص 
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  .سند بيهمان قرينه پيشين در برآوردن متوني گيج كننده ومعيوب و 
محققي كه بتواند در باب شاعران دوره صفوي چنين قضاوتي كند 
خود به خود ميراث ادبي ايران را بر باد داده و مجعول شناخته است، 

مولانا و سعدي و حافظ  عقبه زيرا نمي توان توضيح داد چه گونه از
شاعران  و عنصري و عسجدي و فردوسي و خيام، بهو منوچهري 
همان عهد به  مگر اين كه نرسيده،عهد صفويه سهمي  بي نور و مايه

و مجموعه دفاتر شعر  صفوي را آغاز ظهور زبان فارسي اصطلاح
    .بدانيم پس از آن  موجود را حاصل جعليات

  
مخصوصا در شرايطي كه توسل به رسم و روال هاي برخاسته از «

هر زندگي مردم، شاعر را از توليد ادبياتي در خور و متعادل ظوا
نهايت تلاش » هندي«البته شعراي وابسته به سبك . بازمي داشت

خود را در راه تازه گويي و آوردن معاني نو و مضمون هاي زيبا به 
اما . كار مي بستند كه حاكي از ابتكار و خلاقيت شايسته آن ها بود

د خود گذشت و دامنه خيال چنان وسعت خيال بندي از حد و حدو
و در نتيجه گرفت كه خواننده از لفظ شاعر پي به خيال پردامنه نبرد 

سخن از معنا بازماند و بنياد شعر يعني كلام متخيل و موزون 
ليكن اغراق در كار بست لفظ مصنوع صفاي انديشه و  .فروريخت

نام . ختمعنا را كه از ويژگي هاي سبك هندي بود از جلا اندا
به اين سبك مي پردازد چون هواداران اين سبك در زمان » هندي«

شاهان صفوي تحت تاثير رفتار و گرايش اين شاهان نسبت به شعر 
هند و . و شاعري، آرزوي زندگي در هند را در سر مي پروراندند

افغانستان پايگاه اين سبك بود و غزل و مفردات از قوالب عمده آن 
تر اختصاص به بيان  ن اين نوع شعر بيشبرشمرده مي شد چو

پژوهشي از دانشگاه . (»انديشه هاي تازه و باريك و ظريف داشت
  )541كمبريج، تاريخ ايران دوره ي صفويان، ص 

  
باز هم همه چيز سر از هند به درآورد، آن هم با توضيحات و 
توجيهاتي كه حكايت از توقف صور خيال و نازك انديشي در عهد 

فسانه ها كه در آيا مي توان چنين تصاويري را با آن ا. دصفويه دار
  فارسيزبان  باب گسترش صنعت وهنروعلم ودانش و مذهب ودين و
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  !و تركي و عربي در زمان صفويه به هم بافته اند، تطبيق داد؟
  
نثر فارسي در دوره صفوي به رغم كاربرد گسترده و رونق و «

به تراز والايي از ادبيات  نتوانست ايران، هند و روم، رواج آن در
با اين كه در اين دوره تعداد بي شماري از آثار در . دست پيدا كند

زمينه هاي مختلف پديد آمدند، ولي آن برجستگي و مايه وري خاص 
ادبي را نداشتند، چون بيش تر نويسندگان اين دوره به نكات سبكي 

كلي آثار به طور . و زباني و صنايع لفظي چندان پاي بند نبودند
منثور اين دوره، به ويژه آن هايي كه داراي هويت ادبي بودند، 

اگر هم نويسندگان در پي سبكي ساده و . بايسته ذكر و تامل نيستند
بي آلايش رفتند، بيان كم مايه و سخيفي را برگزيدند، و اگر هم 
خواستند از نثري مصنوع و متكلف بهره جويند، از ترفندهاي بي 

آثاري كه در حد فاصل اين دو نوع نثر قرار . ه كردندخاصيت استفاد
به طور . داشتند همچون عالم آراي عباسي، معدود و كم ارج بودند

نثر دوره صفوي سست و مصنوع تر از نثر دوره تيموري  كلي
، آثار صفوي آكنده از عناوين توخالي، تعقيدات لفظي و كلام است

اين . ا مغفول نهاده استمقفي است كه موضوع اصلي را پوشانده و ي
چون . وضعيت در نويسندگان سبك هندي دو چندان نامطلوب است

تمام هم و غم آنها نه صرف مضمون و موضوع، بلكه وقف تكلفات و 
پژوهشي از دانشگاه كمبريج، تاريخ ايران دوره . (»تعقيدات شده است

  )545صفويان، ص 
  

صاحب بوده ايم، وخفيفي را نيز عنيفنثر ،شعر ضعيف افزون برپس 
همين لال هرچند پژوهشگران زبده دانشگاه كمبريج دامنه وسعت و 

مردم اند تا معلوم كنند كه  بازي ادبي را به هند و روم نيز كشانده
ايران و روم و هند تشنه ادبيات بي ارزش بوده و جنس بنجل مي 

نمي دانيم منظور اين حضرات از روم عهد اصولا پسنديده اند، هرچند 
هيب عيسي پرستي مي سوخت و تركيه كه ايتاليا در ل زماني ،فويهص

؟ چنين اند !بوده استكدام حصه زمين اند،  عثمانيان انباشته را با
تاريخ و  سازندگان موهوماتي در ذهن ملتي كه خود را صاحب

ادبياتي پر افتخار گمان مي كند و بر اساس اين گمان ديگران را زير 
  .دست مي پندارد
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مسجد شيخ  نوساز بودن  كه  تصوير، سيلي آن آنان كه پس از فرود
و  خفته اند هنوز هم  و ميدان نقش جهان را اثبات مي كرد، لطف االله
بسته اند،  صحنه هاي مستند تختگاه و طوفان نوح بر خود را  چشمان

به پايان   پرستانهگرايانه و باستان  ي قومبايد بدانند دوران دلقكي ها
اند و با صبر و  دريافته  رسيده، مشتاقان حقيقت اشارات ضرور را

هنگامي كه روشن فكري ملتي دچار  .متانت به ديگران منتقل مي كنند
كرختي و بي غيرتي فرهنگي مي شود، جربزه و جرات تحقيق و انتقاد 

  ديشه هاي مستقل خود چوبرا از دست مي دهد، برخيال واعمال و ان
حراج مي زند و چون موميايي بي تحركي مي تواند هزاران سال به 

از ورود به اين گونه مطالب مي   عقل را پس لاجرم سقف زل بزند،
لج بازي، براي تسكين خاطر، به مبالغه  با بهانه جويي و  ساند وتر

افزايد و  يكنوني در باب صفويه و عثماني و غيره م بيمار گونه هاي
اس و اشرف افغان و سلطان سليم و اكبر شاه باز هم از شاه عب

  ؟!مي گويد هندي
  

براي برخي زبان ها به علت ساختمان مخصوص آن ها جبران «
مانند كمبود واژه هاي علم، كاري بس دشوار و شايد نشدني است، 

بايد . كه اشاره اي به ساختمان آن خواهيم كرد زبان هاي سامي
در هر كدام بان هاي خارجي، خاطر نشان كرد كه شمار واژگان در ز

. است گاهي در حدود ميليونخيلي زياد است و  از رشته هاي علمي
پيدا كردن واژه هايي در برابر آن ها كاري نيست كه بتوان بدون 
داشتن يك روش علمي مطمئن به انجام رسانيد و نمي شود از روي 

يي رسيد تشابه و استعاره و تقريب و تمين در اين كار پر دامنه به جا
و اين كار بايد از روي اصول علمي معيني انجام گيرد تا ضمن عمل 

براي اين كه بتوان در يك زبان به آساني واژه . به بن بست برنخورد
هايي در برابر واژه هاي بي شمار علمي پيدا كرد بايد امكان وجود 

مي خواهيم نشان دهيم كه . يك چنين اصول علمي در آن زبان باشد
و از اين جهت زبان  لي در زبان فارسي وجود داردچنين اص
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، گو اين كه فارسي زباني است توانا، در صورتي كه برخي زبان ها
درخشان ادبي دارند، ولي در مورد واژه هاي  از جهات ديگر سابقه

  )1374آبان مود حسابي، ماهنامه طلايه، مهر ومح. (».علمي ناتوان اند
  

، در هر سطري از ميراث قلم، كه سيماي آنان تمام زواياي معيوب
: است تعقيبروشن فكري بي مايه كنوني ازخود به جاي گذارده، قابل 

 معادلي به فارسي و يافتنعمري را به ناكامي در داريوش آشوري 
و اين يكي كه نخبه باستان گذرانده  پسوندي غريبه ي برايجانشين

تهار او معلوم و به راستي علت اش بي كنترلي است گرا و اسلام ستيز
براي ميليون ها معادل   ساخت جانشين زبان فارسي را در نيست،

بي نظير مي داند و براي تكميل   ،داريمعلمي، كه پنجاه نمونه آن را ن
سامي و از جمله عربي را كه امكانات تمام  ماموريت خود زبان هاي

ا آي. را در اختيار دارد، در اين مقوله الكن مي شمارد ابواب  ناشدني
  !!خود و جايگاه شان را تمسخر نمي كنند؟

  

مي دانيم كه در ميان اقوام عرب عصر جاهلي هيچ گونه اطلاعي از «
قواعد نحو و اصول اشتقاق وجود نداشته و براي مردمي كه در 
شرايط قومي و اجتماعي آن عصر به زبان بومي و مادري خود تكلم 

اين نياز . است نيازي به طرح اين گونه مسائل نبودهمي كردند 
پديد آمد كه در  غيرعربيپس از ظهور اسلام و طبعا در ميان مردم 

قرار گرفته بودند و آموختن  زير فرمان حاكمان عرب نواحي مختلف
زبان قوم غالب را، كه زبان دين و دولت شده بود، براي زندگاني 

چه گونگي اين احوال را مي توان در . اجتماعي خود واجب مي ديدند
از . ي كه زجاجي از خليل بن احمد نقل كرده است ملاحظه كردسخن

خليل پرسيدند كه علل و قواعد نحو را از اعراب اخذ كردي يا خود 
آن ها را دريافتي؟ وي در جواب گفت كه اعراب بر حسب طبيعت و 
فطرت خود سخن مي گويند و علل و قواعد در كلام آنان واقع و 

او سپس زبان . و نقل نشده باشد مندرج است، هر چند كه استخراج
عربي را به خانه اي بزرگ و استوار و شكوهمند تشبيه مي كند، كه 
مردي حكيم در آن داخل شود و به براهين عقلي دريابد كه بناي هر 
يك از اجزاء اين خانه علتي داشته و اساس آن بر قاعده اي و براي 

كه به كشف و غايتي بوده است، و او خود را از كساني مي داند 
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استخراج علل و اسبابي كه اساس اين خانه بر آن هاست پرداخته 
از اين روي بايد پذيرفت كه نخستين كساني كه در آغاز عصر   .است

اسلامي به استنباط و استخراج قواعد نحوي و لغوي زبان تازي و 
نومسلمانان غيرعرب، و تدوين و تنظيم آن ها همت گماشتند 

د كه خود از مواريث علمي و فرهنگي كهن خصوصا كساني بودن
و مباحث و موضوعات مربوط به قواعد زبان را به  بهره داشتند

  )18فتح االله مجتبايي، نحو هندي و عربي، ص . (»نوعي مي شناختند
  

آن چه زجاجي نامعلوم از خليل بن احمد ناپيدا مي آورد، هرچند به 
لغت  تا دارد  ود قصدظاهر ترفيعي است بر زبان عرب، اما در بطن خ

و قوانين زبان عرب را براي مردمي كه در حوزه آن زيست كرده اند، 
غير قابل درك و ورد گونه بداند، تا مثلا ايرانيان از راه بيايند و به 
آنان قواعدي را بياموزند كه گويا در مواريث علمي و فرهنگي آنان 

ميراث  مورخ به راستي هرچه جست، از چنين. ذخيره بوده است
مي گويد، اثري در هيچ زماني نيافت الا همان  كه مجتبايي رانياي

  .ناب است بي فرهنگي مبتدا و منتهاي معروف كه خود هزوارش
مضمون زبان و لغت عرب، ورود به درياي بي پاياني  گفت و گو در

براي ختم سخن در اين باب كافي است . است كه ساحل مقابل ندارد
. ي ارسال متن شكوهمند قرآن بدانيمداوند برارا انتخاب خ آن زبان

آن را،  مجتبايي كوشيده است نياز به دريافت قانون ورود به پهنه
لوازم گذران عمومي در شرايط تسلط عرب بر غير عرب  دنباله اي بر

قرآن  و ارتباط با  و نه اشتياق نو مسلمين براي آشنايي با قواعد بيان
عرب زبانان به تنظيمات  يبي تفاوت در عين حال اشاره او به! بداند

دستوري و آرايه هاي ظاهري در خط، چون اعراب و نقطه گذاري و 
و  تنها به نمونه زير رجوع دهم، حامل پيام آگاه كننده حتي اگر غيره،

نمونه اي كه تنها برگي از چندصد قطعه  .است ديگري بيدارگر
آموزگاري پر  پاپيروس نوشته باقي مانده و يافت شده است كه چون

حوصله، سرنوشت و سرشت خط عرب و به وجه لازم، خط فارسي 
  .كنوني را تعريف و تدريس مي كند
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به جاي مانده و  بالا رسيد وجه و لت نوشته اي  پاپيروس نوشته
 285به سال سوم،  نالگوي نگارشي خط عرب در قرريخ دار از تا

. و ماتين و ثمانينفي جمادي الاولي سنه خمس : هجري است
ريزه و آشنايي با امضاي پيچيده انتهاي سند از كاربرد زيركانه 

و به تنهايي بسياري از  كاري فرهنگي صاحب آن خبر مي دهد
هياهوهاي كنوني در باب زبان و خط فارسي و از جمله قدمت و 

با اين  كسي و ده ها نظير او، فردوسي كه به آن حد ديرينه آن را،
اسلامي شعري سروده باشند، خاموش  اوليهدر قرون و زبان   خط

سوم هجري هم، برابر نمونه بالا   زيرا اگر عرب هنوز در قرن  .مي كند
خورده اند،  و ده و صدها نظير ديگر، كه تا قرن ششم هجري تاريخ

شن حروف خود را رو و شمايل يكسان تكليف علامت و نقطه گذاري 
ت سده نخستين هجري، چه نكرده، پس آن شاعران فارسي گوي هف

، كه وام دارخط عرب پي برده اند فارسي گونه به اسرار كاربرد خط
 نو  تو  ي است و با چه مقياس و ملاك و از روي كدام الگو حرف

مي نوشته و با كدام علم و از روي چه سرمشق بر آن ها نقطه  بو 
 فارسيديرينگي زبان  ي ختم كلام در باب ابطالبرا !!اند؟ گذارده مي
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به كم چند هزار : يك نكته بگويم و برداشت را به خواهان آن واگذارم
تا  بدون اعراب و نقطه از قرن نخست لت نوشته قرآني و غير قرآني

  قرن هفتم هجري دراختيار مراكزفرهنگي مسلمان وغيرمسلمان جهان
 درخط عرب را نمايشواي نحه همدارج رشد تدريجي نشان است كه
فارسي زبانان ناگهان و معجزه وار، بي اين كه ظاهرا اما  د،نمي ده

 ينقطه از هيچ دوراني نشان دهند، دواوين ييك نمونه متن فارسي ب
از شاعران گوناگون و كتب پايه به اين زبان و البته با الفباي بالغ 

  !عرضه مي كنند شده وعلامت خورده عرب، از قرون نخستين هجري
  

كه زبان عربي پيش از اسلام  متوجه باشيم،اما به اين نكته بايد ... «
به هيچ وجه داراي كتاب قواعد صرف و نحو نبوده، سهل است، كه 
اصلا مردم با سواد كه از عهده خواندن و نوشتن ساده برآيند در 

كتبي كه بعد اسلام . سراسر جزيره عربستان انگشت شمار بود
سابقه براي زبان عربي نوشته شد به هيچ وجه در زبان عرب 

مثلا، در صرف و نحو عربي تا پيش از اسلام حتي يك سطر . نداشت
نوشته، و يك قاعده هم مطرح نبود، چه جاي اين كه مدون شده 

بعد از اسلام در مدت قليلي كم تر از يك قرن، كه هنوز علوم ... باشد
به زبان عربي نقل و ترجمه نشده  يوناني و هندي و ايرانيو فنون 

ين نيفتاده، و هنوز دولت دانش پرور و فرهنگ و در دست مسلم
گستري مثل دولت هارون و مامون و برامكه روي كار نيامده بود، 
چه شد كه زبان عربي داراي صرف و نحو و قواعد مدوني شد كه 
هنوز هم اساس اش ثابت و پايدار است، من در اين باره بسيار فكر 

له اين كه ايرانيان از از جمكردم و احتمالاتي به خاطرم آمده است، 
زبان فارسي قديم نمونه ها و سرمشق هايي براي قواعد در دست 
داشته و از روي اين سرمشق ها صرف و نحو عربي را ساخته 

اين سرمشق ها يا به صورت كتاب مدون بوده، كه از ميان رفته،  .اند
درست . يا سينه به سينه و زبان به زبان بدان ها رسيده بوده است

كه سيبويه واقعا يكي از نوابع ايراني بود و نبوغ او را به هيچ است 
قواعد طوري نيست كه از  اما ترتيب كتاب و وجه انكار نتوان كرد،

. اگر سرمشقي در دست نبود. روي حدس و احتمال بتوان انجام داد
الكتاب سيبويه نبود كه صرف ونحو، بدان تفصيل واتقان كه درممكن 
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زبان عربي كه نسبت به ايرانيان كاملا اجنبي و ديده مي شود، براي 
ملاحظه كنيد كه امروز اگر يك نفر ايراني . بيگانه بود نوشته شود

بخواهد بي سابقه و بدون هيچ گونه سرمشقي براي زبان فرانسه 
بالجمله، بنده در اين باره ! صرف و نحو بنويسد، چه خواهد نوشت؟

هايي كه براي زبان  ايرانيان از روي سرمشقحدس مي زنم كه 
آن ... خود داشته صرف و نحو عربي را تدوين و تكميل كرده اند

چه عرض كردم هيچ منافات ندارد با اين كه واضع نحو عربي 
حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام بود، زيرا آن چه مسلم است آن 

اما تكميل و تدوين حضرت مفتاحي به دست ابوالاسود دوئلي دادند، 
فتح االله مجتبايي، . (»رف به دست ايرانيان انجام گرفتنحو و ص

  )64نحو هندي و نحو عربي، ص 
  

ايرانياني كه هنوز الف با ندارند، از : اين هم ادامه همان حكايت است
روي سرمشق هايي بدون نمونه، براي زبان عرب دستور نوشته اند 

دست  كاري كه ظاهرا به! و اعراب گذارده اند و بر خط آن ها نقطه
 اگر! از قرن اول هجري آغاز شده است و امام علي، ناشناس دوئلي

علامت و نقطه  بنشينيم، كه عامي فريبمعركه فرهنگي  به تماشاي اين
قرن اول   لغت عرب را از دهه هاي آغازين  گذاري بر حروف و

اين همه نمونه هاي نگارشي  اي توضيحناگزيريم بر مي داند،  هجري
نحوي  كه تا قرن ششم هجري، بدون علامت بر پوست و پاپيروس،

بساط معركه  به به سهولت قادر به خواندن آن ها نيستيم، مانده و
مجتبايي اين حرف دل خود را بر زبان جلال . كنيم  گير ديگري رجوع

 1322سال  انالدين همايي گذارده، از شماره دوم نامه فرهنگست
همايي تا چه اندازه سخن و توجه نكرده است كه تاييد اين  برداشته
افزايد، زيرا به ضرب و زور كلماتي حماسي  او مي ارزشي كتاب بر بي

است كه ايرانيان با سود  اين انديشه در تدارك القاي و بي اساس
ها نيز و نحو، براي عرب  صرفبر  سابقه تسلط عموميبردن از 

ين ؟ آيا چه گونه قادريم ا!تراشيده اند گفتاري و حتي نوشتاري الگوي
هذيان مطلق را با آن توصيف هاي پيشين وصلت دهيم كه اصولا 
عرب را از توسل به قواعد صرف و نحو و نصب علائم آوايي بي 
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افاضات بي ضابطه در حالي است كه  تمام اين گونه! دانست؟ نياز مي
نگارش به زبان فارسي در عمقي دورتر نمونه اي از  در عرضه هنوز

 كه بوي جعل از آن متصاعد نباشد وپيش، به نحوي  سه قرن از
مورخ به   .ناكام مانده اند ميزاني كه سرقلمي را سياه كند،  به 

 كه آسمان و كتاب مجتبايي،اين ستيز عصبي با حقيقت، در  دنبال
غ هاي ريسمان را براي يافتن اندك جاي پايي براي استقرار درو

بافته و گنجينه اي است از لاف و گزاف هاي   فرهنگي موجود، به هم
ناسيوناليستي در موضوع خط و زبان و گرامر فارسي، آن هم بر 

فريب كارانه آن  مبناي كتاب هاي بي هويتي كه از ماهيت و محتواي
  :سرانجام به تقديم نامه كتاب او رسيد با خبريم، ها

  
To the memory of my teacher: Daniel H. Ingalls 

  
سكنات پديدار مي شود كه برابر  لا خط دهنده اصلي اين حركات وحا

كنيسه اي ديگري  در دانشگاه صاحب مسند تدريس معمول يهودي
و دين و ادب، چنان   در تاريخ آن ها در آلودن آگاهي هاي ما،. است

 آن،همĤهنگ عمل كرده اند كه هر يك از كارگزاران و بار برداران 
 مي  پاره پاره اسلام را  كه انه اي استخ سلاخ در كارد به دستي 

صورت  در مثله كردني كه تيزترين ابزارآن را تا بخواهيد ،خواهند
  .مي يابيم مكتوبات مجعول  صفحات

  

در . شاخه ديگري از ادبيات دوره صفوي فرهنگ نامه نويسي است«
به آثاري از اين دست، ابوالفضل وزير  هند مردمكنار نياز مبرم 

احت فارسي سرآمد بود و بازگشت به استادان كهن اكبر، در فص
لازمه پيشبرد . سبك هندي و مطالعه آثار آن ها را تشويق مي كرد

اين علاقه شناخت عميق از كاربرد و چم و خم مفاهيم و معاني 
از اين رو تاليف فرهنگ نامه ها مورد تشويق . واژگان فارسي بود

والفضل تاليف لغت نامه بديهي است كه قبل از دوره اب. قرار گرفت
گاهي مد نظر قرار داشت ولي فقط معدودي از آن ها تاليف يافته 

از ميان فرهنگ نامه هاي معتبري كه پس از دوره ابوالفضل . بودند
ل از همه فرهنگ در هند تاليف يافت و بايسته توجهي خاص است او
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و نوشته جمال الدين حسين اينجو است كه در دربار اكبر  جهانگيري
هجري 1014فرزند او جهانگير مي زيست و فرهنگ خود را در سال 

به پايان برد و به جهانگير تقديم كرد و عنوان فرهنگ را نيز از  قمري
تاريخ ايران دوره صفويان،  پژوهش دانشگاه كمبريج،. (»نام او گرفت

  )547ص 
  

هجري، درست مصادف با  932را از سال  حضور تيموريان در هند
يه وعثمانيان در ايران و تركيه اعلام كرده اند، بابر را به ظهور صفو

همايون و اكبر و جهانگير  عنوان نخستين سلطان آن سلسله و سپس
و  1037 و 1014 و 963و  937و شاه جهان و اورنگ زيب را در 

زبان  توليد و تبليغ تا مثلث نشانده اند، هجري قمري به تخت 1068
 شود و پيش از آن كه معلوم كيه تكميلفارسي در هند و ايران و تر

و رعد و برق تاريخي، از آسمان  تغيير مدار كنند اين مغولان در كدام
 مشغول ساخت كاخ و مقبره و مسجد  ها رااند، آن به زمين هند باريده

 نگهداشتنشود مناسب هاج و واج  فراهم تا مجموعه اي بينيم مي
ازمان ميراث فرهنگي مه جا بي خبر و رونق كاسبي ستوريست از ه

آن را ورق خواهم نكته و مطلبي كه به خواست خدا، شناس نامه . هند
زد تا معلوم شود بر سر مردم منطقه ما از چين و هند و ايران و بين 

به بخش  باري با نقل فوق !النهرين و تركيه و مصر چه آورده اند
كاني با دلق يموريان هند وارد مي شويمتفريحي اين نمايش مضحك ت

با !!! كه همگي مشغول نوشتن فرهنگ هاي فارسي در سرزمين هندند
كه اين نهضت فرهنگ فارسي  اين همه هنوز كسي سئوالي نداده است

زادگان  نويسي در هند اصولا چه صيغه اي است و اين شاهان و شاه
ن فارسي نيازمند زبابه  همه  اين حكميبراساس چه حكمت و  تيموري

هندوان مي جوشيدند و زبان  شان كه در اطرافبوده اند، هنگامي 
درون درباري آن ها نيز بر سبيل منطق و سنت بايد مغولي بوده 

تمام اين قصه هاي همزمان و همريشه  يا بايد بر بدين ترتيب. باشد
و تيموريان هند و صفويان ايران و عثمانيان تركيه خط بطلان كشيد 

ترك و صفويان چنين خدمت  يا اگر تيموريان هند را، چون عثمانيان
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 تبريز كه در دهلي واستانبول و بدانيمگزار گسترش زبان فارسي 
پس تمام آن نهضت  داده اند، سفارش تدوين لغت نامه فارسي مي

مي زند و پس كنوني درآذربايجان، كه فارسي را هويت طلبانه 
به  گي زبان مادري و اجدادي خويش است، بايدحقوق فرهن خواستار
زيرا اوضاع كنوني ميراثي از كوشش پدران خود آن ها در  يد،خود آ

رضا  ي در كارگاههند و آذربايجان و تركيه مي شود، نه دست ساخت
  !!!شاه بي سواد

  
  تاليف مير جمال الدين حسين بن فخر ،اين فرهنگ نفيس و ذي قيمت«

ه از رجال معروف هندوستان و ملقب ب انجوي شيرازيالدين حسن 
مĤثرالامراء مسطور است و شرح حال او درآيين اكبري وعضدالدوله 

. ق. ه 1005اين كتاب را در زمان شاهنشاهي اكبر در سال . است
به پايان . ق. ه 1017شروع و در زمان فرزند او جهانگير به سال 

زهي فرهنگ نورالدين «رسانيد و اين مصراع ماده تاريخ او شد 
تجديد نظر كرد و چنان كه  و پس از آن باز در آن تاليف» جهانگير

مجددا . ق. ه 1032خود تصريح مي كند در سال ) تزك(جهانگير در 
اين كتاب كه . نسخه نويني از آن به پادشاه هند عرضه داشته است

صرفا محتوي لغات فارسي الاصل است و براي هر لغت شواهدي 
شعري ايراد كرده كه به ترين و جامع ترين و دقيق ترين فرهنگ هاي 
زبان فارسي مي باشد و به طوري كه در مقدمه آن مي گويد چهل و 

از روي آن  لغت در اختيار مولف آن بوده و چهار فرهنگ و رساله
لغت نامه دهخدا، مقدمه، . (»تدوين كرده استو ها كتاب خود را تاليف

  )197ص 
  

كسي را در پانصد سال پيش به شهر  تا نسب اين هم فرصت ديگري
كريم خان زند  زمان قبل به سيصد سالتنها ند كه شيرازي بچسبان

تا بدانيد غارتگران دانايي هاي مردم اين منطقه اسلامي ! اندساخته 
و  هيچ فرصتي را براي وصل پاره ديگري به اين لحاف چهل تكه

ن قصه هاي بر سبيل اي. از دست نداده اند ادب فارسي ناهمĤهنگ
شيراز براي ارائه اسلوب  يك فرهنگ نويس اهل، كودكانه و غيرممكن

سخن فارسي، بي اين كه سطري از خود در همان شيراز به جاي 
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گذارده باشد، عازم هندوستان مي شود تا به تيموريان و مردم هند 
      !لغت فارسي بياموزاند

  
: شيخ سعدي شيرازي نظم نموده. با اول مفتوح، نوباوه باشد تراهي«

   ي ولي هم ز بستان شاهبرد بوستانبان به ايوان شاه، تراه
  .با اول مفتوح، نام مرض اسهال است ترايمان
  .به معني تراويدن بود تراييدن

ثاني زده، به معني مكر و حيله و گزاف و به با اول مفتوح  ترب
  ].و آن را تبند نيز گويند[تزوير آمده 

ثاني زده، نام عمارتي است بس عالي از ابنيه ه با اول مفتوح ب تربالي
ير بابك كه در شرق شهر گور كه از شهرهاي پارس است واقع اردش

  شده و معرب آن جور است گويند كه برسر اين بنا آتشكده اي بود و
  .برابر شهركوهي است كه آبي ازآن مي آيد و برسر تربالي مي گذرد

با  تربكثاني زده و با و را هر دو مفتوح، و ه با اول مفتوح ب تربره
  .ده و باي مفتوح، نام نوعي از انگور باشداول مضموم و ثاني ز

ثاني زده و باي مضموم به زاي  با اول مفتوح ب تربزهو  تربز
دوم خيار بادرنگ . اول هندوانه را گويند. منقوطه زده، دو معني دارد

با اول مضموم بثاني زده و ياي تحتاني مضموم ترب را نامند، . بود
آن چه نبينند نمودن  :شي گفتهضياء بخ. و آن را به تازي فجل خوانند

ثاني زده و ه با اول مفتوح ب تربه مزه بودن كه چه تربزه بي كه چه
     .با و سين هر دو مفتوح و هاي مختفي، قوس و قزح باشد

  .با اول مفتوح بثاني زده و باي مضموم، زمين سخت را گويند تربن
جامه  ثاني زده و باي مضموم و واو معروف، با اول مفتوح ب تربو

  .باريك سفته را خوانند
ثاني زده، در هر سه لغت و ه با اول مفتوح ب ترپهو  ترپكو  ترپ

كشك باي عجمي موقوف در لغت اول مفتوح در لغت ثاني و ثالث، 
و آن را ترف نيز خوانند، و معرب آن طريق است و به  سياه باشد

  . تركي قراقروت نامند
ي فوقاني و راي مفتوح به كاف ثاني زده و تا با اول مفتوح ب ترترك

و . گويند دختر صوفيزده، نام جانوريست كه آن را در ماوراءالنهر 
ثاني زده و تاي فوقاني و راي مفتوح در كوه بابا  با اول مضموم ب
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كوهي شيراز جايي ساخته اند كه در روزهاي سير، مردم به جا 
و با . يين آيندبروند، و سنگي در زير خود نهاده از بالا لغزيده به پا

ثاني زده و تاي فوقاني مكسور و راي مفتوح، مردم  اول مكسور ب
  .سبك و بي تمكين را نامند

با هر دو تاي مضموم، كبك را نامند و آن را مرغ آتش خواره  ترتك
ميرجمال الدين حسين بن فخرالدين حسن انجوي . (»نيز نامند

  )907تا  905شيرازي، فرهنگ جهانگيري، جلد اول، ص 
  

، مجلد نيستمتن فوق گزينشي اختيارخداوند را گواه مي گيرم كه 
اول فرهنگ جهانگيري را، چنان دفتر فالي، به تصادف گشوده ام و 

اين  .متن صفحات مسلسلي را بي اندك تصرفي به وبلاگ آورده ام
صفحه كتاب  2000پايه و پندار، در همان فارسي است كه بر همين 

 بوميان  و زبان تيموريان هند مي گذشته بر آمده، فرهنگ جهانگيري
صاحب  اين كه! را به آموزش آن دعوت مي كرده اند آن سرزمين

و   فرهنگ جهانگيري اين لغات را در كجا يافته، از چه متني برداشته
سرزمين فارس  سراسر  در گويش كدام مردم يافته، كه امروز هم در

مايد، جاعلين او و كتاب ساختگي و ناآشنا مي ن ،زبانان به كلي غريبه
اش نه در برابر سئوال آن قرار گرفته اند و نه مسئول پاسخ نويسي 

اشعار بند  فرهنگي است كه بايد خواند و خنديد و بر سراينده .برآنند
حتي از زبان تنباني و من درآوردي آن كه چون مثال تراهي در بالا، 
ي در مسخره سعدي گذرانده اند، آفرين گفت كه چه استعداد شگرف

را كه كنيسه در همين   بي شك آن خاخام. كردن ما بروز داده است
و  از زبده ترين استادان، مامور تدوين فرهنگ جهانگيري كرده اواخر

اقناع  تدارك چيان جعل هاي كلان بوده و بالاخره اگر نمونه بالا كفاف
  .را نمي دهد، صفحه ديگري را باز هم به تصادف بگشايم

  

. با اول و ثاني مفتوح، سرماي سخت باشد شجنو  جدشو  شجام«
سپاهي كه نوروز گرد آوريد، همه نيست كردش : استاد دقيقي گفته
كس و چيزي را گويند كه به سبب  شجانيدهو . به ناگه شجام

صورت خشم : سرماي سخت از حال خود گشته باشد، دقيقي گويد
دريا شود  ات ار ز هيبت خويش، ذره اي را به دهر بمايد، خاك

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ١٨٩٠

و بعضي از فرهنگ ها به . بسوزد آب، بفسرد نار و برق بشجايد
  .سين نيز مرقوم داشته اند

با اول مفتوح به ثاني زده و لام مكسور و ياي معروف، به  شجليز
  .است كه مرقوم شد شجدمعناي 

  )712همان، ص ( .با اول مضموم فروهشته لب را گويند فج
  

كلمات نوساخته و غريب،  اري ازچنين است فرهنگ جهانگيري، آو
ديده  تعلقات شان سايه اي از اين منتسب به شاعراني كه در ديوان

به يادگيري اين واژه هاي شاذ  و در مي مانيد كه مردم هند  نمي شود
 گفت و شنودتسهيل امرچه نيازي داشته اند كه براي   نامتعارفو 

بان فارسي سرانجام آن ز ساخته شود و متورمي آنان چنين فرهنگ
    !در كجا رواج دارد؟ كه در فرهنگ جهانگيري محبوس است، اينك

  

در كم تر صفحه اي است كه نام فردوسي، اسدي، ناصر خسرو، «
دقيقي، فرخي، منوچهري، خاقاني، نظامي، سنايي، مولوي و ديگر 

واژه هايي كه در فرهنگ . بزرگان شعر و ادب فارسي ديده نشود
واژه هاي ادبي، پزشكي، گياهي، خوراكي، جهانگيري آمده، شامل 

پوشاكي، ابزارآلات، نام هاي تاريخي و پهلواني، شهرها و دهات، نام 
و نجومي، مراسم و  پرندگان، جانوران، اصطلاحات خاص موسيقي

  )ش گفتار، صفحه سيزدهفرهنگ جهانگيري، پي. (»غيره مي باشد
  

جعليات در آيا روشن نيست؟ با تدارك يك كتاب براي كوهي از 
قدمت و  زمينه هاي گوناگون شاهد تراشيده اند كه در قله آن ادعاي

زبان فارسي نشسته است، هرچند لازم افتد گمان كنيم  گستردگي
مي گفته  تربزه زماني و در جاي نامعيني فارسي زبانان به هندوانه

  !صاحب اردشير بابكان شويم تربالي بي معناي واژه اند و از طريق
  
  

  3ر باب منابع فارسي، د. 210
  
مي خدا بخواهد به بنيان مطالبي درسرزمين هند وارد  اگر به زودي و

  صيت و شمايل ـشخبان خرد دريابند چه گونه با توليد ـتا صاح شوم
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دنباله اي، مانند  مضحكي چون چنگيزمغول و تيره و  دروغين و
تيمور و هلاكو، دوران معيني از تاريخ آدمي را در سياه چال عميق و 

فروغي به بند كشيده اند و آن هنگام كه سرانجام بنيان گزاران   بي
الم ع هاي علوم انساني غرب به عنوان جنايت كاران فرهنگي كرسي
مطالبات كنيسه و كليسا،   با تبعيت از  مي شود معلوم شدند،  محاكمه

 از و را بر شيادي نهادهجهان  انسان شناسي تا چه ميزان شالوده
مسخره  يهاي كهن، لعبتك مردم شرق و تمدن تاريخ و فرهنگ و ادب

 و مي جنبند ساخته اند كه به هدايت عروسك بازان كنيسه و كليسا
 امكان و آثار حضورعثماني، چنان صفويه و  تيموريان هند نيز

آن  زبان فارسي، تا احتمالا و معلوم نيست چرا به فرهنگ لغت ندارند
 فارس زباني كه هرگز به گوش هيچ كلماتي نيازمند شوند هم با

  !نرسيده است
  

مجمع الفرس سروري كاشاني درست در همان زمان كه فرهنگ «
ا هم در جهانگيري در هند به نام جهانگير تاليف مي شده اين كتاب ر

تاريخ تاليف جهانگيري . ايران به امر شاه عباس اول مي نوشته اند
  .هجري است 1008و تاريخ تاليف مجمع الفرس سال  1005سال 

مولف اين كتاب محمد قاسم بن حاج محمد كاشاني متخلص به 
سروري است كه شرح حال او در تذكره تقي الدين كاشاني و سفينه 

خلاصه اين كه وي از . ر استخوشگو و رياض الشعرا مسطو
و دربار شاه  به هندوستان رفته 1032در حدود سال اصفهان 

از تذكره نصر . جهان را دريافته و بعد در راه مكه درگذشته است
آبادي چنين برمي آيد كه وي در هندوستان پس از اطلاع بر فرهنگ 

عجب اين جهانگيري فرهنگ خود را بسط و تفصيل داده است و 
صاحب فرهنگ جهانگيري كتاب سروري كاشاني را نيز  است كه

، مقاله 199دهخدا، مقدمه، ص . (»در عداد مĤخذ خود ذكر كرده است
  )علي اصغر حكمت، مجمع الفرس سروري كاشاني

  

براي آگاهي از مراتب خيانت هاي فرهنگي اعمال شده در حق مردم 
  .كند كفايت مي ممتاز شرق ميانه، تنها خواندن چند جمله بالا

در  سروري، و1005سالفرهنگ دورانداختني خود را در  جهانگيري
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با اين و  تاليف كرده  هجري، يعني سه سال پس از جهانگيري 1008
همه جهانگيري در زمره منابع مورد استفاده خويش، نام فرهنگ 

  !سروري را نيز آورده است؟
  

م فرهنگ يكي ه تاليف يافت هند   درنامه هاي ديگر كه  فرهنگ از «
اين اثر . رشيدي تاليف عبدالرشيد حسيني، معاصر اورنگ زيب بود

 1064يكي از ارجمندترين آثار لغت نامه فارسي است كه در سال 
يعقوب آژند، تاريخ ايران دوره صفويان، . (»هجري قمري خاتمه يافت

  )548ص 
  

بگشاييم، كه از مباني و مواهب و محكمات هم حالا فرهنگ رشيدي را 
نياز   به ميزان ساده انگار، كه در باب اين فرهنگ. گفته اند فرس  لغت

ندارد و چنان  فارسي واضح و شناساي ، لغتيك فقره نامه نگارش
كتف هاي جهانگيري را از ، كه بازخوانم در ساخت و پاخت با كلمات

شخص مولف را هم به  تا به حدي است كه پشت بسته است، ادعاها
    .استستايش از خويش واداشته 

چنين گويد معترف به عجز و قصور و مغترف از مشرب اهل هوش «
و ارباب شعور، عبدالرشيد بن عبدالغفور الحسيني المدني التتوي كه 
چون فرهنگ جهانگيري و سروري مطالعه افتاد جامع ترين فرهنگ 
ها ديد اما مشتمل بودند بر امري چند كه احتراز و اجتناب از آن لازم 

اول آن كه مولفان آن دو فرهنگ در حل لغات اطناب . دو متحتم گردي
اشعار متكثره  به ايراد عبارات مكرره بي حاصل وكرده اند 

دوم آن كه در بعضي لغات تصحيح لفظ و توضيح اعراب و .لاطائل
سوم آن كه بعضي لغات عربي  .تنقيح معاني چنان كه بايد نكرده اند

بيه ننموده اند كه فرس و تركي در ميان فرس درج كرده اند و تن
لغات متعدد  ه بعضي لغات به تصحيفات خوانده وكچهارم آن .نيست

پنداشته چند جا ذكر كرده اند مثلا بعضي كلمات به باي تازي و 
و بعضي را به  چهار جا ذكر كرده اندفارسي و به تا و نون خوانده 

كاف تازي و فارسي و بعضي را به سين و شين و بعضي را به زاي 
سروري بيش  راي مهمله خوانده و اين در نسخهتازي و فارسي و 

و سواي اين نيز سهو و غلط هست . تر است و در جهانگيري كم تر
و عجب تر آن كه در بعضي لغات كه در بيان لغات معلوم مي شود 
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آن  ميان واو و را ومانند آن حروف كه اشتباه درم لاميان كاف و
  )2فرهنگ رشيدي، مقدمه، ص . (»بعدي دارد، اشتباه نموده اند

  

 .رشيدي مشغول دور ريختن حاصل كارجهانگيري استبدين ترتيب 
به  د به تطبيق لغات اين چند سطرمقدمهاگر حوصله مي كنيد، خو

ريابيد كلمات مندرج در آن فرهنگ نامه بپردازيد، تا د شدت معربّ، با
و قصر و  در حوزه لغت، هيچ يك از افاضات جملات بالا، مثلا عجز

  در اصل فرهنگ مشرب ومشتمل و مطالعه وتنبيه و تصحيف و غيره،
فرهنگ  نيست و نمي دانيم صادر كننده اين نقد نامه بر رشيدي ثبت

كدام   جهانگيري، چرا از لغات پيشنهادي در فرهنگ خود سود نبرده و
مقدمه و يا آن   سطور اين مندرج در فارسي مي دانسته، لغات يك را
  !در زير مي خوانيد؟  طور نمونه به چه را

  

به فتح و سكون با و فتح آن و ضم كاف فارسي و  :زبغروز بگر«
  )545فرهنگ رشيدي، ص . (»ضم غين، همان زابگر مرقوم باشد

  

اين گونه  ي كردنكاربرد پيشنهاد پاسخ به سادگي معلوم است، زيرا
 فرهنگ بي ضابطگي مصاديقعمده از  فرهنگ رشيدي، كه واژگان

با  ناسزا، شنيدنبه گمان ، شايد روزانه كساني را ستلي مام
به راستي كه هنديان براي آموختن زبان  .دست به گريبان كند  ديگران

فوت وقت، به فرهنگي نياز داشته اند تا محتملا معناي  فارسي، بي
ر اساس جايگزين كردن حرف را به آن ها بفهماند كه د زبغروز بگر

خشم شما پر خنده اگر. ديگري استه شتجاي مهمل نو در مفتي
ما را در تمام زمينه ها، از تخت جمشيد تا كتاب   و دريافتيد فروخفت

قرار داده اند، پس براي  اسباب تفريح خويش تمسخر كرده و لغت،
تصادف، از اين فرهنگ  باز هم به تسكين بيش تر، با گزينه هايي

  :آشناي تان كنم  ممتاز زبان فارسي
  

  .كه در خراسان عبدالجنه گويند كابوس :سكاچه
بالضم، انگشت افروخته، مرادف زگال و كاف فارسي بايد در  :سگال

  .جميع كلمات مركب از آن
افروخته  بالشم ولام ساكن و ياي مضموم، آن چه برانگشت :سكاليو
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  .پخته باشند از نان و جز آن
تا بالضم ناني كه بر روي انگشت افروخته افكنند  :سكاروا و سكارو

  .بريان شود
  .در شين معجمه بيايد :سكاشه
. در شين معجمه بيايد، چه صحيح شكافه است نه سكافره :سكافره
  .به فتح سين و كسر كاف و جيم تازي در آخر، مويز باشد :سكج
  .طكيسين و كسر كاف، مص به فتح :سكز

  . و ناهموار رود  به ضم هر دو سين، اسبي كه راه نداشته :سكسك
ضمتين و فتح كاف دوم، شرابي كه از جواري سازند  به :سكركه

  .ظاهرا عربي باشد، زيرا كه در قاموس آورده
  .به ضمتين و فتح راي مشدد و مخفف، كاسه باشد :سكره

زي، تراشيدن و تا به فتحتين و سكون نون و كسر جيم :سكنجبيدن
  )614فرهنگ رشيدي، ص (» ...گزيدن و سرقيدن و آواز به گلو كردن

  

لغت فارس  كه سرچشمهيد نم آبه ها آشنا شدگونه كه با اين  كاين
اين است كه در  اگر گنجينه لغات فارسي بپرسيم  دارد جاي گفته اند،
پس سعدي و   آمده، تنها مركز صدور فرهنگ لغات فارسي هند، يعني
اين فرهنگ  مقدم بر دواوين خود را قرن ها فردوسي، زبانحافظ و 

به معناي شب  دوشته اند و مثلا چرا واژه نويسي ها از كجا برداش
ن شاعران مي گذرد، در گذشته و نظاير ديگري كه دائما بر زبان اي

  !رشيدي و برهان و آنندراج ديده نمي شود؟ جهانگيري و فرهنگ نامه
  

مولف كتاب محمد حسين بن خلف التبريزي متخلص به برهان است «
ه قلت منابع تاريخي احوال وتاريخ زندگاني اونظر ب ترجمه و از

وكاتالگ ها  نويسانفهرست . موجود اطلاع جامعي در دست نيست
و اين بنده در اين مدت را به تفصيل ننوشته اند  شرح احوال او نيز

كوتاه به منابعي كه در دسترس داشتم مراجعه نموده به قدر 
بايد در  .مقدور تجسس كردم، اما اطلاعاتي مفصل تحصيل نشد

محمودي  تاريخ مĤثرقطب شاهيه: اب هايي را مانندموقع فرصت كت
السلاطين تاليف عبداالله  هنيشابوري، حديق تاليف محمود بن عبداالله

، )در شرح احوال عبداالله قطب شاه معاصر مولف(شيرازي الصعيدي 
تاريخ قادري تاليف ميرزا قادر خان منشي، تاريخ هاله قطبيه يا تاريخ 
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ر باب رجال علم و ادب دكن نوشته سوانح دكن، و ديگر كتب كه د
شايد بتوان شده است مطالعه نمود و تفحص و تجسس كرد، 

ولي متاسفانه  اشاراتي در ترجمه احوال مولف به دست آورد
دهخدا، مقدمه، . (»دسترس به اين كتب براي بنده فعلا ميسر نيست

  )علي اصغر حكمت، به نام برهان قاطع ، مقاله201ص 
  

حكمت، صاحب فرهنگ فارسي ديگري در لي اصغر عبا اين نقل از 
فرهنگي . مولف معين و زمان تاليف مشخص ندارد  هند مي شويم كه

از نمونه هاي ديگر كپي شده، در هيچ زمينه  ،است كه به وضوح تمام
مستقل شمرده نمي شود و شايد به سبب بي تاثيري، هنوز هم  كار

  .بدون صاحب باقي گذارده اند
  

تاب خود را با مراجعه به كتاب هاي لغت و فرهنگ صاحب برهان ك«
خود او چهار كتاب را نام مي برد و مي . هاي متعددي نوشته است

ابن خلف التبريزي، محمد حسين چون كم ترين بندگان «: گويد
پهلوي و  مي خواست كه جميع لغات فارسي و المتخلص به برهان

عربي و لغات دري و يوناني و سرياني و رومي و بعضي از لغات 
زند و پازند و لغات مشتركه و لغات غريبه و متفرقه و اصطلاحات 
فارسي و استعارات و كنايات به عربي آميخته و جميع فوائد فرهنگ 

سليماني و صحاح الادويه  رمهجهانگيري ومجمع الفرس سروري وس
كه هر يك حاوي چندين كتاب لغت اند به حالت  حسين الانصاري را

د و آن به هيچ وجه صورت نمي بست مگر به اسقاط ايجاز بنويس
  )برهان قاطع، ديباچه مولف، ص دال... (»شواهد و زوائد

  

 كهنه در تبليغ نام شهر مضامين و مكتوبات بيش ترين كاربرد اين
يي است كه در زمان مولفان آن، هنوز نطفه نبسته بودند و غالبا به ها

 همدان و نيشابور و غيره اصفهان و شيراز و كاشان و قزوين و قم و
اشاره دارند، كه تماما از مراكز تجمع مجدد يهوديان در دوران اخير 

با اين همه دو شرح مختصر در باب افاضات مولف برهان  .است
  .كه ارزيابي بي ارزشي و نابابي آن استرا بخوانيد   قاطع

  
  فرهنگ جهانگيري  ،اولين كتابي كه محل مراجعه صاحب برهان بوده«

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ١٨٩۶

نه تنها از لغات فرهنگ جهانگيري استفاده  ست و مي توان گفت كها
نموده بل كه در غالب مطالب و سبك و حتي عبارات همان مقالات 
. »صاحب فرهنگ جهانگيري را به عينه نقل و انتحال نموده است

  )، مقاله علي اصغرحكمت، به نام برهان قاطع202دهخدا، مقدمه، ص (
  

در هند را  آنان حتي اگر اين فرهنگ نويسان و شاهان تيموري محتاج
جدي بگيريم، با اين قضاوت حكمت، منظور از پي نويسي هاي مكرر 

ي سازي هند را، بايد پايه گذاري و عاد بر فرهنگ هاي فارسي در
همين قرون اخير،  برنامه ريزان معيني در ظهور يك زبان دانست كه

 ارسال كرده روه مهاجر به ايران خالي از سكنهآماده و همراه چند گ
اند تا اينك صاحب قوم و زبان ممتاز و شيرين فارسي شويم كه از 

   بيش حاضرهم به زحمت داراي اندكي شده ودرحال آغاززبغروزبگر
  .قاعده و گرامر استريشه و  و بي اثر ، امامستقل از يك هزار واژه

  

زبان افتاده اند و مي خواهند به در اين چند ساله كه پي زنده كردن «
جاي واژه هاي بيگانه، فارسي بنشانند، برخي دست غارت به خوان 

مشت مشت از لغت هاي نا به هنجار آن ناچيز دساتير برده، 
برداشته، مانند استخوان و كلوخ به اين جا و آن جا پرتاب مي 

ري در ميان واژگاني كه به فرهنگستان پيشنهاد مي شود بسيا. كنند
كارمندان  دساتير هم ديده مي شود و پيداست كه از لغت هاي

فرهنگستان كه همه از دانشمندان اند، فريب نخورده آن ها را نمي 
برهان قاطع است  هجري قمري كه سال تاليف 1062از سال . پذيرند

دساتير يكي از آسيب هاي  و صدها لغت دساتير در آن ياد گرديده،
ان قاطع، مقدمه، ص پنجاه و دو، مقاله بره. (»زبان ما شده است

  )ابراهيم پور داود، به نام دساتير
  

 چه ماخذي با اين كه نمي دانيم پورداود تاريخ تاليف برهان را در
آش فرهنگ نويسي  اين مي بينيم شوري كجا برداشته، اما از يافته و
تا به حدي است كه خاني  در هند و واژه سازي هاي اخير، فارسي
لغات زبان فارسي  ورداود نيز فهميده است و مي داند كهمانند پ

كنوني لحيم كردن اجزاء گوناگون حروف به يكديگر و بيرون كشيدن 
اسلوب و منطق اجباري معنايي از آن است بي اين كه بتوان براي آن 
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عرب، آن هم با طلب  به امكانات زبان و مبنايي تصور كرد، جز آن كه
      .يمناخنك بزن كاري وقيحانه،

  
توسعه ادب فارسي در هندوستان و انتشار عظيم كتب شعر و «

ديوان هاي اساتيد نظم در دربار اكبر و شاه جهان و جهانگير به 
كمال رونق و رواج رسيده و مردم هند را بيش از پيش متوجه معاني 
بسياري از لغات و اصطلاحات مشكله نمود و حاجت خود را به 

فارسي باشد و ابيات مشكل را معني نمايد  كتاب لغتي كه فارسي به
زيادتر از قرون سابقه احساس مي كرده اند و هر چند در زمان 
جلال الدين اكبر شاهنشاه شعر دوست و ادب پرور هند يك چنين 
كتاب لغتي مورد علاقه شخص پادشاه واقع گرديد و جمال الدين 

تاب فرهنگ حسين انجوي شيرازي در اوايل آن قرن چنان كه گفتيم ك
خود را در زمان او شروع به تاليف كرد ولي بايد گفت كه نوشتن 
كتب لغت فارسي از آغاز قرن هفتم هجري از عهد سلاطين غور كه 
در هندوستان سلطنت هاي اسلامي فارسي زبان تاسيس شد تا زمان 

پيوسته سلاطين مغول گوركاني و بعدها تا قرن سيزدهم هجري 
ديار به كتاب لغت فارسي عنايت  اهل فضل و دانش در آن
و فرهنگ هاي متعددي كه از قرن نهم  مخصوص ارزاني داشته اند

. »به بعد نگاشته اند همه برهان صدق و گواه محكم اين دعوي است
  )، مقاله علي اصغرحكمت، به نام برهان قاطع202دهخدا، مقدمه، ص (
  

هاي فرهنگ  ر حكمت كه چنين كبادههمين علي اصغ! عجيب است
فارسي تدوين هندوستان و از جمله برهان قاطع را بر سر چنگ مي 

همان فرهنگ  لغت مندرج در خود قريب يك هزار مقالهكشد، دردنباله 
قيد پانصد نمونه را با  محلي و از جمله را، به عنوان مهجورات نامه

هاي بي معنا، كه فهرست آن براي انتقال به اين وبلاگ  هزوارش
از  مي ريزد كهبيرون  آن كتاب هاي  ت از داراييبسيار مطول اس

 هجنمشروع و به  ايبرو  ابرونتنو  آيشمو  آموتياو  آسيمو  آتين
 يربهانتنو  يدمنو  هيبو  هوپمنو  هوبسپاو  هرنيزو  هجيدو 

زبان  كاري كه كنكاش در آن به اصطلاح فرهنگ نامهختم مي شود، 
  !!!مي انجامد مجموعه آن واژگان تقريبا كامل فارسي، به اخراج

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ١٨٩٨

بر وزن شراره، ليف جولاهگان باشد و آن جاروب مانندي  :بتاره«
  .است كه با آن آش و آهار بر نار مالند

                                    .بر وزن سزاوار، عاقبت و انجام و آخر كار باشد :بتاوار
به معناي  اييدنكسر اول و ياي حطي بر وزن گربه  :بتاييدن
  .                           باشد بگذاشتن
به ضم اول و سكون آخر كه لام باشد، نام بت خانه اي است  :بتخال

                                                    .كه آن را بتخاله بر وزن بزغاله نيز مي گويند
به فتح اول و ثاني و سكون راي قرشت و جيم به الف كشيده،  :بترجا

و . كنايه از سوي عورتين است كه مقعد مردان و فرج زنان باشد
فرجه مابين ناخن و گوشت را هم گفته اند كه چرك در آن جمع مي 

  . شود
ي به كسر اول و سكون ثاني و عين بي نقطه، به لغت بربر شراب :بتع

  .است مست كننده
به فتح اول و سكون ثاني و فاي به واو رسيده و به زاي نقطه  :بتفوز

دار زده، پيرامون دهان را گويند مطلقا خواه از انسان و خواه از 
مرغان را نيز گفته اند و گرداگرد كلاه را هم مي  حيوان ديگر و منقار

  گويند و به جاي فا، غين نقطه دار هم به نظر آمده است
بفتح اول و ثاني و سكون نون و جيم، بمعني افشردن و  :بتنج

درهم پيچ و  و بكسر اول امر است به بتنجيدن، يعني  –فشردن 
  .بيفشار و از پي درآي

باز و شاهين و امثال آن را  بروزن شهباز، آرامگاه و نشيمن :بتواز
  .گويند
و  – بر وزن و معني زغال و انگشت باشد كه اخگر كشته است :بجال

  )233برهان قاطع، ص. (»اخگر و انگشت افروخته را نيز گويند
  

ملاحظه مي كنيد كه با هيچ دانشي جز مسخره بازي ناب مواجه 
سوي آن ها من  مشتي كلام و لغت بي اساس است كه هر دو. نيستيم

 نمايي كلاه برداري فرهنگي است با قصد كهنه  ازمصاديقآوردي ودر
ر تمام زاويه هاي دهات را بگرديد با صرف لغت فارسي كه اگ زبان و

صد لغت از ذخيره اين گونه فرهنگ ها هم قادر به اعلام تقاضاي لقمه 
به راستي باز هم بپرسيم اين همه . نخواهيد شد نان و آب اي و جرعه
گار و چنين مجموعه اي از لغات چه گونه و به چه كار فرهنگ ن
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آن چه !! مي گويند نهي؟ هم به جاي نه هنديان مي آمده، كه هنوز
انديشمند را به زمان اين گونه جعليات هدايت مي كند آن است كه 

  بتاره بر وزن شراره، اما در اصل فرهنگ واژه : گرچه مثلا مي خوانيم
هاي كلمات را نمي يابيم و اين خود به شراره و غالب ديگر هموزن 

ندگان اين تنهايي اثبات مي كند كه زبان و واژگان در اختيار ساز
جدا از نمايشات دروني در كاربرد و نگارش مقدمه، فرهنگ نامه ها، 

  .تاليفات آن ها و نزديك به زمان ماست
  

فرهنگ آنندراج ابتداي قرن چهاردهم لغت بزرگ حجم مسمي به « 
. كه لغت زبان عربي و فارس هر دو است در جنوب هند نوشته شد

م محي الدين معروف به مولف محمد پادشاه متخلص به شاد ولد غلا
نسيم ميرمنشي مهاراجه آنندراج راجه ولايت ويجي نگر بوده، شاعر 
و اديب فارسي بوده، خواست چند كتاب لغت عربي و فارسي را يك 
جا جمع كند تا براي علما و طلاب زبان عربي و فارسي يك كتاب 

پس براي الفاظ عربي منتهي الارب و منتخب اللغه و . كافي باشد
اح و غياث اللغات و فرهنگ فرنگ را انتخاب كرده و در ذيل هر صر

لفظي كه از آن ها گرفته عين عبارت آن ها را نقل كرده و در آخر نام 
آن كتاب را نوشته و مقصودش از فرهنگ فرنگ درست معلوم نشد 
گويا كتاب لغت جانسن يا استينگس است كه هر دو لغت عربي و 

سيد محمد  ، مقاله221هخدا، مقدمه، ص د. (»فارسي به انگليسي است
  )علي داعي الاسلام، به نام فرهنگ آنندراج

  

ساله دارد، شاه  130اين فرهنگ متورم و هفت جلدي كه عمر اندك 
 به راجه اي در هند كه ظاهرا شاه ،كاري است در پريشان نويسي

به مقتضاي نوپديد  ،در اين مجموعه! شده است  محتاج آن تاليف
و انبوهي عرب  جديد و منتسب به زبان فارسي ك لغاتبودن، اند

انضمام تركيبات و معاني شگفت   نويسي معيوب ديده مي شود، به
چنان كه . كه در دكان هيچ عطاري نخواهيد يافت آور و بي مايه اي

و معنا از آن آوردن شرح ديگري بر آن را، جز انعكاس چند لغت 
ابواب  به بي شمايلي وقاتميان ضرور نمي دانم، كه مجعولات و مخل

  .زبان عرب برده است
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  جهت چوزه جا گرفتن . به كسر اول و ثالث و خاي معجمه :استفراخ«
  .كبوتر و جز آن و جهت چوزه بيرون آوردن داشتن

و شپش . شپش جستن در سر خواستن. به كسر اول و ثالث .استقلا
  .كرمي است معروف كه در موي سر پيدا مي شود

فحش گفتن و سخن زشت آوردن و . كسر اول و ثالثبه  :استعراب
  .گشن خواه شدن و گاو ماده

فربه گرديدن سوسمار و شتر و به . به كسر اول و ثالث :استعكاد
  .چيزي درآمدن و چسبيدن شكار به خوف صياد

به كسر اول و ثالث، حرف پنجم نون است و دال ابجد در  :استعناد
تر و اسب بر مهار و رسن و غالب گرديدن قي و چيره شدن ش. آخر

  .عصا زدن مردم را و سر مشك را بيرون نور ديده آب خوردن
. به كسر اول و ثالث و شين معجمه كه حرف پنجم است :استغشاء

  . به طوري پوشيدن جامه را كه چيزي نشنوي و نبيني
به كسر اول و ثالث و زاي هوز به الف كشيده و راي مهمله  :استيزار
كردن و گرد  گردانيدن و وزارت خواستن و وزارتوزير . در آخر

  .»...كردن و بردن
    

ل و امانت، براي و از اين قبيل لغت سازي مضحك و ابلهانه و بي اص
فهرست كردن آنندراج  رو اين  از. مي زند  صدها بهزبان عرب، كه سر

و جاي آن دارد  معيوب استدر فرهنگ نامه هاي فارسي از اساس 
لغات  فرهنگ آنتفسير و تمسخر  بان عرب بهكه صاحب نظري در ز

  . اش را يكسره كند بنشيند و تكليف
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موشكافانه  ،لغت نامه هاي فارسي در هند كه به ماجراي توليد زماني
كاري فرهنگي به خود مي  مي نگرم، صورتي از مسخره بازي و سياه

جراي سهمي از اين نمايش براي ا وطني را چند فارسي دانو گيرد
در  اگر جهانگيري  مثلا از خويشتن مي پرسم. راندميان صحنه مي  به

  نخست، »نامه را مي گويند كتابت و خط و«: مي نويسدبتك لغت برابر
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  و معناي تفسيري آن را از كجا برداشته و اين لغت بتك خود او
روابطي  معناي آن، كجا و در چه آگاهي از  يرا، ب همين واژه هنديان

 هندي مصرفدركدام نوشتار نگهداشته، آموخته، براي رفع چه نيازي
كرده، اصولا چه دليلي براي اثبات آشنايي مردم هند با زبان فارسي 

با  ،ناچيز رانجام صاحبان چنين آشنايي احتمالي وس و آمده به دست
و  برآمده عهده مراجعه به فرهنگ جهانگيريزبان فارسي، چه گونه از

به ثاني زده و ثالث مضموم و واو  اول مفتوح«تركيب فرضا از 
فرهنگ جهانگيري و زيرا استفاده از ! اند؟ درك مي كرده چه »معروف

 بيش از واژگان فارسي، نيازمند در هند،ديگر نمونه هاي تدوين شده 
  !لغت عرب است  فهم معناي

  
به دليل آن كه ابوهلال اهل خوزستان  التلخيص لغات فارسي كتاب«

بوده و نيز به اين سبب كه بسياري از آن ها مربوط به ابزارها و 
به پديده هاي روزمره و گياهان و جانوران است به احتمال قوي 

از اين جا نيز تاييد مي شود كه  ساين حد. است فارسي خوزستاني
تعدادي از اين لغات اصلا در فرهنگ ها و متون فارسي نيامده است 
و در مقابل اصل عربي تعداد ديگري از آن ها در فرهنگ هاي عربي 

كه در خراسان و مركز ايران نوشته شده  به فارسي و متون ديگر،
صادقي،  ي اشرفعل. (»اند، واژه هاي ديگري به كار رفته است

  )168تاريخي زبان فارسي، ص  مسائل
  

آشكارا  و اين سطور، بي سرانجام، غير قابل برداشت تمام مطالب
نامفهوم است، ادله آن به خود فريبي مي ماند و ازطريق چنين نگارش 
بي ضابطه است كه حالا فارسي خوزستاني، فارسي كردي، فارسي 

، فارسي ي خراسانيگيلكي ومازندراني، فارس آذربايجاني، فارسي
و حتي فارسي يزدي و شيرازي و كرماني و بندري داريم، كه از  لري

ابتدا معلوم ، بي اين كه مي نامندآن ها را خرده فرهنگ  اندبزرگوار
از كجا به ما  ،خرد نشده درسته و و درز و شكاف يفارسي ب كنند

هيچ  دروناز   كه شدپيش از اين به تفصيل معلوم  !رسيده است؟
 برخورد دو حالت لهجه زاده نمي شود مگر در  معين مستقل و انزب
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صورت نام گذاري هر   با يكديگر، كه دراين  بيگانه فرهنگ زبان و
 كردي،  زبان: واضحي است  جز با رعايت استقلال، خود ستايي  يك،

اگر كساني دخول واژه هاي  .گيلكي و غيره خوزستاني، زبانزبان 
قريب محلي را، كه عارضه اي است حاصل  فارسي در اين زبان هاي

زبان فارسي، علت چسباندن و ضميمه  مركزيت اجباري برايدو قرن 
حالت كنوني  مي دانند، پس بايد  اين زبان ها كردن پسوند فارسي به

و يا  فارسي عربيكه مملو از لغات عرب است، فارسي را هم، 
  !دانيمب از زبان عرب و خرده فرهنگي لهجه

  
بي ترديد براي كساني كه با زبان فارسي  :قند پارسياسطوره «

» بنگاله«آشنايند، اين زبان دل چسب و شيرين است، خواه راهي به 
يكي . سخن ما در اين جا بر چند نكته مبتني است. يافته باشد يا خير

به تكرار اين كه اگر فارسي قند است و شكر است و شيرين است، 
عربي و  لمات و مفاهيماز كآن  درصد 60مي گوييم كه حدود 

علاوه بر آن كلمات و  .اسلامي تشكيل يافته و خط آن عربي است
به عبارت ديگر اين . مفاهيم تركي و مغولي در اين زبان كم نيست

سره شاه  است كه قند است و نه فارسي» ناسره«فارسي  همان زبان
انه تخيلي و مملو از عبارات و مفاهيم نژاد پرستنامه فردوسي، كه 

  )190علي الطايي، بحران هويت قومي در ايران، ص . (»است
  

چنين مباحثي در اندازه خود و بي اين كه جست و جوي والدين زبان 
كرده باشد، اشاراتي است بر لزوم بازنگري بي  فارسي را قصد

در جهان  ،زبان فارسي موجود تعصب واندازه گيري توان كاربردي
و دستگاه اين  خاستگاه بر اين بايد ماما مقد. رو به گسترش امروز
رويش آن را نشان دهيم، زيرا طرح  و نحوه  زبان را بيابيم و نقطه

ايراد و ابهام هاي بالا تعيين تكليف فرهنگي با زبان فارسي است، اما 
مدخل تاريخي و  معلوم كردن زمان و نحوه پيدايش آن، گشودن

ي مردم هستو  هويتو است كه با سرگذشت  سياسي روشنگري
   .شرق ميانه مربوط مي شود سراسر

         
  يكي ديگر از اين نوع فرهنگ ها غياث اللغات محمد غياث الدين تكميل «
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علاوه بر اين ها در هند فرهنگ هاي . است هجري 1242به سال 
ديگري هم تاليف يافت كه مويد الفضلا تاليف محمد لاد دهلوي، بهار 

يكي از ايرادات اصلي اين ... ا بودندمله آن هعجم و چراغ هدايت از ج
فرهنگ نامه ها اين است كه در آن ها لغت ها و واژگان با يك نظم و 

از اين رو به كار تحقيقات كم تر مي روال دقيق علمي تنظيم نشده، 
و گاهي نيز اتفاق افتاده كه به سبب غلط . آيند و ارزش علمي ندارند

ت جديد به اشتباه وارد شده خواني لغات عربي، تركي و فارسي، كلما
مطلب ديگر آن كه در دوره امپراتور اكبر دسته اي از پارسيان . است

هند به مقصودهاي خاصي چند كتاب به نام دساتير، شارستان و 
آئين هوشنگ جعل كردند و در آن ها لغت هاي برساخته بسيار به 
عنوان لغت هاي ناب فارسي و مطلب هاي برساخته درباره تاريخ 

اين كتاب مجعول واژه هايي بي بنياد پديد . ايران باستان وارد نمودند
آورد مانند پرخيده، اپرخيده، فرنود سار، سفرنگ، سمراد و جزء آن 

از اين رو اين لغت ها به عنوان لغت هاي خالص فارسي در . ها
فرهنگ ها راه جست و در دوران قاجاري و حتي بعد از آن محل 

گرفت كه به گمان خود خواستند پارسي ناب استفاده كساني قرار 
مطلب هاي برساخته تاريخي هم از كتاب هاي ياد شده . بنويسند

در اثرهاي دوره قاجاري كه درباره ايران قديم نوشته اند، راه 
  )548يعقوب آژند، تاريخ ايران دوره صفويان، ص . (»جست

  

سرشار  پس فرهنگ هاي فارسي متعددي داريم كه در هند نوشته اند،
كه ارزش و آيين هوشنگ از لغات من درآوردي دساتير و شارستان 

حالا كسي تعيين كند ريشه . علمي ندارند و به كار تحقيق نمي آيند
هاي لغت و زبان فارسي را، اگر در اين فرهنگ ها نمي يابيم، به 

و اصولا چنين فرهنگ هايي با چه هدفي چاپ و تبليغ  رجوع كنيم كجا
مگر كلام . گاه كه هركدام را ناقض آن ديگري مي بينيممي شود، آن 

شليته است كه هر شلخته به دل خواه خود بدوزد و بپوشد؟  زبان و
شده در هند را، درست نويسي متولد فارسي فرهنگ  آيا نبايد چنين
 جعليات از هند رسيده، چون دين زردشت و ديوان حافظ،همانند ديگر

تخت جمشيد از آغاز نيمه ساخت و  كسان بدانيم كهدست پخت همان 
    !اند؟ تبليغ كرده  خرابه را، گوهر معماري جهان
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» ناظم كالج«فرهنگ نظام تاليف سيد محمد علي داعي الاسلام استاد «
. در حيدر آباد دكن كه به نام نظام دكن در پنج مجلد تاليف شده

 و بعد چنين گويد احقرالانام سيد« :ول گويدمولف در مقدمه جلد ا
كه ترقي هر ملت و ملك به ترقي زبان ) داعي الاسلام(محمد علي 

ترتيب كتب لغت جامع آن است كه داراي هر سه شعبه ي زبان يعني 
ما ايرانيان تا كنون در غفلت مانده لغت . تكلم و نثر و نظم باشد

زبان خود را مرتب نكرده ايم و عجب اين كه لغت جامع عربي را 
اي قرن پنجم هجري تا حال مسلمانان هند از ابتد. ما نوشته ايم

فارسي را به طور زبان علمي مي آموزند و زودتر از ايرانيان حاجت 
  .به لغت جامع فارسي را احساس كرده اند

مرا براي ترتيب لغت جامع زبان فارسي  سلطنت اسلاميه دكن
مامور نموده مدت سه سال در ايران بودم و تفحصات و تحقيقات 

زبان عام مقرر ايران و السنه ولايتي آن نمودم و با  ممكنه در باب
وزارت ادباي آن مملكت مشورت هاي لازمه نموده از ايشان و 

ملك استفاده و استمداد كرده با مواد مراجعت به حيدرآباد  معارف
. »نمودم و اكنون جلد اول فرهنگ را به عالم علم و ادب ارائه مي دهم

  )227 دهخدا، مقدمه، فرهنگ نظام، ص(
  

اين نخبه ترين نوشتار فاقد ارزش در موضوع فرهنگ نويسي زبان 
هنوز قرني ازقلمي شدن آن نمي گذرد، با اين اعتراف   فارسي است كه

 900و از  فارسي زبانان لغت خود را مرتب نكرده كه تا زمان او هم
 عالمانه هنديان مشغول آموختن زبان همان هنگام كه سال پيش،

 و گذشتگان د، فقط فرهنگ لغت عرب مي نوشته اندفارسي بوده ان 
درگورهاي خود حوصله كرده اند تا به زمان ما داعي الاسلام فرهنگ 
جامع زبان فارسي بنويسد تا معلوم شود كه هنديان احتمالا از طريق 

نياز به فرهنگ نظام داعي  يمرتاضان و پيش گويان، ب  رجوع به
بافته هاي  يا ضرورت است چنينآ! فارسي علمي آموخته اند ،الاسلام
خبردار  را كه هر عقل سليم بدون فوت وقت از بي بنياني آن ياوه اي

مي شود، به عنوان افاضات عالمانه اين و آن به خورد عموم دهيم 
 و چشم بندان نپرسيم اين چه معركه اي است كه شامورتي بازان و

     !آن چنين ناتوان و ناشي اند؟
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هست ) لغت فارسي(كتابي كه در اين زمينه  قديمي ترين تاعجال«
تاليف ابومنصور علي بن احمد اسدي طوسي است كه به » لغت نامه«

نام فرهنگ يا لغت فرس اسدي معروف است و آن را پس از نظم 
و آن هم در  تاليف كرده است 458پس از گرشاسب نامه يعني 

ني صورتي است كه اشعار گرشاسب نامه را كه در نسخه هاي كنو
بيش تر بدان . اين لغت نامه است، اسدي خود در آن جا داده باشد

مي ماند كساني كه در اين كتاب دست برده اند اين اشعار را پس 
و بعيد مي نمايد كه اسدي براي  از اسدي در آن داخل كرده باشند

دهخدا، . (»لغاتي كه معني كرده شاهد از شعر خود آورده باشد
  )187ت فرس اسدي، ص مقدمه، سعيد نفيسي، لغ

  

ساله،  900 گرچه داعي الاسلام با وجود چنين فرهنگ هاي به ظاهر
مي  همين اواخر از بي ترتيبي زبان فارسي ناليده، اما ضرورت

قديم ترين كتاب لغت زبان فارسي را ميخ تابوت تصور   همين دانم
عمر   اي ما،زبان ساختگي، به جغرافي كساني كنم كه براي ورود اين

شده كه تدوين لغت فرس  گفته. از سه يا چهار قرن قائل اند بيش
هر  اسدي طوسي به تقريب با تدوين ديوان شاه نامه همزمان است،

دو كتاب را در حوزه جغرافياي طوس تاليف كرده اند و در منطق 
اين همشهريگري و همسايگي را  مطلب كاملا قابل قبول است كه آثار

ضرورت نمي بينم يادآوري  .اهد شويمش  اين دو تاليفدر هر يك از 
سرودن شاه نامه و لغت فرس هنوز خط عرب به   كنم كه در زمان
نرسيده و تا تعيين تكليف با مكان نصب نقطه و  بلوغ نحوي لازم

اعراب فاصله بسيار دارد و فرض را بر اين قرار مي دهم كه فارسي 
به  ي مخصوص و رجوعزبانان ايران و هند با مدد اسطرلاب ها

چند قرني مقدم بر  جوكيان و مرتاضان و كارگشايان غيب دان هند،
و نون نقطه ساخته و پيشرفت  عربان، براي يا و با و تا و جيم و خ

اينك !!! فرهنگ و كتابت و نظم كلام خود را معطل اعراب نكرده اند
ابتدا كافي است به كيفيت و كميت لغت فرس اسدي طوسي بپردازم 
كه موجب شرمندگي صاحبان ادعاهاي ريز و درشت در باب زبان 

     .خواهد شد سي كهنفار
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. عجيب است كه در فرهنگ اسدي از ناصر خسرو شعري نقل نشده«
و ) ويس و رامين(و اما اين كه در كتاب حاضر از حماسه فخرالدين 

اشعار حكيم قطران كه غالبا مورد استفاده فرهنگ نويسان بعدي 
فته است جيزي ديده نمي شود مي توان تصور كرد كه قرار گر

در آن زمان روابط . اسدي دو شاعر اخير را نمي شناخته است
مغرب و جنوب ايران آن قدر بسيار نبود كه آثار ادبي آن نواحي به 

ولي به هيچ وجه قصد ندارم از . سرعت به مشرق مملكت نفوذ كند
محمد دبير سياقي، لغت . (»اين بيانات در اين جا نتايج ديگري بگيرم

  )فرس اسدي، ص شصت و دو
  

زايمان شگفتي ها در لغت فرس اسدي طوسي سر به صد قلو مي زند 
شيون   و آن چه را كه دبير سياقي در شكوه نامه بالا سروده، فقط

 يكي از اين نوزادان است، زيرا درون فرهنگ اسدي طوسي هياهوي
  .بر پاستن فارسي از دست به سر كردن زبا عظيمي

  
  .ـ مرغي بود كه با پر بريان كنند گردنا«

  .ـ شناگر باشد در آب آشنا
  .ـ از مذهب گبر كان است نغوشا
  .ـ ناطف باشد كبيتا

  .ـ صحف ابراهيم است استا و زند
  . ـ سيراب بود شاداب
  .ـ چنان بود كه كسي گويد معاذ االله پرگست
  .ـ چرم موزه و كفش باشد هملخت
  .دـ فحم باش انگشت
محمد دبير . (»ـ چيزي باشد كه بر تن او هيچ موي نباشد غوشت

  )13تا  3صفحات  سياقي، لغت فرس اسدي، گزيده هايي از
  

مرغاني كه احتمالا براي  بدين ترتيب قديم ترين فرهنگ نويس ما از
عنوان  شناگراني با از اند، ، با پر بريان مي كردهمخصوص حفظ مزه

و از اوستايي خبر دارد كه بر ابراهيم  نامنغوشا  انزردشتياز  ،آشنا
معناي آشنا  نازل شده، تا معلوم شود او نه كباب پرنده خورده، نه

داشته و نه از گبران خبر  خته، نه دين ابراهيم مي شنامي دانسته را
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كاملا بي معنا،  در صد لغات اين فرهنگ كهن 70  چنان كه .است
ره توصيه دارم دوست و بالاخ .ضحك استم بي اندازه و  ساختگي

داران حرفه اي زبان فارسي با بريان كردن و تناول مرغي با پر، 
صفت بازاري شيرين را در دنبال اين زبان تغيير دهند و وصف 

  ! سوخته راشند مناسب جوجه كبابي با پرهايديگري بت
  

  .ـ گريز باشد گريغ«
  .ـ بند آب باشد ورغ
  .ـ اسپ زين ناكرده بود ستاغ

  .ـ قحف باشد اغقحاف و نف
  .ـ تار ابريشم و آن ريسمان بود كناغ
  .ـ مرغي باشد سياه گون بيش تر در آبگيرها باشد ماغ

  .قدر و قيمت باشد -آمرغ 
  .ـ ظن چنان است كه از نام تركي است يالغ
  .ـ بت باشد به عبارت فرغانيان فغ
  .ـ سر وي گاو بود شغ

از گذرگاه به جايي  ـ سه پاي بود كه اندر ميان آب نهد تا بندروغ
  .ديگر روند

  .ـ هيزم كوهي سخت بود توغ
  .ـ دوشيدن بود به عبارت ماوراء النهر لوغ و لوغيدن

  .ـ گياهي باشد كه در دوغ كنند سماروغ
  .ـ تن زده باشد كاغه

  .انگور بود كه هنوز دانه ها نكرده بود ـ خوشه ي سپريغ
  .ـ بساطي باشد كه از دخ بافته باشند زيغ
  .ـ همچون قفيز باشد نغنغ
ـ سپيدي باشد كه از پس خواب پيرامن چشم باشد و نيز  كيغ

  .بيماران را
  . ».ـ آماسي باشد عظيم بر پاي شوغ

  )78محمد دبير سياقي، لغت فرس اسدي، ص (
  

ترتيب الفبايي لغت فرس اسدي طوسي در زمره ابداعات فرح انگيز 
 ام كه منظور واژگانباب غين برداشته  لغات بالا را از مثلا. است
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مجموع لغات حرف . منتهي به حرف غين و نه با مبتداي آن است 
غين در لغت فرس دبير سياقي سي نمونه است كه بيست نوع آن به 

واژگان ثبت  موعمج و من درآوردي است و  غير قابل برداشت كلي
 480ي تنها شده در لغت فرس اسدي طوسي به تصحيح دبير سياق

 با اين مي شود، آن مشمول همين حكمنمونه  350لغت است كه 
لغت اسدي  معناي واضح كه مجموع لغات كاربردي در فرهنگ

كلمه است و البته   150طوسي، از زبان شيرين فارسي، حد اكثر 
در دو طرف تساوي در اين فرهنگ، كشف اين بغرنجي كه الفاظ 

 سيدارائي ودولت كدام قوم برداشته شده و مثلا اگر اسدي طو از
قفيز باشد، آيا نغنغ لفظ فارسي است و يا : نغنغ: خبر مي دهد كه

   . چرا كه معناي قفيز هم چون نغنغ نامعلوم است قفيز؟
  

چون از لغت فرس اسدي فقط يك نسخه خطي بنا بر اوضاع «
ايران نسبتا كهن به جاي مانده است ناچار بايد چنين پنداشت كه 

سدي همواره در ادب فارسي ا. اين كتاب بسي استنساخ نشده است
داراي مقامي بلند بوده است مع ذالك در بعضي فرهنگ هاي متاخر 
به اشعار وي استناد شده، در حالي كه مصنفان اين فرهنگ ها لغت 
نامه او را خود نديده اند، ولي حليمي و حسين وفايي اين كتاب را در 

ع منابع براي تحقيق بيش تر در اين موضو. برابر خويش داشته اند
فرهنگ نويسان بعدي يك شعر را به . من نيست ركافي در اختيا

و  شاهد چند لغت آورده اند چنان كه اسدي نيز چنين كرده است
محمد . (»اسدي نقل كرده اند همچنين اغلب معناي لغات را به عينه از

  )سه، مقدمه پاول هرنشصت و  صفحه سياقي، لغت فرس اسدي،دبير
  

مي  در اين كهنه ترين شناس نامه زبان فارسي حالا به اوج تراژدي
پاول هرن، كه كاشف اين فرهنگ در زير زمين واتيكان . رسيم
سال پيش فقط از وجود يك نسخه از اين  120است، قريب  بوده

موجب حيرت است، اما نبايد  خبر مي دهد كه سختفرهنگ لغت 
  . كردآمار هم به وقت خود زايمان خواهد  همين نگران بود، زيرا

  
  پنج نسخه كهن از لغت فرس اسدي تا آن جا كه نگارنده اطلاع دارد «
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و چهار نسخه از اين پنج نسخه همان است كه مورد  موجود است
قرار  1319استفاده و مقابله مرحوم اقبال در چاپ لغت فرس سال 

گرفته و نسخه پنجم ظاهرا قسمتي از نسختي است از لغت فرس 
انه ملي ملك كه كوشش و تجسس آقاي دكتر اسدي متعلق به كتاب خ

صادق كيا استاد دانشمند دانشگاه تهران آن را از پس پرده 
مشخصات اين نسخه در شماره سوم . فراموشي بيرون آورده است

سال سوم مجله دانشكده ادبيات تهران به قلم ايشان تشريح گرديده 
ترين نسخه تحرير يافته و قديمي  722و آن از روي قرائن ظاهرا در 

است و گويا قريبا نيز طبع و در دسترس ارباب دانش نهاده  موجود
  .خواهد شد

اين چهار يا پنج نسخه هيچ يك چنان كه بايد منطبق بر يكديگر 
نيستند بدان حد كه اختلافات كلي تعداد لغات و نوع و ميزان 
شواهد و دگرگوني عبارات و تعريف لغات را نمي توان حمل بر 

خ در استنساخ از روي نسخه اصل كرد و به عبارت تسامح نسا
و همين امر است كه  به تر نام اختلاف نسخه بر آن نمي توان نهاد

. موجب ترديد انتساب قطعي نسخه هاي موجود به اسدي شده است
شرح اين افزوني و كمي و مبناي متفن اين ترديد را مرحوم اقبال در 

و به حق در «ه اند مقدمه چاپ خود بس روشن و استوار آورد
صحت انتساب جميع نسخ معروف اين كتاب به اسدي تا وقتي كه 
نسخه اي خطي از فرهنگ اسدي كه قدمت زمان آن محرز باشد به 

ترديد كرده اند تا نسخه اصلي كه ريخته قلم و نتيجه » دست نيايد
كوشش آن شاعر لغوي قرن پنجم باشد از روي اطمينان احيا 

  )پنج ص چهار و ياقي، لغت فرس اسدي،محمد دبير س(  »شود
  

بدين ترتيب ناگهان و در فاصله پنجاه سال تعداد نسخه هاي لغت 
فرس اسدي طوسي پنج برابر مي شود، زيرا پيدا شدن فقط يك تك 

هر صاحب  تاقچه اتاق مطالعه  از لوازم نسخه از فرهنگي كه مي بايد
ار و اقبال آن را باشد، اعتب  قلمي بوده و به شماره كافي تكثير شده

اعتراف كرده اند،  سئوال مي برد وگرچه اين پنج نسخه، چنان كه زير
ن بزرگان انديشه و علم با يكديگر غريبه اند، اما وقتي كه اي اندازهبي 

و ادب تكليف مي كنند كه تمام آن ها را لغت فرس اسدي طوسي 
از  راين كه در طول زمان و به مرو. بدانيم، جاي تحاشي نمي ماند
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تذكر ندارد، نا به ساماني در آن  كتابي نسخ جديدي يافت شود، جاي
است كه هر نسخه نويافته، از فرط استقلال متن، از وجود اسدي 

   ؟!مي كند خبر دارمانوسي ديگري ط
  

از لغت فرس اسدي، يا به تعبير ديگر از  :نسخه هاي لغت فرس«
كه  شده است،تحريرهاي آن، تاكنون يازده نسخه مختلف شناخته 

بعضي از آن ها مختصر و تلخيص شده به نظر مي رسند، و بعضي 
نسخه هاي موجود لغت فرس، چنان كه گفته ... ديگر مفصل ترند

شد، به اندازه اي متفاوت و ناهمسانند كه نمي توان همگي را بر 
چنين به نظر مي رسد كه بعد از . نوشته از روي يك اصل دانست

آورده هاي او را اساس قرار داده، و هر  اسدي كسان ديگري گرد
 يك با افزودن لغات وشواهد ديگر وآوردن مطالب مختلف، تحرير

مقابله و بررسي نسخه ها نشان مي دهد . هاي جديد از آن ساخته اند
كه در طول زمان بعضي از كاتبان نيز به سهم خود از اين روش 

اين واژه نامه، و  پيروي كرده و به قصد به تر كردن و كامل تر كردن
به ذوق و تشخيص خود، در نسخه ها تصرف مي كرده و با داخل 
كردن ضبط ها و عبارات و اشعار نسخه هاي پيشين در نسخه هاي 
خود، يا با حذف اشعار و تلخيص تعاريف، مجموعه هايي مي ساخته 

ابومنصور احمد . (»اند كه امروز چند نمونه از آن ها در دست است
ي طوسي، لغت فرس، به تصحيح فتح االله مجتبايي و علي بن علي اسد

  )14-15ص   اشرف صادقي،
  

اين روند مباركي است كه اين بار در كم تر از سي سال باز هم تعداد 
و انتظار مي رود  كرده اند نسخ لغت فرس اسدي طوسي را دو برابر

يكصد نسخه ذخيره كنيم كه البته نمي دانيم  اين فرهنگ به زودي از
واژگان در لغت  فقط اشاره كنم تعداد. ت فرس چه كسي خواهد شدلغ

و   الفاظ فرس اسدي طوسي به تصحيح مجتبايي و صادقي، نسبت به
!!! به تصحيح دبير سياقي، قريب دو برابر است كتاب،لغات همان 

شيوه هاي شيره مالي، كه زيبنده   اين گونه  از راه ،آقايان و خانم ها
زبان  متعصبان مي آيد، نمي توان حيات كهنعالمان نيست و به كار 

  اكرام به تر آن كه را اثبات كرد، فارسي و يا ديرينگي نام خليج فارس
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گردگرفته و بي كالا و رونق را قطع كنيم، بي  و اعزاز اين دكان هاي
و خيره سري  كج سليقگي  فارسي را مقابل زبان قرآن با جهت علم

از لفظ  بالا نگيريم، حق نمكي را ادا كنيم كه لغت و قواعد زبان عرب،
براي مردم   و فرهنگ و زبان ما مطالبه دارد و به حقايقي رو كنيم كه

  .زايدا اعتبار بالاتري مي زبان م و
  
  

  5باب منابع فارسي،  در .212
  

و  اينك، آفت دروغ سراپاي گفتارهاي فرهنگي در باب زبان و ادب 
 زمينه چنان دامن گير اين و توهمات در فرا گرفته ايرانيان راتاريخ 

صاحب خلايق است، كه با كمال تعجب، هرچه درجات و مقامات 
، خيالات كودكانه و حتي كريه و مافوق نژاد مي بينيم بالاتر نظران را
  .و ارتفاع مي گيرد نيز به همان ميزان اوج آنان پرستانه

  

وقتي كتاب رجال اسلامي را تصفح كنند، مثل اين است كه در كتاب، «
و به طور شاذ و نادر يك اسم حراني يا  تنها رجال ايراني است

يك بار به نحو و ديگر خواستم . اندلسي نيز گاهي ديده مي شود
اگر علماء ايران را از صفحه تاريخ دنيا اجمال نشان بدهم كه 

 برداريم نه تنها عالم اسلام بل كه جامعه بشريت هيچ چيز ندارد
و ) صنعتي(يا در نهايت فقر و بي چارگي علمي و ادبي و صفتي 

اخلاقي است و اين نه غلوي است كه مي كنم و نه حب وطن است كه 
پنجاه سال در رجال و كتب ه مي دارد، مثل من و با من مرا بدين گفت

علي اكبر . (»فحص كنيد، به همان جا مي رسيد كه من رسيده ام
  )502دهخدا، لغت نامه، مقدمه، ص 

  

ميراث  كه به نام را و مجعولبه عيان ببينيد اثرات مخرب كتب ضاله 
ريم نه فقط برماجراي پوكه  كرده اند، فراهم مكتوب ملي و اسلامي

در انديشه آزاد و بي انحراف كساني در اندازه   كشيده، بل ساتر پرده
جز از  چنين گنده گويي ها !استلطمات را به بارآورده  اين دهخدا نيز

وآسيب ديده از  مزمنماليخولياي   زبان مبتلايان به قلم و خيال و
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عود   جزعلامت تخيلاتد واين و قومي خارج نمي شو شوونيسم ملي
ساكن اين گونه  حضراتي. انگاري نيستيماري خود برترب خطرناك
البته كه گوش شنوايي براي درك و هضم دريافت هاي نو   مواضع،
است كه انتقال داده هاي جديد، به مردم معمول، كه  چنين ندارند و

ل درآن سطوح ، مشكدشوار نيست ضرري در قبول حقايق نمي بينند،
ومجسمه اي، پيش تر،  وفيلم نقش وسطر بروزمي كند كه صاحب

داده  بيرون  باب تخت جمشيد بروز و در احساسي و دست مايه مثلا
 چنين كسي در مواجهه با مستند با شكوه تختگاه، بي درنگ. باشد

هيستري فحاشي دچار مي شود، زيرا قبول داده هاي مستقيم و  به
و   و فيلم و مجسمه نقش و سطر دور انداختن آن مشخص مستند، با

 بر اين قرار قياس كنيد كه! برابر مي شود مي و بي كاري اشگم نا
چنين چشم انداز مافوق نژاد پرستانه، چه گونه فرهنگي مي   دهخدا با

را در  كه پنجاه سال براي زبان فارسي تدوين كرده باشد؟ او تواند
گذرانده، آيا ممكن است با قبول  كار تورق كتاب رجال و تذكره ها

آن كتاب ها،  محتويات ارسي و مجعول بودنساختگي بودن زبان ف
  !ند؟بيپنجاه سال عمر خود را فنا شده ب

  

بلاد عرب خالي از مدارس به معناي خاص  :علوم و معارف عرب«
بوده است و در دوران بسيار قديم و قبل از اسلام اصولا توجهي به 

و مجموعه هنر آن ها تفاخر به مليت و اين قسمت ها نمي شده 
ار ملي بوده است كه حاكي از برتري نژادي و قومي سرودن اشع

 معارف ايراني كه از پرتوو به جز برخي از نواحي آن . مي باشد
پس از . خود داراي مدارس قابل توجه نبودند مستفيض بوده اند

ظهور اسلام و تحريص و تحريك بر علم و معرفت، به اين قسمت ها 
اقدام به  ه ويژه ايرانيان،ب نيز توجه شد و به وسيله ملت هاي ديگر،

دهخدا، لغت نامه، ذيل لغت . (»د گرديدجتاسيس مدارس و مسا
  )15794ص   عرب،

  

حضور  اغلب مدعيان عرب، از زبان اين كليشه ثابت توصيف فرهنگ
رين نوع آن دانشگاهي ايران است، كه بدترين و متعصب ت در محافل

 يخ ابراهيم زنجانيرا، نزد مولفان ومحققاني ذخيره داريم، كه چون ش
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 مورخ درمي ماند چه طور سر! كسوت روحانيت ظهور كرده اند در
فارسي  لغتفرس، كه اي چون دهخدا، نخستين مدون فرهنگ كرده 

نمونه مي زند، با نگاهي به اطراف، از خود  1200آن به زحمت سر به 
يده است ايرانيان سازنده مسجد و مدرسه براي عربان، چرا تا نپرس

زمين خود، يك اتاقك آموزشي و يا محراب  بههم هجري، قرن د
   !عبادت نساخته اند؟

  
به ضبط نوادر و شواذ  از اسدي تا رشيدي، كن لغت نويسان ما،ل. ..«

به نوشتن لغت  هند و تركيه قديمبسنده كرده اند و جمعي كه در 
آن ها لغت نامه نامه فارسي پرداخته اند، متتبع بصير داند كه 

بل كه معجوني است از استعارات بارد و كنايات دور  اشد،فارسي نب
از طباع سليمه مخصوص مردمي به هندوستان و شواهد از شعراي 

ستان بگم نام و كج طبع و عامي و نيز عده بسياري از لغات د
كه برساخته جمعي بي المذاهب و روزه و دساتير و آيين هوشنگ 

حلي السنه مختلفه هند و و نيز مبالغي خطير از لغات م ايمان است،
بيش از همه مجعولات كه فرهنگ نويسان براي پر حجم تر كردن 

و عجب اين كه  تا ممدوح نادان را بفريبندكتاب خويش كرده اند 
انگليسيان نيز بي هيچ تتبع و تصرفي در لغت نامه هاي مترجم 

 .همان اغلاط را عينا نقل كرده اندانگليسي به فارسي و بالعكس 
هجدهم ميلادي بوده و سايرين تقليد او   د سن در اواخر قرنريچار

كرده اند و فرانسويان نيز از قبيل دمزن و جز آن، به تقليد انگليسيان 
نيز بار ديگر اين گناهان را مرتكب شده اند و يكي دو نفر ديگر كه در 

ر ما به تاليف لغت نامه فارسي به فارسي پرداخته اند، از متكي عص
پايدام  ري و جودت نقد اروپاييان در علم، به همينجس تبودن به ح

با همه ناروايي گرفتار شده و عين كتاب هاي انگليسي و فارسي را 
، عينا بار ديگر به صورت لغت نامه فارسي به هاي بي پايان آن

فارسي نوشته و طبع كرده اند و اين لغزشگاهي بزرگ و منزلي بس 
ان لغت را گم راه تر كند و چاره خطير است كه جوانان و طبقه حامي

تنها اين است كه امروز آن چه شواهد ادبي دارد و آن چه را كه در 
كتاب هاي هند و مقلدين آن ها را تداول عامه ايرانيان است گرفت، و 

  )504دهخدا، لغت نامه، مقدمه، ص . (»نابود انگاشت
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 اعلامام صراحتا و با صولت تم دهخدا در حكم انتهايي يادداشت بالا،
آن چه به نام فرهنگ لغت فارسي به هر زبان و هر عنوان  مي كند

از هر مولف، تا زمان او بيرون داده اند، شايسته دور انداختن و  و
هاي  و تاليف لغت نامه اي را، بر مبناي نمونه نابود انگاشتن است

   توصيه دارد، شعري غير مجعول و واقعا موجود و نيز لسان عام
و توجه نداشت كه انتشار لغات  ساخت آن زد دست به ودكاري كه خ

دوك ديوان هاي قلابي  با رسن سست بافته اي فارسي در لسان عام،
 براي رسميت دادن به مراكزي سعي دويست سالهو ومجعول شعر،

دفترچه   كه تا چند دهه پيش جز را ا زبانيآي. ن ها بوده استآ
زباني  ،با چه معياره و چه گوندشمن ساخته ندارد، بي اثر و لغات

واگر آن را ديرينه بشماريم، چه گونه قبول كنيم  بدانيم  كهن وشيرين
هزار سال پس از رونمايي نخستين هم، دايه و ناظم و آرايشگري 

 دشوار مي نمايد هضم اين غذاي ثقيل و ناسالم اينك !نداشته است؟
 بر علماءديگر را در برا انهمانند دهخدا، هم مردم ارباب سخني  كه

هم در باب زبان قوم خود، كه تنها  ايران فقير و بي سرمايه بگويد و
گفتار  !رسيده باشد بالا جلالت فرهنگي است، به اعتقاد ابزار ابراز

جمهوري را  از شبكه دوم سيماي ، برنامه اينقل فوق دهخدا در ميانه
چند صاحب منصب دولتي  آن دو روز پيش، مجري  به يادم آورد كه

امورات فرهنگي را، به يقه دراني در باب خليج فارس تشويق و در 
كسي از دعوت شدگان مي گفت اختلافاتي چون . مي كرد تحريك

 توطئه گر ماجراي تصاحب نام خليج را، دولت و سياستمداران
 او،  و هم تا قرن پيش نشاني از آن نبوده و گذارده نگلستان بنيانا

فارس مبنا، براي   امه و شجرهچند جمله بعد، در دفاع از شناس ن
 در كه انگليسيان نقشه هايي را سند مي انگاشت ونشان مي دادخليج، 

 ند و آن ها را مدرك اثباتبودچاپ كرده  قرن هفده و هجده ميلادي
جب مي كند ؟ اين جا نيز دهخدا تع!!ي شمردقدمت نام خليج فارس م

نامه هاي بي  انگليس، بر مفاد و محتواي لغت و مكتوبات كه مراجع
ارج و نسب توليد هندوستان صحه گذارده اند و به احتمال زياد نمي 
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لغت نامه نويسي  اين فضولات فرهنگي، در شمايل داند كه هجوم
است كه با  اشغالگران هندفارسي، در دوران اخير، از اقدامات 

از موهومات و از جمله دين زردشت و  يسته حجيممجموعه و ب
كتاب او، همراه چند خانواده، براي ايجاد اغتشاش هويت شناسانه 

. بالا بردن سد جدايي ميان مسلمين منطقه، روانه ايران كرده اند و
ستان المذاهب و روزه و عده بسيار از لغات دب«آن  دهخدا گمان دارد

و پر  بي حوصلگي كساني براي رفع را،» دساتير و آيين هوشنگ
سرگرمي تدوين كرده اند، حال آن كه و  تفريح و كردن اوقات فراغت

بنيان انديشان مجموعه اين اقدامات فرهنگي و سياسي و ادبي را، 
پيوسته روندي مي دانند كه  به هم بخش هاي جداگانه و در عمل

و  كساني براي بهره اي، كه از آن خواهم گفت، از دو سرزمين تاريك
از گذشته و بي تاريخ ايران و تركيه، در چند قرن اخير، دو ملت  خالي

 قفر براي بالا بردن بناي و پايگاهي فارس و ترك ساخته اند تا پايه
 در دين و تفرقه موجد عظيم ترين انشعابات و جدا سري  اسلامي و

  .اسلام شوند مجلل
غير  واثبات نوساز  باري، اين ها كه گفتم هنوز تمام استدلال، براي

تاريخي بودن زبان فارسي نيست و مي خواهم به بحث فني هولناك 
و  و شگفتي وارد شوم كه در انتهاي آن نزد صاحب خرد بي تعصب

، بي ترديد معلوم خواهد شد كه زبان نشسته كمين دريافت حقيقت به
دستگاه منضبطي شناخت كه   نمي توان صاحب  نازاي فارسي را

دفتر لغت  چاپ كردم كه بيان  جمله از .خورده باشد صيقل روزگار
شمسي و به 1336در  به تصحيح دبير سياقي فرس اسدي طوسي،

. شمسي انجام شده است 1365تصحيح مجتبايي و صادقي به سال 
لغت را به  780و از آن مجتبايي و صادقي  480تصحيح دبير سياقي 
ت را از كجا اين اضافا هيچ كس تاكنون نپرسيده. شرح رسانده است
: بشكول«: باشد اگر اسدي طوسي نوشته به فرض برداشته اند و يا

بشكول تلفظ چه مردمي در كدام جغرافيا و مرد قوي . »مرد قوي بود
هر دو مجموعه را از  تا بتوانيم از كدام خطه است، كساني تلفظ چه
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اينك مي خواهم چند لغتي را به قصدي معين از كتاب . فارسيان بدانيم
ي، كه ويراسته تر است، بردارم و به بحثي وارد تبايي و صادقمج

خويش  كه به عنوان و عقل ،شوم كه درانتهاي آن هر صاحب فرهنگي
كه زبان فارسي را در  خواهد كرد ارزش گذارد، به سادگي درك

در كارگاه هاي مخصوص، با سود بردن از گنجينه  قرون اخير و
و زبان يديش و  بريو غالبا با مبتداي ع ي از همسايگيمهاجران لغات

مراه اوهام ديگري، چون ه ،از خراسان تا هندوستان ،محلي يهود
ميدان نقش جهان و پل هاي اصفهان و  و نماهايي ازدولت صفويه 

آماده  خانوار مجلدات شعر وشاه نامه و چند و مسجد شيخ لطف االله
به اين ملك  شده،ريزي  برنامه  سر و سامان دادني  ، برايبه هجرت

   .كرده اند ، روانهو تمدن جوشش حيات بدونو  م زدهپوري
براي  فروش افاده بر سبيل ذكر مقدمه عنوان كنم كه دو منبع و مغازه

حافظ   فارس پرستان و فارسي ستايان، شاه نامه فردوسي و ديوان
، به است، يكي در ابتداي ظهور اين زبان و ديگري در ميانه آن نامي

ولف آلماني  فريتس. شنيده ايم  و بارها خوانده شرح و نقلي كه
ت و حروف اضافه موصولادارد كه لغات وضماير و قاموس گونه اي

او  آن ديوان را فهرست كرده و از طريق كتابو مشتقات و مصادر 
 ياو  باو  كهمي توان با دقت كافي دريافت كه در شاه نامه فردوسي 

و ضحاك  يا رستم و رخش و مگرو  گرا و چونو  چند و ازو  راو 
و دماوند و رزم و بزم و غيره، چند نوبت و در كدام ابيات به كار 

چنان كه در سال هاي اخير فرهنگ ديگري را، خانم مهين . است رفته
همان روال و سياق، براي ديوان حافظ فراهم  دخت صديقيان، به

كاربرد لغات فارسي و ضمائم و  خواهان را با فهرست آورده، كه
ملتمس و خاضع دانايي و  .آشنا مي كند  يوان حافظد حواشي آن، در

از اسرار  درستي، با قياسي كنجكاوانه در اين دو منبع، به سهولت
فرهنگ ولف كم تر از  :آگاه مي شود جلاي زبان فارسي موجود

 ن بيش ازرا عرضه مي كند و فرهنگ صديقيا لغت فارسي آشنا 1200
داريد الفاظ  د و اگر حوصلهاين دو كتاب را ورق بزني!!  واژه را 4000
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 تفاوت  اين تا به سادگي دريابيد شماره كنيد  ناب و لغتواره آن را
را، از ريشه و مشتقات كلام و زبان عرب برداشته و به  واژه 3000

قند  معلوم تان شود كه افزوده اند و فارسي سرد و بي نمك شاه نامه
از  زبان فارسآبخور و غلغل حافظ از كجا رسيده و اشعارموجود در

  ؟!جوشيده است چه چشمه اي
  

  .، در شاه نامه نيامده است186 .آب بيني سطبر :خلم
  .، در شاه نامه نيامده است187. بج بود: ژم

  .است ، درشاه نامه به معناي ييلاق183. اوربانه و جعفري بود :بچكم
  .، در شاه نامه نيامده است130. غل غل بود :خلالوش
  .، در شاه نامه نيامده است124. خوهل باشد :كپوس

  .نيست، در شاه نامه 63. بر غرور باشد و بسل آب كويژ خوانند :لچ
  .، در شاه نامه نيامده است100. آلت خانه باشد چون جنبره :خنور
  .، در شاه نامه نيامده است62. نموذ باشد :نماذ

  .، در شاه نامه نيامده است79. بسيار باشد :وسناذ
  .، در شاه نامه نيامده است 79. عطا باشد :داشاذ
  .، در شاه نامه نيامده است138. همچون قفيز بود يعني كول :نغنغ
  .نيست، در شاه نامه 63. نيز خوانند و دخ پلاه باشد كه دوخ :پلاچ

  .، در شاه نامه نيامده است36. ريچال است :بتكوب
  .، در شاه نامه نيامده است220. جاهل و ابله باشد :غتفره

، در 220. مرغكي است سياه و سفيد كه بر درخت نشيند :وايهپال
  .شاه نامه نيامده است

  .، در شاه نامه نيامده است 116. كليك بود :كاژ
  .در شاه نامه نيامده است. درخت نوژ باشد :نشك
   .، در شاه نامه نيامده است194. نقب باشد و سمجه نيز گويند :آهون
  .، در شاه نامه نيامده است112. جامه پوشيدني يا گستردني :پروز

  .، در شاه نامه نيامده است115. شبيازه گويندش :خربيواز
  .نيستدر شاه نامه . 66. گياهي باشد كه در مسجدها افكنند :دوخ

  .، در شاه نامه نيامده است175. بزر قطونا بود :اسغول
  .، در شاه نامه نيامده است170. هم دام و هم تله يعني فخ :ثرنگ

  .، در شاه نامه نيامده است165. يبروح باشد :ترنگاس
، در شاه 158. طل باشد و آن چه در زمستان بر زمين نشيند :بشك

  .نامه نيامده است
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فرهنگ فرس اسدي، به  به تصادف گزيده، از اين ها نمونه هايي
است، به توصيف دهخدا، مملو از ناروايي  تصحيح مجتبايي و اشرف

كتاب  هر يك عددي است كه به صفحه بر نامبرادر . هاي بي پايان
 و هردو زاده طوس آيا عجيب نيست دوهمشهري. مرجع اشاره دارد

واژگان جداگانه  به هم زده، با مقاماتي در فهم زبان و لغت فارسي
به  رند كه براي آن ديگري ناآشنا و ياسخن گويند و لغاتي به كار ب

  !باشد؟ جدا مفهوم و معنا
  

  .پيدا نمي شود ، در لغت فرسفلز روي :ارزيز
  .پيدا نمي شود قيمت، در لغت فرس :ارز

  .پيدا نمي شود در لغت فرس خشمگين، :ارغنده
  .پيدا نمي شود آرام، در لغت فرس :ارمنده

  .نمي شودپيدا  نوار زينتي، در لغت فرس :ازار
  .پيدا نمي شود شاخه، در لغت فرس :ازغ
  .شود پيدا نمي شايستگي، در لغت فرس :ازدر

  .پيدا نمي شود سررشته دار، دهانه ي اسب، در لغت فرس :استام
  .پيدا نمي شود  خسته، در لغت فرس :استوه
  .پيدا نمي شود عجله داشتن، در لغت فرس :اشتاب
  .ا نمي شودپيد نوعي سبزي، در لغت فرس :اشنان
  .پيدا نمي شود در لغت فرس خسيس، :الچخت

  .است آمده جمع كردن مال سبرنده شدن، در لغت فر :الفنجيدن
  . جلال و منزلت، لغت فرس به معناي زيبايي آمده است :اورند

  .ستون، تكيه گاه، در لغت فرس به معناي معتمد آمده است :اوستام
  .پيدا نمي شود  مهمان، همسفره، در لغت فرس :ايرمان

       

 معناي معين در در ميان درياي لغات فاقد . اين هم روي ديگر سكه  و
اخته مشتي بي برس«مكتوبات كهن فارسيان، يعني همان كه دهخدا 

 چند نمونه را فقط ديوان شاه نامه موج مي زند، اينخوانده ودر» ايمان
لغت فرس غريبه  ي حرف الف برداشته ام كه اين باربراي كتابمبتدااز

اند و ادراك اسدي با برداشت فردوسي از آن ها نمي خواند و منطبق 
آيا معنا ! چند هردو را همشهري و از شهرطوس گفته اندنمي شود هر

  سازي هاي در فارسي و زبان ملتي، مفهوم به بازي گرفتن فرهنگ و 
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اخير، به هندوستان و تركيه و ايران، از اين نمايه هاي به جاي مانده 
 !از جاعلان، به خوبي معلوم نيست؟
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مهم  و با مراجعه به مجموعه هايي از  بر اساس يك بررسي ساده
آراء و اقوال  و توشيحات و ترين لغت نامه هاي به ظاهر كهن فارسي

رسي اسناد معلوم شد كه فا آن ها، حرفه اي در بابصاحب نظران 
همراه زمانه روان شود،  كه و دستگاه توليد واژگان ندارد، اثباتي كهن

شاهد تدوين اوراق  بدين قرار .پوست بياندازد به وقت خود بزايد و يا
ماسك كلماتي قاطعانه ساختگي و  با نصب يم كهه اشد گريم كرده اي
و  پژولو  بلكنجكو  چكوك  وزغرور و  نمتكچون  من درآوردي،

و  شتالنگو  مچاچنگو  هبولنگو  ليولنگ و ونجنك و گلفهشنگ
دنيا و و غيره، نمايش زبان كهنه  قنبرهو  اسپغولو  پژول و پجول

آن تصوير مسجد شيخ لطف  و گرچه به صحنه برده اند  ديده اي را 
ي و ، هرگونه يقين تاريخعهد رضا شاهبه االله در حال ساخت، 

تا زمان  اي پليد پوريم،پس ماجر فرهنگي، نسبت به اين سرزمين، از
را برهم مي زند و به راستي زمان شناسي هر پديده مادي  قاجارها

را بسيار دشوار و حتي ناممكن مي كند، اما مي خواهم  اين عرصه در
آن اندك مستندات موجود، در پايان اين  با مراجعه به مندرجات

ه بردارم كه فارسي، از مطلب نيم پنهاني پرد بررسي هاي زبان
هرچند ديدار از آن بسيار ناخوش آيند است، ليكن ريشه مكافات 

و در منظر  خواهد كشيد موجود در سطح منطقه را از خاك بيرون
  .ملل شرق ميانه قرار خواهد داد

  

يهودي ميان تحقيقات پژوهشگران  -سال هاست كه تركيب فارسي«
در حالي كه . كاربرد و نشانه هاي فراوان دارد ايراني و يهودي،

خوانندگان اين كلمه را براي دو وجه فرهنگي و  عامه متخصصان و
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ادبي زندگاني يهوديان ايران به كار مي برند، اين كلمه زمينه قانونمند 
تمام جوانب زندگي يهوديان ايران، شامل تمام تحقيقي است كه 

به علاوه تحقيقاتي با . گيردمرزهاي فرهنگي ايران را دربر مي 
يهودي مي كوشد تمام مواد ادبي كتبي و موضوعات  - عنوان فارسي

و دست نويس هاي باستان شناسانه هنري و غيره را جمع آوري و 
تا ميراث تاريخي و فرهنگي يهوديان ايران را روشن تر مطالعه كند 

  )81هومن سرشار، فرزندان استر، ص . (»كند
  

يهود، كه متون رد با نمونه هاي متعدد از مكتوبات بدين ترتيب برخو
گوناگون را با خط عبري ارائه مي دهد،  و مطالب فارسي در زمينه ها

حيراني ويژه اي را ميان جست و جو گران فرهنگ و ادب شرق ميانه 
در  موجب شده است، كه ظاهرا و به علتي كه با خواست خداوند

به زير ذره بين سئوالات   يده اندحتي الامكان كوشدنبال خواهم آورد، 
  .نشود بنيادي برده

  

يهودي كه به صورت دست نويس باقي  -كثرت نگارشات فارسي«
مانده و بعضي ويرايش و منتشر شده اند، گواه فعاليت مستمر 

ليست كامل . ادبي يهوديان ايراني در دوران پيش مدرن ايران است
كه توسط يك دي يهو -موضوعات و انواع دست نوشته هاي فارسي

دانشمند و كتاب دوست اروپايي در قرن نوزدهم از جوامع يهودي 
نشانه موضوعات مورد علاقه  ايران و آسياي مركزي خريداري شد،

يهودي، فهرست زير  -علاوه برمتون فارسي. جوامع يهودي است
نشانه تنوع ذائقه و ديدگاه هاي فرهنگي يهوديان ايراني قرن بيستم 

هومن سرشار، . (»تهيه و منتشر شد 1898ست در اين فهر. است
  )81فرزندان استر، ص 

  

 رائهيهودي ا  -  گونه مكتوبات، به خط فارسي هر آن گاه فهرستي از
فرهنگ معيني را بدون  مي شود كه پيوستگي و اعلام حضور مستمر

شايد هنوز به طور كامل منظور از متون . چانه زني اعلام مي كند
براي آشنايي با اين گونه . توضيح نداده باشميهودي را  -فارسي

كلمات فارسي را با  وب است كه اد به ترين مثال مواردي دراسن
اينك مجموعه هاي فراواني از كتبي . الفباي انگليسي مي نويسند
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خطه هاي  موزه هاي يهودي است كه از ميان اختيار مراكز و در
انستان و پاكستان و افغ معيني از جغرافياي ايران و آسياي ميانه

ن وب در اين كتاب ها، درست همانند هما. جمع آوري كرده اند كنوني
نوشته هاي به اصطلاح فينگليش و چنان كه در چند نمونه زير مي 
 بينيد، تلفظ مجموعه اي از منابع فارسي كنوني را با حروف عبري

ي بي گمان اين انبوه تداركات كتبي با متون حكمي و فلسف. نوشته اند
كه بر لغت  فراهم كرد و ادبي و غيره را فقط براي جمعي مي توان

را  و آن سلط باشندم و همچون زبان مادري خويش فارسي به كمال
  .اصلي خود بدانند اوليه و زبان

     

    

خسرو و « يهودي  -از كتاب فارسي  92صفحه   سمت راست تصوير
پ تصوير كتاب خانه حوزه علميه يهود و سمت چ. نظامي» شيرين
ي جامي در كتاب خانه دانشگاه »يوسف و زليخا«از كتاب  6 صفحه

و كلاه و  به سيما براقيالهيات يهودي در موضوع معراج پيامبر، با 
  !!!آرايش شاه زادگان قاجاري
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اردشير « يهودي  -از كتاب فارسي  154 صفحه  سمت راست تصوير
استر كورش عنوان  كتاب خانه حوزه علميه يهود، با در شاهين» نامه

و سمت چپ تصوير صفحه  كبير فرزند شاه اردشير را مي زايد
با  در موزه اسراييل اورشليمشاهين  »موسي نامه«از كتاب  107

است كه  موضوع سوزاندن گوساله زرين به وسيله موساي پيامبر
  .در مورد اردشيرنامه شاهين مطلب به شوخي شبيه شده است

  

يهودي  - گويش نيست، بل زبان فارسي اما موضوع مقاله حاضر«
بدان گونه كه دست كم به مدت  ،يعني زبان مشترك ايراناست، 

امروزه همه يهوديان  .دوازده قرن نزد يهوديان كاربرد داشته است
ايراني در سخن گفتن، فارسي را به عنوان زبان اول و يا در جايي كه 

ر مي برند، با گويشي ديگر مقارن شود، همچون زبان دوم به كا
همچنين فارسي ابزار انحصاري ادبيات است، چون گويش هايي كه 

پس از آن كه . به آن ها اشاره كرديم صرفا كاربرد شفاهي دارند
نسخه شناسان  يهودي در قرن گذشته كشف شد، -ادبيات فارسي

با جديت  1914و  1880در بين سال هاي  باخر، .ومختلف به ويژه 
از قطعات آن به چاپ  برخي. حقيق كردنددر باره آن بررسي و ت
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رسيد كه با توجه به وسعت آن چه هنوز انتشار نيافته اندك 
اما براي آن كه تصوري از شيوه فارسي نويسي يهوديان در  است،

ژيلبر لازار، شكل گيري زبان . (»ذهن ما به وجود آورد كافي است
  )32فارسي، ص 

  
هاي لازار و تنها با مراجعه به بنا بر اين و بي توجه به تاريخ گذاري 

 دلايل دريهودي و بنا بر  -گنجينه اي از اين گونه كتاب هاي فارسي
اين گونه  دنبال، اين سئوال عمده و تعيين كننده را پيش مي كشم كه

كدام نياز يهوديان پديد آمده  رسي نويسي با الفباي عبري از بابفا
با  مي دانسته اند، ارسيكه ف كساني از ميان عالمان يهود، است؟ اگر
عامه يهودياني  ميان كه متون و ميراث ادب فارسي را به اين قصد

زبان و برند، كه فارسي نمي دانسته اند، پس بايد آن كتب را به 
را با حروف  عبري ترجمه كنند، نه اين كه همان كلمات فارسي  لغت

- ارسيبنا بر اين و منطقا چنين كتاب هاي ف !عبري به نمايش گذارند
مردمي با  يهودي در حقيقت چيزي جز اين شناخته نمي شوند كه

زبان و خط خويش كتاب نوشته اند، زيرا براي اين همه تجديد 
توضيح و توجيه و توجه  مه كتاب، نمي تواننگارش و توليد اين ه

بر مبنا  اشاره شناس، يقين صاحبان خرد و عالمان  به. ساخت ديگري
 قانع شده اند كه  ، با همين يك سئوالخرد و انديشه و به فرمان

يك شيادي  يهودي، با برداشت هاي جاري، -اصطلاح كنون فارسي
ن كهنه كار اختراع ديگر براي گم كردن رد پاي حقيقت است كه يهوديا

، در مي خواننديهودي  -كه اينك فارسي كرده اند، زيرا مجموعه اي
و تنها خطي  خود نهاد خود كتاب هايي است كه يهوديان با زبان رايج

، از خراسان بزرگ يهودتجمع  هايكه از آنان مي شناسيم، در حوزه 
 تعويضبان را با مي نوشته اند، كه همان زآن پيش از ،تا جنوب ايران

جاي خط عبري، به صورت ابزاري براي نو ملت سازي  درخط عرب، 
در   .بگذارند مردم آن مذهبي را به دوش تفرقهبار تبليغ درآورند و 

زبان خط و  به فارسي، سروده هاييحقيقت گنجينه موجود در ادب 
 قرونخط، از عبري به عربي، در  تنها با تغيير نوع است كهيهوديان 
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با اين سئوال . داده ايمخود نسبت شاعران به اخير، با انبوهي افاده، 
راث ادبي و فرهنگي يهوديان ايران، انحصارا ديگر كه اگر مجموع مي

گسترش به زبان فارسي و با خط عبري مدون است و آن را نشانه 
اين فارسي  پس  مي گويند، زبان فارسي كهن در ميان يهوديان ايران

و  مسلط بوده اند زبان فارسي بر اي كه در چنين گستره ،دانان يهود
تا هزار سال قدمت  در حالي كه مي گويند دواوين شعراي فارس

مستقيما از كتب فارسي استفاده نكرده و از بابت رفع چه   چرا، دارند
چنين  !ط عبري شده اند؟نيازي مجبور به تجديد نگارش آن ها به خ

سئوالي باز هم پاسخي جز اين ندارد كه يهوديان متون زبان منطقه 
دن به حالا به جاي پري! خويش نوشته اند خود را با خط كهن و قومي

اين و آن، اگر كسي از ميان مدعيان، توضيح و   آسمان و پرخاش به
يهودي  -فارسي حتي توجيه ديگري براي وجود اين همه متون متنوع

  .ماهيت مدخل، بسم االله رعايت مي شناسد، به شرط
      

فخرالدين گرگاني در سرودن ويس و رامين از چه منبعي استفاده «
ه اطلاعات نسبتا مشروحي به دست كرده است؟ خود شاعر در مقدم

داده ولي براي بيان مقصود الفاظي به كار برده كه موجب بروز 
در اين بخش از منظومه كه . تعبير و تفسيرهاي گوناگوني شده است

بارها نقل شده، گرگاني مي گويد كه به پرسش سرور و بزرگ خود 
سخت  داستاني: درباره داستان ويس و رامين چنين پاسخ داده است

. زيباست كه شش دانشمند آن را نوشته اند، اما به زبان پهلوي است
همه كس نمي تواند . خواننده آن چه را گفته شده درنمي يايدو 

اين زبان را به خوبي بخواند و اگر هم آن را بخواند معنايش را 
در اين حكايت وصف هر چيزي با شرح و بسط  .درك نمي كند

... امي كه آن را بخواني چندان معنايي نداردفراوان آمده است اما هنگ
. بنا بر اين سخن دانان كهن داستان ويس و رامين را روايت كردند
. آنان در سخن فارسي مهارت نشان دادند زيرا استاد اين زبان بودند

واژه هايي غريب از هر نوع  آن پس داستاني پرداختند كه در
كل گيري زبان فارسي، ژيلبر لازار، ش. (»زباني به چشم مي خورد

  )112ص 
  

   . پيش فرض بي خرد انگاري خواننده برابر است چنين توضيحاتي با
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عقل ملت و  آن، وجه بي عاري فرهنگي كه با مشحون از  الفاظي است
بار بخوانيد، سرانجام  صداگر . گرفته اند به بازي مردم منطقه اي را

تصوير مضحك آن  .به دانه ارزني از دانايي در آن برنخواهيد خورد
شش دانشمندي كه جمعا داستان ويس و رامين به زبان پهلوي مي 

 خط ه به نامكنوني، ك نوشته اند، حال ان كه با همين الفباي دروغين
 نام شاپور را نوشت  پهلوي مارك زده اند، حتي نمي توان به نوعي

 آيا بزرگان ويس و رامين چاپ زن ما! كه به سي شكل خوانده نشود 
دست از تا  را گرفته اند ز گريبان فخرالدين اسعد گرگاني خياليهرگ

و قصه اي را نسرايد كه با قيد و اعتراف شخص خود،  لودگي بردارد
اين ها مي . هاي غريبي از هرنوع زبان درآن به كار رفته است واژه

رساند كه يافتن منبع و مدركي كه آغاز پيدايش زبان فارسي كنوني 
و اين نداريم در اختيار  يددهمين وجيزه ها كه خوان را اعلام كند، جز

مقوله چنان دلقكانه است كه ظاهرا بايد بدون حيرت عقلاني و به 
نيم قرن پس از تدوين شاه نامه، فخرالدين اسعد  ،دگي بپذيريمسا

  !مكتوبات خود ندارد تعريفي براي زبان و لغت ،فرضي گرگاني
   

ايد از گويش هاي يهوديان يهودي را ب - زبان كتاب هاي فارسي«
 يهوديان اصفهان، همدان، كاشان و پاره اي ديگر. ايران جدا دانست

از نقاط مختلف ايران، نزديكي قابل توجهي به زبان هاي پارسي 
اين گويش ها چه از نظر آوا شناسي صرف و . ميانه نشان مي دهند

 چه از لحاظ كمك به مبحث زبان شناسي ايراني نيازمند تحقيق و
آثار كتبي يهوديان ايران و ماوراء النهر همه به خط تتبع است، 

لذا محققين اين آثار . نوشته شده است عبري، اما به زبان فارسي
زبان اين نوشته ها روي هم رفته . يهودي مي نامند - را فارسي

همان فارسي كلاسيك است و جز در چند مورد استثنايي گويش 
آمنون نتصر، منتخب اشعار . (»ستيهوديان در آن به كار نرفته ا

  ).13فارسي از آثار يهوديان ايران، ص 
  

ترديدها در اين كه يهوديان زبان خود را در كتاب هاي اصطلاحا  حالا
آن گره گشوده مي شود   يهودي مي نگاشته اند، بر طرف و -فارسي

: فارسي را دشوار مي كرد كه تعيين حوزه گسترش زبان به اصطلاح

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ١٩٢۶

 

فارسي زبانان منطقه ما، از خراسان تا اصفهان و كاشان بدين ترتيب 
وديان و يزد و كرمان و افغانستان، در همان حوزه تجمع ديرين يه

مدخل جديد   بر صحت يافته هاي اين اگركاملا جمع اند، با اين قيد كه
نمي توان و نبايد حيات و كاربرد و حتي ارزش  صحه گذاريم، باز هم

را كه عصاي دست ارتباطات اجتماعي و  كنوني  فارسي زبانيابي 
زيرا به محض ورود در  ،گذاريم كنار فرهنگي جماعات متعددي است،

به دريافت حقايق مسئول و موظف مي شود   حوزه شناخت، آدمي
چنان كه آشنايي با  .از طغيان و يا تمكين بي خردانه باز ماند تا

 كساني را هم شايد موجود، نام گرفته زبان فارسي ماهيت يهودي
از اين را پايين تر  پرچم فارس ستايي معهود و متعارف برانگيزد تا 

  .نصب كنند
   

 مهمي ازادبيات فارسي است حقيقت شاخهرادبيات يهود ايران د«
كه تاكنون به علت عدم معرفي لازم و ناآشنايي مردم به خصوصيات 

لاع تا آن جا كه نگارنده اط. آن از دامان مادر به دور مانده است
دارد، تذكره نويسان ايراني به آثار ادبي يهود ايران اشاره نكرده اند 

. »عدم آشنايي آن ها به خط عبري بوده استو گويا سبب اصلي 
  ).17آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، ص (
  

آيا فصيح تر از اين مي خواهيد؟ نتصر مي گويد براي آشنايي با 
، نياز به دانستن زبان عبري نيست، كافي است بتوانيد ادبيات يهود

با اين قيد كه نبايد ادبيات فارسي را شاخه ! يهوديان را بخوانيد  خط
با تغيير خط، از   تنها كه بگوييم كه ادبيات يهود گرفت، بل درست تر

. داده اندعبري به عربي، بر مجموعه ادبيات يهود عنوان فارسي 
ند، از كه اينك از آن نمونه هاي فراوان يافته ا ،وسعت اين گونه ادبيات

نثر و شعر، تا به حدي است كه بي ترديد از وجود يك فرهنگ همه 
جانبه خبر مي دهد و چنان متنوع است كه نمي توان آن را حاصل 

اگر حوصله كنيد و كتاب آمنون نتصر را بيابيد و . تفنن و تقليد گرفت
اي شعري يهوديان و شاعران و نثر بخوانيد آن گاه در ميان نمونه ه

  يهودي   - اصطلاحا فارسي ي نويسان يهود، كه آثارشان را به شيوه
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گنجوي و مولانا و نظامي نوشته اند، به قدر كافي فردوسي و حافظ و 
تا پاسخي براي آنان شمرده شوند،  نثر نويسان به نام خواهيد يافت،
پس اين همه شعر و كتاب را چه : كه از چپ و راست مي پرسند

  !اند؟ كساني سروده و نوشته
  

بزرگ ايران  يهوديان ايران، علاقه فراواني به خواندن اشعار شعراي«
پاره اي از اين شعرا مانند فردوسي،  سعدي، شمس . ودارند داشته

به طوري . تبريزي، حافظ و غيره نام شان به احترام ياد شده است
كه از نسخه هاي خطي روشن مي گردد، آثار اين شعرا را از 

ثار شعراي زير تاكنون به خط و آ ديرباز به خط عبري درآورده
ابن يمين، اهلي شيرازي، بابا طاهر عريان، : عبري ديده شده است

جامي، حافظ، خاقاني، خواجوي كرماني، خيام، سعدي، سلمان 
عبيد زاكاني، عرفي،   ساوجي، شاه نعمت االله ولي، صائب تبريزي،

 .»...عطار، فردوسي، فغاني، مغربي، مولوي، نظامي، وحشي بافقي
  ).65ن ايران، ص نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديا آمنون(
  

يهوديان ايران كه علاقه وافري به خواندن اشعار  !است موجب حيرت
با  اين شاعران شعراي بزرگ ايران داشته اند، به جاي خواندن ديوان

همان متون فارسي را  چرا و به كدام نياز، خط فارسي، معلوم نيست
و  مجموعه نظمحالا مي توان دريافت چرا  !؟اند خط عبري نوشته به

 اين همه فرمان خوش باشي و ناباوري به روز جزا را،نثر ميراث ما، 
  ! در خود نگه داشته است؟

  
  

  7در باب منابع فارسي، . 214
    

تار  درگيري با مقدمات و مقصدي كه اين يادداشت ها مي پيمايد، در
  دل خواه خيالات هر بازو نيست وآن انديشه كه بتواند و پود عضلات
كه  مخزني ذخيره نمي شود فتار نو به مذبح برد، دررا در آستان گ

از  .انبار شده است لايتغير در آن توتم هاي جهل به صورت جزمياتي
كه براي زبان فارسي در  آن شناس نامه اين روي گرچه صفحات
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اوراق  ر ارائه دادم، به ميزان كافي مهرهاي مويد برچند نوشته اخي
حساسيت هايي بروز  آشكار،با واهمه اي  خود داشت، اما كساني

 مي نمود، كه بر من اثبات شگفت انگيز  دادند كه ازجهات مختلف چنان
از  دل هايي را به لرزه درآورده ام كه مي روم و شد راه درست 

هراس بسته شدن   دچار يج خود،صدور المثناي نظير، براي زبان را
مي چنين است كه به عمق بيش تر . شده اند هاي قوم پرستي  دكان

 اين  ته نشست شده در لجن از ميان  نو چند گوهرتا شايد روم، 
كه يهوديان هويت كهن شرق ميانه را در بيرون كشم، درياي دروغ، 

احتمالا تشخيص درست بر نزديك  كه با اين اميدآن غرق كرده اند، 
  .شده باشد ربينان نيز ميس

   

سال پيش در حدود دو هزار و پانصد آشنايي دوملت ايران و يهود «
و در كتاب مقدس، خصوصاٌ اسفار عرزا، نحميا، استر،  آغاز گرديده

شواهد تاريخي و لغوي در تاييد اين آشنايي . دانيال و تواريخ ايام
نام شاهان ايران كورش، داريوش خشاريارشا، و . يافت مي شود

اردشير و نيز القاب ايراني چون ساتراپ و احشدرپان و كلماتي چون 
از  و بسياري) باغ، فردوس( پردسو ) گنج( گنز، )، مذهبقانون( دات

القاب و كلمات ديگر كه ريشه ايراني دارد در كتاب مقدس به چشم 
دامنه اين آشنايي به مرور زمان به دائره برخوردها و . مي خورد

به حدي كه امروزه فرهنگي كشيده شده  آثار متقابل مذهبي و
يهود بدون تحقيق و تتبع شناسائي كامل فرهنگ ايران و فرهنگ 

آمنون . (»در آثار مذهبي و فرهنگي هر دو ملت ممكن نمي گردد
  )9ص  نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، مقدمه،

  

متون   كتاب آمنون نتصر كه بر پايه يافته هاي قرن اخير از مندرجات
در عين صراحت و سادگي  يهودي تدوين شده، -فارسي دواوين و

حاوي مطالبي دوپهلو است، كه با اندك مرمتي در نگاه، مخفيگاه آنان 
مراوده و مزاوجت بين دو  در اين جا او نيز آغاز. شناخت را مي توان

هود آزاد كننده اسيران و ثروت بلوكه شده ي ملت را با حضور كورش
در بابل آغاز مي كند، از مبناي ورود كهن يهوديان به ايران مي گويد 

ايرانيان  اثيري كه اين حضور در اركان هستي مادي و معنويو از ت
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با اين همه سعي او در اين باب كه برخي لغات . باقي گذارده است
مندرج در تورات را برداشته اي از زبان فارسي بگويد، از آن كه 

ت يهوديان قرن ها بر اقدام كورش مقدم است، مورخ را وا تحرير تورا
  .روي ادعاي او عبور كند مي دارد تا بي اعتنا از

  

به زبان فارسي و خط ادبيات يهوديان ايران و ماوراءالنهر كه «
عبري نوشته شده و ادبيات فارسي يهوديان ناميده مي شود 

اين ادبيات كه اغلب در محور . شاخه اي از ادبيات فارسي است
موضوعات مربوط به تاريخ و مذهب يهود دور مي زند از لحاظ 

شناسي ايراني، جامعه شناسي يهود ايران و تاثير متقابل ادبي، زبان 
دو ملتي كه يكديگر را دو هزار و پانصد سال پيش در شاهراه كلده و 

تار و پود ادبيات فارسي . آشور ملاقات كرده اند با ارزش است
يهودي نموداري از رشته الفت به ادبيات و فرهنگ ايران زمين از يك 

ور مسيح و رستگاري بشر از سوي سو، و روياي آخر زمان ظه
بزرگ داشت فرهنگ ايران، غزليات و اشعار عرفاني . ديگر است

عطار، سعدي، مولوي، حافظ، ابن يمين و ديگران دوشادوش سخنان 
  پيامبران اسرائيل در مجموعه ها و كتب مقدس يهود ايران به چشم

شعر فارسي يهودي گرچه در زيبايي الفاظ، استواري . مي خورد
فكر و قدرت تخيل با به ترين اشعار برابري نمي كند، ولي ارزش 
و ماهيت آن را بايد در كنار دورنماي تاريخي و سنتي ملت يهود 

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار . (»جست وجو كرد
  )71، 70يهوديان ايران، ص

  

كوشش اين يادداشت هاي هنوز مقدماتي درست در همين جهت است 
يم آيا زبان جاري ما ميراث بذل و بخشش هاي يهوديان در كه بدان

انتقال زبان يديش شرقي خود به فارسيان است، تا سكوي پرشي 
كه در ماهيت  قرار دهيم براي سقوط در منجلاب آن افتخارات قلابي

خود پرده اي بر محو عواقب قتل عام پوريم بوده است، يا اين كه 
 با زبان نيست چه گونه به ميزانييهوديان ساكن اين منطقه، معلوم 

 خط و به  كتاب با زبان فارسي چند هزار تا اند آشنا بوده فارسي
بنويسند كه ماهيتا براي هيچ يك از طرفين كاربرد و نياز  عبري

  .ييمن توليدات آشنامنطقي ندارد، اما به هر حال اينك با انبوهي از اي
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خاك مقدس آنان در  اعتقاد يهود بر وجود مقابر انبيا و بزرگان« 
شوش، استر و مردخاي در همدان،  ايران چون آرامگاه دانيال در

حبقوق در تويسركان و ديدارگاه سارح بت آشر در نزديكي اصفهان 
اما درباره آغازاسكان . نمودار قدمت سكونت يهوديان در ايران است

احداث ديه ها و محلات در  و دسته جمعي خانواده هاي يهود
ن و مشهد متاسفانه مدارك كتبي ران جز در مورد اصفهاشهرهاي اي

 فارسي از آثار يهوديانآمنون نتصر، منتخب اشعار( .»دست نيستدر
  )10ص  ايران، مقدمه،

  

بنا به شواهد كافي، تعداد معيني از رابي هاي صاحب مقام مذهبي و 
                 آن ها، كه ذيلي بر تورات نوشته اند، چند نبي ديني يهود و حتي

ايران  به صورت آشكار و پنهان، در گوشه هاي پراكنده و دور از هم
شواهد براي مورخ به معاينه مي گويد، كه ماجراي ونه اين گ. دفن اند

حضور كهن يهوديان در ايران را نمي توان يك گذر حادثي و كوتاه 
 صاحبانرفت و اگر تعداد اين گ مدت در مسير تاريخ اين سرزمين

امتياز در دين يهود، كه مدفن شان را در ايران مي گويند، از مجموع 
ديگرنقاط جهان بيش ترند، پس وم دراورشليمدفون سران دين يهود 

بايد پذيرفت در دوران معيني يهوديان با سرپرستي بزرگان دين و 
را  رانقوم خود، دستگاه مديريت ايران را در اختيار داشته، اي

از به خاك رفتن  و دفن در ايران را حتي سرزمين خويش مي شناخته
در اين ! انددر اورشليم و حوالي هياكل سليمان نيز برتر مي شمرده 

اصرار كساني چون آرتور پوپ و ريچارد  به مورد حتي مي توان
  .فراي براي دفن در ايران توجه كرد

  

تعدادي سيدور ) 1896-7(دكتر آدلر در سفر خود به ايران و بخارا «
يكي از اين . يهودي با خود به لندن آورد -فارسي) كتاب دعا و نماز(

در  1564گائون است در سال كتاب ها كه مبنايش سيدور سعد يا 
كتب ديگر اين مبحث عبارت است از . شيراز نوشته شده است

كه گويا آن ها را ) نجات(، هوشعانا )بخشايش(سروده ها، سليحوت 
ويدوييم و . يهودي ترجمه كرده است -افرائيم بن رحيم به فارسي

 ،را اليشع بن شموئيل ملقب به راغب) اعترافات و تسليات(تنحوميم 
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 -نسخه هاي فارسي. يهودي نوشته است -ه عبري و هم به فارسيب
روايت عيد فسح درباره خروج يهوديان از (يهودي اگادت پسح 

هفت ميهمان كتاب ديگري است . فراوان يافت مي شود) اسارت مصر
  سايه بندان به ياد چادر(درباره بزرگداشت هفت شب عيد سوكوت 

كه اساس آن بر ) نشيني يهود در بيابان سينا پس از خروج از مصر
يكي از رهبران ) 1534-1572(افسانه هاي عارفانه اسحق لوريا 

قرائت . واقع در شمال اسرائيل قرار دارد) صفد(قبالاي شهر صفاد 
گاهي كاتبان نام . هر رساله با آهنگ مخصوصي ادا مي شده است

ان دستگاه ها و گوشه هاي موسيقي آهنگ را كه روي هم رفته هم
آمنون نتصر، . (»ايراني است در كنار عنوان رساله قيد مي كرده اند

  )31منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، مقدمه، ص 
  

پس از گذر از اين مبحث كوتاه، به  به زودي، به خواست خداوند و
ي منصب مردم بمدخل كوه آسايي وارد مي شوم تا اثبات شود كه 

با خط و زبان عبري آشنايي چنداني ندارند، با آن به علت  يهود،
جز ادعيه و افسانه هاي ديني و مذهبي و  نواقص فراوان كاربردي،

ربي لايه نازكي از تورات ننوشته اند كه خواندن كامل آن در انحصار 
و   خاخام هاست و آن چه را كه يهود به عنوان ميراث حكيمانهها و 
با  ريخ قوم خود عرضه مي كند و ارائه مي دهد، بي استثناتا مكتوب

استفاده از خطوط و زبان مردمي است كه بر آن ها وارد مي شده اند 
با  و هرگاه در خطه اي چون ايران و تركيه، به دليلي كه مي دانيم،

نگارش و خط و ادبيات مواجه مي تجمع انساني و فرهنگ و فن  قدانف
با استفاده از الگوي عمومي زبان هاي مهاجران  ند، براي رفع نياز،شد

از  بخشييهود، كه در تمام جهان شيوه يديش شناخته مي شود، 
گنجينه فرهنگ جايگزين عبري خود را به عنوان زبان محلي و گاه 

كار زده اند، چنان كه در مورد زبان فارسي و منطقه اي به 
ران و تماما در كاربران آن را از خراسان بزرگ تا جنوب اي تركي،

حوزه هاي زيستي كلني هاي قديم و جديد يهوديان مي يابيم، بي اين 
كه بخش اعظمي از اين كاربران، پيش از هياهوهاي تبليغاتي اخير، 

تمامي آن ها   حبت مي كنند، زيراواقعا بدانند كه فارسي و يا تركي ص
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خويش، با نام هاي  مشغول سخن گفتن به زبان مادري و يديش
  .امري كه هنوز هم خالي ازمصاديق مراجعه نيست. گون بوده اندگونا

   

  شاهين«
  موسي نامه

                                                                                           زليخا يوسف و 
  اردشير نامه

  عمراني
  گنج نامه
  فتح نامه

  قصه ي هفت برادران
  اركان سيزده گانه ايمان اسرائيل واجبات و

  انتخاب نخلستان
  ساقي نامه

  مناجات نامه
  )نثر(حكايت ده مقتول 

  )نثر(قرباني اسحاق 
  )رساله ي اندرز پدران به نثر(تفسير مسخت آبوت 

  حنوكا نامه
  

  خواجه ي بخارايي
  دانيال نامه

  
  بابائي بن لطف

  كتاب انوسي
  يا اليا

  
  )راغب(اليشع بن شموئيل 

  اده و صوفي شاهز
  حنوكا نامه 

  
  يوسف بن اسحاق
  آنطيوكوس نامه

  مخمسات
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  بنيامين بن ميشال
  قرباني اسحق
  مناجات نامه
  احتراز نامه

  )تفسير منظوم كتاب استر(پوريم 
  غزل دوازده اسباط

  سرگذشت امينا با همسرش
  دلسرد شدن از زنان 

  قصيده قاضي
  قصيده آجرپاره

  چهل سئوال
  

  سيمان طوب ملمد
  الروح حيات

  
  يهود ابن داويد

  مخزن الپند
  

  )يحيي(يهودا 
  تمثال نامه هفت وزيران

  
  شهاب يزدي

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار . (»اي قادر قدرت نما
  )5يهوديان ايران، متن اصلي، ص 

  

اين اسامي و آثار تنها بخش بسيار كوچكي از مانده هاي شعرا و 
متن آن  كه استعبري  سي و با خطبه زبان فار ،يهود صاحب قلمان

كار جمع آوري اين مكتوبات لو . در كتاب آمنون نتصر آمده است ها
بيرون برده  انايرانينسل نوي از دسترس  بي فوت وقت ، كهدهنده

همت اصلي مراكز و مهره هاي  ، در يك و نيم قرن گذشته،مي شود
تاكنون نزديك  به گمانه اي واست بوده ران و ماوراء النهر يهود در اي

يهودي را به اورشليم  -از اين مكتوبات فارسيبه دو هزار جلد 
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گر يهوديان فارسي را در قالب منظوم نيز چنان به ا. ارسال كرده اند
انبوهي شاعر و نغمه سرا از بتوانند آساني درك مي كرده اند، كه 

 - ين حجم غريبي از گفتار فارسيميان خود بيرون دهند، پس چن
از طريق مطالعه زيرا  !نبوده است اقليتي فارسي داننها براي يهودي ت

برگ از اين آثار، چنان كه در ذيل مي آورم، بر آن  فقط چند سطر و
گردن دارند، احتمالا معلوم  برافراخته تعصب به  كسان كه رگ هاي

آرزوهاي  الات پريشان وخواهد كرد كه تا چه ميزان در منجلاب خي
  .ته ايمفرو رف و غريب ناممكن

  
ناميده شده و تعدادي » احسن القصص«داستان يوسف و زليخا كه «

از شعراي زبردست پارسي گوي در ايران و هند آن را به نظم 
 .محبوب ترين داستان يهوديان ايران و ماوراءالنهر استكشيده اند 

مقدس است، با وجود اين  گرچه ماخذ اين داستان سفر پيدايش كتاب
گر تا امروز نتواسته اند از نكات شيرين آن يهوديان ممالك دي

آن چه شاهين به يهوديان ايران هديه داده است بدون . استفاده كنند
ذوق داستان پردازي شعرا وداستان  شك نتيجه تخيلات لطيف و

زليخاي شاهين برخلاف يوسف و  يوسف و. ايراني است  سرايان
چنان كه  ت، بلديگر فقط يك داستان افسانه اي نيس زليخاي شعراي

ابتداي اين مبحث تاكيد شد، اين داستان نيز در محور انگيزه هاي 
بدين سبب ابتدا و انتهاي اين داستان . مذهبي تاريخي دور مي زند

يوسف . مغاير با داستان هاي يوسف و زليخاي شعراي ديگر است
و زليخاي شاهين در واقع از آفرينش آسمان و زمين، آدم و حوا، 

وش، نوح و ابراهيم و اسحاق و يعقوب شروع و به اندرز طيور و وح
يعقوب به دوازده پسران و حمل جنازه يوسف از مصر به سرزمين 

شاهين كوشيده است چهره سنتي اين داستان . كنعان ختم مي شود
در اين جا نيز پاره اي از . را تا آن جا كه مقدور بوده حفظ كند

و مالك ) فوطيفرع عزيز مصر(ر اسامي مانند زليخا به جاي زن پوتيفا
يوسف و زليخا در سال . ادبيات فارسي اقتباس شده است از

وزن اين . بيت است 8700و شامل  ميلادي نوشته شده 1358
آمنون نتصر، منتخب اشعار . (»داستان مانند موسي نامه است

  )39صيهوديان ايران، مقدمه،  فارسي از آثار
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شعر شاهين آشنا خواهيم شد، كه در زير، با زندگي نامه و نمونه 
نخستين داستان يوسف و زليخا و نيز موسي نامه و اردشير نامه به 

اگر كسي فرصت كند . را عرضه كرده استزبان فارسي و خط عبري 
سطر به سطر  تا داستان كامل يوسف زليخاي شاهين را با دقت

و صدا  و زليخاي اوليه و اصلي سريال يوسف بخواند، آن گاه پايه
  .گشته ايم سيما را خواهد يافت، كه اين همه به دنبال آن مي

  
مولانا شاهين شيرازي بزرگ ترين شاعر يهودي پارسي گوي است «

وي . در شيراز مي زيسته است كه در اواسط قرن چهاردهم ميلادي
نيز نخستين يهودي ايراني است كه در صحنه ادبيات يهود ايران 

شاهين از نظر وسعت . سترخشان گرديده و شعر سروده اد
معلومات و كيفيت و كميت شعري سرآمد و ره گشاي همه شعراي 

شعراي يهود در اشعار خود اغلب او را . يهود ايران بوده است
كما اين كه خواجه . ستوده اند و عموماٌ از سبك او پيروي كرده اند

درباره او به خود ) ميلادي 1606(بخارائي شاعر يهودي قرن هفدهم 
به شاهين همرهي كي مي تواني، تو گنجشك ضعيفي، باز  :گويد مي

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، ( .»ماني
  )9متن اصلي، ص 

  

 شاهدي برابرمعمول، همين چند سطرزندگي نامه شاهين را فرصت و
حالا و در اين . گرفته اند براي وجود شيراز قرن چهاردهم ميلادي

قصود من اين نيست كه شاهين را در تاريخ جديد حضور مرحله م
. ايران بيابم و درستي و نادرستي موجوديت او را اثبات كنم يهود در

را به حجت هاي   مدخل اينك فقط مي كوشم تمام حواس خواننده اين
  .مندرج در چند سطر زير جلب كنم

    
  آغاز سخن بنا نهادم، برنام احد زبان گشادم«
  و قادر پاك، سازنده عرش و لوح و افلاكنام كريم  بر

  خلاق نبود و بود دوران، علام و عليم نطق مرغان
  بخشنده ي تاج و تخت شاهي، روزي ده مور و مرغ و ماهي

  داننده رازهاي پنهان، معبود مكان نوك اركان
  غنام و رحيم كل اشيا، هستي ده كوه و دشت و دريا
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  مناكداناي رقوم تخمه پاك، شمع دل عاشقان غ
  »ماه و مهر و ناهيد گنجور عطا و كان اوميد، دارنده

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، متن (
  )107اصلي، ص 

  

    
  علميه يهود كتاب خانه حوزه. شير نامه شاهينبرگي از متن ارد

  

به  شاهين نامشاعري يهودي و   از اين ابيات آغازين اردشير نامه
 آب دار  سروده كلاسيك و آيا اين .ي و با خط عبري استفارس زبان

كه با تسلط  استگذشته و يا اثر شاعري  زبان فارسي آموخته ايبر 
   و نيز اگر به دنبال !است؟  شعرمي گفته به زبان مادري خويش، كامل،
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براي تكميل لوازم ملت سازي  بخشش اين زبان به فارسيان، كنيسه
تا ديواني نيز با نام يك فارس، مثلا   را مامور كند خود، چنين شاعري

و نيز درخواست ! مولانا بسرايد، از عهده بر نمي آيد؟ حافظ و يا
چرا يهوديان : كنندگان كسب حقيقت را به اين سئوال هدايت كنم كه

و كتاب  بان محلي خود به فارسيان، ديگر ديوانپس از بخشيدن ز
يهودي ننوشته و همه چيز را به فارسيان واگذارده اند   -فارسي

را اين بار به خط عرب و به نام شاعران  تكثير همان متون پيشين تا
  !ادامه دهند؟ خود
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ات گوناگون، نزد اهل شبه مستند زآواري ا انباشتن پرگويي و برهم
مثلا در مبحث . نظر، نشانه ضعف مدخل و دشواري اثبات آن است

ظهور متون  همزماني: خواننده خردمند بپرسيم تنها اگر از جاري
متون نظير  فارسي در دوران جديد، به خط و حرف عرب، با غروب

و  با تاملي كوتاه ؟علامت چيست به خط و حرف عبري، و قديم تر،
متقدمان، حق امتياز  كه بيمه ارتباطات هر دو متن، در مي يابا ملاحظ

زبان فارسي و با  بهره برداري از زبان بومي خود را، با نام جديد
واگذارده اند، تا به مرور  ماموراني از خط عرب، به  استمداد واختلاس

نويسي  زياده اساس و ابزار و با مدد كوهي از جعليات گوناگون،
آن كلني كوچك، به تدريج، ملت بزرگ  د، تا ازرا فراهم كنن هايي

مديريت و   سلاسل معتبري از  فارس، با تاريخ و هنر و معماري و
 از عناصر فرهنگي آوازه مند بسازند، دور تسبيحي سياسي و مركز

تا مدعي  نخبگي مطلق جهان را به دست شان بسپارند،  دلقكانه پرچم
ذوالاكتافي كه  ا باسمهبو خاك و نقش و نعشي شوند، مالكيت هر آب 

 گويا تسمه از كتف و گرده همسايگان مي گذرانده و سلطان محمودي
؟ دريافت از !كرده است مي تسخير  بار هندوستان را 19كه قدم زنان 

مستتر است، براي قوم  اي كه در چند سطر فوق بنيان دانش و داده
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 جراي هولناك پوريم در شرق ميانه واصل و عوارض ما پرستي كه
نپذيرفته باشد،   از بيم دست تنگي تاريخي وقوع طوفان در تركيه را،

  .ممكن نيست
  

يهوديان ايران كه از دوران كهن در اين سرزمين استقرار يافته اند، «
. مدت هاست كه از نظر زباني با مردم محيط خود همگون شده اند

د يا همان زبان مشترك يعني امروزه به كار مي برن زباني كه
است و يا گويش هاي خاصي كه گرچه آن ها هم ايراني  فارسي

. مه گرفته اندديگر به جز زبان مشترك سرچش از منبعي وهستند، 
: جنوبي ايرانچنين گويش هايي در بيش تر شهرهاي مركزي و 

اين گويش . همدان، اصفهان، شيراز، و كرمان يافت مي شود كاشان،
عنوان گويش هاي يهودي ظر زبان شناسان بيش از آن كه به ها در ن

به سبب آن كه بازمانده گويش هاي كهن اهميت داشته باشند، 
محلي هستند كه امروزه اكثريت مردم شهرهاي ياد شده آن ها را 

ن گويش اي .به سود زبان فارسي كنار گذاشته اند، حائز اهميت اند
ويشاوندي خروستاهاي مجاور بر جاي مانده، ها با لهجه هايي كه در

 داراي وضعي متفاوتديگر، تاتي يهودي متعلق به قفقاز گويش .ددارن
از آن جا كه در آذربايجان شوروي و داغستان، يعني بيرون . است

از قلمروي ايران، به معني خاص كلمه، به اين گويش سخن مي 
گويند با گونه هاي گفتاري همجوار كه در ميان مردم مسلمان 

مي دهد كه اصل آن احتمالاٌ  يك واحد گويشي تشكيل كاربرد دارد،
به آن دسته از مهاجران ايراني مي رسد كه ازآغاز دوره ساسانيان 

اما درباره زبان غريب . بودند درمرزهاي كشور شاهنشاهي مستقر
بايد بگوييم كه يهوديان هرات كه زاروبين بدان اشاره كرده است، 

ل گيري ژيلبر لازار، شك. (»ظاهراٌ چيزي جز زبان خاص آنان نيست
  )31زبان فارسي، ص

  

براي پرهيز از تكرار و ابراز خود نمايي در نوانديشي،  محققاني كه
از حقيقت ناچار مي شوند، همچون ژيلبر  نمايش گوشه چشمي به

لازار، مجبور به اين اعتراف اند كه در حوزه بزرگي، از درياي سياه 
ات افغانستان، ارتفاع  آرال و خطه ماوراء النهر و دره ها و درياچه تا

زبان هايي كه . كلني هاي گوناگون يهود رايج بوده است زبان محلي
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به زمان  يافته و جديد، گسترش جغرافيايي بيش تري به نياز نفوس
عنوان اصلي يديش، كه با پسوندهاي فارسي و تركي و  لازم نه با

برده اند  و دري و اردو و از اين قبيل، به كارو پشتو  تاجيك و ازبكي
نادرستي، كه  و تلقيح  در مراكز تنقيه خودو به سعي وسيع همدستان 

جهان  در شرق و غرب ،دانشگاه هاي بزرگ متكي به كنيسه و كليسا
و بدون ضمائم تاريخي و   به استناد اين زبان ها فقطنام گرفته اند، 

در قرون اخير چندين ملت  ،مادي و حتي خطوط باستاني مستقل
 همگي جغجغه به دست، با ين منطقه داده اند كهنوزاد تحويل گهواره ا

 بازي هاي مذهبي موهامات فرهنگي وتاريخي و فرقه ايجاد سروصدا،
آيا اين نوشته ها و هشدارها ادعاي اين است  .را تبليغ مي كنند  خود 

و پشتو و هزاره و گيلك  قوم ترك و لر و فارس و كرد و اينك  كه
كه بخشندگان اين   اين نكته ام  دآوريا تنها! غيره نداريم؟ به هيچ وجه

با  تاريخي، ملت هايي هنشان از جماعاتي بي  زبان هاي مختلف، كه
غالبا گرز به ادعاهاي عجيب وغريب واعتقادات غيورانه مذهبي و

صد ق سرهمسايه مسلمان خويش ساخته اند،ربراي كوبيدن بدست، 
تاريخي ات ادبياز تاييد  را دنبال واحياي گذشته ما  ديگري جدا از

  !مي كنند پرهيزهمراه است، كه با انبوه مستندات موجود، جديد 
         

  بيمار شدن دختر فرعون و رفتن در آب نيل در صبحگاه«
  قضا را دخت فرعون گشت بيمار، 

    به رنج بد شد آن دختر گرفتار
  پدر چون ديدش آن حالت بترسيد،

  طبيبان جمع كرد و باز پرسيد 
  دبير اين كار، چه باشد اي سران ت

  به بد رنجي شد اين دختر گرفتار
  بخشم شما را گوهر و گنج، بسي

آمنون نتصر، منتخب اشعار (» اگر فارغ شود زود او از اين رنج
  )متن 16يان ايران، صفارسي از آثار يهود

  

بلند موسي نامه شاهين كه باز هم به زبان  اين هم چند بيتي از چكامه
مي   در اين جا فرصتي فراهم  .سروده است  فارسي و با الفباي عبري
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و در ميان شاعران نام آشناي  تذكر دهم كه در ادبيات فارسي بينم تا
آن را  اهينكنوني، در هيچ دوره اي، كسي موسي نامه نياورده، تا ش

اقدام مطلقي كه متني   با حفظ زبان، به خط عبري بگرداند، بي هوده
موسي نامه . تبديل مي كند كاربردي را به سبكي نگارشي و بي كاره

تاليف مستقل و منفردي است كه شاعري يهودي با خط و   شاهين
. نگاشته است در زايش و ستايش موسي ،مادري خودزبان معهود و 
باب موسي نامه واردشير نامه و يوسف زليخاي فقط در اين مطلب نه

تمام ديگر موارد و متوني مصداق دارد كه به زبان  شاهين، بل در
     !رسي و با خط عبري نوشته اندفا

  سخن گفتن يوسف عليه السلام جهت افتادگي خويش«
  فراز منبر آن خورشيد تابان،

  به پا استاده بود آن شمع دوران 
  عرق از شرم بر رويش فتاده،

  خلايق ديده ها بر وي نهاده 
  نمي كرد آن خجالت را تحمل،

  ز نرگس لاله مي افشاند بر گل 
  سف چنين گفت،به دلال آنگهي يو

  كه دايم باد جان ات با خرد جفت 
  مكن وصف مرا چون نيست در من،
آمنون نتصر، منتخب اشعار ( »وبال ات باشد آن بي شك به گردن
  )متن 59فارسي از آثار يهوديان ايران، ص 

    

اگر از . زليخاي شاهين و اين هم سطور ديگري از داستان يوسف و
و زير و بم هاي فني مورد ين امروزتسلط شاعر بر زبان فارسي 

گمان آشنايي آموزشي با زبان  درگذريم كه اين ابيات نياز، در بيان
ده و در عين حال سا  روان و سليس سروده بر مي دارد و از ميان را

از خانه زاد   در نظر آوريم، و بي غش و خش و خالي از حشو آن را
گاه مناسب آن  .با خبر مي شويم نزد سراينده آن زبان بودن اين

ناآلوده به تعصب، تا  عقول دارندگان از مغايرتي بگويم كه است
واقف مي شوند   ابعاد آن توطئه فرهنگي جاري رمرزهاي معيني ب
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سالم انديشي معمول اسلامي، از راه  رساندن آسيب به دبا قص  كه
آغاز كرده اند و مظاهر آن را در اين نكته  ساخت نو ادبيات فارسي

 -كه در تاليفات موجود فارسي مي بينيم باورنكردني عجيب و بديع و
تزكيه و تكيه بر فرامين دين و ذكر  يهودي، غالبا جز دعوت به
و اثري از  نمي خوانيم ود و از اين قبيلزندگاني انبياء و تاريخ يه

چنان غزلياتي نيست كه در اشعار اصطلاحا فارسي و به خط عرب، 
ل و انديشه و خوش باشي و بي پيوسته خواننده را به دوري از عق
آيا !!! آيات قرآن دعوت مي كند خيالي و ناباوري به روز جزا و رد

هوديان با تفويض زبان تمام اين جزييات پراهميت نشان نمي دهد كه ي
ما را فريفته، به  ي ازتاجماع آن، بومي خود وتعويض نام منطقه اي و

 ن را مبتدايي گرفتهكشانده و ابزار زبا پستوي خيالات قوم پرستانه
اينك به همت  !توانيم بر سر يكديگر فحاشانه فرياد زنيمبتا هرچه  اند،

اشعار فارسي ناب را چه اين مدخل نو ديگر نمي پرسند اين همه 
لشكر جراري از سخن سرايان يهود، هنوز  كسي سروده است، زيرا

دست به سينه و به صف  هم براي عرض اين چنين خدمات كنيسه اي
ستاده اند، تا مثلا تاريخ و لغت نامه زبان فارسي بنويسند و از قول اي

فاظ بي هركسي و در هر زماني كه نياز افتد بيت شاهد براي حيات ال
آن را بايد براي انديشه ورزان سئوالي طرح كنم تا  .بتراشند پشتوانه

 ازفرط حرارت سرخ شده دربرابرمتعصبان درمباحث تازه درگرفته و
آن همه فارسي سراي به خط  بر سر: كه به كار برندقوم پرست 

كه مدت هاي مديد و  گريخت عبري چه آمد و آن فرهنگ تيزپر به كجا
و  با خط عرب، ديگر از عمراني نويسي ر فارسيدرست از پس ظهو

شاهين و بخارايي هاي تازه، كه اشعار ديگري به فارسي و با خط 
      !نشاني نيست؟ عبري بسرايند،

  
ني دومين شاعر بزرگ يهود است كه در اوائل قرن شانزدهم عمرا«

آثار به جاي مانده ادبي او . ميلادي گويا در شيراز مي زيسته است
به طور كلي به شعر است و در پاره اي از مضامين و به كار بردن 
كلمات و عبارات وزين و رقيق گوي سبقت را حتي از شاهين برده 
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ار خود شاهين را شاه شعراي يهود ليكن عمراني در تمام آث. است
آثار عمراني وسيع است و كثرت نسبي نسخه هاي . ايران مي داند

خطي موجود آثار او، نشان مي دهد كه شعر عمراني خوانندگان 
قرائت . فراواني در ميان جوامع يهود ايران و بخارا داشته است

 اغلب اين آثار خواننده را به گمان وامي دارد كه عمراني به
. »آن گرايش داشته است يتصوف، خاصه به رنگ و صورت ايران

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، ص (
  )متن 179

  

عمراني شاعر پر آوازه ديگري است كه با اصطلاح امروز، به فارسي 
تعمق در مفاهيم چند سطر پاياني نقل فوق، ما را با . مي سروده است
انحرافات كنوني در صراط مستقيم اسلام آشنا مي  ريشه بسياري از

آدرس  تسلط لغت فارسي با حرف نگاري عبري راحوزه   كند و نيز
وين آثار يافت شده از او، چنان كه در يادداشت پيش عنا. مي دهد

زبان مادري اش،  آوردم، عديده است و با ميزان رسوخ او به ظرايف
از او  و مضاميني ابيات اندننام فارسي گرفته، از طريق خو اخيرا  كه

    .آشنا مي شويم
  

  اي منزل آخرت نديده، دل نيز ز آخرت بريده«
  دين داده براي دهر فاني، غافل ز سراي جاوداني

  چون بي خبران در آن علفزار، ماننده گاو و خر علف خوار
  بركنده دل از حساب هستي، مغرور به كبر و خود پرستي

  ر باخته از براي يك نانعلم و ادب و كمال و ايمان، د
  »آويخته دل بر اين جگربند، چون زاغ به قيل و قال خرسند

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، (
  )متن، از گنج نامه عمراني 198 ص

  
  خداوندا به فرياد دلم رس،«
  كه هستم عاجز و بي خويش و بي كس 

  به ناحق دست و پاي ما ببستند،
  مادر پيرم شكستند دل اين 

  من بي چاره نو داماد بودم،
   به بخت خويشتن دلشاد بودم
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  مرا از همدم خود دور كردند،
  دل ام خستند و جان رنجور كردند

  
آن صديق بي چاره در آن عذاب بود و جلادان ظالم او را پوست 

خداي : همي كندند، و در آن عذاب از زبان آن صديق بيرون مي آمد
چون به نزديك ناف و شكم او رسيد به . نخواهم كردديگر را سجده 

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار . (»زاري جان تسليم كرد
  )عمراني قصه هفت برادران متن، از 235 يهوديان ايران، ص

  
  ابتداي سخن به نام خدا، «

  خالق ذوالجلال و بي همتا
  آفريننده زمين و زمان، 

  كردگار و خداي كون و مكان
  و روزي داد، آن كه نطق و روان

  هيچ منت به هيچ كس ننهاد 
  پادشاهي كه هست و خواهد بود،

  واحد و دايم و حي وجود 
  ت اوست، بحر كونين غرق رحم

  همه عالم طفيل نعمت اوست
  پادشاهان به درگه اش بنده، 
  سروران بر درش سرافكنده
  مونس و غم خور گرفتاران، 

  مرهم سينه دل افگاران
  كار ساز جهان به رحمت خويش،

  دل نوازنده شه و درويش 
  صانع نه سپهر و كوكب و ماه، 

  » از درون و برون ما آگاه
آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، (

و اركان سيزده گانه ايمان  رساله منظوم واجبات متن، از 238 ص
  )اسراييل، اثر عمراني

  
  .باب دوازدهم در ايمان آوردن كه مسيح خواهد آمد«

  واجب است آن كه عبريان يكسر، 
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  هر كه باشد زمهتر و كهتر
  كه بيارند جملگي ايمان، 

  كه ز فرمان قادر و سبحان
  شود پيدا،  ماشيحرايت 

  عالم آسوده گردد از غوغا
  عالم از مقدم اش بياسايد،

  عدل و داد نكو پديد آيد 
  هان بياندازد، رسم بد از ج

  .»عبريان را تمام بنوازد
 243 آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، ص(

  )ان اسراييل، اثر عمرانيگانه ايم 13واركان  ازرساله منظوم واجبات
  

از اين راه با منابع اصلي باورهاي موجود آشنا مي شويم و از جمله 
ي محلي خود، كه اينك فارسي و مي خوانيم كه يهوديان با زبان ها

مي ناميم، از جمله تاريخ ظهور و حضور كورش  تركي و چه و چه
اريخ رد پاي مكتب ت منطقه را هم به نظم فارسي سروده اند، كه در

دانيال نامه خواجه بخارايي  نويسي باستان پرستانه را در فصلي كه
  .از متن تورات اقتباس كرده، به ما مي نماياند

   
بخارايي شاعري يهودي است كه در اوائل قرن هفدهم در  هخواج«

دانيال نامه تنها اثر باقي مانده اوست كه آن . ه استتبخارا مي زيس
ميلادي به نظم كشيده است و به عنوان يك شاعر  1606را در سال 

پخته و سخن سنج مي توان او را سومين شاعر بزرگ يهود پارسي 
ي خواجه در تنظيم دانيال نامه تقويت انگيزه اصل. گوي به شمار آورد

. روحيه يهوديان و دلداري آن ها به ظهور مسيح موعود بوده است
براي تحقيق دانيال نامه گذشته از ارزش شعري و تاريخي كه دارد 

  .»در لهجه شناسي با ارزش است
   
ديدن كورش حال داريوش در معركه ميدان و در آمدن و هزيمت «

  دادن سپاه فرنگ را
  ه كورش ديد اين احوال هايلچ

   تو گوئي گشت از او ادراك زايل
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  به ميدان تاخت همچون شير سر مست،
  با آن نام آوران در جنگ پيوست 

  به مردي گرز در جولان در آورد، 
  سمندش گرد از ميدان برآورد

  بخوردي هر كه آن گرز گران سنگ،
  به صحراي قيامت كردي آهنگ 

  ي، هر آن كو شربت تيغ اش چشيد
  دگر روي جهان هرگز نديدي

  ز شست اش هر كه تيري نوش كردي، 
  هماندم حلقه اي در گوش كردي

  به دل سهم خدنگ اش هر كه جا داد، 
  »كمندش بي گمان از دست افتاد

آمنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران، (
  )بخارايي دانيال نامه رساله منظوم متن، از 286 ص

  

با لهجه اي از لهجه هاي  دانيال نامه را  اب آمنون نتصر بيانشارح كت
را كه سرمشق شاه نامه  آن مي شناساند و متن يهوديان در منطقه

چنان كه جست . گرمي تاريخي يهود مي داندسازان بوده، موجب دل 
يهودي موجود، الگوي تك تك صاحب  -و جو در ميان آثار فارسي

شهرت عالم گير دارند، به خواستاران  نظران ظاهرا فارس زبان را، كه
  .ارائه مي دهد آن

      
در فهرست نسخه هاي فارسي يهودي كتابخانه كلاو كتب پزشكي «

  :زير مذكور است
همچنين ( 2045صفحه، شماره  324، )بدون اسم(كتاب پزشكي  .1

  )اين مقدمه 54نگاه كنيد به پاروقي 
  2046صفحه، شماره  318ممد الحيات،  . 2
  2095، شماره 2047مجموعه پزشكي، شماره  .3

نوشته محمد  زاد المسافرينرساله مختصري از طب مسمي به 
  صفحه 294مهدي بن علي نقي 

  2048صفحه، شماره  396مجموعه پزشكي،  .4
  كتاب قرابادين شفائي .الف
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  باب اندر دواهاي آتشك و آبله فرنگي . ب
خه اي كه براي آتشك و ابتدا در باب نس) ؟(كتاب از هر يك نسخه . ج

اين كتاب گويا مجربات اكبري است كه . (زخم هاي ديگر مجرب است
 اوائل قرن هيجدهم براي دربار مغول دررا محمد اكبر ارزاني آن  مير
منتخب اشعار فارسي از آثار  آمنون نتصر،. (»)نوشته است  هند

  )35ايران، ص يهوديان
  

ي از آن ميان، به همچشمي كه يك انواع ابن سيناها اين هم رد پاي
ناصر خسروي قلابي، كتابي هم به نام زاد المسافرين، اما در مبحث 

موجود به ؟ بدين ترتيب ماخذ اصلي مكتوبات كهنه نماي !طبابت دارد
 زباني كه در همين اواخر فارسي خوانده اند، برملا مي شود كه سايه

نبع زير نيز آن ها را در م اشارات و منقولات از حاصل  و انعكاسي
  .مي خوانيد

   
 معلوم نيست زبان فارسي از چه هنگام بدين خط نوشته شد؛«

هاي بسيار  يا گويش فارسي نوهايي كه به زبان  ترين نوشته  قديم
... است  نزديك به آن وجود دارند به خطي غير از خط فارسي

نظير يزيد فارسي تلاش كردند شيوه نوشتن  مسلمانايرانيان 
بود و در آن ابهامات زيادي بود را بهبود  نبطيرا كه به خط  قرآن

شدند و  درخط سرياني حروف بدون نقطه نوشته مي .بخشند
. شد نوشته نمي» ا«هاي بلند مانند  هاي كوتاه و برخي مصوت  مصوت

دن آن مشكلي ها در خوان از آن رو كه قرآن به زبان عربي بود، عرب
بنابراين ايرانيان با . توانستند آن را بخوانند نداشتند، ولي ايرانيان نمي

، خط اوستاييو  خط پهلويذوق و سليقه خود و با نيم نگاهي به 
چه را امروزه به ناحق  خط نوشتاري قرآن را تكامل بخشيدند و آن

كنند كه  تر افراد گمان مي بيش .نامند را پديد آوردند مي ربيخط ع
كه اين  اند، حال آن ها وام گرفته ايرانيان خط كنوني خود را از عرب

. اند اي داشته خط، خطي است كه خود در شكل گيري آن سهم عمده
را پديد  الفباي فارسيايرانيان بر اساس نيازهاي زباني خود 

هاي ديواني،  از سده سوم هجري به علت رواج نامه نگاري .آوردند
. دادند الفباي فارسيو پهلوي، جاي خود را به  مانويهاي  كم كم خط

است و خط لاتين   الفباي ايراني در آغاز به صورت ابجد مردف بوده
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اخوذ از خطوط كهن ايراني است، هنوز بر همان رديف هم كه م
تغيير شكل الفباي ايراني به صورت . استوار است» هوز«و » ابجد«

كنوني، پس از اسلام روي داد و آن چنين بود كه شعوبيه ايراني 
براي تسهيل در فراگيري الفبا، كوشيدند و حروف همسان را از نظر 

دادند تـا براي نوآموزان،  صورت و رديف صوتي در كنار هم قرار
. گذاشتند» پيرآموز«فراگيري آن آسان باشد و نامش را الفباي 

به » انبار«و » ميرح  «اند و خطي كه از  اعراب خط نداشته
است، خط عربي  عربستان رفته و در زمان ظهور اسلام نشر يافته
و چون  .است  شده نيست بلكه زبان عربي به اين خط نوشته مي

طوط در قرون اوليه اسلامي و پس از آن، به زبان عربي آثار مخ
گرديد، به نام خط  شد، خطي كه بـا آن، زبان عربي ثبت مي نوشته مي

خطي كه امروز زبان فارسي با آن نوشته . عربي مشهور گرديد
شود و يا در هند و پاكستان متداول و مرسوم است و در سابق  مي

عربي نيست؛ بلكه اين خط كه دركشور عثماني نيزرواج داشته، خط 
يكي از خطوط متداول ايراني بوده به نجد عربستان رفته » انبار«از 

  .كه بـا تحولاتي براي نوشتن زبان عربي به كار برده اند
امده از زبان فارسي  دست  به ترين نوشته كهن: فارسي به خط عبري

هاي بسيار كهن ديگري هم  نمونهاست  كتابت شده  خط عبرينو به 
هاي متعلق به يهوديان فارسي زبان به دست آمده، كه  از نوشته

  .ود استخاص خ گويشيداراي مختصات 
  

كه با ايجاد ازدحام و اغتشاش  گنديده را، متعصب و اين نوشته هاي
همين  تا زبان فارسي موجود، اين واقعيت را دارد كه قصد پوشاندن

المعارف  هازدائر  بوده، يهود درمنطقه فاده كلني هايمورد است  اواخر،
اينك بايد بر  .برداشته ام ويكي پديا به واقع بي ارزش و عاميانه

زارانه بگرييم كه منبع آگاهي هاي جوانان ما، از شدت  حوال خويشا
فقر و بي كارگي روشن فكر خودي، به چنين كثافت نامه هايي منتقل 

رديه اي مستند بر هذيان هاي بالا ارائه  حت اگرشده، كه با كمال وقا
به سرعت دور مي اندازند و حذف  چنان كه بارها آزموده ام،دهيد، 

 يزيد فارسي«: ا براي چنين ادعاهايي تنگ نشود كهتا ج مي كنند
بود و ابهامات  نبطيرا كه به خط  قرآنتلاش كرد شيوه نوشتن 
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ايرانيان با ذوق و سليقه خود، خط «، »زيادي داشت، بهبود بخشد
خط چه را امروزه به ناحق  نوشتاري قرآن را تكامل بخشيدند و آن 

  كه از اند و خطي اعراب خط نداشته«، »نامند را پديد آوردند مي عربي
به عربستان رفته و در زمان ظهور اسلام نشر » انبار«و » ميرح«

شده  يافته، خط عربي نيست بل كه زبان عربي به اين خط نوشته مي
شود و يا در  خطي كه امروز زبان فارسي با آن نوشته مي«، »است 

و پاكستان متداول و مرسوم است و در سابق در كشور عثماني هند 
يكي از خطوط متداول ايراني نيز رواج داشته، خط عربي نيست؛ بل 

آيا . »بوده كه بـا تحولاتي براي نوشتن زبان عربي به كار برده اند
دانشگاه هاي   از چنين سخنان فوق ابلهانه كه از چشمه سار مسموم

اينك و با نهايت خويشتن ! ، سيراب شديد؟طويله سان غرب جوشيده
وشن فكراني باخبرم كه با داري كه ناسزايي درشت نپرانم از وجود ر

 گرفتن از سلمان فارسي،با الگو  نام آن يزيد فارسي، كه گوياتكيه بر 
سهم پر اهميت تصحيح ناتوانايي هاي فرهنگي اسلام و رفع نقايص 

لات احمق رنگ كن پيروي مي قرآن را بر عهده گرفته، از همين تخي
زبان اهدايي يهوديان سجده مي برند و تاج آن را بر فرق  كنند و بر

لران وكردان چنان كه مدعياني در ميان تركان و  سر مي گذارند،
يهوديان منطقه، نظير   لهجه هاي ديگري از زبان بومي وغيره، با مواد

زرگ پيش آمده مشكل ب !بر سر دارندهمين تاج افتخار را  ديگري از
گيرندگان اين لهجه هاي   چنين ترسيم و تاييد مي شود كه تحويل

را به جاي هستي و هويت ملي و قومي خويش جار مي  ها يهودي، آن
حضور در  مورد نيازو در جاي نماد مادي  را فظ كلماتتل زنند و

  ! تاريخ مي گذارند
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بر تارك آن دو   احضار انبوهي شواهد نوين، كه  بدين ترتيب و با
  است، بر خواستاران وخردمندان نشستهوطوفان مستند يگانه تختگاه 
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شد كه در آغاز ورود به دوران معاصر جهان،   و بي تعصبان معلوم
مانع بزرگ  عبور از امكان بر اثر كسب تجسس زمين يعني عصر

تبعات   رخ داد پوريم و تركيه به دليل اقيانوس ها، ايران از عوارض
ان كه اگر از مظاهر هستي بومي و قومي تخليه بوده است، چن  طوفان،

و جرات ملاحان و  كز بين المللي معينبرنامه ريزي مخصوص مرا
ارتباطات جهاني   در اواخر قرن پانزدهم نبود و جاشويان و ناخدايان

شروع به انبساط نمي كرد، هنوز هم بخش مركزي و شرقي تركيه و 
سراسر ايران، بدون نمايه هاي هستي متمدنانه در زير آفتاب تند 

هاي ماقبل، قومي  سده و هزاره همانند  احب مانده وصحراها، بي ص
  .نشده بود به تاريخ وارد ترك و فارس به نام

    
در سرزمين اسرار آميز تركيه، در  به راستي كه آمار وقوع زلزله

سال  15كثرت وقوع انواع آن، در فاصله  ژاپن است و نماي بالا طراز
ه ظن كشتي شناختن ك چند دهه پيش، را نشان مي دهد و خوانديم در

بر ارتفاع آرارات قوت گرفت، وقوع زلزله اي  ،آن توده بزرگ گل
بقايا را از زير خاك بيرون راند و بر مراتب كشتي شناختن   آن  محلي،

 پرتو روشنگري انداخت، به گونه اي كه با توجه به زمان دقيق و آن
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  هب   مامور آن زلزله را موظف و نمايد نمي بي ربط حاصل شگفت آن،
اثبات  ن دو نكته را نبايد از ياد برد، كهبنا بر اي. اين اكتشاف بدانيم

: مادي و عقلي است صحت آن نيازمند سرمايه گذاري هاي لازم كامل
از آسمان آن  مديترانه اي گذر ابرهاي  خيز و تركيه سرزميني باران

شدن كامل بقاياي طوفان را تا  موقعيتي كه خشك. تقريبا مداوم است
نان كه مي توان بلع سريع تر ما نيز به تاخير انداخته است، چزمان 
اخير را نيز، درست همانند عيان شدن كشتي،  سده هاي آب در

اخير، مركز تركيه  حاصل زلزله هاي مكرري دانست كه در چند قرن
    .را آرام نگذارده است

بنيان اين نظر، از مسيري تعارض  به زودي و با امداد الهي به اثبات
آشنا شويد كه مركز  تلاش هايي اپذير وارد مي شوم، تا به خوبي بنا

كه  حوزه اي جهاني كنيسه و كليسا با سرمايه گذاري مشترك، در
  قومي وتاريخي و مذهبي چنان توهم وتعصب بود، قرن ها فاقد تاريخ

خطه وسيع مسلمان نشين را، كه  مردم اين توليد كرد و و فرهنگي
به جان  نانقعيت جغرافيايي و كاني جهان اند، چمو  ممتازترين  مالك

يك  ساكنان دهي را با يكديگر همسو نمي بينيم و از كه هم انداخت
قرن و نيم پيش، صاحب يك قوم فارس شده ايم كه ظاهرا از آغاز 

هفت ظاهرا به بلع حقوق تركان   تركانه، با برچسب ،ورود به تاريخ
 دين خود را به ،قبل  چهارده قرنكه از  ، اعرابيهزار ساله مشغول اند

 دنبال اختراعو تركي كه پيوسته به  تحميل كرده اند نوپديد يانفارس
اثبات ديرينه بي و اعزام واژه، از درون غارهاي بين النهرين، براي 

  !سراسر عالم بوده است؟ به ،خويش منتهاي
  

به نظر نگارنده، هرگونه مطالعه و بررسي در آثار ادب فارسي در «
خواه در . اي تركي انجام پذيردايران، بايد با عنايت به ادب گران به

اين دو زبان در يكديگر  دوره پيش از اسلام و خواه پس از اسلام،
پس به نظر ما، الفباي گؤي تورك، ... تاثير حياتي و اساسي داشته اند

دومين الفباي غير تصويري جهان بشريت  از الفباي تركي سومري،
 م الفباهايتما در پيدايي و كه از سوي تركان اختراع شدهاست 
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حسين محمد . (»است دنيا تاثير مستقيم و يا غير مستقيم داشته
  )49و  23زاده صديق، يادمان هاي تركي باستان، ص 

  

خشت كهني قالب نزده اند و گورستان قابل  بدين ترتيب ترك ها را كه
 چنيناز طريق  .گذري ندارند، بايد معلم و ماماي فرهنگ جهان بدانيم

در باب  نيان شناسي و موهوم انديشيميان ب  گفتارهاي پريشان،
 اند، كه آماده كرده پر لجن مرداب صدها اين منطقه، هستي تاريخ و

طاقت فرساي ويژه اي است كه بازوي  عبور از آن ها مستلزم ملاحي
بايد براي چنين مولف  چه گونه. متعصبان توان عبور از آن را ندارد

ز پوريم از هستي معمول پس ا و ابواب جمعي او توضيح داد كه ايران
تقلبي است، چه رسد به تاثير  ادب فارسيان نيز تهي است و سراپاي

 جز  آثار تاثير گذارشان نديده ايم، گذاران بر آن، كه سطري مستقل از
كه كار بررسي آن  نوكنده بر كنار رودي در بياباني، پاره سنگ چند

صوير نوساز به تها در راه است وگرنه اهالي عقل، تنها با نگاه 
خواندن فصل اول كتاب هنر  مسجد شيخ لطف االله در عهد رضا شاه،

شهر ري، رجوع  قبر آن طغرل سلجوقي به  دربارهاي ايران، ديدار
در  آشنايي با اوضاع شيراز  دوباره به تاريخ عالم آراي عباسي،
در حال كاشي چسباني ايران به  پنجاه سال پيش، برخورد با مساجد

 كتاب پرور ، برخورداري از متن انديشههااجارن قاواخر زما
ديگري كه سنگي بر سنگ باقي   مدخل هاي نوين و پاپيروس ها 

   .زندرينگذارده، تبليغات قوم گرايانه بالا را به دور مي 
، دانشگاه نشين، از ترك و فارس و عرب متعصب متحجر و مشتياما 

و اين هنوز  ندارند  تاب شنيدن حقيقت را توباتي مجعول،وابسته به مك
مقدمه اي بر آن مطلب اصلي است كه تركان به هدايت هايي برنامه 

افراطي را، هر دو  ريزي شده، پيامبر پرستي و فارسيان امام خواهي
دين گرفته اند، تا به جان هم   بي اعتنا به كلام خداوند، به جاي

ي از گزافه هاي قومي و فرهنگي و مذهبي شكلمسلمين از راه   انداختن
با اين همه اندكي ديگر حوصله مي . محاصره كامل اسلام را بگيرد

آشكار و  آيه زير آن اشاره شوخ طبعانه خداوند در برداشت طلبم تا
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طرح مي ريزند  .و مكروا و مكرواالله و االله خير الماكرين«: آسان شود
با اين همه و پيش از . »ترين طراح استطرح مي ريزد كه بر  و خدا نيز

به نكته اي توجه دهم كه  به اين گونه بنيان ها، مي خواهم ورود
دريافت كننده را به سرچشمه فساد يهوديان درزمين مي برد ومطلبي 

ر آن، روشن كردن رمي كند كه وقف زمان براي اشراف برا آشكا
       .شمعي در مغاره تاريك و مخوف تعصب است

                            

شود  عبري ناميده مي گارِ كوتاهي با زباني كهيهوديان تنها روز«
در جهان، براي تعامل با  پراكنده شدن به ويژه پس از. سخن گفته اند

تر به زبانِ مردمي سخن گفته اند كه در ميان ايشان  بيشديگران، 
اگر تفاوتي به  جاي گرفته و به سرزمينِ ايشان منسوب شده اند و

 .اندازه لهجه و گويش رناچيز است و د چشم بخورد، بسيار
بخشِ بزرگي از عمرِ . نيز بر همين قاعده بوده زبان يديش  پيدايشِ

چند صد ساله يديشي، به دگرديسيِ آن، از گويشي آلماني، به زباني 
هاي آلماني،  مانندي شد از آميزشِ زبان  ورزيده گذشت كه نمونه بي
اين در  و البته. و گاه اوكرايني آرامي لهستاني، روسي، عبري،

صورتي است كه در حوالي خود خط قابل برداشتي بيابند زيرا در 
غير اين صورت به يديش متوسل مي شوند كه در هر كجا 

  .»يهودي دارد -صورتي بومي
  

آمار و تعداد واقعي يهوديان در جهان اشراف بر هيچ كس جز كنيسه،
آمار رسمي دولت ها  ندارد و ارزيابي هاي كنوني تنها بر اساس

مثلا امروزه تعداد يهوديان ايران، پانزده هزار نفر . سرزمين هاست و
آيا در اين آمار به آن صدها هزار آنوسي كه به ! گفته مي شود

اسلامي متعصب تظاهر مي كنند و همه جا در اطراف ما جلوه مي 
ر برابر شيوه اي عام د زيرا يهوديان،. فروشند، اشاره اي است؟ خير

مدارك قومي  راي ايجاد امكان حاشا و انحراف،عامدانه و ب جهان،
 مخصوص، معماري و هنر و لباس و موسيقي و جلوه هاي ويژه

انحصاري نمي گذارند و معمولا  ندارند، حتي بر كنيسه ها، علامت
درب خانه اي، همانند ديگر نمونه هاي اطراف را، در ساعاتي از 

علم نمي كنند، سينه  ار نمي برند، گلدستهبلندگو به ك. نمي بندند روز
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   .حتي گورستان شان چندان بر سر راه نيست و و زنجير نمي زنند
اند و با كسب مهارت هاي مناسب و  يهوديان جهان غالبا در سايه

 مخصوص، به عنوان طبيب و ربا خوار وساحر و فال گير به اندرون 
مواجهه با نقل فوق هنگام  مورخ. خانه هاي دل خواه وارد مي شوند 
دريافت كه  نمونه هاي خط يديش در نقاطي چند،  مراجعه به و

سود   يديش يهوديان تنها در ايران از خط عبري براي نگاشتن متون
براي   اين حوالي برده اند و براي آن علتي جز اين نيافت كه آن ها در

مكتوب كردن زبان يديش، كه همان فارسي و تركي امروز است، خط 
فته اند تا بدان متوسل شوند و عجيب تر و بومي نيا هنگ نگارشو فر
يهوديان كنوني ايران، تا رده خاخام ها   و رسوا كننده تر، اين كه  بدتر

به  كتاب صدها نمونه؟ هرچند، !خواندن خط عبري را نمي دانند
   !يهودي، به خط عبري، در قرون اخير داشته اند -فارسي اصطلاح

   

    

به  كردم اين كتيبه  كه قصدكنجكاوي در من از زماني شكل گرفت 
دو سه  به اصفهان، در از سر در كنيسه اي موزه اورشليم برده شده،

 با آشنايي كتاب فرزندان استر آمده، 73صفحه  قرن پيش را، كه در
قاعده را بر اين گرفته بودم كه . بخوانم الفباي عبري به خود نسبي

سهولت قابل بر يديش بودن زبان فارسي، بايد به  اين كتيبه، بنا
كه يهوديان ايران حتي بر سر  آشكار كنم خواندن شود تا بر همگان

در كنيسه هاي خود نيز به زبان يديش اين حوزه، كه اينك فارسي و 
مي نوشته اند،   اختصاصي خود مي شناسيم و با خط قومي و تركي
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نيسه نيز به زباني آشنا كه فارسي را حتي براي مومنين رو به ك
برداشت ديگرم انگيزه از اين اعجاب مي گرفت  !ده استتبديل مي كر

بي هراس از  كه اگر يهوديان، در همين اواخر هم، خلاف امروز،
براي دعوت به كنيسه در  مسلمين، چنين تابلوي پر نقش و نگاري را،

زمان بر  گذر عام نمايش مي داده اند، پس عاقلانه است بيانديشيم در
اصفهان در اطراف خود مسلماني نمي  پا بودن اين تابلو، يهوديان

 !آيا به عمق فاجعه واقف مي شويد؟! تا خود را مخفي كنند ديدند
كاشي نوشته بالا را چنين  ،بنا بر هدايت الفباي عبري باري، سرانجام

كه معناي » اين زه كيام بيت الكيم يااين زه بيام بيت الكيم « :خواندم
دست  ند بسياري ديگر ازآيا اين كتيبه نيز مان. واضحي نداشت

قلابي است؟ به  موزه ها انباشته اند،  كه در  ساخته هاي ايران باستان،
  آن، بسيار معاصر نقش ونگار وسبك كاشي چينيخصوص كه نحوه 

تابلو را به خانواده هاي يهودي چندي ارائه   ناگزير متن. مي نمايد
شتند كه همگي اعتراف دا. قماش دانش آموختگان يهودند دادم كه از

. ناچار رجوع به خاخام مي گفتند  نمي توانند عبري را بخوانند و مرا
پرسيدم مگر شما كنيسه نمي رويد و تورات نمي خوانيد؟ مي گفتند 

و حتي عبري را به دست مي گيريم و به صداي  ما تورات فارسي
اما . ا به عبري براي ما مي خواندخاخام گوش مي دهيم كه متن آن ر

  .»اين زه كي بيت القيم« :ها بالاخره تابلو را چنين خوانديكي از آن 
خدا مثل اين خانه  هيچ چيز :پرسيدم به چه معناست؟ گفت

زيرا چند حرفي را غلط خوانده و   درماندگي او معلوم بود، .نيست
زه  آن  عنايچند حرفي را حذف كرده بود، اما بلافاصله به تلفظ و م

نزديك است، همان كه  طور نيستاين به  توجه كردم كه تقريبا كي
سرانجام . مي كنيم همين قصد رادر زبان فارسي امروز از اداي آن 

با وجود ادعاي يهوديت نمي توانند خط  كه توام با تمسخرم اعتراض
عبري را بخوانند، بدان جا رسيد كه معترف شدند عبري زبان 

از آن  تي در اسراييل نيز غالب مردمدانشگاه ها و كنيسه هاست و ح
كه مهاجرند قادر به خواندن عبري نيستند و با زبان يديش محل خود 
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سالي در اسراييل زيسته  دو سه سخن مي گويند مگر آن ها كه لااقل
عبري، از نظر تعداد، حروف وانگهي ياد آور مي شدند كه . باشند

با علامت  حروف زبان هاي ديگر مطابق نيست، تلفظ حرف هايي با
گوناگون خوانده مي شود و تشخيص  غيير مي كند وگذاري اضافي ت

نهايي با خاخام است كه با نصب علامات لازم تكليف نهايي هر حرفي 
جست و جو كردم و سرانجام خانمي شبه خاخام را ! كند را تعيين مي

متن را گرفت علامت گذارد، . يافتم كه بر زواياي خط عبري مسلط بود
ه در زير با خط خود او مي آورم و ترجمه اي پيشنهاد داد كتلفظ و 

كنم، شايد به نحو ديگري  ترديد ندارم اگر به خاخام ديگري رجوع
     . علامت گذارد و بخواند

   

    

سوم تلفظ و سطر مياني   نخست، علامت گذاري بر حروف، سطرسطر
 آن نوشتار بر به عيان مي بينيم. آن كاشي نوشته است بازخواني

اهتي با بازنويسي از نزد خاخام بازگشته اشي، اندك ارتباط و شبك
در سطر مياني، بر اساس  آن ندارد و طبيعي است معناي ارائه شده

ديده  كاشي بر اصل آن شبه خاخام است و نه شمايلي كهه بازنوشت
و اگر خطي براي برداشت معمول ترين اشارات، نيازمند چنين  ايم

گي براي جهانيان حامل فرهن است، آيا مي تواند مشاطه غير معمول
شناخته شود و اگر مومني يهودي، براي خواندن تابلوي راه نماي 

بر حروف آن، نيازمند   علامت گذاري مخصوص خاخام كنيسه، به
 بگوييم يهوديت دين خاخام هاست نه مومنين كه اين درست است، پس

اين فرهنگ  حقايق و بنيانتوان به  چه گونه مي ؟!آگاه بر امورات يهوه
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آلوده، كه سراپا خيانت و مخفي كاري است، چنان اعتماد   ساسدر ا
از سوي  مبناي تاليفات صادره و اسناد مجعول منتشره كرد كه بر
هنوز هم ! آن فراست فرهنگي را ادعا كنيم؟ ياقدرت قومي  آن ها، اين

گردد تا  كپي اين تابلوي سر در كنيسه اصفهان در دست كساني مي
يه كنند و عرصه واضح آن در اين وبلاگ بر بر آن متن و معنايي تعب

. كند هر كسي گشوده است كه بخواهد در اين باب كوششي عالمانه
 دوران اخير بغرنجي اصفهاندر اي تابلوي كنيسه خواندنمي پرسم اگر

لاف بي سر و ته و خنده دار در باب  خود را دارد، چه گونه اين همه
بشته هاي ايلامي تخت يبه هاي اورخون و يا نقش رستم و گل نكت

اينك به ناگزير و براي هدايتي از نزديك، ! جمشيد پيش مي كشند؟
به توضيحي در باب حروف عبري در دائره المعارف  دعوت مي كنم

  :عمومي ويكي پديا توجه كنيد
   

در » ا«است و معادل  الفباي عبرياولين حرف از حروف  אآلف «
   .است الفباي انگليسيدر » A«و  الفباي فارسي

» ب«است و معادل  الفباي عبريدومين حرف از حروف  ב) وِت(بِت  
  .است الفباي انگليسيدر ) »Y«يا (» B«و  الفباي فارسيدر ) »و«يا (

در » گ«است و معادل  الفباي عبريسومين حرف از حروف  גگيمل 
    .است الفباي انگليسيدر » G«الفباي فارسي و 

در » د«است و معادل  الفباي عبريچهارمين حرف از حروف  דدالت 
  .است الفباي انگليسيدر » D«و  لفباي فارسيا

در » ه«است و معادل  الفباي عبريپنجمين حرف از حروف  הه 
  .است الفباي انگليسيدر » H«و  الفباي فارسي

در » و«است و معادل  الفباي عبريششمين حرف از حروف  וواو 
  .است الفباي انگليسيدر » V«و  الفباي فارسي
زين  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله زين ويكي

  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(
خت  مقاله .اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله خت ويكي

  .رخواستي براي ايجاد آن بنويسيددو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(
حرف (تت  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله تت ويكي

  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) عبري
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حرف (يد  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله يد ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) عبري

كاف  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله كاف ويكي
  .نويسيددرخواستي براي ايجاد آن بو يا  آغاز كنيد را) حرف عبري(

حرف (لمد  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله لمد ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) عبري

حرف (مم  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله مم ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) عبري

سمخ  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله سمخ ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(

عين  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد ا مقالهپدي عين ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(

حرف (په  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله په ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) عبري

زادي  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله زادي ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) ريحرف عب(

كف  مقاله. م بخصوص ندارداي با اين نا پديا مقاله كف ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(

رش  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله رش ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(

شين  مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله شين ويكي
  .درخواستي براي ايجاد آن بنويسيدو يا  را آغاز كنيد) حرف عبري(

حرف ( طا مقاله. اي با اين نام بخصوص ندارد پديا مقاله طا ويكي
  .»راي ايجاد آن بنويسيددرخواستي بو يا  را آغاز كنيد) عبري

  

حرف عبري  6فقط بر  اين زمان تا ويكي پديا همملاحظه مي كنيد؟ 
فاقد اطلاعات حرف پس از آن  16توضيح دست و پا شكسته دارد و 

مورخ اگرادعا كند خط عبري را يهوديان براي مصرف . نگارشي است
 هر نشانه تهي از  در خطه پوريم زده ساخته اند، كه  يديش داخلي
جمله خط بوده است، چه كس و چه گونه اين مدعا را رد فرهنگي و از

مشخصات و نمونه كهن ترين بازمانده   طلب كنم كه خواهد كرد و اگر
  !!خط عبري را به جهانيان ارائه دهند، چه كسي اجابت خواهد كرد؟
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سلسله يادداشت هاي آتي، كه به مدد الهي  مقدمتا يادآور شوم در
عرضه مي شود، سخن از قوم گرايي متعصبانه است، نه موجوديت 

در حوزه شناخت  به اين معنا كه قوم گرا تسليم هيچ پديده اي. قومي
يخي اش، كه تار محتواي پيش فرض ها و پندارهاي به  ي شود كهنم

او را صاحب اختيار مطلق جهان مي شناساند،  به وجهي مسخره،
درون قومي،  مثلا او زبان اش را نه براي تكلم. خدشه اي وارد كند

ازجبروت  عالميان  خواهد تا ميچنگيز خان  تراش ويادآوريبراي  بل
ت لجن هاي بستر درياي مديترانه را، بهراسند، و يا حرك اوو قدرت 
نوح مي كند، اما كشتي به آن عظمت   تبعات ناشي از طوفانجايگزين 

. نياورده است  را در ارتفاعات آرارات نمي بيند كه مسلما باد از دريا
بنا بر اين و متاسفانه ناظريم كه قوم پرستان ترك در مقابل مستند 

العمل عصبي بسيار بدتر مقدس طوفان نوح، عكس  مي خواهم بگويم
مستند تختگاه نشان  مواجهه با س پرستان دراز فار و عاميانه تري

انديشمندي غير  مطلبي كه ضعف واضح نيرو و نمونه هاي! داده اند
را در ميان تركان، آشكارتر مي كند، زيرا بدون شك آن كس  متعصب

كه در روزگار ما مردم اطراف خويش را به دل خوشي هايي از 
  :نيست ماش زير مي فريبد، دوست فرهنگ و هويت آن مردمق
  

نخستين سنگ بناي تمدن را تركان اما، بايد گفت در مشرق زمين، «
قدمت فرهنگ تركي در خاور زمين، به هفت هزار سال . نهاده اند

بايد دانست كه ساكنان اصلي آسياي مركزي ترك . پيش مي رسد
بشر درآمدند و مهاجرت   اين گهواره بودند وطوايف وقبائلي كه از

ويژه تمدن سومريان و هيتيت ها را پديد ه وليه، بكردند و تمدن هاي ا
نخستين زباني كه بشر بدان آوردند، از نژاد ترك برخاستند و 

سخن گفت زبان تركي بود و بسياري از واژه هاي زبان امروز 
حسين محمد زاده صديق، يادمان هاي ( .»تركي داشته است هريش
   )27ي باستان، ص ترك

   
  بسزايمان خط وزبان عبري، ازمبهمات كشف قدمت وجايگاه ظهور و
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اسكندر به  يورش به دنبالاگر مي دانيم يهوديان . قابل تامل است
زيسته و با  قرن، آواره 23 اورشليم، تا جنگ جهاني دوم، يعني قريب

يديش، ارتباط ساكنان  توسل به انواع زبان گفتاري و شيوه نوشتاري
ين كرده اند و اگر نمونه هر حوزه اي از تجمعات پراكنده قوم را تام

هاي كثيري نشان مي دهد كه يهوديان شرق در محدوده وسيعي از 
 - سواحل جنوبي ايران، مكتوباتي به نام فارسي  ماوراء النهر تا

ن حال يهودي را با خط عبري و به زبان فارسي نوشته اند و در عي
هندي و يا  - عربي، يهودي  -نمونه هاي مشابهي به نام يهودي 

روسي و هندي و عربي را با  روسي نداريم، كه زبان هاي -ودي يه
در محدوده اقدام پوريم، به ط عبري نوشته باشند، پس واضح است خ

سبب نبود خط و فرهنگ بومي، خط عبري را جايگزين نيازهاي 
از  .كرده اند، كه اينك فارسي نام داده ايم دخو نگارشي زبان يديش

، جان تازه دميد، ينبه اين مدخل بنياني نونيز مي توان  زاويه اي ديگر
به تبعيت از فرهنگ  شك قومي با چنين پراكندگي جهاني قادر يزيرا ب

 به زبان فارسي و خط عبري، نبوده ووجود مكتوباتي واحد ومشترك
راي اثبات هر دو منظر اين مدخل، يعني انحصارا در حوزه پوريم، ب 

عبري كاملا كفايت مي  محلي بودن خط يديش بودن زبان فارسي و
تنها منظر فرهنگي واقعا  يهودي -وجود مكتوبات فارسي كند، زيرا

بدين   !است داخل واطراف ايران از پس رخ داد پوريم ظهور كرده در
عبري و عربي را   انواژگاني، كه زب  و با توجه به ويژگي هاي ترتيب

ه خاور كاملا درهم فرو برده، مي توان عبري را نيز زبان يديش حوز
فقط بايد  در اين صورت ميانه و عمدتا در ميان اعراب گرفت، كه

خروج از مصر تا  خط و زبان كاربردي يهوديان، در فاصله دنبال به
  .بگرديم تخريب اسكندري اورشليم

صاحب ايمان و فرهنگ، كه رفت و آمدشان به كنيسه  هنوز يهودياني
خط عبري از  بهخود  ترك نمي شود، مشغول آزمايش اندازه وقوف

 از آخرين بعد، طريق بازخواني مطالب آن كاشي نوشته اند كه نمونه
  احتمالي معانيت تلفظ كلمات كتيبه ودوسطر زيرسطرنخس. هاست آن
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خدا  يچي مثل خونهه«و » خانه ي خدا نيست... اين«: احتمالي آن است
ل نمي معناي لغتي را در آن مح كه نشان اين است ضربدر! »نيست
آيا چنين بيگانگي وسيعي با خط عبري نمي گويد كه پس از ! داند

ديگر  واگذاري كتابت يديش اين حوزه به خط عربي، يهوديان ايران
  !!نداشته اند؟ به عبري پيشين عنايت و احتياجي

  

    
اثبات يديش بودن زبان فارسي، با پيش   گرچه مورد نظر من، يعني

برآورده شد، اما براي  ميزان كافيكشيدن بازخواني آن كاشي، به 
ه سر در كنيسه اصفهان را كتيبتقويت باز هم كامل تر اين نظر، اگر 

بدانم، كه بر زير  كتاب پيدايش تورات 28فصل  17برداشتي از آيه 
و عبري، خط كشيده ام، پس تلفظ  ميمتن آن در تورات هاي رس

  »ماين زه كي ام ــ بيت الهي« :چنين خوانده مي شود آن
بر سر در  سفر اول تورات، از آيه ايبراي انتقال  اگر بدين ترتيب

عهد عتيق، كاشي  رسمي و عبري متن بين كنيسه اي در اصفهان،
به تهران و فرض يهوديان  نوشته اي به اصفهان، نقل شبه خاخامي

فاتي بروز مي كند كه در مواردي اختلا عام، در كتابت و تلفظ و معنا،
اساسي، در ترديد جدي نسبت به متن عهد   السئو پسفاحش است 
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عتيق را پديد مي آورد كه اگر در انتقال اين همه آيات قرآني، بر اين 
در  علائمهمه مواد و محل گوناگون، حتي مغايرتي در محل و شكل 

پس كدام ايمان مستند طول قرون پس از اعراب گذاري نيز نيافته ايم، 
با وسواس از آن حفاظت كرده، الهي گرفته، اصلي خويش را جدي و

اجازه نداده است اين همه جاعل و فريب كار مشرك، به ميزان حرف 
؟ مسلمين و يا يهوديان :تغييري پديد آورند  مرجع او واوي در متن

ت به نسب ها را بالا ولنگاري و عدم حساسيت حتي خاخام نمونه هاي
متن گذار بر به گونه اي كه خاخام  آشكار مي كند،  تورات هاي كنوني

  حروف و كلمات آن كاشي اصفهان، اصراري در انتقال كامل ودرست
  .به كاشي نوشته سر در كنيسه اش نداشته است تورات را،

  
. يهودي را تشكيل مي دهد -كلام منظوم اساس ادبيات فارسي «

. اشعار يهود در تنوع موضوع و خصوصيات صوري غني نيست
ثنوي ريخته شده و وجود مخمس، اكثر مضامين و مطالب در قالب م

مستزاد، تركيب و ترجيع بند و ساير اشكال و انواع شعر، چه در 
... چوب غزل كم تر به چشم مي خورد لباس قصيده و چه در چهار

از نثر، در ترجمه و تفسير كتاب مقدس، روايات و حكايات و قصص، 
در حقيقت . علمي و حكمي و مواعظ مذهبي استفاده شده استمباحث 

نثر آثار يهودي از لحاظ ارزش ادبي ناچيز ولي از جهت تحقيقات 
اغلب اسناد و نوشته . زباني و دستوري با اهميت تر از شعر است

هايي كه تا امروز مورد تحقيق و تتبع استادان زبان شناس قرار 
يهودي را مي توان به  -نثري فارسي ادبيات . گرفته به نثر بوده است

  :گروه هاي زير تقسيم كرد
  
  .تراجم و تفاسير كتاب مقدس. 1
  .ضمائم مربوط به كتاب مقدس. 2
  .منابع تلمودي و ميدراشي. 3
  .هالاخا. 4
  .كتب دعا خواني و نماز گزاري. 5
  .داستان ها و قصص و معماها. 6
  .تعبير خواب و احكام نجوم و رمل و اسطرلاب. 7
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  . لغت نامه ها. 8
امنون نتصر، منتخب اشعار فارسي از آثار . (»كتب پزشكي. 9

  )18يهوديان ايران، ص 
  

الهي، وارد حوزه اي از گفتارهاي  و خواست از اين نقطه به اراده
در باب يديش بودن زبان فارسي و تركي مي شوم كه در  گوناگون،

شرط مقابله با  پيش عين رعايت اختصار، نسبتا مفصل خواهد بود و
بي . به فضل و فضيلت است پاي بندي آن نيازمند اثبات اعتقاد و

قصد كنند تا به اين  گمان اگر بي مايگاني، بدون جذب كامل مدخل،
مباني نگاه كج قوم پرستانه و متعصبانه بياندازند، جز امحاء آبروي 

ي زانمي زيرا عمق اين داده ها به. خويش حاصلي نخواهند برد ادعايي
ورود به آن با غرق كامل  ،است كه بدون آموزش ملاحي استادانه

كه در عرصه  با ارائه تنها يك پرده از نمايشي اينك. برابر مي شود
صحنه برده اند، توجه مي دهم كه  مانده هاي فرهنگي اين سرزمين به

 صحت و سلامتمكتوبات به زبان اينك فارسي با خط عرب،  برگي از
ودست نوشته كهني از  هيچ نسخه د چنان كهه ندارغير جاعلان و عمر

موجود  ،متون تلمودي و ميدراشي و تورات، تفاسير مربوط به آن
مجعولانه و  در واقع يهوديان در تداركات فرهنگي و تاليفات .نيست

هولناكي مرتكب شده اند كه انه خود، اشتباه ناشيانه سراپا حقه باز
تورات و ضمائم آن را به ت نويس و قديمي هاي دس سفارش نسخه

نداده اند، تا امروز تمام اين گونه  زبان فارسي كنوني و به خط عرب
 - را صرفا و انحصارا به زبان فارسي متون مختص دين يهود

آيا در اين صورت مي توان تصور كرد كه ! يهودي شاهد شويم
خ و نصيحت و فارسيان تمام مكتوبات مفصل خود در تمام امور تاري

و غيره را با خط عرب و متون مربوط به دين يهود را با خط علوم 
كه مكتوبات  گواه نيست  و اين چنين حقيقتي آيا! عبري مي نوشته اند؟

مجعول است و تنها آثار  فارسي منتسب به قرون نخست اسلامي
فرهنگي قابل استناد در اين حوزه، همان يادگارهاي به اصطلاح 

به . سخن مي گويد منطقهيديش اين  با زبان  ودي است كهيه -فارسي 
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زبان ساده تر اگر ميان اين انبوه كتب فارسي، با خط عاريه گرفته از 
يهود نمي يابيم، اما در مكتوبات به  مربوط به دين اعراب، يك متن

يهود تا اندازه  زبان فارسي ولي با خط عبري، انواع ادبيات ديني
كنيم كه  لانه است گمانفراوان است، آيا عاق  مه نماز گزاريادعيه 

براي اداي آداب  تاليفاتي را نه به زبان يديش و نه چنين يهوديان
عبادي دين خود، كه براي فارس زباناني فراهم كرده اند، كه مسلما 

در اين صورت آيا لجوجانه نيست  !نمي دانسته اند؟خواندن عبري را 
   مجادله كنيم؟زبان فارسي   شناختن رد يديش كه باز هم در

بر تمام اين مباني اين را هم بيفزايم كه نزد من نسخه هاي تورات به 
زبان هاي عبري، فارسي، تركي، عربي و انگليسي موجود است، كه 

طبع شده بدين  نسخه هاي فارسي و تركي آن اولين نسخ چاپ سربي
دو زبان و نسخه فارسي آن در حد پوسيدن كامل است كه اميدوارم 

در برگ نخست آن، ! يشه بازگرداندن آن نيز بيفتدت برده، در اندامان
  :كه نيمه ريخته است، مي خوانيم

  

  كتاب المقدس
  و هو

  كتب العهد العتيق
  كه آن را 

  وليم گلن قسيس و معلم علم الهي
  فاضل خان همداني و ساير علماء معلي القاب ايراني 

  از اصل زبان عبراني به زبان فارسي ترجمه نمود
  ثاني الحال

  فرمان المجمع المشهور به برتش فارين بيبل سسيتيبه 
  در دارالسلطنه لندن المحروسه بدارالطباعه وليم و اطلس مطبوع گرديد

  الهجريه 1272المسيحيه مطابق سنه  1856سنه 
  

از چاپ سربي اين نخستين نسخه تورات به زبان فارسي و با الفباي 
ظهور كتاب عهد  سال مي گذرد تا بدانيم كه اصولا 155عرب، قريب 

عتيق در ميان ايرانيان تا چه حد جديد و با تاريخ طلوع اولين آثار 
به راستي   .برابر است بالغ، در آغاز عهد ناصرالدين شاه تجمع ملي
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يهودي، كه انبوهي از  - صاحبان آن همه آثار به خط و زبان فارسي 
رب، به صورت دست آوردهاي خود را به زبان فارسي و با خط ع

برگردانده اند، چرا از تورات نسخه اي به فارسي كنوني  نويس دست
فراهم ندارند؟ شايد هم واضح ترين علت آن  از طريق استنساخ دستي

چند  در ايران دورتر از  نبود زبان فارسي و مراكز تجمع انساني،
  !است اخير  قرن

  
  كتاب مقدس

  يعني عهد عتيق
  مقدس كتابلرن انتشاري ايچون انگليز و خارجي
  شركتن خرج و مصارفي اينن عبراني و كلداني

  ديلندن ترجمه اولنوب ليپسق شهرنده
  دروقولينن مطبعه سنده

   سنه ي مسيحيه ده 1891
  باصلدي

  

به زبان  عهد عتيق اين هم شناس نامه نخستين نسخه چاپ سربي
آيا ! سال از نسخه فارسي آن جوان تر و جديدتر است 35تركي، كه 

  تاريخي به همراه ندارد؟  چنين حكاياتي پيام
  
  

  11درباره منابع زبان فارسي، . 218
      

پوريم، مكتوباتي فراوان، منظوم و  رخ داد قتل عامدر حوزه  اگر
موضوع  با محتوا و  خط عبري، ه، ولي بجاريمنثور، به زبان فارسي 

كران و كوران و  به استثناي قوم يهود يافته ايم، پس اتو عباد ايدعق
 عقل اذعان مي كنند اين گونه مجموعه ها جز به كار  تابعينم عاميان،

اثبات  روش، از ساده ترين راه و مطمئن ترين يهوديان نمي آمده، تا
شده باشد كه يهوديان ساكن ايران، در دوران معيني، براي رفع نياز، 
. كتاب هايي مناسب اعتقادات و با زبان و خط خود، فراهم كرده اند

  نحوه صفحه آرايي و نقش اندازي و نصب مينياتور تكيه بر  مورخ با
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مي شود   صحافي و غيره، يادآور نوع كاغذ و سبك جلد سازي و و
اين كتاب ها متعلق به دوراني است كه يهوديان مامور بازسازي   كه

از  با آگاهي سال به اين سرزمين بازگشته و 2200ايران، پس از 
به  فقدان معارض و ناظر، دررفتارهاي اجتماعي خود، بي پروا و

آن  ناگهان توليد  اه در زماني نامعلوم،آن گ .عمل كرده اند اختيار
زبان، مكتوبات ديگري با   متوقف و با همان مكتوبات به زبان عبري

ست و به خوش باشي، بي خط عربي پديدار مي شود كه عمدتا شعر ا
 نوشيدن پياپي يار، بازگشت، پرداختن به ابروي روز رد ونفي خيالي،

  ، تشويقلبرطرارگيسوي د در عمردراز مي خوشگوار وجست وجوي
 ديده انديهوديان آن متن عبري را به زبان يديش خود تدارك  !مي كند

تر مي تمايد، خط و ن زبان را كه در سايه الفباي عرب، آشناآو ما 
مي يابيد؟  دركيجا مطلب غيرقابل  آيا اين ؟!زبان فارسي مي گوييم

مني آغاز حضور مقاطعه كاران يهود و ار و گفتار، واگر به قرينه
سال  400براي صورت بخشيدن به خرابه ايران پس از پوريم را، 

به خط  ط عبريگفته اند، پس بايد تحول وتبديل وتعويض خ پيش
فارسي را، حد اكثر در حوالي  به اصطلاح عرب براي نگارش متون

  . سه قرن پيش بدانيم
 دروني و بيروني نمي انگارند، قوم پرستان ترك، زبان را ابزار ارتباط

و از  گرفته اند  آن را نردبان صعود قبيله خويش بر بام فرهنگ عالم
آن ديگري كه تبليغ مي  فارسي شكر است با: آن كه مي گويد اين باب

هنر نزد ايرانيان است : تقد استسومي كه مع  تركي هنراست وآن: كند
ثريا باشد پارسيان بدان دست خواهند اگرعلم در: جاعل حديثبس وو

ناآگاه، همگي در بوق واحدي مي دمند كه بر بام كنيسه  يافت، آگاه و
وش معمول ر به قصد آزمون، برابر  چنين بود كه .اي نصب است

تورات تركي آذربايجاني را، به تصادف   اين گونه گزينش ها،  در ،خود
  . آمد، با متن زير ازآغاز فصل بيستم كتاب داوران431گشودم، صفحه

  
ماعت برجه آدم كيمي داندن و تمام بني اسراييل چيخوب ج«

بئرشبعه قدر جلعاد دياري اينن ربن حضورنده ميصفه ده جمع 
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و تمام قومن رئيسلري اسرائيلن هامي سبطلردن قلج . اولديلر
و . ديلر اوران درت يوز مين نفر پياده اللهن قومنن جمعيتنده دور

جميع بني اسراييل بيرون آمدند و جماعت مثل شخص واحد از دان 
و . نزد خداوند در مصفه جمع شدند ئر شبع با اهل زمين جلعادتا ب

 هزارمرد شمشير 400سروران تمام قوم وجميع اسباط اسرائيل يعني
عهد عتيق، داوران . (»قوم خدا حاضر بودند  زن پياده در جماعت

  )2و  1آيات  20فصل 
  

است  سال پيش تركان 120 متن فوق، مربوط به ادبيات و زبان سنتي
و خود  يعتا ميزان رسوخ لغات بيگانه درآن كم تر ازامروز بودهكه طب

امكان  ي متعصبان و قوم پرستانكه برا گردنه و گذرگاه ديگري است
محاسبه  ياين دوآيه تورات به زبان تركي آذري، ب: عبورنمي گذارد

تمام، : واژه دارد، كه سيزده آن 30لغات تكراري و اعداد، در مجموع 
ر، رب، آدم، حضور، جميع، قوم، رييس، نفر، پياده و قدر، ديا جماعت،

اسراييل، دان، بئرشبعه،  بني :جمعيت، فارسي و عربي و هفت لغت هم
بدين ترتيب . است سبط، اسم عام و معرفه جهاني جلعاد، مصفه و
همانند  غالبا  كه  اين متن، به لغت ترك زبانان است فقط يك سوم

وند و پسوند، لغات ديگران را تركيبات مختصر زير با چسباندن پيش
ه ماق، پف لاماق، تازه له ماق، خراب لاماق، چرخ ل: مصادره كرده اند

جر لماق، جار لاماق، زور لاماق، فين قرماق، قاپ ماق، خوش لاماق، 
 الي و هوش گل ماق، ميخ لاماق، در با داغون، قر جانماق، قاپ ماق

از محمد فواد  زبان تركي،به  چنان كه در رديف كتاب هايي. ماشاء االله
» ترك ادبياتينين منشĤي««: كوپرولو زاده، چنين عنواني خواندم

متن  برداشت از اگزير به سختي تبسم خود را فرو خوردم، كهن و
احوال منطق تازه و   در اين !كتاب را در عنوان آن نهفته مي ديدم

 عمري به اصطلاح فارسي كنوني اگر زبان: ساده اي متولد مي شود
هوش و  پف و زبان فارسي، سه قرنه دارد، پس تركي كه از الفاظ

  قاپيدن را بر مي دارد، داغون و قر و ميخ و وچرخ  پياده و خوش و
به صورتي  خود است كه اصطلاحا فارسيان زبانازتر جوانبسي 

  مطلبي  . حوزه هويت گرفته است آماده و با انتقال يديش يهوديان اين
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  .زود مي بينم هنوزآن را  بهكه ورود كامل تر 
  

زمان كتابت سنگ نبشته هاي تركي باستان و شيوه گوي تورك با «
به شمار آوردن الواح سومري به هزاره سوم پيش از ميلاد مي رسد 

از صورت شفاهي تا صورت مكتوب  تركي ايرانيكه البته بايد گفت 
ر اكنون مسلم است كه تركي دراهي دراز پيموده است و اين نكته 

در . است ايران از هزاران سال پيش به صورت مكتوب درآمده
اما تعيين ايران هيچ دست نوشته اي اين همه قدمت تاريخي ندارد، 

اين كه زبان تركي در ايران از چه زماني به صورت مكتوب 
حسين محمد زاده صديق، يادمان هاي تركي . (»درآمده، دشوار است

  )47باستان، ص 
  

 پشه ايبي بنيان، برابر داده هاي بالا، به ميزان بال  چنين ادعاهاي آيا
اين مناديان و تكرار كنندگان  و آيا از قبيل دارد عقلي تبار نقلي واع

مدادي در آن  درس نامه هاي يهود، كه خود به قدر تراشيدن نوك
سهم نداشته اند، ممكن است با عنوان دهان پركن محقق و عالم بزك 

به ماجراي پيدايش زبان و  در اندازه لازم، شوند؟ مورخ گرچه هنوز،
اقوام لر  حضور بس جديد ت قوم ترك وارد نشده و ازو مهاجر كوچ

 نگفته است،شاره و اختصاروترك وكرد و گيلكي و مازندراني جز به ا
آن گروه هاي كار و مقاطعه كاران يهود و ارمني،  اما توجه مي دهد

مانده از آسيب پوريم، خراب   براي توليد جلوه تمدن در ايران
در ايران چهار قرن   افزون تري به تعداد يادگارهاي بسيار گران تر و

صدها مسجد و كاروان سرا و  قبل تدارك ديده اند كه در راس آن ها
بازار و پل و برج و ميل است، كه در تركيه حتي ده عدد آن ها را نمي 

د آن همه آثار با وجو توان ديد، زيرا نوسازان دو ملت ترك و فارس،
اگر اين اشارات را  .ه اندرا بي رنگ مي ديد هلني، تلاش تازه در تركيه

سي بگذاريم، معلوم مي رتورات هاي تركي جديد تر از فا كنار آن
هاي تفرقه مذهبي را   شود كه بازسازي مراكز و مزارعي، تا تخم

د در اين مقطع، مورخ خو. جداگانه بارآورند، از ايران آغاز شده است
كمك به  كه از بحث جاري فاصله بگيرد و براي را ناگزير مي بيند
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به بياني رو كند كه بنيان دروغ را از   اين مباني نو، روشن تر شدن
  .تخريب مي كندپايه هاي بس ضخيم خود هم 

قدرت هاي بزرگ سياسي و فرهنگي، در   اگر نشانه هاي حضور
نها به مكتوباتي ت جهان، هستي كهن و باستاني ملت هايي در حيطه

ين النهرين و ايران و چين متصل است كه از روم تا يونان و مصر و ب
لااقل  مصالح و مواد مناسب، ناشناخته بودن هند، ناگزير و به علت و

، مطلقا و انحصارا بر سنگ و از آن زمان به بعد ظهور دين مسيحتا 
دام كاغذ بوده است، پس ك سرانجام پوست و و پاپيروس تدريجا بر

 2500مخرب، كوهي از كتاب، بر دوش ملت هايي از  نيروي مبرز و
سال پيش گذارده و اين همه به اصطلاح صاحب نظر را به وجود 

كه جز  سال پيش قانع كرده، 2300هرودت و كتاب تواريخ او در 
و نقر آن بر سنگ نيز،  نداشته اند  مناسب نگارش ماده اي سنگ

بر  !است؟ را اشغال مي كرده صخره هاي كوه المپ  فضاي تمام
در باب تاريخ و فلسفه و كتاب هايي  گزارش و نگارش  همين روال

چين و هند  در روم و يونان و ايران و ادب، كه به نام آوران موهومي
آن  نسبت مي دهند، جز دروغ هاي پر شاخ و برگ نيست و باستان

ز روشن فكر ساده لوح كه اديبان و مورخان و فيلسوفان كهني ا
 آشيل و هرودت و ارسطو و افلاطون و غيره را، به زماني كه قبيل

همراه دور تسبيحي از كتاب هاي  جز بر سنگ ميسر نبود، كتابت
قدم فرهنگي  خام خيالي فني و  باور كرده اند، در همان جاده آنان،

الفهرست ابن نديم و  با كوله باري از كه اينك كسان ديگري زده اند،
بنا بر اين . مشغول گذر از آن اند شاه نامه فردوسي، عرق ريزان،

و موضوع، دورتر ازقرون وفور مصالح كتاب  هر رده يافتن كتابي در
آن  اخير، بسيار ناممكن مي نمايد و كم تر از دو قرنيعني  نويسي،

ت سر دو قرن را پش كم تر از گاه كه توليد صنعتي و نه سنتي كاغذ،
بر كاغذهاي  شك فراهم آوردن كتاب هاي پرهزينه يگذارده، پس ب

 وكليسا ومساجد، ممكن نبودهدست ساز، جز به حمايت كلان كنيسه 
. است، كه تنها در تكثير تورات وانجيل و قرآن سرمايه مي گذارده اند
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از سوي ديگر هيچ كتابي بر كاغذهاي سنتي نمي تواند عمر دراز بيش 
ساله اي  155قرن را تحمل كند و به نمونه تورات چاپي  دو و نيم از

و در لفاف نگهداري شده،  كه در اختيار دارم، گرچه بسيار محتاطانه
  . است اما كاملا پوسيده و پرز دار و شكننده

بدين ترتيب تصور تاليف و انتشار كتاب هايي در موضوع ادبيات، 
ت، جغرافيا، نجوم، هنر، جامعه شناسي، زبان شناسي، تاريخ، رياضيا

دورتر   المعارف ها و غيره، هفلسفه و يا لغت نامه ها و دائر پزشكي،
رن پيش نامقدور و محال است، تمام اين گونه قسه يا حداكثر چهار از

د عزيمت انسان به آب هاي آزا تاليفات را بايد بسيار جديد و پس از
از، تدوين آغجهان بيانگاريم و از آن مهم تر به ياد آوريم كه از 

چنان كه اسامي برجستگان آن ها، در تمام  چنين مباحث نو، كنندگان
و  بوده اند، به گونه اي كه غالبا رده ها نمايش مي دهد، عمدتا يهود

مثلا در برخورد با كتاب هاي پايه در موضوع تاريخ، گويي مشغول 
اخشورش، ادر ملك، اسرحدون، تغلت فلاسر، قوم : خواندن توراتيم

، بلشصر، هيستاسپ، سنخريب، شلمانصر، عيلام، ليديه، بابل، حيتي
آشور، ماد، ميترادت، نبوكد نصر، نمرود، وشتي، آسيا، آرارات، كه 

اردن، اريحا، اكد، مردوك، صور،  در تورات به معناي ملعون است،
بيت لحم، تل ابيب، حضرموت، كالح، كنعان، لبنان، درياي سرخ،  صيدا،

شنعار، اور، عدن، كورش، داريوش، اردشير،  دمشق، سارد، سامره،
، غزه، فرات، مي گويدپاكيزه  عشتاروت، فارس، كه تورات به معناي

، كه تا دو ده ها نام تاريخي و جغرافيايي ديگر را ا وا و نينودوكيكپا
ضبط بوده، با همت مورخين يهود و براي  در تورات قرن پيش تنها

 راه فهوم كتاب هاي تاريخ منطقهبه متن و م تاييد داده هاي تورات،
  !آيا متوجه عمق فاجعه مي شويد؟ !داده اند

كه اينك تاريخ باستان خود  ،تورات راكساني كه اين اوراق منضم به 
قومي افاده هاي سياسي و فرهنگي و  پايه اي براي مي كنند، فرض

 اسير دام توهمات اند، گرفته اند گردن كشي نظامي نسبت به ديگرانو
  به خصوص كه قرآن ي اثبات داده هاي توراتي گريبان مي درند،وبرا
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و از هيچ يك از اين اقوام توراتي جز بابل را به رسميت نمي شناسد 
  .مي گويد  لوت و هود و عاد و ثمود

   
در قرن نهم تا هفتم قبل از  نام امپراتوري و كشوري كه :آشور«

در وقايع و ميلاد، تاثير بسيار زيادي بر سرزمين كنعان داشت 
سرزميني كه بين دجله و فرات . كتاب مقدس به آن اشاره شده است

و زاب قرار داشته و در شمال و شرق آن ماد و كوهستان 
قلمرو آشور به قدري كوچك و محدود بود كه . بوده است ارمنستان

تمدن دنيا بعيد و غير ممكن به نظر مي  تصور حكم راني آن بر
ان ساخت كه روابط موجود بين آشور و البته بايد خاطر نش. رسد

در واقع هيچ مرز طبيعي ميان . بابل در ايجاد آن بي تاثير نبوده است
اين دو قلمرو وجود نداشت و رودخانه زاب نيز هيچ گاه به طور 

آشوري ها و ... جدي به عنوان مرز بين اين دو كشور تلقي نگرديد
بابل و آشور  بابلي ها از يك نژاد محسوب مي شوند و سرزمين

المعارف كتاب  هدائر. (»نيز تقريبا يك سرزمين محسوب مي شد
  )758ص  7مقدس

  

    
  آشور در  قسمت پر رنگ نقشه كشور 

  !است لادبل از ميق  671و بخش كم رنگ در  824
  

بين النهرين  نيمي از است؟ اين نقشه كه تركيه و مصر و آشور كدام
را  آنرگرفته از تورات كه قلمرو را در اختيار دارد، و يا آن توصيف ب
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تمدن  كه تصور حكم راني آن بر مي داند، به قدري كوچك و محدود
كه خواهد شد ؟ به زودي معلوم ديده است دنيا را بعيد و غير ممكن

به  .آشور يك نام گذاري تقليدي از تورات استهيچ كدام، زيرا اصولا 
 ،ده با بابلتوام ش همه بابتآشور ازهمان كه مي گويند  ويژه

ان به واقع خود را سرانجام به دست بابليان برچيده مي شود، تا بابلي
نه از آن است اين گونه دلبري ها و عشوه هاي حمارا !برچيده باشند

كتيبه هاي آماده شده در جزقصه هاي نوكنده بركه براي اثبات آشور
  .آشور باني پال ندارند از قول و به نام زير زمين موزه لندن

  
زمين شنعار  سرزميني واقع در سواحل رودخانه فرات در سر :بابل«

مايلي شمال  300مايلي جنوب بغداد امروز و  50تا  40كه به فاصه 
دروازه «خليج فارس قرار داشته و واژه آن ريشه اكدي و به معناي 

پايتخت اين امپراتوري نيز به همين نام خوانده شده . است» خدا
ن در مورد وسعت اين شهر و شكوه و بسياري از محققا. است

در مورد اين  يعظمت آن نظرياتي ارائه داده اند ولي هيچ مدرك
  )768المعارف كتاب مقدس، ص  هدائر. (»شهر وجود ندارد

  

    
  نقشه امپراتوري بابل در زمان بخت النصر

  

اين نقشه بابل در روزهاي پاياني قدرت آن امپراتوري است، كه با 
حيرت نكنيد اگر به . ور نيز فاصله چنداني نداردسقوط ساختگي آش
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 نقشه بابل شما همان نقشه آشور و اين بار با رنگ زرد را به عنوان
لاي گفتارهاي رسمي آنان مي  ر لابهنشان مي دهند، زيرا چنان كه د

خوانيم و عنقريب به خواست خدا عرضه خواهم كرد، هيچ يك كم 
اين همه جز  نطقه ما ندارند وم ترين اطلاعي از تاريخ و جغرافياي

داده هاي تورات، در قالب بيان تاريخ و پيشينه مردم  بر تاييديه هايي
  !ممتاز اين منطقه نيست

  
  

  1نگاهي به تاريخ نويسي هاي توراتي، . 219
  

لغات   سال پيش، 120خردمندان، هنگامي كه در تورات هاي تركي 
شوند كه زبان مي  فارسي مي يابند، قانع نوزادفراواني از زبان 

اصطلاحا فارسي موجود، دو برادر توامان از   و زبان تركي اصطلاحا
 از رحم با فاصله اي كوتاه، معين، ينطقه اند كه مراكزيديش موالدين 

امر ظواهر. هردوسرزمين بيرون كشيده اند ضعيف وسترونفرهنگي 
ب، اهداي الفباي عر كودك عليل، نخست بااين دو حكايت مي كند كه به

دست شان را  بيان،مكرر  تنگناهايوسپس درناتواني و دادهرو رنگ و
  .باز گذارده اند ت عرباو طلب كارانه لغ بي رحمنامحدود و   درغارت

  
 اوسته خراج قويديدريا جزيره لرينن و اخشورش پادشاه يرن و«

 مردكاين جلالنن جبروتنن هامي عمللري و و اونن شجاعت و
ل ويردي اولر او در مداين و فارس شهرتي كه پادشاه اونه جلا

و اخشورش پادشاه بر  .پادشاهلرينن تواريخ كتابنده محرر در
و جميع اعمال قوت وتوانايي او زمين ها و جزاير دريا جزيه گذارد 

تفصيل عظمت مردخاي كه چه گونه پادشاه او را معظم ساخت، آيا و
 عهد( ؟»ستدر كتاب تواريخ ايام پادشاهان مادي و فارس مكتوب ني

  )نخستين از فصل دهم كتاب استر عتيق، دو آيه
  

كتاب  ديگري از به تصادف گزيدهسطري وبفرماييد اين هم قسمت دو
   تورات، كه براي هرمستعد آموختن و هر تسليم شده به حقيقت، درس
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بالا  تركي متن بخش به اصطلاح .هاي ذي قيمتي در خود ذخيره دارد
بيني و آناليز، براي قوم پرستان بسيار مايوس كننده است،  در ريز

به  در، ير، اوسته، قويدي، ويردي و: زيرا در آن فقط پنج واژه تركي
، درو  همهادات آن، چون  كار رفته، كه لغت پايه حساب نمي شوند،

پادشاه، دريا، : و چهار لغت آن و، حرف ربط كهول ، موصاوضمير 
شجاعت، جبروت، عمل، : هفت واژه ديگر. تاريخ، فارسي اند خراج و

در  !عربي است اند، كلامجلال، شهرت، كتاب و محرر، كه ستون 
با اصطلاح   ساله تورات كه 120به وضوح مي بينيم كه متن  نتيجه
لغات دو   از  فاظ لازم،ال تركي خوانده مي شود، براي كسب امروز

كرده، حال آن كه متن فارسي، كه از  زبان، فارسي و عربي برداشت
جزيه، جميع، اعمال، : لغت عرب 9  ساله اخذ شده، تنها از 155توراتي 

پس در . و مكتوب، كمك گرفته است قوت، تفصيل، عظمت، معظم، ايام
فارسي  مخزن كلام، يعني زمان ترجمه تورات به تركي، مترجم به دو

تنها لغات كمكي يك  ،آن به فارسي و عربي و به هنگام برگرداندن
آيا چنين نگاه بديعي نمي . زبان، يعني عربي را در اختيار داشته است

نسبت  گفته مي شود، گويد كه يديش منطقه پوريم، كه اينك فارسي
نه فقط مستقل تر و  يديش منطقه طوفان، كه اينك تركي مي ناميم، به

ر مجموع معلوم از اين منظر و د! نيز بوده است؟ ر، بل قديم تركارآ ت
بي دريافت  منطقه پوريم وحوزه طوفان، مي شود كه هردو يديش

توان تبديل به زبان  عرب، هرگز لغت و قوانين گويش كمك وسيع از
  !را نداشته اند و اعلام عرض اندام فرهنگي

    
اين سرزمين، سابقه زبان تركي آذري، در  بر اساس اين نوع بندي،«

ش و حجاري هاي ديوارهاي غارها و و نقو ساله دارد رهفت هزا
  كه در آذربايجان كتيبه هاي بي شماروسنگ نبشته ها و يادمان ها

در  .بر جاي است به مثابه نشانه هاي مكتوب تاريخ آن كشف شده،
نوع بندي و شناخت جايگاه زبان تركي آذري در ايران، فرضيه هاي 

بر اساس همه اين فرضيه . وناگوني پيش كشيده شده استعلمي گ
بنياد همه  كه در ماوراء تاريخ خفته است،» تركي مادر«زبان ها، 
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سوم  هزبان ها، نيم زبان ها، گويش ها و لهجه هاي تركي هزار
زاده صديق، يادمان هاي  حسين محمد. (»دوم ميلادي بوده است و

  )34تركي باستان، ص 
  

چندان » مادر خفته در ماوراء تاريخ زبان تركي« آشنايي با  گرچه
هر كوه قافي  ، اما آماده ام در قفاي صديق تا آن سويآسان نيست

روانه شوم، به هر ديوار غاري رجوع كنم تا يكي از آن بي شمار 
بدون تعارف،  .با چشم سر ببينم  نقوش و كتيبه هاي به زبان تركي را

قصه  بگويم كه د، به صراحتندار يكه در نقادي هاي فرهنگي جاي
در  ه است كهخواب آور بود ميزانيديق براي جوانان ترك به هاي ص

و اگر زهتابي و  موجب تمسخر تركان خواهد شدحتي بيداري آينده 
ديگر را مي شناسيد كه در معرفي فرهنگ و زبان و  هيئت و هركس

لب سرايي ها فاصله گرفته و مطا ديرينه قوم ترك از اين گونه قصه
پس با اخراج امثال صديق از عرصه اين نو انديشانه تري دارند، 

توليدات تازه و صاحب آن را   مداحي هاي امام زاده اي، نشان عناوين
اعلام كنيد، كه وجود ندارد و سراپاي ترك شناسي موجود، جز 

با اين همه و براي رفع   .صحنه سازي هاي كودكانه فاقد دليل نيست
رات تركي، بر آن از تو ارائه شده مونه هاين گزينشي بودنبهه ش

را برشمارم،  شدم تا لغات غير تركي يك روي صفحه اي از آن كتاب
احتمالا قوم   نكرد، جز اين كه كه باز هم در حاصل آن تغييري ظهور

رجوع به عقل بي كار مانده خويش، اتهامات   در جاي پرستان،
   !د بستتورات تركي خواهن تري بر مترجم بي نواي تازه

  

شهر، شاد، هديه، همه، پادشاه،  جهت، راحت، ضيافت، خوش حال،«
ولايت، كاغذ، محكم، دشمن، غم، حزن، خوش وقت، تبديل، فقر، ايام، 

سبب، كتاب، تمام، قرعه، قبول، جمله، محو، قصد، يعني، تلف، حضور، 
كلام، موافق، واقع، محكم، قبول، ذريه، ملحق، تجاوز، تحرير، زمان، 

سلامت، صداقت، ملكه، بنت، ه، ذكر، دفع، كمال، شدت، ثابت، قبيل
  .»معين

  

  830در صفحه  و عربي، به فارسي  پايه،وانتزاعي اين ها لغات كمكي 
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اين وام واژه  تركي است، كه جان مايه آيات آن، در همان تورات
تعدادي ازاين لغات تا سه بارهم تكرارشده وآرايش   .نهفته است ها

واژه و غالبا  200 قريب  با محتواي طر وس 24 د بهمحدوهرصفحه، 
را وا  دور مانده از آسيب تعصب  تركان متفكر و و است اسم خاص

از زمان ظهور سياسي و فرهنگي قوم  يتا به تابلوي ترسيممي دارد 
   .خود، دقت بيش تري كنند

به ادامه مدخل پيشين باز گردم و فرصت دهم تا فولاد تعصب  اينك
باري، اشاره شد كه   .تدلال هاي ناب پوسيده شودين اسدر اسيد ا

و هويت و فرهنگ و به  يي هاي عمومي موجود، درباره هستيدانا
غربال نشده وخام تورات  خصوص تاريخ منطقه، بازتاب اطلاعات

 مورد نظر و  و اسامي تاريخي تقريبا تمام آگاهي جغرافيايي است و
 هدائر قبل ظهورمسيح، اينك بهما  تورات، براي شرق ميانه در مذكور

منتقل  المعارف ها و كتب درسي مسلمانان، به مثابه حقايق تاريخي
سخت گيرانه  قبول صحت هر يك، نيازمند بازخواني  شك بي كه شده،

 مورخ، به عنوان نمونه قصد بررسي مختصر. است مربوطهمدخل 
امات و اقد آن بوي عفن خيانت ها كه از ميان دارد، عنوان آشور را

كه  ،با اين توضيح نخستين. متصاعد است فرهنگي مولفان يهود ضد
ياد آور  بخت النصر هنوز هم نام  يهوديان از لفظ بابل نفرت دارند و

را در تخريب  اين نفرت نزديك ترين آثار دوران اسارت آنان است كه
ارتش آمريكا به فوق وحشيانه حمله  باز مانده هاي موزه بغداد در

بابل را با ياد آوري اين نام در  ما وجود. اق شاهد شديمزمين عرسر
اطلاعات مربوط به تاخت   قرآن مبارك منكرنمي شويم وآثار موجود،

 حضور بي مجوز هخامنشيان با ماموريت آزاد سازي اسيرانو تاز و
پروسه اختفا و حتي محو و نابود . يهود از بابل را تاييد مي كند

ن كهن و يگانه بابل در سراسر جهان قدرت و تمد سازي نشانه هاي
به دست يهوديان چندان به جد دنبال مي شود، كه اگر موزه برلن 

و آن   شرقي، اقدام به جمع آوري بقاياي مظاهر تمدن بابل نمي كرد
كم  ، شايد يهودياننمي انباشتسالن هاي هوش ربا را از آثار آنان 
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در يادداشت  د ور جاي نمي گذاردنترين ردي از بقاياي آن عظمت ب
المعارف كتاب مقدس چه گونه قدرت و  هپيش خوانديم كه دائر
دانست و نقشه   دنباله اي از وجود آشور مي فرهنگ و عظمت بابل را

  !هايي را ديديد كه آشور را قدرت نخست منطقه نشان مي داد
        

درگيرودار حوادث تاريخي كه ذكر آن گذشت، تمدن جديدي در «
وجود ه ر حدود پانصد كيلومتري آن پا به عرصشمال بابل و د

چون قبايل كوهستاني مجاور اين تمدن جديد پيوسته . گذاشته بود
آن بودند كه براي  جا ناچار از آن را تهديد مي كردند، مردم آن

جلوگيري از اين حمله ها زندگي سربازي سختي براي خود اختيار 
به تدريج شهرهاي  در نتيجه، بر آن مهاجمان چيره شدند و! كنند

عيلام و سومر و بابل را نيز مسخر خود ساختند، بر فنقيه و مصر 
و مدت دويست سال با نيرومندي خشونت آميزي بر  دست يافتند

ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد اول، ص . (»ميانه فرمانروا شدند خاور
311(  

   

ره با مضمون چي اين قصه مسخره ،ظاهرا بايد از زبان ويل دورانت
بين  و كهن كوهستاني بر تمدن هاي متعددخشن شدن قبايل 

تنها از آن  و گواهي كافي، تقاضاي مستندات همزمان يرا، ب  النهرين
پيش كشيده، به عنوان دشمن قوم يهود تورات نام آشور را  جهت كه

بي  م حضور آشور در حوزه شرق ميانهو اعلا به عنوان شناس نامه
  !بپذيريمزوال 

  

ر واقع بر دجله يا نهرهايي يد آشور در اطراف چهار شهدولت جد«
ها عبارت است از آشور، مي ريزد توسعه پيدا كرد؛ اين شهرآن كه بر

شرقاط است، و آربلا كه اربيل كنوني است، و  هكه محل فعلي آن قلع
است، و نينوا كه قويونجيك  كالح كه اكنون در محل آن نمرود واقع

موصل، مركز نفت در آن طرف دجله، درست در مقابل شهر  كنوني
در حفاري هاي آشور تيغه ها و چاقوهاي . بر جاي آن قرار دارد

ساخته شده از سنگ شيشه اي، تكه پاره هايي از سنگ سياه رنگ 
داراي نقش هاي هندسي كه نماينده اصل آسياي مركزي آن 

اين بازمانده ها مربوط به دورة ماقبل  ههاست به دست آمده؛ هم
  )311ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد اول، ص ( .»خ استتاري
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اين هم آشورياني كه به ضرب تيغه سنگ هاي شيشه اي تا ! بسم االله
استعداد ويژه اي لازم ! آن سوي مصر را در تصرف خود داشته اند
چنين خود را در تيررس  است تا مورخي در ابعاد ويل دورانت، اين

يش از اين بر قدرت هاي بزرگ دولت آشور كه پ. تمسخر قرار دهد
 منطقه مستولي شده، با چهار شهر در چهار گوشه بين النهرين، از

گذارده كه به جاي چاقو  به ميراثنگ سياه آثار تمدن، تنها چند تكه س
آيا نپرسيم بدون حربه آهنين، چه گونه بين  به كار مي برده اند،

النهرين را فتح كرده اند و اصليت آسياي مركزي آشوريان را تفننا 
تا سرانجام اين تذكر  قبول كنيم كه تركان نيز مدعي همان منطقه اند

مربوط به ماقبل تاريخ است  را بشنويم كه يافته هاي شهري اشوريان
خ دولت جديد آشور متمدن و ه نشانه هاي پس از تاريك نپرسيمو

  !يافته اند؟  را كجا قدرتمند
  

در آن هنگام كه بابل هنوز در تاريكي حكومت كاسي ها به سر مي «
برد، شلمنصر اول كشور هاي كوچك شمالي را در زير فرمان خود 
در آورده و شهر كالح را پايتخت خود قرار داد، ولي بايد دانست 

وي . پيلسر اول است _نام تيگلت  نخستين نام بزرگ در تاريخ آشور
شكارچي ماهري بوده و اگر پذيرفتن گفته هاي ملوك دور از حكمت 

بايد گفت كه صد و بيست شير را پياده و هشتصد شير را نباشد، 
ويل دورانت، تاريخ . (»سوار، بر ارابه خويش از پاي در آورده است

  )312تمدن، جلد اول، ص 
  

مي توانيد امتحان كنيد ي نيستيد ولي هرچند شما تيگلت پيلسر آشور
در اين عصر فراواني  معلوم تان شود، اعم از سوار يا پياده، تا

سر برآوردن  دليلاينك . س نيز ممكن نيستگم 800كشتن  اسپري،
تيگلت  معرفي ناگهاني: مي شودآشور درمنطقه بين النهرين آشكار

را بدون  عسه اطلا  كه هر پيلسر شيركش، شهر كالح و شلمنصر اول،
تاريخي از تورات بيرون كشيده اند و البته تدارك فرصتي تازه نشانه 
 كه گويا در همان زمان كه تيگلت بابل تذليل بي مناسبت تمدنبراي 

كاسي ها به سر  حكومت ايهبوده، در س انپيلسر مشغول كشتار شير
  .ناممكن است آن ها نيز كشف مرتبه تاريخيكه  مي برده اند،
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ناخريب فتنه هايي كه در نواحي مجاور خليج فارس پسرش س« 
از اين برخاسته بود فرو نشاند؛ بر اورشليم و مصر حمله برد و 

دهكده را غارت كرد،  820. شهر  89حمله نتيجه اي بدست نياورد؛ 
اسير به  208.000گوسفند و  80.000خر،  11.000اسب،  7.200و 

  )314جلد اول، ص ويل دورانت، تاريخ تمدن، . (»غنيمت گرفت
  

، آشوريان دست چه گفت و گوي كشتن شير باشد يا اسير گرفتن خر
كه بايد  حكايت مي كندظاهر كار  !به كم قانع نبوده اند، ساز كنيسه

سناخريب را كه باز هم يك نام معرفي شده در تورات است، از تعداد 
ن شناخت كه هيچ يك زبا به غنيمت گرفته خران و گوسفندان و اسبان

 سرشمارياعتراف و يا تصحيح مطالب مربوط به اصل ماجرا و 
اين مورخين عالي قدر با ارائه اين گونه آمارها، . خويش را ندارند
 سربه جز عوام الناسي مشغول تراشيدن كه خود آگهي مي دهند 

 سرنوشت گرمي هاي تاريخي و تبديل سرمستانه مندرجات تورات به
براي ادراك مطلب كافي . چ نمي دانندهي مردمي نيستند كه از گذشته

سنخريب به اورشليم و مصر : است بار ديگر به متن بالا رجوع كنيد
دهكده و  820شهر و  89حمله مي برد و فقط  بدون كسب نتيجه

اسير به  208.000گوسفند و 80.000 خر و 11.000 اسب و 7.200
خريب نمي كند اگر سن متاسفانه ويل دورانت معلوم. دست مي آورد

حمله به اورشليم و مصر موفق بيرون مي آمد، بر چند هزار شهر  از
  !؟فتمي يا  دست و اسيرده و خر و اسب  و

  
بابل، رسيد،  به پايه معلم خود،آشور، در پايان كار، از لحاظ هنر «

ثروت زيادي به طرف . در ساختن نقش برجسته از آن پيشي گرفت
هنرمندان وصنعتگران آشوري آشور و كالح و نينوا سرازير مي شد، 

 را تشويق مي كرد تا براي اشراف و زنان اشراف، براي شاهان و
زيورآلات  هاي شاهي، براي كاهنان ومعابد، جواهرات و كاخ

گوناگوني بسازند؛ فلزات را ذوب كنند و، چنانچه اثر آن بر روي 
درهاي بلاوات ديده مي شود، در شكل ساختن و تزيين ساخته هاي 

ماهر شوند؛ در ساختن اثاث خانه با چوب هاي قيمتي، و فلزي 
  ها پيشرفت قابل  سنگ هاي گران بها درآنمفرغ وزرونشاندن سيم و
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  )326ل، ص ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد او. (»ملاحظه اي پيدا كنند
  

معلم  در تاريكي حكومت كاسي ها، به صورت ناگهان همان بابل اسير
از زر و  آن امپراتوري را شهرهاي تا مي شوند استخدام آشوريان

كنند كه  پر  جواهر و مفرغ و تابندگي هاي هنرمندانه هستي چنان
چند   بتوانند از ميان آن همه زرق و برق،  باستان شناسان زمان ما

اموال ماقبل تاريخ آشوريان به  گ سياه بيابند و در سياههچاقوي سن
  !!!ت رسانندبث
  

شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه «چه گفتيم،  با همه آن: پايان كار آشور«
در روزهاي آخر زندگي از بخت بد خويش مي » عالم، شاه آشور

بار ديگر آخرين لوحي كه از وي به ميراث به ما رسيده، . ناليد
مسائلي را كه در كتاب هاي سفر جامعه و كتاب ايوب مورد بحث 

، و به مرده من به خدا و انسان :قرار مي گيرد، به نظر ما مي رساند
چرا بيماري و بدبختي بر من چيره شده؟ من از . و زنده نيكي كردم

فرونشاندن آتش فتنه در كشور و پايان دادن به كشمكش هاي 
دسيسه ها و افتضاحات پيوسته بر من فشار مي . خانوادگي ناتوانم

بيماري جان و تن، پشت مرا دو . آورد و موجب پريشاني خاطر است
ه از شدت بدبختي فرياد مي زنم، روزهاي خود را به تا كرده و من ك

در روز خداي شهر و در روز جشن، خود را . پايان مي رسانم
مرگ چنگال خود را در من فرو   .بدبخت و بي چاره حس مي كنم

روز و شب، از بخت خويش مي نالم . و مرا از پاي در مي آوردكرده 
ر انسان رحمت كن ب! اي خداي من. و زاري مي كنم و درد مي كشم

ما نمي . و چنان بخواه كه اگر بي دين هم باشد بتواند نور تو را ببيند
داستاني ريشه . دانيم كه آسور باني پال چه گونه از دنيا رفته است

كه بايرون به صورت نمايش نامه نوشته، مي گويد كه وي به كاخ 
از  خود آتش در افكند و در ميان زبانه هاي آتش به هلاكت رسيد،

اين مورخ باستاني بسيار علاقه مند بوده است به اين . كتسياس است
به همين جهت . كه چيزهاي شگفت انگيز را در تاريخ خود بياورد

ويل دورانت، تاريخ . (»ممكن است گفته وي افسانه اي بيش نباشد
  )331تمدن، جلد اول، ص 

  

  ان را از بالاخره ويل دورانت اعتراف كرد كه مسائل مربوط به آشوري
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چه راه دريابيم با اين همه چه گونه و از!!! است كجاي تورات برداشته
اين ناله و نفرين پيرزنانه را امپراتور مقتدري چون آشور باني پال 

آدمي در اواخر عمر، سر داده و نمي دانيم اعلام ناتواني هاي معمول 
يا سركرده بزرگي، كه گو تا  تاريخي مهمي بوده است حاوي چه نكته

شده سراسر خاك ايلام را براي  در كتيبه قلابي ديگري مدعي
جلوگيري از رشد گياه نمك پاشيده، براي ثبت شدت كمردرد خويش 

  !!كتيبه فراهم كرده باشد؟
  

چهارده سال پس از آن . از دنيا رفت م.ق 626در آسور باني پال «
اندهي سپاهي بابلي به فرماندهي نبوپلسر، كه با سپاهي مادي، به فرم

شده بود،  هوخشتره، و قبيله اي از سكاهاي ساكن قفقاز متحد
نينوا به . برآشور تاخت و قلعه شمال را سريعا به تصرف در آورد

كه شاهان آن، پيش از اين، شهر همان صورت خراب و ويران شد 
هاي شوش و بابل را به آن صورت خراب و ويران ساخته بودند؛ 

را كشتند يا به اسيري بردند؛ كاخي را شهر را آتش زدند و مردم آن 
كه آسور باني پال به تازگي ساخته بود غارت كردند و، به بدترين 

تاريخ ه با يك حمله، آشور از صفح. شكل، آن را ويران ساختند
 هاي جنگ و سلاح ، و از آن يادگارها جز بعضي روشحذف شد

اره و اسلوب اد» يوني«هاي جنگي و سر ستون هاي مارپيچي نيم 
 ها بر جاي نماند، همين شكل اداره است كه از آن كردن شهرستان

ويل دورانت، . (»جا به پاريس و مقدونيه و روم انتقال يافته است
  )332تاريخ تمدن، جلد اول، ص 

  

اين هم بيانيه حذف آشور، كه ضمنا بر چند نام توراتي ديگر صحه 
 .دعوت مي كندمي گذارد و آنان را به ورود در تاريخ اين منطقه 

  قبل از ميلاد دقت كنيد كه  626اين نابودي، يعني سال شمار   به 
. است مقدم استيلاي داريوش برسلسله هخامنشي تاريخبر  سال 100
سي مي تواند صاحب منصبي در اين گونه امور بيابد تا توضيح آيا ك
شده قرني مقدم بر داريوش از صفحه تاريخ حذف  اگر آشور: دهد

 آن آشور را كه داريوش مدعي تصرف آن در بيستونپس  است،
  ؟ چنين است وسعت ميدان نقالي هاي مربوط به !!كجا بايد يافت است،
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 از مسير آن و با مساعدت نان خوراني كه هر ان،اين حوزه، كه يهودي
دور انديشي  ياوه اي در باب خويش وديگران را تبليغ مي كنند،

معمول ملت هايي در حوزه شرق ميانه را نيز، مانند فهرست غارت 
اما اين هنوز ! به يغما برده اند مصر،اورشليم و   سناخريب از

  . بودمختصري از ماجراي آشور 
  
  

  2نگاهي به تاريخ نويسي هاي توراتي،. 220
    

نوشته ام و از  تاملي در بنيان تاريخ ايرانبا عنوان كلي   آن چه
جز پرده برداري  ايران شناسي بدون دروغ،جمله يادداشت هاي 

  نه،مردم مسلمان وممتازشرق ميا دشمن اوليه واصلي چهره پنهان از
  .ت به اتحاد اسلامي ندارددعو نيست و هدفي جز يعني يهوديان

همراه مستندات   گستردگي متن و موضوع، در اين بررسي ها، 
لشكر دروغ را از همه سو سخت  مقدمات اقناعي، در نهايت و محكم

كه ذخيره  مي بينم در محاصره دارد، و جبهه فريب را چنان ناتوان
ه ب بي آبرويي بيش تر خويشممانعت از هاي پنهان خود را نيز براي 

الهي معلوم خواهم كرد كه  به زودي و با مدد. ميدان فرستاده است
هياهوي تازه درگرفته نه با مبتداي دفاع از قوم و فرهنگ ترك، كه 
عمدتا رو به تضعيف مستند خيره كننده طوفان نوح دارد كه آبروي 

ام به قرآن باور و احتر  خاخام هاي تورات ساز را به باد داده و بر
اينك موظفين تازه اي  .افزوده است ن غيرمسلمين نيزقويم، در ميا

به تجديد آبرو براي داستان   تا با رد وقوع طوفان در تركيه، اجيرند
اين مطلب با مراجعه به درصد   .آن بكوشند جهاني رخ داد توراتي
گفتارهايي معلوم مي شود كه با قصد تمسخر طوفان در   بيش تر
! مي شود  ام زبان تركان تداركقدمت و استحك رد و نه تركيهمنطقه 

معرفي والدين زبان فارسي و تركي و زمان زايمان اين دو  مورخ با
 برداشتن پرده ايبي خانمان كردن آن ها را ندارد و تنها  قصد زبان،

ديوان  جمشيد تا كتاب دده قورقود و از است كه بدانيم از بناي تخت 
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شفاي  رين سخن تاطف االله و از حافظ شيشاه نامه تا مسجد شيخ ل
ابن سينا، از امپراتوران اشكاني تا كتيبه هاي ساساني، از محوطه 
 پاسارگاد تا امام زاده عون علي، از بت خانه سومنات تا خون ريزي

سلمان  چنگيز، از نمد مالي خليفه مسلمين به دست هلاكو تا حكايات 
ديوار چين تا سكه هاي  فارسي و سردار ابومسلم خراساني، از

ارتي، از كتيبه هاي قلابي هخامنشي در شوش و تخت جمشيد تا پ
 كتاب شد الازار، از اتهام غارتگري به پيامبر در غزوات انجام ناشده

مكتوباتي در باب سيره و  تا خروج خوارج در برابر امام علي، از 
ز شرق تا نامفهوم، از شمال تا به جنوب و ا فتوح تا زيارت نامه اي

ره هويت و هستي و فرهنگ و ادب هر يك از ما غرب، آن چه دربا
يكسره باطل و دروغ و قطعات حيله اي است براي به جان  گفته اند،

هم انداختن مسلمانان، كه يهوديان به بهانه هاي كودكانه و اغلب 
آن   بار كوه ساني كه حمل به ظاهر ناممكن .ابلهانه به كار زده اند

و مفتي و مرشد و قاضي و فوجي از به اصطلاح عالم   بر دوش را
از  و خارج شده  بي كار مانده انبوهي پادوي  روشن فكر خودي و

گذارده اند، كه دانش نامه و مجوزي  دانشگاه هاي كنيسه و كليسايي
  .به دست دارند بافت كنيسه دروغ هاي  تبليغ انواع با كاربرد

   
قوم به تعدد و تكرار مي شنوم كه نسبت دادن اين همه توانايي به «

كساني به ماليخوليا . است علامت ابتلا به ماليخولياكوچك يهود، 
كه بي خبر از عناصر تاثير گذار بر تحولات قرون اخير،  گرفتارند

قدرت يهود را در سرزمين اسراييل جست و جو مي كنند كه 
آن ها . استرا جمع نكرده  يهوديان پنهان جهان از صد اصطلاحا يك

د در تاريخ و تمدن شرق ميانه، تنها زنگ نمي دانند مداخلات يهو
تفريح حضور آنان در تحولات اخير جهان است و نمي توانند رد پاي 

نو، در غارت آفريقا، در تصرف بس  كنيسه را در توليد اروپاي
آمريكا، در نابود و بي هويت كردن بوميان آن،  خونين سراسر قاره

سنت و اصالت در  در به هم ريختن پايه هايدر تصرف چين و هند، 
در بر پا كردن دو جنگ  آسياي جنوب شرقي و در ژاپن و كره،

مجعول   مكتوباتو  جهاني و در توليد كوهي از اسناد و اشياء
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سرمايه  فرهنگي ببينند و با خبر نيستند كه هفتاد و پنج در صد تمام
هاي رسما در گردش جهان و به همين ميزان مهره هاي برجسته 

اند و  ، ديني و غير ديني، يهودي و آنوسيزمند دنياروشن فكري آوا
بادبادك اوج گرفته به اصطلاح تمدن غرب و دنباله شرقي آن، تنها با 
فوت پول و برنامه ريزي فرهنگي يهوديان در هوا مستقر مانده و 

تصرف وتخريب اورشليم به  از زمان اطلاع ندارند و سقوط نمي كند
ي دوم، يهوديان بيش از دو هزار ندست اسكندر بزرگ، تا جنگ جها

كرم درون سيب، شيره  سال، مخفيانه و پراكنده و در سكوت، چون
  .»جهان را مكيده اند

  
تا  اين پاراگراف را از نوشته هاي پيشين به اين مناسبت منتقل كردم

كه روشن فكري مستقر در شرق ميانه و  شده باشم بار ديگر يادآور
سكه  دانشگاه آتن كه احمقانه  اد تاريخستنظير آن ا جهان، بل سراسر

و نقش خدايان باستاني خويش  تقويم هايي با خط وزبان وتصاوير و
مشتي بافته هاي  ناشده از طريق تكرار پيرايش  پارتي مي شناخت، را

از دانشگاه هاي غرب، كه اينك با ميزان صحت عمل  خراميدهبيرون 
 خواسته وناخواسته و خبرداريم، پيوندشان با كنيسه آشنا وازآنان 

 در خدمت بنگاه ها و مراكزي عمل مي كنند كه قصد ايجاد مجدانه
مي خواهم . دارند و درهم ريزي آگاهي هاي مورد نياز ما را آشوب

 بي اندك مجامله آشكار كنم اوضاع پريشان كنوني در شناخت خود و
 مسموم كوزه هاي با محتواي نحوه مراوده با يكديگر، از كدام در
  !راوش كرده و مي كند؟ت
     

در سه قاره گشائي هاي شگفت انگيز  تركان كه به دنبال جهان«
مراكز تمدن و امپراطوري ها و حكومت هاي عظيم جهاني و   جهان

تشكيل داده اند، در محيط هاي مختلف براي  فرهنگ بي نظير
دست زده اند،  الفباهاي گوناگون به اختراع و يا اقتباسنگارش، 

با الفباي گوئ تورك، سغدي،  آثار فرهنگي بي شمار تركاناكنون 
سلامي، ارمني، ا =اويغوري، چيني، مانوي، برهمائي، سرياني، عربي

اسلاوي، بر جاي است در ميان اين الفباها،  =رومي، لاتيني، روسي
سه الفباي ملي اسلامي  =سه الفباي گوئ تورك، اويغوري و عربي
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ن محمد زاده صديق، يادمان هاي حسي. (»تركان به حساب مي آيد
  )50تركي باستان، ص

  

تا  و مي نازد كه به اين سلسله مراتب ساده لوحي چنين كسيآيا 
را، به عنوان مالك اصلي مصادره  ، حتي عربيان خط ديگر نفس دارد

دارد تركان  مي كند و به خدمت قوم خود درمي آورد، طفلانه گمان
خود  رهنگ و تمدن بي نظيرن تخم فتا در آ  سه قاره را فتح كرده اند

او و امثال او بي تحقيق،  را بپاشند، فرزانه اي دانشمند است؟ و اگر
دروغ هاي يهود ساخته را تبليغ مي كنند، آيا ممكن است با اين 

  !تاريخ همراه شوند؟ بررسي هاي نوين
  

اوستايي، ميخي معروف به پارسي در ايران سه زبان باستاني «
بر اساس علاقه اي كه به باستان . را آموخته بودم يباستان و پهلو

سالگي با  16پژوهي داشتم، الفبا و مخزن واژگان اوستايي را در 
به . فراگرفته بودم جكسن، پور داود و مراد اورنگمطالعه كتاب هاي 

توانستم بخش گاثاهاي يسنا را ترجمه  1348گونه اي كه در سال 
آماده ساختم و به تدريس اين  كنم و برگردان منظومي نيز از آن

در آن روزگار خيال مي كردم دوره . زبان ها در دانشگاه ها پرداختم
با اوستا شروع مي شود و هيچ فكر  باستاني ادبيات مكتوب ايران 

نمي كردم بيست سال بعد با متوني آشنا خواهم شد كه ريشه در 
 اوستا سه هزار سال پيش از تدوينزبان مكتوبي دارد كه نزديك 

در ايران و سوي هاي آن رايج بوده است و آن زباني است كه در 
حسين محمد زاده . (»نام داده ايم تركي باستاناين كتاب به آن 

  )11صديق، يادمان هاي تركي باستان، ص
  

اين است كه كتاب هاي جكسن و پورداود را از بر كرده،  افتخار او در
اثبات   كسي كه از خدمت بهيا آ! نه اين كه به نقد آن ها نشسته باشد

قدمت و پيش تازي زبان فارسي، با ديدن تصوير دو قطعه سنگ، به 
اثبات قدمت و قدرت زبان تركي تغيير شغل مي دهد، بي آن كه اسناد 

بر اوستا و خط و زبان اش لكه   و ابطال كند تصورات پيشين خود را
سنگ  اوستا وبودن  قلابي و نوساز  در باب است بياندازد، آيا آماده

اورخوني و اويغوري و انبوهي مدخل نو،  نوشته هاي نوساخته
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دهانه كوزه اي مي چسباند؟ و  به اش را كه دانش نامه بشنود سخني
 اسباب نان خوري  ابطال نگران آيا اين ترس خوردگان و ماندگان كه

پورپيرار چيزي بياموزند كه پايه  خود اند، ممكن است از نوشته هاي 
گذارده و بسياري را از معركه  ب بنيان انديشي شرقي راتهاي مك

  !!دور كرده است؟ اجتماعي چنين مارگيران
  

به برخي از يافته هاي تركي باستان كه از سوي بازيگران باستان «
  :شناسي ايران مسكوت نگه داشته شده اشاره مي كنم

. ش 1333ظرف فلزي سنگين وزن مخروطي شكل كه در سال  -
   . و اكنون در موزه ايران باستان استكشف گرديد 

يك رشته از آبرو هاي زيرزميني در مشرق مدخل نيمه تمام گوشه  -
  . داردكه سنگ نبشته هاي تركي  1333شرقي تخت جمشيد در سال 

ام و پياده نظام و كشف سه قمقمه سفالي مخصوص سواره نظ -
  . ستكه اكنون در موزه تخت جمشيد ا. ش 1335سالديزي سفالي در

متر قطر  4و محيط  30/1كشف دو خم بزرگ سفالي به بلندي  -
سانتي متر در تخت جمشيد كه ظاهرا براي نگهداري غلات  28دهانه 

  . و آرد و حبوبات بكار مي رفته است
به سرپرستي  1948در آذربايجان در سال » گوي تپه«كاوش هاي  -
  . ي در عراقشناس برتون براون نماينده مكتب انگليسي باستان. ت
كشف يك صفحه برنزي با نوشته هاي تركي باستان و با تصوير  -

  . گيليگمش متعلق به قرن هشتم پيش از ميلاد
كشف چند غار با نقوش و حروف فرهنگ دير سال تركي در  -

در دوره » غار تمته«و » داور زاغاسي«اطراف اروميه از جمله غار 
  . 1949توسط كارلتون كون در سال » نازلي«
كشف آرامگاه شاهزاده تركان ماننائي در جنوب درياچه اروميه  -

مربوط به قرن نهم پيش از ميلاد كه كتيبه اي در » تاش تپه«نزديك 
روي سنگ به زبان تركي باستان داشت و اكنون يك قطعه از آن در 

  . ا قرار دارديموزه بريتان
الش كشف چند ظرف منقوش با نوشته هاي تركي باستان در طو -

حسين . (»ايران كه اكنون در موزه ملي ايران نگه داشته مي شود
  )21محمد زاده صديق، يادمان هاي تركي باستان، ص

  

  جادومرشداني كه  زبانناپذير، از نقالي هاي پايان است مضمون چنين
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متعلق به تركان مي  ار مخفي اطراف شان  ياهر چيز موجود  ،زده
و نمي پرسد ه سودا پراكنان نپرسيده گون ينا از دانند و اگر هيچ كس

آن صفحه برنزي با تصوير گيل گمش به همراه متن تركي  كه مثلا 
اين  كه مجموعه نمايشات مي شود معلوم را كجا بايد ديد، پسآن 

 .كارگرداني شده است در اورشليم پستوي تاريكي از سيرك سيار،
چنين صورت برداري از ميراث ترك، كه به ديزي و خمره و آدرس 

تنقيه و تاييد   ي هاي ناشناخته و مفقود ختم مي شود وهايي از داراي
ماقبل تاريخ در غارهاي حوالي اروميه  ساكنان احتمالي كه مي كند

نمي  مدعي آن خبر از دست تنگي كامل  تركي حرف مي زده اند، آيا
چه  هي بودن اين گفتارها بي خبراست، پسدهد؟ اگر صديق از وا
آن ها خبر دارد و نشر مي كند،  از بي اساسي گونه عالمي است و اگر

، به خود جلالت قومي كباده كش اين اگر ؟بردار كيستپس فرمان 
به  اجازه مي دهد جوانان ترك را به طلبكاري تكه سنگ نوشته اي

مشيد بفرستد؛ آن هم در تخت ج زبان تركي و دو خمره حبوبات،
 داندخود نمي   را كه سنگي بزرگ و سه قمقمه و ديزي سفالي ظرف

در كجا يافت شده و فهرست طويل ديگري از دارايي هاي موهوم 
از آن به  نه آدرس ديدار دارند ونه حتي تصويري  كه  كم بها را، و

مي  قوم خود به  چشم ديده ايم، با قصد ايجاد فضاي دشمني عمومي
كه تركان در هيچ   جار نمي زند واقع و با صداي بلند بخشد؛ آيا به

 !ندارند؟ قرن اخير سهدو يانه آثار حضوردورتر ازشرق م از نقطه اي
مادي و فرهنگي ، تاريخي  دارايي بنا براين ايستادگي اين و آن بر سر

تركان، مستند محققانه ندارد و تنها تلاشي است براي حفظ سطر 
دشمن همه چيز امي از دانشگاه هاي نوشته هاي معيوبي كه به تم

به مبحث اصلي اين   رديگبار  پس. بيرون آمده است شرق ميانه
 درستي ي دريادداشت ها بازگردم، كه سرانجام به پشتوانه محكم

تبديل مي شود، كه مركز تركيه كنوني را بر اثر   مباني اين مباحث نو
و حضور  نيعوارض طوفان، تا همين اواخر، خالي از نمايه هاي تمد

   هدايت يحوادث تاريخاز همانند فارسيان، را، درست شان وزبان  تركان
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  .مي داند روزگار نو شده
   

 612در آسوريان خود را از نسل آشوريان كهن، يعني مردمي كه « 
به دست مادها و متحدين آنان مضحمل شد، مي دانند، اما بر  م.ق

ستاني قوم و آشوريان با. سر اين سخن گفتگو هاي بسيار است
ايي، آما آسوريان خود را سور. كشور خود را اشّور مي ناميدند

اسورايي، و اثورايي مي نامند، كه نام اخير بيش تر به آسوريان 
سورايي را شايد اختصار  هواژ. كوهستان نشين اطلاق مي شود

ولي درستي اين فرض مسلم نيست، چنان كه . اسورايي دانست
آسورب براي اين قوم سرياني زبان عنوان  گروهي بر آنند كه نام

جعلي است و به قول فيليپ حتيّ، مبلغين آنگليكن اين نام را رواج 
. دادند، ولي در آن زمان مورد پذيرش رهبران قوم نيز قرار گرفت

ليكن بايد توجه داشت نام آشور پس از سقوط امپراتوري آشور 
نام ) آشور(را در سنگ نبشته هاي هخامنشيان اثو. ادامه داشت

م، تراژان امپراتور روم  116؛ در يكي از ايالات آن امپراتوري است
را تسخير كرد و آن را   اديابنه، با اديابن، واقع در شمال بين النهرين،

اين سرزمين كه در اعصار . ولايتي از روم گردانيد» آشور«با نام 
ملحق گذشته قسمتي از امپراتوري آشور بود، بعدا باز به ايران 

 آميانوس كه. گرديد، در حالي كه نينوا متعلق به آن محسوب مي شد
. ساساني مي زيست آشور را يكي از ايالات ايران مي خوانده در دور

در قرن دوم در آشور مسيحياني بوده اند و تاتيان مي گويند كه او 
المعارف  هدائر. (»به دنيا آمده است» سرزمين آشوريان«خود در

  )367جلد اول، ص  بزرگ اسلامي،
  

قومي مي نويسد كه اينك تنها از  المعارف اسلامي مدخل آشور ندارد و هدائر
كوششي براي برقراري پيوند ميان  مطالب بالا  كه خود را آسوري مي نامند

است و بدين منظور بار ديگر آچارهاي  آسوريان و آشوريان بي نشانه
و آميانوس به كار مي  مخصوص سفت كردن پيچ هاي دروغ، همانند تاتيان

 ي صاحب كتاب اند كهزمانو در  يونانيرومي و  گويي مورخان افتند كه
  !!!مي نوشته اند ناچار يادگارهاي تاريخي خود را بر سنگ نيز امپراتوران رم

  
   ،)قبل از ميلاد  668تا   633از (سال سلطنت كرد  36آشورباني پال «

   .كرد ت عيلام را منقرضاست كه دولو اوآخرين پادشاه بزرگ آشور
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در عهد وي فرهنگ آشور به اوج رفعت رسيد ، ولي جنگ هاي دوره 
بعد از او ظاهرا بين جانشينان . وي اساس امپراتوري را متزلزل كرد

اش بر سر فرمان روايي نزاع در گرفت و نبوپلسر كه حكومت بابل 
اد داشت اعلام استقلال نمود و با هووخشتره پادشاه ماد عقد اتح

قبل از ميلاد مادها شهر آسور را گرفته و ويران  614در . بست
 608كردند و دو سال بعد نينوا نيز دچار همان سرنوشت شد و بين 

حران مقر جديد سلطنت آشور را هم مادها  قبل از ميلاد 606تا 
بابل از نو قد برافراشت و . متصرف شدند و دولت آشور برافتاد

  )المعارف، ذيل آشور همصاحب، دائر. (»دامپراتوري ايران تشكيل ش
  

كه به   اين هم يك دائره المعارف ديگر، با متني مملو از اسامي توراتي،
وجهي عجيب دولت آشور را با همان سمبل باسمه اي آشور باني 
پال معرفي مي كند كه خوانديم در كتيبه اي دردهاي نقرس خود را 

يرا سازندگان و جاعلين بود، ز به شرح آورده  آگاهي آيندگان  براي
مورد موضوع جعل اين گونه كتيبه ها مطلب تاريخي مبسوطي در 

هيجده  خويش ندارند، در تخت جمشيد داريوش را وا مي دارند تا
تعلق طاقچه اتاقي به خويشتن را ياد آوري كند و آشور باني پال  بار

در  مصاحب!!! را به نمك پاشي بر عرصه يك امپراتوري مي فرستند
ناساندن مبداء پيدايش آشوريان و مركز تجمع جغرافيايي آنان ش

چيزي نمي گويد و مانند ديگران با به ميان كشيدن پاي آشور باني 
مورخ به . پال فرهنگ آشور را در زمان او به اوج رفعت مي رساند

در باب  ،وقايع كوهكه شرح اين  مي ماند حقيقت در درك اين نكته در
كز استقرارشان را حتي به تقريب نمي دانيم با تمدني را كه هنوز مر

  !چسبانده اند؟ چه مواد و مصالحي به دنبال يكديگر
  

پا به عرصه  1906مولف كتاب، آقاي رابي منشي امير به سال «
در تركيه، در جوار درياي ) آدنا(اجداد ايشان از . وجود گذاشتند

ه ب 1802به سال مديترانه به سوي موصل مهاجرت نمودند و 
  )5امير، تاريخ آشور، ص  منشي رابي. (»وارد شدند» اروميه«ائيه رض

  

با نام تاريخ آشور، از  كتاب ديگري داريم به مثابه روايتي دست اول،
  كه مانند ديگر وارد شوندگان به اين   منشي امير،  محققي به نام رابي
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 منطقه، از ترك و كرد و لر و آسوري و فارس، تاريخ حضوري در
  پراتوريام  شايد او بداند كه بساط. سال پيش دارد 250 همحدود

  !بين النهرين پهن بوده است آشور در كجاي
  

مملكت آشور در قسمت شرقي بين النهرين واقع شده بدين معنا كه «
قسمتي از كوه هاي شمالي و قسمت ديگر زمين مسطح و دشت 

 شمال بهاين سرزمين محدود از . هموار را اشغال كرده است
هاي  كوهاز مشرق به كوهستان هاي كردستان يا  ارمنستان،
جنوب به صحراي از مغرب به درياي مديترانه و از  زاگرس،

قسمت علياي مملكت آشور تپه هاي جوار . عربستان تا الجزيره
موصل را تا حوالي جنوبي نهر فرات فرا گرفته است و از آن جا به 

امتداد مي ) ماردين(از شهر پائين تر ) سينگار(قسمت شمال تپه هاي 
آغاز سلطنت آشوريان در يابد و به نزديكي ديار بكر نيز مي رسد، 

در قسمت علياي سرزمين آشور سه مركز . جا بوده است اين
شهر نينوا بزرگ ترين مركز . تجاري نزديك موصل قرار داشتند

تجاري محسوب مي شد كه تمامي كاروان ها از اين شاه راه عبور 
ند و به ديار بكر مي رفتند دومين راه كاروان رو از نينوا به مي نمود

نينوا به شهر ماردين ختم  زنصيبين منتهي مي شد و سومين راه ا
در قسمت سفلي، يعني قسمت مسطح دشت، شهرهاي . مي گشت

قديمي، شهر قديم آشور، شهر تيگريت، شهر كلاخ، شهرآربلا، قلعه 
 آشوري. ه واقع شده بودندشرگت، دياله، شهر دورشاوركين وغير

ها در اين زمان به نهرهاي دجله و فرات سد زده و اين شهر را مبدل 
به بهشت برين ساختند و به مناسبت وفور آب، باغات سرسبز و 

رابي . (»جا را رشك دنياي كهن نمودند خرمي به وجود آوردند و آن
  )33منشي امير، تاريخ آشور، ص

  

منشي امير، كه از ارمنستان تا الجزيره بفرماييد اين هم آشور رابي 
سدهايي كه بر : با اوصاف هوش ربايي كه مي خوانيد! امتداد دارد

دجله و فرات بسته اند و باغ هايي كه آشور را رشك برين دنياي كهن 
با شهرهاي بي شمار و مراكز تجاري فعال و راه هاي . كرده است

  ن سراها و سدها و غيره آيا از اين شهرها و كاروا. كاروان گذر كافي
  !دروغ انباني از هيچ جز ؟چه به جاي مانده است
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نظر به اين كه آشوري ها شاه دوست : علل پيشرفت آشوري ها«
محسوب مي شدند، لذا همواره مطيع و فرمانبردار بوده شاه را آيت 

را از جان و دل عظمت و پيشرفت خود مي دانستند و اوامرش 
نظر  ن نيز همواره مصالح كشور را درسلاطي و اطاعت مي كردند

ردند، مردم اوامر آنان را گرفته و اوامر مبني بر آباداني صادر مي ك
امور سياسي و هم نظامي و دل مي پذيرفتند و درنتيجه هم در با جان

طوري كه اين پيشرفت موجب  هو هم غيره پيشرفت خاصي نمودند ب
  )34آشور، ص  رابي منشي امير، تاريخ. (»حيرت و اعجاب است

  
در آن . چاپ شده است شمسي 1346كتاب رابي منشي امير در سال  

زمان رسم بر اين بود كه تمام ملت ها شاه پرست معرفي شوند و 
ذكر سلامت  كه آشوريان رابي امير نيز شب و روز را به چنين شد

آيا مي توان از راه اين مبطلات . مي گذرانده اند شاه و انجام اوامر او
لااقل  به تاريخ آشور واقف شد، آنان را شناسايي كرد يا كمضح

و آيا حيرت انگيز  !شان را شناخت؟  حوزه جغرافيايي و زمان تسلط
هويت و ديرينه  در جاي نيست كه اين جملات سخيف بي اساس را

  ! ايم؟ اين حوزه قرار داده  مردم
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نا به روال خود، هر مدخل نوگشوده را، چنان از جوانب اين وبلاگ، ب
گريزي براي منكر بهانه  مسير مي كند، كه مفر و گوناگون بررسي

و مواردي در ارائه دلايل، كار را به افراط هم كشانده  نماند باقي گير
مفاتيح  اين گونه ي، درمعمول و حرفه ا در مراودات حال آن كه ،است

فقط  مدخل نوساز بودن زبان ترك و فارس را، مقولات، مثلا اثبات و
 مواد بر ، و زبان ترك و فارس خط به فقدان برگ نوشته اي با اشاره

 بي را مي بندد،  كفايت مي كند و دهان مخالف عاقل  و ماتريالي كهن،
  كتابتين ظهورنخستاگر و باشدكه نياز به مراجعات ومباحث ديگرآن 
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و متن   هبر مواد جديد و نيز متوسل به الفباي همساي اين دو زبان را
هم به وجهي فقيرانه وام دار لغت عرب بيابيم، پس هر ادعايي در  را

در كج فهمي  زياده روي با زبان، اين دو  هر يك از باب قدمت
آموزنده ترين قسمت اين فانتزي خط زبان . است متعصبانه برابر

كند كه تركان همان خط عاريه گرفته از اعراب ترك، آن جا بروز مي 
را در فاصله ي كوتاهي پس مي دهند و الفباي كليسا را به عاريه 

پيش از   راتاشا  و 207ازآن كه دريادداشت   به علاوه  !برمي دارند
تصاوير محكم و مربوط، نشان دادم كه ساكنان  به نادتآن، با اس

وست و مو نيز اندك تعلقي تركيه امروز، از نظر سفال و صورت و پ
به   و كاملا دنو الگوي مردم ترك خوانده شده ماورالنهر نداربه فرم 
اشباحي از سوي شرق   دعوت اروپاي شرقي شبيه اند، پس ساكنان

ر قالب مهاجمان سلجوقي و غزنوي و مغول و غيره، به تركيه، د
ه مناسب كاسبي معركه گيران و علي البدل احضار ارواح است، چرا ك

جز گور تازه ساز رسوايي در   اين گونه تصورات عاميانه و خام،
به دنبال  اينك و .ندارد ديگريحوالي شهر ري امروز، مستند 

سانه و به قضاوت آراء و هويت شنا  هاي پي گيري مجموعه اي از
اسناد، از منظر اين مورخ، مبحث ورود چند كلني انساني از غرب، در 

براي تركان و  خرگاهيپا كردن خيمه و  با ماموريت بر  قرون اخير،
هدف افتتاح  به در منطقه بي سكنه آسياي صغير و ايران، فارسيان،

  .اعلام مي شوداسلام، اثبات شده  انشقاق در دين مراكزي براي ايجاد
برگ تازه اي از شيادي هاي يهوديان در تدوين  با اين همه مايلم

نندگان موهومات صادره از تاريخ منطقه را رو كنم، تا شايد از بر ك
بي  .را به تامل واداردغرب و شرق دانشگاه هاي كنيسه و كليسايي 

دارندگان عقل سليم و خردمندان نازك انديش و بنيان  ترديد براي
گرهگاه مسائل تاريخ شرق ميانه،  ك با اصلي ترينشناس، كه اين

ر شرق در تركيه و رخ داد حادثه پليد پوريم د  يعني وقوع طوفان نوح
ميانه ممتاز آشنا شده اند، برخورد با مدخل زير چون برداشتن 

  .آخرين گام در اين ماراتن تاريخي نفس بر شمرده مي شود
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  نقشه آشور كاغذين در حد اكثر گسترش خويش
  

كه سپس به سواحل  ساكن بابلنام قومي از نژاد سامي، : آسوريان«
ت كردند و در آن جا دولتي وسطاي دجله و جبال مجاور آن هجر

. كوچك به نام آسور بنا نهادند و آسور نام رب النوع معبود آنان بود
پاي تخت اين ملك نيز در ابتدا شهري به همين نام بود ولي در دوره 

ك لهاي بعد شهر كالاء، در تورات كالح، و سپس نينوا را عاصمه م
قبل از ميلاد  پانزدهم كردند و استقلال آنان ميان قرن هيجدهم و

و رفته رفته اين دولت بزرگ شد، از طرفي تا مصر و از يك . است
ماد و پارس دست سو تا كوير ايران و ارمنستان انبساط يافت و 

پس از ده قرن مردم . و ايلام را از ميان برداشت. نشانده او شدند
دهخدا، . (»قبل از ميلاد منقرض شد 606ماد بر آن دست يافته و در 

  )واژه آسوريان امه، ذيل لغت ن
  

اين آخرين نقل درباره آشور از زبان دهخدا هم، همانند ديگر يادمان 
هاي لفظي آشور، مملو از سخن سرايي هاي بي سر و ته و غير 

راي اثبات بدايت تاريخي آن، آشوريان را كه در است كه ب مستند
سال مقدم بر توليد دروغين امپراتوري  50اسناد موجود، قريب 

غلبه مي  شده، بر دولت پارس هنوز تشكيل نشده پارس منقرض
شك اين همه سر درگمي، حتي در تعاريف لفظي آشور، كه  يب! دهند
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موردي باقي نگذارده،  دو آشور برابر در هيچ در تمام منابع مربوط،
ن يهود دولت آشور را از شكم حاصل آن است كه مورخي فقط و فقط

از  ون كشيده اند تا با شريك كردن آشور،بابل بير  بقاياي تمدنآثار و
براي نام گذاري هاي  نشانه هاي گستردگي و عظمت بابل بكاهند و

  .تورات هاي تازه ساز، اعتبار بتراشند قومي
  

    

، كه جز چند تيرهسرزمين حيتي ها به رنگ  و موقعيت اين هم نقشه
و كلامي در تورات آدرس تاريخي ديگري ندارد و اگر تمام اوراق 

از   سنجاقي نوك نمايه به ميزان، مكتوبات مدنيت را زيرورو كنيد
مورخ در سرگيجه اين حيرت است . نخواهيد يافتمبدايي  حيتيان

امكان توصيف اي قومي بدون بر  از چه راه و با كدام بصارت  كه
نقشه حضور جغرافيايي برابر رسامي بالا و درست در  هم، يكلام

  !كشيده اند؟ اقتدار آشوريان   حوزههمان 
  

ذريه حت ابن كنعان مي باشند كه در طرف جنوبي يهوديه  .حتييان«
و زوجه عيسو نيز  3:23 پيدايش. در نزديكي حبرون ساكن بوده اند
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نفر از بني حت نيز در ميان نگهبانان داود ذكر از بني حت بود و دو 
حتيان مردمي بودند كه در آثار مصري ختا يا خيتا و در ... شده اند

از منابعي كه از . نقاشي و حجاري آشوري حيتي خوانده شده اند
مصري ها و آشوري ها و حتي از خود حتي ها به دست آمده، چنين 
معلوم مي شود كه حوزه اقتدارشان در زمان ترقي و تعالي از جزاير 

و خطوط هيروكليفي كه هنوز هم كاملا ... يونان تا فرات بوده است
. »نشان مي دهد را در آسياي صغيرها خوانده نشده آثار اين 

  )313هاكس، قاموس كتاب مقدس، ص (
  

تركيه  حتي ها را به طور كلي قومي ساكن آسياي صغير و در مركز
ات و توصيفات اندكي كه برابر معمول در كنوني گفته اند با توضيح

  !ختم مي شود مزدور يهود منطقه ما، سرانجام آن به هخامنشيان
  

مركزي كه در تركيه تشكيل شده است مربوط به نخستين حكومت «
از  حيتي ها. پيش از ميلاد بوده است 13تا  18از قرن  حيتي ها تمدن

اقوام كهن هندواروپايي و از نخستين استفاده كنندگان ابزار آهني 
بر  و فرهنگ هاي زيادي  پس از حيتي ها حكومت ها. بوده اند

از . غني به جاي گذاشتند منطقه تركيه امروزي مسلط شدند و ميراثي
اشاره كرد كه نخستين سكه   ليديايي هامي توان به    ميان اين ها

پس از در قرون . هاي جهان را از آلياژي از طلا و نقره ضرب كردند
و در نهايت آن يونانيان غرب تركيه را براي زندگي گزيدند 

. امپراتوري هخامنشي سراسر منطقه را تحت سلطه خود درآورد
از زمان اسكندر تركيه حكومتي يوناني داشت و سپس به پس 

آخرين حكومت مهم . امپراتوري روم شرقي، بيزانس، تبديل شد
  )نقل از ويكي پديا. (»منطقه پيش از دوره مدرن حكومت عثماني بود

  

   ملاحظه مي كنيد كه در هر فرصتي برداده ديگري از مندرجات تورات
شت كوتاه تثبيت ليديايي هاست كه صحه مي گذارند و سهم اين ياددا

بايد اندكي ديگر . توراتي ساكن آسياي صغير است از اقوام باز هم
 ع كه از سرچشمهحوصله كنيد تا منظور از اين همه حقه بازي متنو

و بي ارزشي تام و تمام تورات جوشانده اند را برملا  داده هاي
  .تاريخي موجود را معلوم كنم تاليفات
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  توري مادنقشه امپرا

  
اين هم امپراتوري وسيع مادهاست كه نام آن ها را به صورت 

از تورات بيرون كشيده اند و حيرت آور است كه كتيبه   مديان
حتي همين   .بيستون نيز به تقليد تورات آن ها را مديان مي خواند

تاكنون نتوانسته است، پاره  بي آبروي يهودي نيزباستان شناسي 
 نوعيتا به  ز اين مادها و يا مديان را ارائه دهدخشت و نعل پاره اي ا

اوضاع و اطلاعات . مورخ را نسبت به حضور اين قوم دل گرم كند
كلي درباره اين قوم چندان مفتضح است كه ويل دورانت در باب آن 

  :ها چنين مي نالد
   

چه  نقش مهمي در برانداختن دولت آشور داشته اند،آيا مادها كه «
اند؟ پي بردن به اصل اين قوم بدون شك، امري  گونه قومي بوده

تاريخ كتابي است كه هميشه . است كه رسيدن به آن دشوار است
هواره گويل دورانت، مشرق زمين . (»آدمي بايستي از وسط آغاز كند

  )405تمدن، ص 
  

ين اعتراف به نايابي ابتداي كلاف تمدن هاي توراتي ا با استفاده از
لنگه  شال گردن و  وان براي تاريخ اين منطقهبين النهرين، آيا مي ت

قرائت  در نحوه كه ويل دورانت  توصيف و توصيه اي جورابي بافت؟
به دنبال برملا كننده اسلوبي است كه شخص او در  تنهاتاريخ دارد، 

كلاف . به كار برده است تاريخ جهانآن همه اوراق درباره  هم بستن
تاليفات او نيز فاقد ابتداي نخ، يعني شناسايي ماجراي هولناك پوريم 

حالا مورخين يهود مقرر كرده اند چنين . است و منطقه بروز طوفان
مادهايي كه ويل دورانت از آغاز و مبتداي آن ها هم بي خبر است، 
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اين است بقاياي  ؟!ي از آنان نيافته ايمآشورياني را براندازند كه نشان
تاريخ نويسي قلابي براي تمام جهان بالون متورم لت و پار شده آن 

وزش طوفان  و به خصوص شرق ميانه كه در نيمه راه مقصد، با
  !مجموعه تاملي در بنيان تاريخ ايران، از آسمان سقوط كرده است

   
 5:1و اول تواريخ  2:10لفظي است مشتق از مدي ابن يافث پيدايش «

دي بلادي را گويند كه در شمال و شمال شرقيش نهر اركسيس و و م
مشرق و فارس و ه درياي قزبين و قرثيّه و هركانيه و دشت فارس ب

طول  .مغرب آن واقع استه سوسيانا به جنوب و آشّور و ارمنيه ب
ميل و عرضش از مشرق به  550اين مملكت از شمال به جنوب 

مدي . ميل مربع است 150000ميل و مساحتش 300الي  250مغرب 
يوناني ها و   در سابق به شش مقاطعه تقسيم يافته بود و در ايام

رومانيان بدو مقاطعه تقسيم يافت يكي را اتروباتينيه و ديگري را 
اما اتروبينيه در شمال و شامل اراضي بود . ماداي بزرگ مي گفتند

واقع  وكوهستان شمالي نهر زاغروسكه در ميانه درياي قزوين 
قدم فوق سطح دريا و داراي سلسله  3000قدر ه است اين اراضي ب

خيز و انواع سبزيجات  ها است خاكش حاصل ها و دشت كوه
اما مدي كبير در جنوب و مشرق اتروباتينيه . جا رويد بقولات در آن

واقع در جنوب ومشرق كوهسار داراي اشجار عظيم و بيشه هاي 
اما طرف مغرب و . حاصل خيز استمهيب است و خيلي بار آور و 

جنوب شرقيش سنگلاخ و خالي از گياه و سبزه و داراي ريگ 
صحراي فارس منتهي مي شود و اكبتانا ه زاريست كه متدرجا ب

  .»همدان معروف قصبه اين هردو مقاطعه مي بود
   

ات بر نام مدي در تور  تفسير عديم النظير جنون و تابلوي اعلام  اين
اي از شناخت ماد باز نمي كند و تاكنون كسي نتوانسته نيز اندك گره 

مرجع و مبتدايي براي توضيح و توصيف تاريخي ماد بتراشد و است 
را كه در اين جا و آن جا در باب تاريخ و قوم ماد مي  چند كلامي آن

خوانيم، نمي تواند از اين اقرار دياكونوف، مولف تنها كتاب درباره 
  .شمرده شودمعتبرتر  م مادقو تاريخ

  
  ، كاري فوق العاده و پيچيده  به علت وضع منابع ،نوشتن تاريخ ماد«
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مانند ديگر كشورهاي تا اواسط قرن گذشته وضع ماد تقريبا . است
و درباره سرزمين مزبور و همسايگان آن، جز  خاور باستاني بود

اطلاعات قليل نيمه افسانه و جسته و گريخته مولفان يوناني چيزي 
ولي در صد سال اخير گرچه علم تاريخ با مقدار . نبود در دست

مدارك و اسناد مربوط به تاريخ بابل و آشور و ديگر   زيادي
كشورهاي خاور باستاني تقويت شده و هزاران سند كتبي و آثار 

اوضاع ماد از زير خاكي از ده ها شهرك به دست آمده، اما بررسي 
كافي است . است ماندهمسير عمومي و پيشرفت علم تاريخ بركنار 

هنوز در قلمرو مادها يك شهر هم مورد حفاري  يادآور شويم كه
حتي يك اثر كتبي نيز كه مربوط به دوران مادها قرار نگرفته و 

  )11دياكونوف، تاريخ ماد، ص . (»باشد در دست نيست
  

ضرورت  نگارش تكمله اي بر اين اعتراف نامه صريح دياكونوف آيا
برترين محقق در موضوع تاريخ ماد، در باب بي  ضمن آن كه دارد،

 آيا با چه ميزان! است؟ قلم زده خبري محض از اوضاع آن قوم،
انحلال قوم آشور بدون شناس نامه را به دست   وقاحت شرم آور،

     !موميايي تاريخي ممكن كرده اند؟ مادي هاي فاقد
  

    

و  هبالا نقش تصوير  حالا نوبت اورارتوهاست كه بخش زرد رنگ
باور كنيد تمام منابع تاريخي و . وسعت امپراتوري آنان است  نمايش

انسكلوپديك، حتي مجموعه ويل دورانت، كه استاد وراجي است، 
درباره اورارتوها به كلي ساكت اند، كم ترين توضيحي در باب اين 
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 براي حوزه امپراتوري ندارند و با اين همه مي بينيد كه نقشه اي هم
  !!!شده استيم قدرت آنان ترس

  

تاريخ اورارتو، يا دولت وان، كه باستاني ترين دولت در سرزمين «
تاكنون چنان چه بايد و شايد پژوهش نشده فعلي شوروي است، 

ماخذ عمده اطلاعات ما درباره تاريخ اورارتو، متون كتيبه هاي  .است
آشوري و اورارتو به خط ميخي و به طور عمده نوشته هايي است 

اين خود نشانه  .كر كشي هاي شاهان حكايت مي كندكه از لش
ناقص بودن اطلاعات و دسترسي نداشتن به جوانب عمده و 

پژوهش هاي كم ثمر باستان . بسيار مهم تاريخ اين دولت است
شناسان درباره دولت وان نمي تواند نواقص و كمبودهايي را كه در 

كاوش فقط . دنوشته هاي مربوط به اين دولت وجود دارد، جبران كن
نزديك شهر وان، در ناحيه شهر باستاني توشپا   در يك ناحيه، آن هم

ولي با اين همه به طور ... كه پايتخت آن دولت بود، صورت گرفت
پيوتروفسكي، . (»تو امكان پذير نيستركلي تشريح جامعه اورا

  )13تاريخ اورارتو، ص 
  

تاريخ اورارتوي  !ديوانه اند؟ آيا اين حضرات و پرفسوران عالي جاه،
صفحه اي است، غالبا متكي به اشارات  90پيوتروفسكي جزوه اي 

معلوم نمي كند اورارتوها چه سرانجام نيز  اقوام در تورات، كه نام
و ساكن چه مناطقي بوده اند، جز اين كه آنان را باستاني ترين  كسان

  !!اند؟قوم ساكن اتحاد جماهير شوروي مي شناس
  

  در سرزمين تركيه كنوني جوقيان نقشه استقرار سل  
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با ! ب هزار سال پيشريو اين هم بخش سلجوقي نشين تركيه در ق
توجه به مندرجات تدريجي اين سلسله يادداشت ها، ضرورتي در 

راي بقلابي بودن چنين امپراتوري نمي بينم، كه گويي  مكرر اثبات
بناي برجي در صد سال پيش و در گور خواباندن يكي از شاهان 

به نام طغرل، به تاريخ وارد شده اند، زيرا در سراسر شرق  خود
جز همان گور  ميانه و از جمله در محدوده نارنجي رنگ همين نقشه،

تازه ساز شهر ري، به ميزان يك شمعدان گلي آثاري از سلجوقيان 
مورخ  يادي،سرانجام براي گشودن رمز و راز اين همه ش .نيافته ايم

ديگر به نقشه جغرافيايي مكان استقرار اقوام دعوت مي كند تا بار 
 تصورات  مجموعه اي از  !آيا چه مي بينيد؟. توراتي بالا دقيق شويد

ساكن كنوني تركيه،   جغرافيايي در باب اقوام كهن و موهوم گوناگون
طاهريان و  ساساني و كه درست همانند سلسله هاي اشكاني و

 قصد كشيدن پوشش  ه سلجوقيان و غيره، كه بغزنويان ووصفاريان 
 تمدن و تجمع در منطقه پوريم  بر تهي ماندن كامل آثار و علائم

پر كردن لجنزار بي سكنه  برايده اند، اين نقشه ها نيز ديتدارك 
. است مصرف شدهمجعول  مانده تركيه، با اقوام توراتي بي نشانه و

 ام قديم كه به طور همزمان و به صورتسلسله هاي قدرتمندي از اقو
 ؟!اند بيرون آمده شكم منطقه طوفان زده تركيه ازهمگي  چند قلو،

 حقيقي غرافيايج از كه كنيسه بدين ترتيب آيا روا نيست تصور كنيم
   !؟بوده استبا خبر  وقوع طوفان نوح

  
  

  و آلودگي در علوم انساني بررسي بي باري .222
  

 فريب را، كه رسن رنگارنگ آن رشته هاي  به نظر مي رسد هنوز
و جز  نديده ايم ما بسته اند، به درستي  فرهنگي حلقوم بر يهوديان

درست  انساني، در زمينه مسائل  داده اي  هر كهمعدودي نمي دانند 
   اين هضم  و  جذب  براي !مردود است منشاء دانشگاهي آن به دليل
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 دريافت هاي تازه، مخالفين با  مدخل كلان، كافي است توجه كنيد كه
انتشار مقالات  تراشان مانع در موضوع تاريخ و فرهنگ شرق ميانه و

ديده اند كه  اسلام و شمشير، كارشناساني حوزه گذرانده و دانشگاه
 آن ها در رد هدايتگر. بررسان كتاب جلوه مي كنند سيماي  اينك به

آن داشته هاي دانشگاهي و يا حوزوي  ايرت با ذخيرهمطالب نو، مغ 
را،  كلاس و استاد ديده همين گروه هاست و بيافزاييد خيل بزرگي از

با  به زاري و كس،  به دنبال ديدار مستند تختگاه هيچ چند كه هر
ولي نان شب خويش را در گروي  بي كسي مي گريند، احساسي از

ياد و صاحب نظران فرهنگ سكوت وپيروي ستايش آميز از اساتيد ش
چنگيز را  يتاريخ ب حتي آماده نيستند نند وفروش بين المللي مي بي

گوشه  كه بپذيرند، زيرا هر داده نو، به گمان آن ها، موريانه اي است
را مي جود و پودر مي  شده آنانفراهم  دانش نامه به زحمت

اگر  درسي شان را، حتي استاد و كتاب هاي گويي اين حضرات، !كند
علم و معلومات تا پايان  نهايت  د،مانده هايي از عهد رضا شاه باش

چنين اصراري بر بقاي در عقب ماندگي و اين گونه ! جهان مي دانند
 ي واهمه از شنيدن سخن نو، بي ترديد انعكاس و حاصل آن نحوه

كه درسراسرعالم سخت منافع قومي وفرهنگي يهوديان  آموزش است
چند  هر .استپاسداري كرده  يك بيني منتقدانه،را، از راه منع بار

بر حال يهوديان هم دل مي سوزانم كه باروي بلند دويست سال  گاه
ساخته خود در علوم انساني را، كه گمان آسيب بر آن نداشتند، بر 

    !واريز مي بينند اثر زلزله اين تحقيقات، در حال
كه سازمان آن را ديدم  در اخبار ماه پيش خواندم و فيلم خبري

در وين،  اش يكي از عمارات رست در محوطه مقابلجهاني يونسكو، د
ميان  حافظ در كوچكي به سبك مقبره  كوشك سنگي پر ابهت اما

سوي آن،  هر يك از چهار كه فراز پله هاي بودخيابان بر پا كرده 
 !نشانده اند؟ تناور حافظ و خيام و فردوسي و مولانا را مجسمه هاي
يونسكو، كه مسئول بازتاب  از سوي ن اين نمايش مهوعبه صحنه برد

شعور فرهنگي رسمي و بين المللي موجود است و در آن بالاترين 
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آن كس   مقامات دانشگاه گذرانده جهان نان پاره مي خورند، براي
كه نوازش  كفايت مي كند در تن اش مي جنبد،  نبض معترضي  كه

د د كسي حوصله كنباي. زنگ حقيقت را در گوش خود بشنود صداي
و افزايش حجم تبليغات، در موضوع ايران شناسي دروغين يهود 
ساخته را در جهان و در اين سرزمين اسلامي در چند ساله اخير، 

در  اندازه زند تا معلوم شود كه اورشليم در برابر تحول پديدار شده
تاريخي و فرهنگي اين منطقه و لو رفتن قتل  پيشينه موضوع شناخت

ه اطوارهاي كودكانه متوسل شده، كه آخرين آن ها به چ وريم،عام پ
سي دي هاي آموزشي عظمت ايران باستان، بر مبناي افسانه هاي 

است كه بنگاه سروش براي تخدير ذهن كودكان و عادت   شاه نامه
آيا اين هجوم پر هزينه و . دادن آن ها به قبول دروغ، بيرون مي دهد

تاملي در بنيان تاريخ ايران را  مجموعه به هم پيوسته عليه داده هاي
  ! كدام مركز جهاني سازمان مي دهد؟

چنين رزم ناتوانانه و بي  اصلي و زراد خانه تكيه گاه و مركز پناه
يك  ، دانشگاه هاي سراسر جهان است كه مكرر مي گويمخردانه

سكه اي با مشخصات  استاد عالي قدر دانشگاه آتن، در كرسي تاريخ،
آن كه بخواند،  يونان را، چون عروسكي كوك وپرشده، بي كامل تمدن

اينك !! از صحاري ماوراء النهر مي بخشد؟ بيرون خزيدهاشكانيان  به
فقط مي توان و  اوضاع فرهنگي جهان در علوم انساني چنين است كه

به مطالب و مقالاتي توجه كرد كه در بررسي هاي دانشگاهي و  بايد
هركس . رد اعتنا قرار نمي گيردو، ميا توسط ژورنال هاي تخصصي

به سرنوشت  فقط  مدخل نو، همه ميان اينمردد است، از  زمينه ايندر
مبحث نوكنده بودن كتيبه هاي پهلوي در نقش رستم، رجوع كند كه 
چشم و گوش هيچ صاحب منصب فرهنگي در هيچ كجاي جهان را 

حيرت  نگشود، حال آن كه انبوهي مردم عادي دانشگاه نديده را به
آشنا شويم  از اين طريق مي توانيم با فرماندهي واحدي !انداخت

جهان را،   درسي، تا برنامه ريزي كلان آموزشي از جزوات و كتب  كه
كه بخش  مي دهند  و به حكايات مرده اي جان مهار و كنترل مي كنند
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شرق ميانه، شاه بيت بيان  در ميان مردم اعتقادات آن،  تنوع آداب و
مقاماتي كه در پس هر يك، . كه بر ما گذشته است مصيبتي است

آن   و غالبا يهود، در ترويج موضوع ديده شارحي نام آور و دانشگاه
  .جان فشاني كرده است

   

كه  بين مردم، است، در پلتيك علما، القاء عداوت و دشمني يكي از«
باشد، يكي نعمتي، يكي شيخي، يكي زيدي، گروهي   يكي حيدري 
و به اين قياس،   نقشبندي جمعي قادري، عده ايسني،  شيعه، فرقه اي

زنديق و مهدرالدم مي دانند و  كه هر يك سايرين را گمراه و كافر و
وسيله نجات و  بغض همديگر راخود را فرقه ناجيه مي خوانند و 

الاسلامي  هبنابر اين هر حج. موجب سعادت ابدي تصور مي نمايند
ات داراي يك عده تبعه مسلّمه اختلافو هر پير ارشادي از اين نفاق و  

خواهد بود، كه مطيع و گوش به آواز حضرت او مي باشند و نمي 
توانند پيش ديگري بروند يا با تبعه و مقلدين سايرين خلطه و آميزش 

در صورتي كه پيغمبر اكرم داراي يك طريقه واحده و يك  .نمايند
رفع اختلافات آئين واحد بيش تر نبوده و براي جمع تفرقه ها و 

نه اين كه يك ملت واحده متفرق به شش صد و مبعوث شده بود 
شيخ محمد مردوخ . (»هفت صد فرقه مخالف و متضاد بشود

  )114كردستاني، سياست المدن، دست نويس، قسمت دوم، ص 
  

فراهم آوردن حجتي  استاد دانشگاهي، به قصد مگر جز اين است كه
را از زمان  نامي تصوري حببر صحت اين همه موجبات تفرقه، صا

هاي دور عهده دار و باني و مبدع اين و آن مكتب و مقام معرفي 
از زير زمين  رساله و كتابي براي زمان ظهور هر يك از آنان كرده و

موزه و كنيسه و يا در بخش از نظر افتاده كتاب خانه اي در 
كه ، با شارحي ظاهرا دود چراغ خورده ستدانشگاهي بيرون كشيده ا

براي ما سلسله اشكانيه و ساسانيه، محمود غزنويه،  پس از چندي
و مولانا در قونيه، فرقه اسماعيليه، نهضت  سلجوقيه در ري  قبرطغرل

سربداريه، جنگ هاي صليبيه، شاعران پرآوازه، تيمور لنگ، شاه 
آيا اين همه كتاب كپك   !ساخته اند؟ ...اشرف افغان و اول و  عباس

وال اين و آن را مگر نه نخستين بار دانشگاه هاي اح زده تاريخي در
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اگر كسي اراده كند ! بي آبروي غرب، با مهر تاييد به ما قالب زده اند؟
عمق منجلاب فرهنگي موجود را اندازه زند، همين يادآوري شيخ 

تالاب  از اين مردوخ به او مي گويد با تمجمج و مجامله، مجادله و گذر
از خود گذشته اي نياز  به جان هاي شيفتهنك دروغ ناممكن است و اي

و بيرون خزيده از   است كه چشم در چشم عليه اين هيولاي برخاسته
   .دنوارد نبرد شوكليسا پستوي كنيسه و

گفتار مي كرديم كه مشغول به  سخني در همين باب تبادل با صاحب
د نظر دهن اگر: با لحن عصبي و غير معمول مي گفت. كار بزرگي است

ز است بدانيد دروغ مي گويند هرچند در آسمان خورشيدي رو  كه
ببينيد، زيرا بي گمان آن نه خورشيد، بل پروژكتوري است كه آرايش 

بر كساني كه از  از همين مبداء است كه غالبا. خورشيد داده اند
حوزه و آن باره سخن مي گويند، دل  در اين تحقيقات علمي غربيان

د عتيقي قرار مي دهم كه مربوط به ا در عهمي سوزانم و گوينده ر
 در حال حاضر  .تازه از راه رسيده است انديشيدوران بنيان  ماقبل

 كه مانع انتشار سخن درست و  مراكز توزيع غربي دروغ، قرنطينه
اند، كرسي هاي علوم انساني  گسترش دانايي صادقانه و سد سپر
 اندهو واج ماست، كه به يك چيني هاج  دانشگاه هاي جهان در

اجدادش را، ديواري  تا جاده هاي حكيمانه ساخته شده اند قبولانده
؟ آيا مي توان مقولاتي را از اين !در برابر نفوذ مغولان بپندارد

قضاوت مستثنا كرد و كنار گذارد؟ به هيچ وجه، زيرا فرهنگ رسمي 
در گردش دانشگاهي در تمام شاخه هاي علوم انساني، جز زمزمه  و
د و يا در صورت لزوم تكذيب هدفمند دروغي از تايي در ييها

  ! دروغ گوي ديگر نيست زبان
نوي ، مصداق »كتاب هيچ كس جرات ندارد« اشارات زير از  چنان كه

در ميان شبه روشنفكران و شبه صاحب نظران و شبه مسئولان  هم
 فرهنگي و شبه مراكز دانشگاهي و شبه گروه هاي تحقيقاتي و شبه

زيرا يهوديان، براي حفظ موقعيت و . ن، يافته استايرا زه ديدگانحو
اقتدار و بقاي ماسك و بزك مظلوميت بر سيماي قوم خود، براي 
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تاريخ جهان و به خصوص مردم شرق ميانه، كه قتل عام پوريم را 
، در ميان آنان اجرا كرده و طوفان نوح در بخشي از آن رخ داده

 انه زنجير دروغ درهمو چندان د ن بافتهگوناگو چنان گزافه هاي 
نيمكت نشينان و كرسي داران دانشگاه  ميانو درست از  فرو برده 

مويد گفتارهاي  حقوق بگير و ابلهان فاقد انديشهدلقك ها، به ميزاني 
كرده اند، كه اينك نه تنها ساليان  درهم و برهم خويش اجير و آماده

كپي مكرر نويسان و  جز مستقل صاحب نظري، مديد است خردمند
كشاني از همان تلقينات دانشگاه هاي كنيسه و كليسايي غرب و كتاب 

مطلقا مجعول نداشته ايم، بل حتي دعوت به نوانديشي نيز  هاي كهنه
چنان موجب هراس اين خيل متكي به نقل ديگران شده، كه ديگر 

و صلاح را در پشت كردن به  بر خود بسته انديشه آزاد را راه
برده راهبر خويش  همان سازمان دهندگان شيادموضوع و پناه را به 

و براي رهايي از رو به رو شدن با رخسار حقيقت، به نظر مي  اند
و هرتسفلد و اشميتي  گريشمن  به ظهور و مساعدت شبه پوپ و درس

به جاي آنان چيزي بگويند، رسولان و  اند، تا دوختهديگر چشم 
خواهند كرد، زيرا آنان ديگر ظهور ناز بخت نامساعد  منجياني كه

به  ظاهرا يهوديان نيز از توليد نظيري بر صاحب عناوين قلابي غالبا
گور رفته پيشين، در برابر استدلال هاي فولادين نو، درمانده به نظر 

اخير، كه دانشگاه  قرنه چند  چرا كه انسان از بي خيالي! مي رسند
پنداشت، خارج مي   دانايان غرب را مركز دانايي و گمرك صدور هاي

  .شده است
  

. كتابي بسيار جدال برانگيز خواهد بود هيچ كس جرات نداردكتاب «
ابتدا تبليغات زيادي پيرامون آن به راه نخواهد افتاد، زيرا كساني كه 

سعي خواهند كرد با حربه نقشه هاي شان در آن افشا گرديده، 
ورد م» ذي ربط«اين كتاب نه در محافل  …سكوت آن را خفه كنند

نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و نه در كتاب فروشي هاي محلي 
افراد و سازمان هايي كه در اين  .در دست رس عموم خواهد بود

با حمله به كتاب و  كتاب افشا شده اند، سرانجام ناچار خواهند شد
اين حضرات چنان منافع حياتي  يا نويسنده اثرات آن را خنثي كنند
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براي و  شما را از كشف حقايق باز دارندچارند و عميقي دارند كه نا
در  …حمله به اين كتاب وسايل ارتباط جمعي را در اختيار دارند

يا  بر غلط هاي چاپي انگشت خواهند گذاردمبارزه عليه اين كتاب 
و در صورت لزوم حتي به نكته اي قابل بحث را مطرح مي كنند 

ه دار و از اين راه دروغ پردازي متوسل خواهند شد تا كتاب را لك
از لحاظ رواني بسياري از مردم ترجيح  .موقعيت خود را حفظ كنند

مي دهند گفته هاي كساني را كه مي خواهند اطلاعات مندرج در اين 
كتاب را تخطئه كنند، باور نمايند زيرا آدمي طبعا دوست دارد 

هيچ كس جرات . گاري آلن. (»هاي ناخوش آيند را ناديده بگيردخبر
  )15ارد، مقدمه، ص ند

  

 نقل فوق را بارديگرمنتقل كردم تا شايد متوجه شباهت درشيوه ها
از كرسي هاي دانشگاهي گاري آلن هم گلايه !! شويد  در سراسر عالم

ايد به حمايت از او بر مي و مسئولان فرهنگي مربوطه است كه ب
تامل   گاري آلن و اينك با مراجعه به سرنوشت مكتوبات !ندخاست
  مقالات گان دراستحكام نظر درشاخه هاي علوم انساني و ازجملهكنند

بنيان تاريخ شرق ميانه، حكم جديدي استخراج مجموعه تاملي در 
ده است كه هر نوشته اي كه بي مزاحمت در موضوع علوم انساني ش

منتشر شود، مورد تاييد يهوديان است، حتي اگر ظاهري ضد يهود 
سيماي  كه  تحقيقات شجاعانه است مسير زيرا فقط از. داشته باشد

حفظ  تنها به ن دانشگاهي برملا مي شود كهدروغ سازا افروخته
مگر به ياد نمي آوريد . نهان يهود مامورنداعتبار و منافع آشكار و پ

آموزشي   آن فرانسوي بوشارلو نام را، كه به مراتب و مسئوليت هاي
دن بناي تخت خود مي نازيد، در پاسخ اي ميلي كه نيمه كاره بو

در  !!خوب، كه چي؟: جمشيد را به او يادآوري مي كرد، نوشته بود
حال حاضر هركس در هركجا و به هر ترتيب كه بخواهد دست يهود 
 را در هر زمينه رو كند، با عكس العمل يونيفورم و يكسان و ديكته

بوشارلو شرح رو به رو خواهد شد كه گرچه  شده و وقيحانه اي
 آلمان و فرانسه و آنان دراست، اما سرمويي با رفتار نمربوط به ايرا

بلژيك و انگلستان و هر آدرس ديگر ندارد، چنان كه اجراي روش 
  لبنان  ، در فلسطين و عراق و هاي يكسان ديگري در آدم كشي را هم
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راه مقابله با اين داده هاي پر زرق و برق آلوده . و افغانستان شاهديم
ركزي، جز اين نيست كه مجموعه آن ها را به م  در هر زمينه و از هر

مسئولان و  عنوان آلاينده فرهنگ عمومي انسان از برابر چشم دور و
ماموران و عاملان اين بي رحمي فرهنگي اعمال شده در كرسي علوم 

بر اين روال وظيفه   .دانشگاه هاي سراسر جهان را رسوا كنيم انساني
نوان علوم انساني به ذهن است كه از الف تا ياي آن چه را به ع

جهان، از قوم شناسي و زبان شناسي و فلسفه و حكمت و عرفان و 
رايط نقد و تاليف، تزريق كرده اند، از خون هنر و مكاتب ادبي و ش

فرهنگي خود بيرون بريزيم و اساسي نو و موشكاف و مستقل را 
كه متكي بر يافته هاي دانشگاهي غرب و شرق و سخن پايه گذاريم 

  . ويان حرفه اي آنان نباشدگ
  

زبان توانمند و علت تفرق و گوناگوني : نوع بندي زبان هاي تركي«
حوادث تاريخي، شرايط اقليمي و ويژگي هاي آوائي  سرشار تركي،

هيچ يك از زبان هاي مرده وزنده جهان، به اندازه زبان . بوده است
اي فراوان توانمند تركي داراي انواع، گونه ها، لهجه ها و شيوه ه

ديوان لغات «هم از اين روي، اگر محمود كاشغري صاحب . نيست
بايد را نخستين زبان پژوه شناخته شده تركي بدانيم، » الترك

دانشمندان و زبان پژوهان پيرامون نوع  بگوئيم كه ده قرن است
بندي گويش ها، لهجه ها و شيوه هاي زبان تركي اظهار نظر مي 

از سوي  1883نخستين بار در سال ن كرد كه اما، بايد اذعا... كنند
حسين ( .»رادلف براي زبان هاي تركي يك شجره علمي تدوين شد

  )28ه صديق، يادمان هاي تركي باستان، ص محمد زاد
  

از محصولات همان دانشگاه هاست، كاري به مفهوم  صديق نمونه اي
دن مباحث بنياني ندارد، پوريم را نمي شناسد، يوناني از آب درآم

اشكانيان ذهن او را مشغول نمي كند، به حك جاعلانه كتيبه هاي 
كتيبه  نقر جديد ندارد، هخامنشي براي شاهان پس از خشايارشا اعتنا

 هاي ساساني در نقش رستم، كه با دست عالي مقام ترين كار
شناسان و استادان دانشگاه هاي آمريكا انجام شده، خالي به خيال او 

امپراتوري ساختگي چنگيز  رد شدن به مسائلنمي اندازد، از وا
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 نفرت دارد و از آن مي گريزد، نه فقدان تاريخي كاروان سرا و مغول
حمام و بازار و آب انبار كنجكاوش مي كند و نه ديدن عكس تازه 
ساز بودن مسجد شيخ لطف االله آزارش مي دهد، او فقط مامور 

زبان تركي را به  به هر طريق و با توسل به هر تبليغ دروغ، است
دكه  گرفته است تا عرش اعلي برساند، چنان كه يكي ديگر وظيفه

ا، درست با همان شگرد، در مقابل زبان فارسي ر قدرت و قدمت
  .او علم كند  دكان

  

داراي دوازده حماسه منظوم منثور كه نسخه : كتاب دده قور قود«
. ستاستنساخ شده ا. ه ق 446خطي به دست آمده از آن، در سال 

خير خواهانه و » كتاب دده قور قود«جنگ هاي توصيف شده در 
هم از اين روي است كه اين . براي گسترش فضيلت و تقواست

مي ناميم و با جنگ هاي موجود در شاهنامه ها » حماسه«جنگ ها را 
دمي از اين حماسه هاي مر. نيستند، فرق دارد» ملاحم«كه چيزي جز 

متعددي در باب آن ها تاليف و تصنيف ربارها فيلم ساخته شده و آثا
 در اغلب دانشگاه هاي دنيااكنون » دده قور قود پژوهي«. شده است

گرايش خاصي به شمار مي » زبان و ادبيات تركي«در رشته هاي 
  )39حسين محمد زاده صديق، يادمان هاي تركي باستان، ص . (»رود

  

كند،  اموش ميخط عرب را فر وكمال بلوغ تاريخچنان كه در اين جا 
» پاپيروس ها«و كتاب مستطاب » پلي برگذشته« به مطالب مجموعه

كاري ندارد كه اثبات مي كنند خط عرب تا همين اواخر استعداد كتاب 
است كه تركان در هزار سال اين براي او مهم . نويسي نداشته است
شوند، حتي اگر دده قورقود باشد و براي دميدن  پيش صاحب كتاب

جنگ هاي دده قورقود را از ديگر ، قوم پرستي ربادكنكد بيش تر
ص ستيزه هاي شاه نامه جدا مي كند كه قصه هاي جهان و به خصو

گشودن جبهه اي در مقابل آن بوده است تا تنور نزاع  از آغاز مسئول
انگيز  قومي سرد نشود و البته افتخار اوست كه دانشگاه هاي فتنه

  !!!وهمات او پشتيباني مي كننددر اين جا هم از ت ،سراسر جهان
  
  

  هاي، در مسير كور اوغلوداستان مانند  ديگر از كتاب هايي كه يكي «
  بررسي ها، كج راهه ها پيموده و تفسيرها به خود گرفته است كتاب 
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معمولا اين گونه كتاب هاي داستاني كه . داستان دده قورقود است 
ريخي مشخصي ندارند، بي نام مولف و بدون تاريخ يافته و منشاء تا

وسيله نويسندگان و محققين مختلف، با چهارچوب هاي خاص و 
ديدگاه هاي عقيدتي تعبير و تفسير شده و به خوانندگان ارائه و القاء 

از داستان دده قورقود تا نيمه اول قرن نوزدهم ... مي شوند
تازي  -اطلاعي در دست نبوده و در تاريخ ادبيات ترك و تركمن 

كتابي به نام دده قورقود و مولفي بدين نام ديده نشده  و تازيك
نسخه خطي كتاب خانه درسدن و واتيكان معلوم نيست در  .است

چه تاريخي تدوين يافته و به وسيله چه كسي نگارش پذيرفته 
لغت عربي  350واژه فارسي و  70متن كتاب دده قورقود . ..است

در . بسيار نزديك است دارد و به لهجه عثماني قرن شانزدهم ميلادي
خلال داستان ها از چيزهايي بحث شده است كه مربوط به تشكيلات 

فيروز منصوري، مطالعاتي درباره . (»نظامي عثمانيان بوده است
  )668و   663 تاريخ و زبان و فرهنگ آذربايجان، ص

  
پس نسخه كتاب دده قور قود را هم همانند شاه نامه و تاريخ بيهقي 

خاني قصه دوست و فرهنگ  اه چادري مانده از ميراثنه در ميان سي
؟ !در زير زمين هاي واتيكان جست و جو كنيم  شناس، بل بايد

منصوري بنيان انديش نيست و از اين روي به وجود سلسله عثماني 
سال  500از پانصد سال پيش باور دارد و حتي به لهجه بيان آنان در 

ل فوق به بررسي داستان با اين همه علاوه بر نق. پيش واقف است
هاي دده قورقود پرداخته و از ميان گاف هاي ديگر، من جمله تذكر 

از توپ هاي  مي دهد كه در داستان هفتم كتاب دده قورقود، صحبت
چنين . و مواد منفجره و ترقه مي گذرد سرپر يا دولدوران توپ

ير صديق، به كلي مغا  بنا بر ادعاي  مطالبي با حيات هزار ساله كتاب،
ان مي نش او كم ترين توجهي به اين وجوهات است، اما مگر امثال

حالا بار ديگر و در پايان ! كه پايه قوم پرستي را كج مي كند؟ دهند
   .طولاني مختصرا سري هم به ادامه ماجراي آشور بزنماين گفتار 

  

دوم، .  22:10پيدايش . اول، پسر دومين سام ابن نوح، است .اشّور«
  به  كه  19:15دوم پادشاهان   مي باشد آسيا   هعظمي الك يكي از مم
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 بسياري از علما و. اعلي درجه كمال و نهايت جلال ارتقا داشت
 3:31كه قصد از لفظ آشور كه در حزقيال . دانشمندان گمان برده اند

مابقي فصل كتاب مرقوم دلالت است اشاره به مملكت آشور و مكتوب
هر گاه ذكر شود مقصود از و . بر عظمت و انقلاب آن مي نمايد

ريق مغرب به بحر متوسط از مشرق به تمامي بلادي است كه از ط
و در كتب مقدّسه لفظ اشوّريين بسيار  نهر هند محدود مي باشد،

استعمال شده و مراد اهل اشوّر يا اهل آن مملكتي است كه پاي تخت 
و چون اهالي بابل و كلدانيان اين لفظ را استعمال . آن نينوا بوده

تخت اش بابل بود و بر  نمايند مراد اهل آن مملكتي مي باشد كه پاي
خلاف اهالي سور كه چون اين لفظ را ذكر نمايند مراد از اهالي 
بلادي است كه بزرگ ترين شهر هاي آن اولا صوبه و بعد دمشق 

و . مي باشد، كه از طرف جنوب شرقي به زمين كنعان محدود است
بسا مي شود كه اين دو لفظ يعني اشور وسور با يكديگر مشتبه 

ل اين كه ماخذ و مصدر هر دو غايب تفاوت و تباين مي شوند و حا
باشد زيرا كه اولي از اشور به سام ابن نوح و دومي از سور گرفته 

باشد و از طرف  اما مملكت اشّور بر دجله واقع مي. شده است
هاي ارمنيه و از طرف جنوب به بغداد و از مشرق  شمال به كوه

ه بين النهرين و رود به سلسله كوه هاي زاگرس و از مغرب ب
  ).هاكس، قاموس كتاب مقدس، ذيل واژه آشور( .»فرات محدود است

  

هاكس حتي در يك پاراگراف دو آشور دارد، يكي از درياي مديترانه 
تا رودهاي سرزمين هند و ديگري كه از ارمنيه تا كوه هاي زاگروس 

 اقوام بين النهرين هم آشوري هر يك از كشيده شده است، چنان كه
سال پيش  80ميان اين نقل  با اين همه شباهت هاي  ؟!دارندداگانه ج 

 امير، به ميزان لازم، تاثيركامل منشي ساله رابي 40آشور تاريخو هاكس
  .داده هاي عهد عتيق را بر نو تاريخ نويسي اين منطقه معلوم مي كند

  
  

  آخرين بررسي ها. 223
    

 كتاب. ديك مي شومبرآمدن صفويه، نز  نهايي كتاب سوم، گفتار به
  تا  كشاندم   گوناگون  به حوزه هاي  فصول آن را ضرورتا  كلاني كه
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مراكز فرهنگي  رنگارنگ شيادي ضمن نمايش پرده هاي متنوعي از
  پذيرش  فارس وترك را آماده  غرب، سرانجام دوقوم وملت تازه ساز

ه مردم اعزام شد تا همين اواخر،كنم كه در اساس و  مطلقاين حقيقت 
، خطي با فرهنگي پروصله بوده ايم، نفوس از  به دو جغرافياي خالي

، تا برابر برنامه، در اين منطقه، عالمانهزباني فاقد ارزش تكلم  عاريه و
مذهبي با ده ها حاشيه  قوم گرايي وفرقه پرستي  ،ميراث و مزاحمي ب

از آن  تا كنيم ترويج و تبليغ، را درويشي و عرفان و تصوف و غيره
وسيع و عميق ترين نطفه هاي دشمني و مخالفت سرسختانه و  ،هرا

كنيم نهادينه  خوددر بين چنان به بهانه هاي ميان تهي،  ،را متعصبانه
 لمان فرقه گرايي آمادههيچ مس ،لااقل در حوزه بين النهرين كه اينك،

ديدار و گفتار با مسلمان فرقه گراي ديگر نيست، مگر به زبان انفجار، 
و بر طاقچه گذارده ايم،  هر يك قرآني به دست و زير بغل و گرچه

عملا از چند پاره كردن دين  منطبق با اشاره تحقيرآميز آيات آن، اما
كل  من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا :خود شادماني مي كنيم
  .حزب بما لديهم فرحون

فهرست منزل هاي پشت سر گذارده در اين مجموعه يادداشت هاي 
يران شناسي بدون دروغ، حتي اگر فقط به رؤس آن ها ا سترگ

تا مرحله اي تاثير گذار است كه بدون  چنان گوناگون و رجوع كنيم،
 فقرات دروغ در شك برخي از مدخل هاي آن، به تنهايي ستون

درهم شكسته و مثلا در پيشگاه خردمندان،  فرهنگ جهاني موجود را
 220مقالات  النهرين، درمبحث بازشناسي تمدن هاي كهن بين  همان

آگاهي جهاني شمرده مي شود كه به  ، تولدي دوباره در خود222تا 
لازم زيربناي علوم انساني موجود را چون خميري بي شكل  زمان

عمر توهم زمان  202تا  198داشت هاي چنان كه ياد. خواهد كرد
اعتبار  گرايش به تثليث را در محفل كشيشان به پايان رسانده و

همچنين اثبات سرزمين  .ي قرآن را بارها مضاعف كرده استجهان
تركيه به عنوان منزلگاه طوفان نوح، روشنايي خيره كننده اي بر 

آن نيان دريابند تاباند و حجتي شد تا جها تاريخ اديان كهن اين منطقه
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تصاوير قرآني كه در اسلنگ هاي يهود و نصاري خيال پردازي 
كه در  است واضح سرنوشتي ايلمعرفي مي شد، گوشه اي از شم

 يمبحثي كه تعريفآن رفته است، يا  بر انسان اين حوزه  اعماق زمان
 وهلنيسمكليسا  آشتي دوباره و آن را گذارد مفهوم رنسانسبر   هتاز

ن تداخل و تدوين را نخست در تحولات مادي و و آثار اي شناخت 
كنوني،  ياز مجموع آگاهي ها هنري كليساها نشان داد، به تنهايي

گران سنگ تر   مجموعه تاريخ،تحولات بنياني و دوران سازحوزه  در
پر بارتر بود، چنان كه درج تفسيري بر نوتواني خط عرب، نگاهي  و

سودآور، ارائه دلايل كافي در اثبات رخ  بر كتاب هنر دربارهاي ايران
 ،104داد پوريم، از منظر و ابعاد قتل عام كامل، در يادداشت سليم 

 مكتوباتازبيني مستدل زمان برآمدن شهرشيراز، بازخواني اسناد وب
آغاز   عالم آراي عباسي، آشكار كردن زمان و به خصوص صفوي،

ه هاي بي بنيان وقوع كاشي كاري بناهاي مذهبي ايران، رد افسان
ردن ديوارهاي چين جنگ هاي صليبي، مفتضح كردن تصور بالا ب

 اخل آن امپراتوري، بي اعتبارنفوذ مغولان به د براي ممانعت از
شمردن معابد هندوييستي اندونزي، كه يونسكو به زمان ما و با قصد 

باد  بر پا كرده، به بستن اتهام تجاوز مسلمين به بوميان آن سرزمين
دادن اوراق فراوان از قصه هاي پرياني كه با نام سفرنامه به بازار 

نكات ديگر  ده هاو  دكرده ان پربركت دروغ فروشي شرق ميانه روانه
 ياتتاريخي و جغرافيايي و ارائه اسناد و تصاويري كه پرده از جعل

لج بازانه دانشگاه هاي غرب بر مي داشت وگرچه تريبون هاي داخلي 
اي و جهاني را با وسواس بسيار بر انعكاس صداي اين  و منطقه

 انديشمندان بسياري  تحقيقات صخره سان بسته اند، اما خردمندان و
واداشته،  و موجود به ترديد در صحت فرهنگ رايج را، در همه جا،

 الهي، سعي و سانسور اراده نخواهد گذشت كه به خواست و ديري
هاي يهود، بي حاصل و اثر، و  پشتيبان ياوه بافت مراكز فرهنگي

   . عصر نوانديشي نويني آغاز خواهد شد
  تاريخ و ي در بابنتقدانه دانسته هاي كنونبازبيني م سال دهدر طول 
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ند با ه افرهنگ شرق ميانه، دلقكان دراز بيني بي مايه اي كوشيد
و  انقلاب بي سابقه نقادي، خودي بنمايند تمسخر وتهديد در برابر اين

 برگ  گرچه از ارائه چند سطر معتبر به عنوان رديه اي برچند هزار 
ويرانگر  مستند سينمايي چندمطلب متكي به اسناد نويافته و مطمئن و 

لانه دروغ، درمانده بوده اند، اما در بر پا كردن شوهاي بازاري و بي 
كه به گمان آن ها روي  ارزش بر سر لغزش هاي لفظي مختصري،

تماشا گذاردند، بي  ناداني خود را به بود، نهايت بي مقداري وداده 
يك يادداشت از  صحت محتويات و داده هاي حتي تاييد اين كه جرات

زيرا دام اين همه گفتار كلان  بروز دهند، را كوه سان موعهاين مج
ورود به هر گوشه آن، با احتباس ابدي در  چنان تنگ بسته است كه

ناتواني نزديك به . برابر است ي به هم پيوسته،رسن استدلال هاي
تا   مي نشينند كه ماه ها در كمين علني مي شودزماني  بدبختي آنان

در سكوت  هنگامو همان  هياهو كنند قافي غين و شايد بر سر نوشتن
سبيل هاي سنتي گران  انتهاي از مدخل نوبيان را ده ها و خفا، مفاهيم

اينان به  درجات خدمت گذاري بدين ترتيب .گذرانندمي  مايه خود
پوريم و  دو مدخل و مستند با شان ارزيابي شدت مخالفترا، يهود 

، پاشنه آشيل رسوايي كه هر دو مولفه معلوم مي كند  طوفان نوح
  . يهود درتاريخ نويسي حقه بازانه براي اين منطقه است

يا به معاونت،  آن صاحب نظران ترك، كه به استقلال و ،و با تاسف
از اندك، به صحنه وارد شده اند، در  و بضاعتي كم تر صلاحيت با

اگر تركيه  اين رصد گاه حقيقت، از همه كورتر و كرتر ديده شدند و
كه آثار متوالي تمدن   سرزميني است فاقد تاريخ و نام كهن، كنوني

بر صفويه، ندارد و از حيات نوساخته عثماني نام آن نيز، درست برا
و موزه هاي  نمي دهند نشاني اروپاييروغن خورده  باسمه جز چند

 رايب  به پيامبر اسلام با انتساب غلطمويي، اسلامي اش، جز خاك و 
نمي  احتمال صحت هم كمكي به تاريخ تركانبا  كه ،دارندنمايش ن

كند، يا اين كه در تركيه امروز مسجد كهني با معماري مراكز عبادي 
ن ديده نمي شود و اين كه نام قوم ترك در هيچ مستند مسلمانا
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براي عرضه به فرهنگ  نيامده و تركان مدرك مكتوب و معمري معتبر
را فقط وادار كرده جهاني ذخيره ندارند؛ قوم گرايان متعصب ترك 

تا كتاب دده قورقوت محصول واتيكان و كوراوغلو را بر سر  است
  زبان ترك براي دانش ز چه سببا دست بالاتر بگيرند و اگر بپرسيم

و دانايي و با كمال تعجب ناداني و جهل نيز لغت بومي مستقل ندارد 
لغتي بگذارد،  سفيهزبان مادري در جاي  تواند با استمداد از و نمي

واژه متروك گرد گرفته  ،هر يك معلوم نيست از كدام طبله عطار
ن در هيچ برگه آدرسي براي ثبت مكتوب آ بيرون مي كشند كه اي

 جهلو  عقلدو پايه آيا . جز مغز پوسيده خود نمي شناسند كهني
مقوله اي در حد نياز به واژه سازي بومي براي تركان نخستين نبوده 

حذف وصله هاي  ين اوضاع و احوالي كه گفت و گويدر چن! است؟
با  اسراييلي از قباي تاريخ و تمدن و فرهنگ اسلامي منطقه است،

تركان را بي استثنا  ز هم به ظاهر زبدگان فرهنگيتاسف تمام هنو
و چند هزار  مشغول به حكاياتي درباره تاريخ و زبان ظاهرا گسترده

و نوشتارهاي  ومي آن، در گفتارينيم كه تبلور عمقوم خود مي ب ساله
آگاهي تشنه  نسل جوان به عهده اينك. ثبت است امثال او صديق و

مجدد به توصيفات  با مراجعه منصفانه و كه غير متعصبانه است
باريك  و فرهنگ ترك و با ها در باب زبان سرگيجه آور انواع صديق

ك نوساز بودن دو قوم ترك و فارس، به قصد تدار شدن در مدخل
در   مراكزي براي ايجاد شكاف و شقاق مذهبي، ابتدا سياسي كاراني

انند و در همدلي با بر ترك را بيرون ديرينگي فرهنگ سيماي مدافعان
اين درگيري بي بديل با اذناب يهود، از مبداء تعلق به فرهنگ 

به عصر تازه اي از نمايش قدرت واقعي تركان وارد شوند  اسلامي،
نخست وزير تركيه به سران جنايت پيشه يهود  كه همانند آن تعرض
 به سان عنوان ورود به عصر جديد بگيرد و يا در مجمعي رسمي،

در بغداد، سمبلي از چكيده خشم آزاد  آن لنگه كفش ماندگار پرتاب
و راهي را  شود اهل كنيسه و كليسا انديشان نسبت به شيادي هاي

 ن فارس، آرام و صبور،مدتي است لايه اي از جوانا در پيش گيرند كه
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پيمودن آن را با هدف بازگشت به وحدت اسلامي و همراهي ملي و 
      . قومي آغاز كرده اند

با اين همه بنيان اين تداركات نگارشي بي سابقه، نه در اثبات كم 
زبان ترك و فارس، بل ايجاد تاملي است در اين حوزه  واضح مايگي

قوم، بي اعتنا به اين دو  نزدكه نشانگان مادي و فرهنگي موجود در 
 نوپديدي مطلق و همه جانبه آنان بر قوم پرستان،اصرار ملتمسانه 

دگان دو زب گواهي مي دهد و آن گاه كه كساني از خ منطقهدر تاري
قوم را، كف بر لب، مشغول باز جويدن ادعاهاي مشابهي در قدمت و 

بع يكساني قبيله خود مي بينيم، كه از منا قدرت تاريخي و فرهنگي
چون قارقارك هاي شاه نامه و دده قورقوت صدا بر مي دارند، آن 

جز اين صورت عريان شده را  ماجراگاه يادآور مي شوم كه حقيقت 
فرهنگ قرآن با اجازه برداشت از لغات آن، در چند سده : ندارد كه

عمومي حيات ياري داده  اخير، تركان و فارسيان را در اداي علائم
كه در بنيان موجب نزديكي و حذف گردن كشي هاي  مطلبي. است

 وارونه مي بينيم كاملا است و اگر اوضاع را اقوام منطقه كنوني ميان
سببي جز سر و صداي قوم پرستاني بازآموزي شده در مراكزي 

گذرانده و مي  را در فريب فرهنگي مردم خويش  كه عمر ،ندارد معين
به انتها  در اين ميدانگاه را حثمجادله و مب دامنه بدين سان. گذرانند

و قوم و ادامه آن را به جوانان و بنيان انديشان هر د رسيده مي بينم
فريب را بيش از اين رسوا  هواداران و دنباله روهاي تا مي سپارم،

از ديرينگي شيادي فرهنگي نمودار آشكاري  كنند و از خود برانند، كه
يب آشكار است كه حواله بدين ترت .زير منعكس است تصاويرآنان در

دهندگان طالبان دانايي هاي بيش تر در مورد دو قوم ترك و فارس، 
ند كه حقايق در ربا اعزام آنان به اعماق تاريخ، قصدي جز اين ندا

و دست تنگي فرهنگي نزديك را نبينند و به گمان هاي بي پيش چشم 
ش بدين ترتيب اصلح است كه به شناخت بي. اساس دل خوش بمانند

برج نقش  توهمات موجود درباره تر جاعلين اين حوزه ها رو كنيم كه
  .رستم به نام مكعب زردشت يكي از آن هاست
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آزاد  پس از كه از جبهه ي شرقي مكعب زردشت در نقش رستم، اين تصويري است

  :راف برداشته اند و اصل آن در سايت دانشگاه شيكاگو به آدرساز آوار اط بنا  سازي
http://oi.uchicago.edu/gallery/pa_iran_paai_per_kz/index.php/?page=1    

  :آن توضيح زير را آورده اند براي موجود است و
IRAN: Persepolis –  

 Naqsh-i-Rustam, Tower Opposite the Cliff ,E Face ,Upper Portion   
  

 سه نمودار جعل و حقه بازي مشهود آثاري از  اين عكس، لااقل در
اينك . ان برملا كرده اماست كه بخشي از آن ها را در كتاب ساساني

نشان  خرگوشي، و خواب گرفتاران در خوش خيالي به قصد دارم
حتي  شرق ميانه، فرهنگ و تاريخ براي دهم كه سردمداران جعل

ايجاد انحراف در برداشت هاي تاريخي  ل پيش نيز با قصدهفتاد سا
با ارتكاب جعل در جعل، تصاوير برداشته از حوزه يك اكتشاف  ما،

. منتشر كرده اندلازم را با دست كاري  ماني واحدمعين و در ز
و  دارند مارك باستان شناس شيادان حرفه اي بزرگي كه بر پيشاني

عكس بالا  !را فريب داده اند بقيه جز تركان، ظاهرا به گمان كساني،
عمليات خاك برداري از اطراف آن  در زمان اتمام شرقي مكعبجبهه 
و در قسمتي كه ديوار بدون دست انداز  هاي انتهاييرديف  در. است
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آرايشي است، رديف سنگ چين هاي سالمي ديده مي   و آبله هاي
  .پوشانده است كه چند رج انتهايي ديوار را  شود

  

    

با  به نماي درشت تر از بخش انتهايي همان ديوار دقت كنيد كه لاحا
ده از امكانات و استفا مراجعه به آدرس سايت اصلي دانشگاه شيكاگو

شود كه بر ديوار سمت شرق مكعب  درشت نمايي بيش تر مسلم مي
كم   آوار اطراف، آزاد شدن از حلقه  به دنبال زردشت در نقش رستم،

وف و حك كتيبه نيست و سطح سنگ تا سه كندن حر اثري از ترين
و مستطيل   گود رفته پايين تر از رديف دست اندازهاي آرايشي بلوك
  .مسطح و بي علامت است كاملا  شكل،

  

    

بالا را از انتهاي همان ديوار  گرچه ممكن است باور نكنيد، اما تصوير
  اب م،ا برداشته كنوني  مكعب زردشت در موقعيت بناي    شرق سمت 
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 ساساني مي گويند دولت و امپراتوري شاپور سمتي از كتيبه اي كهق
ن دشمنان اما اوج رمالي اي!!! را به خط موهوم پهلوي معرفي مي كند

شرق ميانه، در  وارد شده به مسائل تاريخ و فرهنگ و هويت مردم
  .منعكس است عكس زير

   

    
كه در سايت  ،شتعكس ديگري از همان جبهه شرقي از بناي مكعب زردهم و اين 

  :ثبت است دانشگاه شيكاگو با توضيح زير
IRAN :Persepolis - Naqsh-i-Rustam,  

Excavation of the Tower with the Middle Persian Inscription of Shapur I 
on E Wall  

  

 زردشتمكعب  شرقي جبههاز قبل، عكس  با بالاكه تصوير برداشت اين
هاي ريز و درشت وارد آمده بر سيب كاملا يكسان است، با تطبيق آ

شرق  با اين تفاوت كه ديوار سمت. به آساني ميسر استسنگ، 
مكعب زردشت در تصوير قبل در رديف هاي زير كاملا مسطح و بي 

بود و در اين تصوير به ما نشان مي دهند كه در انتهاي همان  علامت
پهلوي  كتيبه اي از شاپور اول ساساني به خط  ديوار بدون علامت،

برداشتن كه كارشناسان مشغول  از زير خاك خارج كرده اند  مياني
شش حقه  در اين عكس لااقل سايه هايي از .از آنندگچي  كپي و مولاژ
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بخش هايي از   كه پيش از اين به ديده مي شود  جعلعمليات بازي و 
   . اشاره كرده ام آن

  

 
 

    

ناي مكعب زردشت دقت حالا به اين دو انتهاي ديوار از جبهه شرقي ب
ضد  راهزنانكنيد تا دريابيد كه مردم فريب خورده اين منطقه با چه 

فرهنگي رو به رو بوده و چه گونه در روز روشن و با اين وضوح 
روشن فكري ترك و فارس اند واگر گرفته تاريخي قرار مورد دستبرد

تا به محتواي اين دو تصوير توجه كند كه همچون آن  نداردحوصله 
 ،به دوران رضا شاه ،مسجد شيخ لطف االله مربوط به ساختعكس 
 مقايسهاست، شايد با  بي آبرويي مفرط ايران شناسي جهاني موجب

مراكز دانشگاهي غرب در  صادرات معيوب اين دو عكس دريابند كه
جيب بري از كيسه حقايق تاريخ و فرهنگ و   علوم انساني با قصد

كه چون چشم  ال توطئه گري را،اين فين. دين ما انجام شده است
   سندي ،شده منطقه انجام هاي اين ملت ديدگانبربرا ،اي ماهرانهبندي غير
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آورده ام تا مقدمه بر فينال  غرب يكي ديگر از رمالي هاي فرهنگي بر
اين  نهاييبه خواست خداوند در چند يادداشت  ديگري باشد كه

  .ارائه خواهم داد بررسي ها
  
  

  ١، حقه بازي ها در هند. 224
  

بار، در حالا هتصوير چند برگي از كتابي به زبان تركي، به نام سبح
از نوع همان رنگ و روغن خورده و طلاكاري موضوع تاريخ انبياء، 

كه همه جا ريخته و هنوز بوي روغن  شده هاي مجعول و نوساز،
ين جلاي آن ها كاملا نپريده، از مجموعه تلنبار شده در زير زم

، به چاپ »در ابتدا كلمه بود«با نام  واتيكان را، در كتابي شگفت، هاي
. است در باب اديان آسمانيكه تماشاگهي از اقوال مكتوب  رسانده اند

بار شايد به عنوان تكمله الاح هاين سبح آگاهي از متن سطور آغازين
 بر آتش  اي بر مبحث زبان تركي، آگاهاني را به كار آيد و آب و نفتي

  .تعصب قوم پرستاني خيال انديش بپاشد
  

سپاس علي الاطلاق و ستايش بالاستحقاق اول باري خلايق حكيم «
بل عالم وجود آنك بحر  ولسون كه وجود عالمقديم حضرتنه ا

جودندن بر قطره در و شهود نور ظهور آنك ظهور نور شهودن بر 
حقايق ذات لمحه در برمبد عدد كه بر كلمه كن ايله بو نجه بيك كلمات 

اوز ره تصيو بر بيوردي وجود انسان كلمه  هام الكتابدن لوح فطر
انتخاب ايدوب لطيف  هم صحيفه كامله قلوب نسحه سندن جامعه و

    .»...دوزدي كه ايچنده صورجمله معاني وكلمات سبع المثاني بيوردي
   

را، كه خواندن اش نيازي به دانستن   زمان جعل اين متن و مكتوب
 آن گروه از براي در هر دوره اي بگذاريم، شايد  ي ندارد،زبان ترك

بان بر بي باري و ناتواني مطلق ز بتراشد، شاهدي متعصبين ترك
زبان  به دفاع از قدرت در ظاهر كه ،در ورود به مباحث پايه ،تركان

پرچم  توليد ملتيپوشاندن رد روشن توطئه   قوم خود و در حقيقت به
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ديگري به  دارانرچم تفرقه با پ تا ،مشغول اند تفرقه اسلامي بر دوش
فضاي   كز فرماندهي خود،ابه هدايت مر و مقابله كنند نام قوم فارس

كنوني اسلامي در حال توسعه تاريخي را، به نمايه هاي مودت 
  . شاهد آنيمبرسانند، كه 

آدمي در علوم انساني اعتبار و  اينك مي دانيم جمله اي از دانايي هاي
روم و ستيز  گام به گام با تاريخ جديدچنان كه قدر باور را ندارد، 

ز پس داخلي و جدايي هلنيسم و مسيحيت آشنا شديم و دانستيم كه ا
هاي به روم شرقي  جدال، سرانجام كليسا و هلنيست هزار سال
داوطلبانه   به سازشي ،تجديد شكوه روم باستان با قصد گريخته،

شد كه گرچه نام فريبنده  تازه اي رسيدند و جهان شاهد تحولات
، اما سوقاتي جز فساد و جنايت و غارت و تخريب را گرفترنسانس 

جعولات مكتوب و غير مكتوب هي از مكو انتشار فرهنگ هاي كهن و
 ،آن، كه سمت اصلي و عمده نداشت براي هستي و هويت جهانيان
  .اسلام در جهان بوده است  مقابله با پيشرفت مسالمت آميز

با تركيه به عنوان سرزمين طوفان نوح آشنا شديم كه چه گونه پس 
خالي از چون سرزميني بي صاحب و   بازگشت هلنيست ها به رم، از

هره برداري كنيسه و كليسا قرار گرفت و مركزي براي انسان، مورد ب
شد كه گرچه خود را  براي توليد ملتي اعزام كلني هاي تربيت شده

بازمانده سومريان و مالك امپراتوري هاي بي نشان مغول و غزنوي 
غيره فرض مي كنند، اما در  و سلجوقي و انواع قويونلوها و عثماني و

بر آنان نهادند و   ران اخير نام ترك رادو ين بار دربراي نخست  واقع
در جهان اسلام هدايت  به سوي تعريف تفرقه مذهبي و حواشي آن،

مجموعه اي از توطئه هاي درهم تنيده و دراز مدت به  به ديدار .شدند
رفتيم كه تنها  نام تاريخ اسلام و ايران و به طور كلي شرق ميانه

گاه، موجب شرمندگي ستند تختعرضه بخش كوچكي از آن، در م
پرده برداري از  پس از  متعصبين قوم پرست فارس شد و به علاوه

و از جمله  ماجراي پوريم، با جعليات متعدد در زمينه هاي گوناگون
  در باب اشكانيان و ساسانيان و سلسله مراتب سياسي و فرهنگي
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ت صور نيز به آشنا شديم كه در نهايت ايران را پس از طلوع اسلام،
 دومين سرزمين خالي از سكنه در شرق ميانه به علت هجوم پوريم

كه همزمان با تداركات تركيه، براي تبليغ تفرقه در دين كبير  درآورد
و تاريخ سازي هاي لازم، مورد استفاده كنيسه و كليسا قرار  اسلام

  در حاشيه اين بررسي ها با مراتب ومراكزي آشنا شديم. گرفته است
اي جنوبي و مرتفع چين را ديواري در برابر نفوذ مغولان ه كه جاده

تخريب   در پس جنگ جهاني دوم براي .شمالي تعريف كرده اند
تاريخ سرزمين اسلامي اندونزي، با كمك يونسكو معبد بدون هويت 

  بالا بوديستي بوروبودو را - هندوييستي قلابي و غيرممكن و با نماي
يونجه و چغندري در دشت مرغاب عه مزر سال پيش، 45اند و  برده

را به كورش هخامنشي براي كاخ سازي و گور خوابي قالب و با ثبت 
 اندك شرمندگي، كثيف ترين اسناد يبين المللي همان چشم بندي، ب

دانشگاه هاي زشي طويله سان مراكز علوم انساني در بي ار رسمي
اقدامات   نهاينك به فصل نهايي اين گو. غرب را انتشار داده اند

 كرسي هاي آموزشي غرب، گسترده مراكز مملو از عفونت دروغ در
مسلمين وارد مي شوم تا شايد وراجان مطلقا بي سوادي  براي فريب

فهم و برداشت  كه پس از اين همه بازنويسي مستند و محكم، استعداد
و  باز بيني بياموزند هيچ بخشي از مباني بنيان انديشي را نداشته اند،

      .فاصله بگيرند ز خرفتي مطلقا
         

    

   ،  نو  ازمجموعه ابنيه اي دردهلي  عكس بالا فقط گوشه وزاويه اي است
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شك اگر از استثناي اهرام مصر درگذريم،  يبه نام آخشاردام، كه ب
پنج شكوهمندترين بناي ساخت دست بشر درسراسر عالم است كه تا 

ا بر مبناي بروشور و سي دي زير نبود،سال پيش هنوز قابل ديدار 
توضيحي مربوطه، آغاز اقدام براي ساخت اين مجموعه، در هشتم 

  !بوده است 2005نوامبر سال  6و پايان آن در  2000نوامبر سال 
  

      

ضمائمي كه حتي شوق  آخشاردام بي پايان است با چنان حواشي و
 .بسياري توسعه از توريست نيز سلب مي كند به سبب بازديد را

مجموعه قريب يك ميليون متر مربع است كه نيمي از آن يعني درست 
عالي ترين نمونه هاي معماري كهن  در زير برابر تمام تخت جمشيد 4

 .هند و محوطه سازي هاي مخصوص و متناسب پوشانده شده است
ساحل رود يامونا زاري در، خلنگمآخشاردا سال پيش فضاي كنوني 9

  .آن فقط صداي قورباغه شنيده مي شدكه در نزديك دهلي نو بود 
  

    

   ملي  افتخارات  گنجينه تاريخ، مذاهب، سنن، آخشاردام را براي نمايش
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  عقلانيت ملت هند ساخته اند و شوق معماري و و هنر وجلوه اي از
كه گرچه طراحان و   عمومي درتوليد اين مجموعه چنان بوده است 

ل، زمان اتمام اين يش گوجاراآرشيتكت هاي مشهور هند چون سات
كرده بودند،  پيش بيني سال پس از شروع مجموعه را در آغاز، پنجاه

اما سرخوشي مردم و دست اندر كاران هند چنان غليان كرد كه در 
انساني به  تخميني، اين پروژه عظيم و شاهكار اقدام يك دهم زمان

  .پايان رسيد
  

    

    

عاد مختلف از نوع سنگ در ابهزار قطعه  300 در بناي آخشاردام
يليون م 300و  به كار رفته سنگ هاي اخرايي يكدست مرمر سفيد و
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ساعت كار  10كه با محاسبه ساعت كار صرف اتمام آن شده، 
سال  5را به مدت  نيروي كار 15000 روزانه براي هر نفر، به تقريب

غ هاي حاصله را با درو حالا اين آمار و نتايج. مشغول كرده است
 بسنجيد كه در باب بناي فكسني به اصطلاح كليساي اياشاخ داري 

در آن به ميزان پيكره يكي از الهه هاي   كه در تركيه مي بافند صوفيا
باور  ستون و تاقچه اي به ميزانآخشاردام بر هر هند كه به وفور در

شده، ذوق ايماني و  خلق دوباره نكردني و در اندازه هاي گوناگون،
    .استبه كار نرفته  انساني

  

    

ريزه تراشي  طاق سازي و زا كوچكيقسمت  اين تزيينات مرمري
همراه . اطراف آن در سالني پرت افتاده در مركزآخشاردام است هاي

بروشور اطلاعاتي آخشاردام سي دي توضيحي و تصويري كاملي 
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را نشان مي دهد و دو نكته در  كار مجموعه است كه مراحل پيشرفت
نخست بخش قابل توجهي از كارگران و  .آن سخت قابل تامل است

زنان اند و مهم تر اين كه در بالا بردن اين بنا  مسازندگان آخشاردا
حتي به مقدار كارآيي يك مته، از ابزارهاي نو استفاده نشده، سنگ ها 
را نه با جرثقيل كه با زنبه جا به جا كرده اند و برش هيچ تخته سنگي 

  .ستاي برقي انجام نشده ابا اره ه
  

    

    

  در دو تصوير بالا نماي كامل و كلوزآپي از محوطه و حجاري هاي 
  پايه در سالن باشكوه سوآمي نارايان در آخشاردام را مي بينيد كه 
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از ده هزار سال فرهنگ  و گمانه اي زير سقف آن مظاهر و نمايش
 به صورت حجاري هايي برسنگ كننده آگاهي بازديد را براي هند
چه در اين سالن ديدم ازدحام بيش از حد مردم هند و   آن. ورده اندآ

نه توريست ها براي ديدار از سمبل هاي سنت و انديشه هند كهن و 
بنا چندان استادانه و حجاري فيل و توله فيل ها در پايه . بود باستان

 شگفت و يكدست و در حد كمال بود كه اشتهار اتمام اين مجموعه در
   .نمود سال را بعيد مي 5طول 

  

    

اعلام مهارت هاي به كار رفته درآخشاردام  انتقال وسعت و عظمت و
و جز با ديدار از اين  نمي شود با تصاوير اندك اين وبلاگ ميسر

ي آگاه شد كه دولت و مردم مجموعه نمي توان از سرمايه و كوشش
 نمايه اي از تاريخدر آخشاردام گرچه . آن به كار زده اند بنايهند در
تا  هند به صورت هاي مختلف عرضه شده و امتداد آن را  اييسود

مغولان در آن حضور اند، اما نشانه اي از   گاندي نيز كشانده جنبش
در باب بابري  و راه نمايان مجموعه نمي بينيد و هنگامي كه از مردم

ها مي پرسيد درست همانند مردم اندونزي كه قادر به تلفظ نام بني 
   !ا تعجب به يكديگر مي نگرند و شانه بالا مي اندازندب يه هم نبودند،ام
  
  

  ٢، حقه بازي ها در هند. 225
  

 پهناور هند، با استقبال مردم سرزمين پرآوازه و درحال حاضر،
 پر ،تاريخ شگفت جاي اوراق به را نظاهرا آ آخشاردام،فراوان ازديدار

  هند، اقليمسرزمين . اند قبول كرده  خود و غير قابل تحرير رمز و راز
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 به مدد مديريتي كه  متنوع وآب وهواي جغرافيا با است گسترده اي
 شماري را با معتقدات و فرهنگ و زبان و باورهاي پرمردم  دشوار،

 ون تنش هاي معمول اين گونهرنگارنگ، بد دنگ و فنگ وبه راستي پر
  .مي پرورد دامان خود درهم آميزي ها، در

گيج كننده اي جموعه اسرار پيدايش چنين م مورخ گمان ندارد كشف
تنها با  ازتجمع آدميان، كه حيات اجتماعي آنان، نه با پيوند ملي، كه

در شرايط فرهنگي  تعريف مي شود، تكيه به رسومات و رفتارها
اوضاعي كه در آن كلامي سخن بدون مقاصد  باشد، موجود ميسر

ي گرچه هند از گوناگوني اقليم و فراخ  مثلا جريان ندارد و گرانه حيله
گوشه كوچك   در ذهن ايرانيان اما به شبه قاره شهرت دارد، جغرافيا

كه برابر با مندرجات كتاب هاي آموزشي رسمي  امكاناتي است يب
و قاطرسوار چارق به  لي به نام بابربچه مغو نيز، محمود غزنوي و

چهل سال پيش گور هم نداشت،  به نام نادر شاه، كه تا پاي دروغيني
من زشت ترين صورت اين . اند  به تسخير آن بودهبه تكرار، قادر 

يافته ام  دلهيهيچ انگاري هند درافكار ايرانيان را در تحريف نام شهر
كه به گونه اي رازآلود در مكتوبات تاريخي و جغرافيايي و حتي 

  .خوانده مي شود دهلي  موجود فارسيان،  رسمي و دانشگاهي
    

    

  اي را سازندگان آخشاردام تكه سنگ تراشيده
  .به محل نصب آن حمل مي كنند بر دوش خود
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  چكش و لشكري از سنگ تراشان جوان كه تنها با مدد
  .ستون ها را آماده مي كنند قطعات خام و مرمرين قلم،

  

      

  كارگراني و  زنان در يك سو مشغول نقش اندازي بر سنگ
  .براي كف سازي آماده مي كنند قطعاتي را  در سوي ديگر 

  

    

  جسته ترين مرمر تراشان هند به صورت گروهيبر
  .بر آماده سازي مجسمه فيلان متمركزند

  
ما  آخشاردام از امكانات صنعتي روزگارنوشتم كه در تر  پيش
 تر نرفته، ده نشده وابزارهاي اجرايي ازاندازه چكش وقلم پيشاستفا
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 چنان كه جا به جايي قطعات آماده و خام سنگ بردوش مجريان
تنها گوشه اي   برداشته شده بالا، كه تصاوير از سي دي هانجام شد

هركس . م را نشان مي دهدانجام كار درآخشاردا نحوه و نيروي از
ازاره انتهاي بناي سوآمينارايان آخشاردام در هاي مرمريرديف فيل 

 و توازن و همدستي بي نظير تراش در فرم هاي اين پيكره هاي
خيره كننده با نقش برجسته هاي ديده باشد، به وجهي  را تنومند
هر يك رفتار و شخصيت انحصاري خود را  كه  آشنا مي شود كاملي
نه خلاقيت ها آشنايند به فقط كساني كه با اصول بنياني اين گو. دارند

خوبي مي دانند كه حتي اگر بتوان يك تابلوي نقاشي را چند نفر به 
تمام كنند، اين كار  ظاهر اثر اشتراك و بدون ايجاد تمايز و تفريق در

يك  ايجاد نقش برجسته در پيكر تراشي محال است و اشتراك در
صات و عنصر واحد، در صورت امكان نيز، به چند گانگي در مشخ

در آخشاردام پيكر تراشان داخلي و . نماي اثر منجر خواهد شد
و بازوي  پيرو انديشه  خارجي بناها گرچه به تعداد بسيارند اما گويي

  !بوده اند حين كار احدي درو اجراي
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آرايه هاي داخلي مجموعه آخشاردام نسبت به تزيينات خارجي آن، 
هم از نظر ظرافت و هم از نظر انعكاس مسائل تاريخي و عقيدتي 

تقريبا تمام افسانه هاي تاريخي و . هنديان، بي اندازه ديدني تر است
اكثر رخشندگي بارگاه خدايان اصلي هند به صورت بصري در حد 

بازيگران  استادانه و با استفاده از مصالح گوناگون باز سازي شده و
 صحنه هايي از زندگاني مردم در طبقات و دوران هاي زنده اي،
كاري هاي سنگي  اين ميان به ويژه ريزهدر. نمايش مي دهند را مختلف

سقف هاي سالن ها از توانايي هاي اعتقادي ويژه اي حكايت مي كند 
  .در خلق آخشاردام صرف شده است  كه

تاريخي افسانه هاي  -كه جز جلوه هنري  آخشاردامدر عين حال، 
نزد صاحب نظري كه از تاريكي بي پايان در تاريخ و  هند نيست،

سرگذشت هند ديرين گذر كرده و مي داند كه هند تا دهه هاي اخير 
در واقع  تاريخ قابل تدوين و حاكميت سراسري و يكپارچه ملي ندارد،

دعوتي است زيركانه و با زبان هنر، كه مردم هند را به گرد آمدن در 
  .محوري واحد و شايسته افتخار فرامي خواند
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گرچه . بناي معروف تاج محل در اگراي هندوستان است و اين هم
آن با مجسمه هاي مرمرين كاشته شده ارزش و اعتبار اجرايي تمام 

آخشاردام نيز قابل مقايسه نيست،  گرداگرد يكي از ستون هاي در
اش چندان افسانه به هم بافته اند كه درست مانند تخت  در اطراف اما

مي  باز  معماري آن ويژگي هاي  جمشيد، بيننده را از توجه عميق به
با توسل به  هاني كرده،تاج محل را نيز همانند پاسارگاد ثبت ج .دارد

. ه عشاق جهان داده اندناممكن به آن لقب ميعادگا اوهامي سست و
سمبل دروغ، بسياري را به  دولت هند با نمايش اين شسته رفته ترين

هنگامي كه تمام ماجراي بابريان  اگرا مي كشاند و سركيسه مي كند و
نه يهوديان هند و آثارشان را نوشتم، آن گاه با خبر مي شويد چه گو

عزلتگاه جوكي ها و تا كنج خلوت مهاراجه ها و تا اتاق  تا پستوي
و چه گونه  صاحب نفوذند هند نيز جلسات مخفي سياست مداران

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ٢٠٣٢

توريسم، درست مانند دولت هند، براي كسب درآمد از دولت دموكرات
كندن دروغ با حقه بازان نشسته در دانشگاه هاي پرا در اندونزي،
فرهنگي ملت ها، همكاري يخي وتار بي اعتنا به حقايق حريصانغرب و
 تا جست و جوهاي مفصل خود اينك فقط توجه دهم كه در .كرده اند

فراوان سياه وسفيد  هاي و عكس وباسمه ونقاشي قديم كنون تصوير
و آن جا  نزديك به تمامي آن چه در اين جااز تاج محل نديده ام و 

شني رو تصاويررنگي بسيارشفاف وجز يكي دو نمونه، شده،  عرضه
نمي  هفتاد سال همآن، هنوز  مواد خامفيلم و آمدنبه بازار از است كه

يد هم به دوراني منتسب است سفس سياه ويافت شدن چند عك .گذرد
  .بودوز فيلم و دستگاه عكاسي به هندوستان نرسيده كه هن

           
آرامگاه ارجمند بانو همسر محبوب شاه جهان، در شهر  تاج محل،«

. پر آوازه ترين بناهاي تاريخي جهان ان و يكي ازه هندوست آگر
-1037(  ارجمند بانو، ملقب به ممتاز محل مهين بانوي شاه جهان

نيايش ميرزا غياث . امپراتور مغول هند ايراني تبار بود )قمري 1068
به هندوستان مهاجرت كرد، در  الدين محمد در زمان امپراتوري اكبر
قب به اعتماد الدوله شد، دخترش دربار مغول هند منصب دار و مل

نورجهان به همسري امپراتور جهانگير درآمد و پسر ارشدش ميرزا 
پس از پدر به مقام سپهسالاري  -پدر ممتاز محل - ابوالحسن

او ابتدا لقب اعتماد خان و سپس آصف خان را از . لشگري هند رسيد
ر سال زندگي با شاه جهان همس 19ممتاز محل طي . آن خود ساخت

گرامي او بود و حتي در سفر هاي جنگي او را همراهي مي كرد، 
سرانجام نيز در يكي از اين سفر ها در برهانپور به هنگام تولد 

به خواست شاه جهان بناي يادماني . چهاردهمين فرزندش در گذشت
آغاز يكي از شگفتي هاي معماري  شد كه هم از پا  بر مزارش بر

سر انجام آرامگاه خود شاه جهان نيز  جهان به شمار آمد، بنايي كه
  )ذيل مدخل تاج محل 11دائره المعارف بزرگ اسلامي، جلد . (»شد

  
سال پيش، كه  360پس تاج محل بناي آرامگاهي است مانده از 

  شكوهرفته و ازامتياز و  آنديدار آماده شدن هم، بهشاهداني مقدم بر
  :اش براي مردم جهان گفته اند
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از . ق11در نيمه سده نخستين جهان گرداني كه  تاورنيه و برْنير«
به توصيف  و تحت تاثير آن قرار گرفته تاج محل بازديد كرده اند،

يافته و  برنير آن را شگفت انگيز تر از از اهرام مصر. آن پرداخته اند
را تحسين  جهانيان بايد شكوه آن تاورنيه بر آن بوده است كه تمام

ق آگاهي اندكي 12ا اواخر سده تاز درگذشت شاه جهان . كنند
در واقع تاج محل به عنوان نماد  درباره تاج محل در دست است،

گرچه در . ستا ها آفريده شور و شوق غربي ااساستمدن هند 
گردان مشتاق، بازرگانان و  ق جهان11بيش ترين بخش سده 

پس از  اما هئيت هاي مذهبي اروپايي از هند بازديد مي كردند،
بود كه تاج محل ) ق12پيش از پايان سده (نيا بر هند تسلط بريتا

تاج محل . ستان شدداراي جذابيت اصلي براي بازديد كنندگان هندو
شهرتش را مرهون انبوه هنرمندان غربي است كه در جست و جوي 

هم اينان سبب كاميابي و ثروت به هندوستان سرازير شدند، و 
تاج محل  .ائيان گرديدندانتشار سريع آوازه اين بنا در ميان اروپ

اسلامي و  - نمادي به كمال در فن و زيبايي شناختي معماري هندي
 ،و تركيبي متناسب از ايران نمايشي از حد نهايي معماري مغول

بخش هاي معمارانه آن عمدتاً كار . آسياي مر كزي و هند است
اين . مسلمان هاست، اما تزيين بنا اساساً كار صنعت گران هندوست

تاثير بسياري  ،معماري كه طي سلطنت شاه جهان به اوج رسيد سبك
المعارف  هدائر. (»در هنر معماري هند و ديگر نقاط جهان داشته است

  )، ذيل مدخل تاج محل11بزرگ اسلامي، جلد
  

انتهاي قرن   اند در بخش سوم  گفته و نوشته تاج محل، چنان كه
نگرد را در يازدهم هجري قمري ساخته شده، هرچند انبوهي جها

دارند  گرچه اعتراف و مي گويند آن مشغول تماشاي قرن ميانه همان
تر مخلوق ذهن و شوق غربيان است اما از ديدار كه تاج محل بيش 

شوند كه  يادآور مي نويسند و در عين حال كنندگان متعدد آن مي
 پيش، يك ونيم قرن، يعني هاندرگذشت شاه جسال پس از  120

سرانجام آخرين بخش اين ! مانده است تاج محل اطلاعات اندكي از
آيا . معماري مغولان مي داند از اوج ياوه بافي ها، تاج محل را مظهري

  مدارج رشد معماري مغولان را نمايش دهد؟  قادر است كسي
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مورخ در حواشي اين بررسي ها، به ويژه در ورود به تاريخ معاصر 
   كه شناخت جغرافياي زمان عبور از مانع اوقيانوس ها، ، يعنيعالم
و  و گسترش ارتباطات ميسر شد اقاليم و ملل ديگر  ، آشنايي باجهان
از  ينده اي كها فزادر برداشت عام از مجموعه تلاطم هاي دائم نيز

 است با پيچيدگي هايي مواجه آغاز آن دوران بروز كرده و مي كند،
 منجر مي شود و طرد مطلق آن روندي كه حل منطقي آن به نفي و رد

  .كه اينك مدرنيسم و تمدن غرب مي شناسيم
انساني، از مبداء آن تحول گذشته، فقط  مراكز تجمع بر تعريف آن چه

ديرينه و  حراست از هويت و هستي رايب نبردي :جمله است يك
يك  مدافعانه برداريسنت و استقلال معتاد و متعارف، كه از نيزه 

تفنگ هاي سربازان كنيسه و كليسا، تا  در برابر رييس قبيله آفريقا
بوميان اتازوني و  بي وقفه و با همت  دارد كه حماسه هايي امتداد

راق و افغانستان و و عمردم چين و هند و آمريكاي مركزي و ويتنام 
ايران و شمال آفريقا و سراسر آمريكاي جنوبي و بسياري نقاط ديگر 

. مي شودآفريده  تقابل با تجاوز و به صورت هاي گوناگون در
است كه سرخ پوستي با لباس  رويايي ترين منظر اين نبرد زماني

از خيابان  و بانوي كيمونو پوشيده اي آييني، دختر جواني محجبه
آلمان، روز تعطيل را  در هايي مثلا مي گذرند، خانواده ويوركي نيها

اسپاگتي سنتي ايتاليا و يا آش رشته مي خورند، سياه پوستي، بر 
مي خواند و مي رقصد و يا  صحنه اي، با ريتم شكار در جنگل، آواز
   .آتش مي زند راهبي در خيابان هاي سايگون خود را

ده و از منظر تاريخي قابل اعتنا موزنآ قانونمندي اين ستيز بي نظير،
و كليسا در عمق بيش تري از  هرچه جوامع مورد هجوم كنيسه: است

بر آن نيرومندتر عمل   در ايستايي مانده باشند، متوقف سنتي روابط
 ستايش تر از شيوه  شايسته وار و و جهان موردي افسانه مي كنند

درترين غ مقتقرن گذشته دما مردم افغان نمي شناسد كه طي دو
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ارتش ملكه انگلستان، : را بر خاك ماليده اند  نيروهاي جهاني تجاوز
آدم كشان كاركشته در  و حالا سپاهيان شكست ناپذير ارتش سرخ

متحد سرمايه داري بي ترحم را،   تروپ هاي مسلح و نيروي نظامي
نبرد با افغان  لاعلاجي در به طور رسمي ،كه فرماندهي كل آن ها

فاقد امكانات اين   آيا كدام نيرو در سرزميني چنين  .ستته ارا پذيرف ها
 تحمل دراز مدت ناملايماتمي سازد و دستور همه غيرت ايستادگي 

براي دفاع از سنت ها را صادر مي كند؟ اگر ملت ها در شرايط آزاد 
و اگر حفظ سنت ها همه  و طبيعي و سنتي خويش عملا نيرومند ترند

پايدار در تاريخ زورگويي هاي معاصر پديده هايي  مللي كوچكاز   جا
پس صدور جواز تخريب سنت ها، آن هم با اعمال  ساخته است،

 انگيزه  شگردهاي كثيف، از سوي مدرنيسم، با قصد تضعيف و حذف
نمي صادر  جهان سنت گرا ايستادگي و در نتيجه بلع ارزان تر اصلي
ر در ده است ديوانگان مستقدوستي عملا قادر بو اگر سنت! شود؟

كاخ سفيد و جانيان روان پريش پنتاگون و متحدان شان را متوقف 
به تقويت سنت ها نيستيم؟ مي  آيا براي حفظ خويش موظف كند،

پرسم اگر دفاع از سنت ها چنين نيرومندان نام آوري را مي زايد، آيا 
ا هم به نمي توان كار رشد و توسعه تدريجي و متوازن و پا برجا ر

 دور دستي كسب آن، كه آرام سنت پسندان سپرد تحولات دروني و
فروشندگان موبايل را آزرده نخواهد كرد كه مي خواهند در جيب  جز

تلفن همراه   و ضرورت، يك دست فروش دوره گرد افغان، بدون نياز
 پيروزي، قطعيت بخشيدن به بچپانند؟ آيا احترام به سنت ها براي

ست و آيا مگر قلع و قمع شي مين ومائو وگاندي نيروش هو  تبعيت از
ظهور  جز بهداخلي سنت ها و دهان كجي روشن فكرانه نسبت به آن، 

است؟ پس شده  استالين منجر ازنوع زايمان مصيبت زاي لولوهاييو
  . به سراغ آخشاردام بروم

. آوازه بودبه هند، ديدار آخشاردام پر سفر دوباره ام تنها وسوسه
بروشورها را جمع آوري و راه نمايان را سئوال پيچ مي كردم، به 

 .ابنيه دشوارمي نمود  آن خصوص كه باورساخت سريع وپنج ساله
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آن چه را در باب عدم استفاده از ابزار روز در بالا بردن آن  
مجموعه نوشتم انتقال مطالب جزوه هاي تبليغاتي، تصاوير سي دي 

بود كه بخشي از آن را در  موعهجهاي پاسخ گو در مليدرتاييد  ها و
در نمايش نحوه تراش و حمل بر دوش سنگ هاي  يادداشت پيش و

  .ارائه دادم و اينك نمونه اي ديگر را عرضه مي كنم آماده

  

خود سازنده مشهور   كندن كانال لوله گذاري با كلنگ، در كشوري كه
ستردگي آخشاردام، جز اي به گ ماشين آلات اين كار است، در پروژه

تلاش اين . روز نيست پرهيز عمدي در بهره برداري از امكانات فني
كه با سرپرستاني هدايت مي شوند، مي توان با چند   همه نيرو را،

راه نما مي گفت كه تعداد . دقيقه كار يك ابزار صنعتي تعويض كرد
 د خدايانقابل توجهي از اين گونه كارگران با قصد كسب تقرب نز

و اجراي  روي آورده گوناگون خويش مجانا و مشتاقانه به اين كار
ي ظاهرا فراواني نيروي كار ب. مشقت بارترين عمليات را پذيرفته اند

همان . از تكنيك روز بوده است عدم استفاده  دستمزد، انگيزه اصلي
زمان تصوير آن جرثقيل ها را نشان دادم و پاسخ گرفتم كه آن ها 

خليه مواد اوليه و دپو كردن بسيار دشوار و ظريف در محوطه تفقط 
  .سنگ هاي مصرفي عمل كرده اند، نه در بناي معابد اصلي
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جرثقيل هاي گردان به . اين عكس صحت گفتار او را تاييد مي كند
 طور معمول تا پايان اجراي كامل پروژه، حتي اگر مورد استفاده

ن جا كارگراني را مي بينيد در اي. ندبر سر پا مي مان نباشند، احتياطا
جا به جا مي كنند، و در مجموعه   كه قطعات سنگ را بر روي سر

  .بالابر نيست نيمه تمام كم ترين نشاني از
  

    
كه در  نشان مي دهداين دو تصوير محدوده كاركرد جرثقيل ها را 
تصوير سمت چپ . محوطه و محيط باز و دور از بناي معابد است

فعاليت ساخت و ساز ودر قسمت  تاهي را بيرون ازباز هم جرثقيل كو
و مواد  جلو، جرثقيل كوتاه ديگري را مشغول جا به جا كردن مصالح

  .مي بينيم مصرفي
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اين هم دو تصوير ديگر كه نوع و محدوده عمليات جرثقيل ها را 

با  سنگ هايي كه بايد دپو كردن بسيار ظريف و دقيق :نشان مي دهد
تداركات  در كه نشان مي دهدرروي هم چيده شوند احتياط ب نهايت
ممانعت از  نياز به مراقبت براي .فعال اند مجموعه و نه اجراي  پروژه

 لب پريدگي هايي كه در هر لغزش دست ممكن است قطعه اي دشوار
را غير قابل مصرف كند، به كارگيري جرثقيل در خارج از  عمل آمده

  .محيط معابد را ناگزير كرده است
  

    
در اين قسمت بلند و دشوار ساخت، به  تشريفات اجرا نگاهي دقيق به

از داربست  اعلام مي كند كه حمل و نصب قطعات با استفاده سادگي
صورت گرفته و هيچ جرثقالي  لازم به ارتفاعو ريسمان انتقال مواد، 
حالا مي ماند از جانب سازندگان  .نداده است به اين عمليات ياري

ند از ابلهاني عذر خواهي كنم كه احتمالا ساخت ملت هآخشاردام و 
اين مجموعه در مدت پنج سال را به علت استفاده از چند جرثقال در 

  .گرفته اند آسان و بي اهميتمحوطه تداركات، 
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بايد اندكي ديگر حوصله كنيد تا ماجراي فريب بزرگ تاج محل و 
بابريان و مغولان و آثارشان در هند را به خواست خداوند بازگو كنم 
و آبرو هايي را بر باد دهم كه جز اعتبار دادن حقه بازانه به قوم خود 

  . در اين جهان سر آشتي ندارند با هيچ مطلب و منطق و عقل ديگري
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بي حيله گري هاي  پس خبردار شديم كه پيش چشم مردم روزگار ما،
در فاصله كوتاه پنج  در معرفي بناهاي تاريخي، معمول و متعارف

آييني به  -از امكانات روز، مجموعه اي تاريخي  بي كسب مددسال و 
 نگيزاينك شگفت ا نام آخشاردام را در هندوستان بالا برده اند كه

  . استروي زمين  ترين اثر معماري معاصر در
آن جا، مي توان دريافت نازيدن بر ديوارشكسته اي در اين جا و حالا

 ثبت غالبا سر به ماليخوليا مي زند و كه از سوي قوم پرستان،
را، كه  در ميان صحرايي بي سر و سامان  چهارديوار نيمه ويران

از  سرداري ترك، كه گاه س وسلطاني فار شايد مزغلي بوده، به نام
و در حالي كه تخت  مي سازند محراب بانوي آبآن آتشكده و 

قواره و هويت نيست، آن  جمشيد نيمه تمام جز چند قطعه سنگ بي
 عالم ميخ سراسرچنگيز در و گرچه بناهاي جهان مي نامند عروس را

 ديوار تركيه هم هنوز چهار چادري از خود به جاي نگذارده و در
ابلهاني نيمي از جهان نخبه   نمي يابيم، اما د معتبر و معمريمسج

دنيا از  تمام مساجد به مالكيت چنگيز در مي آورند وا باستان ر
 !ترك مي گويند اي از معماري مايه  شمال آفريقا تا قلب چين را دست

بي ترديد چنين كساني در حساب رسي هاي فرهنگي در راه، به 
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خود، مرتبط با قوم  نسبت به حقايق ،عنوان سمبل خيانت و فريب
  .لعنت شمرده خواهند شد شايسته

را همان  مورخ مي پندارد فاتحه فتوحات و حضور تاريخي قوم مغول
مورد مصرف واقعي آن  و جا خواند كه افسانه ديوار چين را برچيد

بنا بر اين چند . تذكر داد و به اثبات رساند را اصطلاحا ديوارها
م مغول، كه پيش از اين تاريخ كنوني قو تكرار ابطاليادداشت آتي نه 

دانشگاه هاي  انجام شد، بل نمايش نهايت بي شرمي از چند مسير
كنيسه و كليسايي غرب، در رشته هاي علوم انساني است، كه به نياز 

هيچ ملتي   خود، هستي و هويت و سرگذشت ساختتاريخ  بندي دكور
     . ب نگذارده انددروغ بي نصي داده هاي آشفته و را از

  

بنيان گذار ، )هجري قمري 937-888( بابر، ظهير الدين محمد«
وي فرزند عمر شيخ و نواده امير تيمور . سلسله گوركانيان هند

. گوركاني و از سوي مادر نيز به چنگيز خان نسب مي برد
بر جاي ) 899رمضان  5(سالگي  12بابر در ). 143-142هاليستر،(

ب، 122، دوغلات، گ 2،5بابر، (به حكومت نشست  در انديجانپدر 
مرحله اصلي  3زندگي سياسي او را مي توان به ).  1/87ابوالفضل، 
  :تقسيم كرد

   .از حكومت انديجان تا سفر به كابل.1
  ). قمري 932-910(از سفر به كابل تا فتح دهلي . 2
-932(از تاسيس سلسله گوركانيان در هند تا در گذشت وي . 3

   ).ق937
پس از مرگ تيمور، تقسيم قلمرو او ميان فرزندان و نوادگان اش 

 هدائر. (»كشمكش هايي را به ويژه در آسياي مركزي پديد آورد
  )المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل بابر، جلد يازدهم

  

المعارف بزرگ اسلامي را به دلايلي ارجح مي  همعمولا نقل از دائر
اگزير از ر حال تدوين است و نمجموعه اي د نخست اين كه. شمارم

واپسين ابراز نظرها  بين المللي و آخرين دانسته هاي منابع داخلي و
تا معلوم شود تا هم امروز در باب مردم  مي برد در هر مدخلي سود

آلوده به اسراييليات، جز افسانه هاي ميان  شرق ميانه و تاريخ اسلام
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در گزينش عناوين  هالمعارفي است ك هنيز دائر و نسروده اند تهي
خست به  صلي، تا آن جا كه به داده هاي اسلامي مربوط مي شود،ا

رفرنس ها و حواشي نوشتاري در اين  نقل بالا در. خرج نداده است
المعارف  هقطعه از مدخل بابر را حذف نكردم تا با سبك كار دائر

مدخل   ظاهر كار القا مي كند كه هر. نويسي تا جاي ممكن آشنا شويد
دارد و  نوشتار خود اشراف كامل  موضوع بو مرات ويس بر حقايقن

گردونه كار بر  حال آن كه. قضاياي مربوطه است بر احوال عالم
يعني به هر كس كه تنظيم مطالب مدخلي را مي  .روال ديگر مي گردد

پذيرد، در آغاز كار پوشه اي محتوي كپي تمام معلومات موجود 
 بازسازي  آن،   درجاتد تا برمبناي مندهن را تحويل مي آن مقوله در

اين . به اصطلاح مستند كند و به پيش برد مطلب را، از قول اين و آن،
 متوقف كردن جريان شيوه براي ساده ترين و هدايت شده ترين

مدخل نويس با دريافت . در ارائه محتواي هر مدخل است نوانديشي
از آن عبور كند و  به مسيري هدايت مي شود كه بايد كپي ها در واقع

 را مناسب اشكشك مواد اوليه اي را تحويل مي گيرد كه بايد آش 
و  محاجه نويسي و  اجازه حاشيه ،بار بگذارد ذائقه هاي پيشين همان

ارائه حجت بيرون از اوراق پوشه و تشكيك و ترديد در مطالب 
مثلا در  .كپي ها و كم و يا زياد كردن سبزي و نمك آش را ندارد آن

مي خوانيم كه تقويم تولد و  كسي در باب نقل بالا، سطر نخستيندو 
بنيان گذار  بايد پايان مي معين، كه در دارد، با نقش تاريخي  مرگ

، فرزند شيخ عمر و نوه تيمور شمرده شودسلسله گوركانيان هند 
از چنگيز مي برد و در انتهاي ارائه   از سوي مادر نيز نسب است و 

به صفحات كتابي از نويس در ميان پرانتز مدخل  اين آگاهي ها،
فوق از قول  هاليستر نامي توجه مي دهد، بدين معنا كه تمام قصه

مشغول   كافي و اين شرح واضح و. نقل شده است و همين هاليستر
المعارف ها در سراسر  هتدوين تمام دائر كننده و مضحك، روش

كجا تاريخ تولد و اگر بپرسيد هاليستر از ! عالم و به تمام زبان هاست
رگ و نسب نامه بابر را استخراج كرده، مانند هزاران مورد ديگر م
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ناگزير است يا  مي شوند و خواهان و خواننده مدخل، همگي لال و كر
از خير  بداند و يا مكتوبات تاريخ در  نوشته هاليستر را وحي منزل

باف افسانه ، چنان كه ديگر موارد در سطور بالا نيز .مطلب درگذرد
در واقع . دارد خود را نشسته در پرانتز قصه سراي پالان دوز و

مجموعه هايي كه با نام دائره المعارف جمع آوري مي شود زيركانه 
يد ترين شيوه اي است كه داشته هاي پريشان اين و آن را به تاي

اين يا آن مركز فرهنگي عالم نهايي صاحب دائره المعارفي در 
ن ترين راه براي به لجن كشيدن دانايي هاي آيا اين آسا .برسانند
  !درباره هستي و هويت خود و ديگران نيست؟ آدمي

  

پس از درگذشت عمر شيخ، و آغاز حكومت بابر، سلطان احمد «
ميرزا، عموي بابر و حاكم سمرقند و سپس سلطان محمود خان، 

ولي با  هر كدام طمع در قلمرو او بستند،دايي بابر و حاكم تاشكند، 
، 1/88همو، . ( قاومت بابر و امراي طرفدار او راه به جاي نبردندم

مهم ترين مخالف بابر، شيباني خان ازبك بود كه ). 1/192فرشته، 
با اين . امير جوان تيموري با وجود او راه دشواري در پيش داشت

همه، بابر عزم كرده بود كه سرزمين تحت فرمان خود را توسعه 
پس به تلاشي . ند، پايتخت تيمور تسلط يابددهد و به ويژه بر سمرق

نخستين بار . دست زد سال به طول انجاميد، 19كه بي وقفه، 
. ق، با فرار بايسنقر فرزند ابوسعيد، بابر وارد سمرقند شد 903 در

رخي از ، اما ب)1/193، فرشته،1/89الف، ابوالفضل، 123دو غلات، گ(
درش جهانگير ميرزا را به ياران اش از او جدا شده، در انديجان، برا

المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل بابر،  هدائر. (»حكومت برداشتند
  )جلد يازدهم

  

تاريخي به نام انديجان به راستي دشوار است، كه  مكاني پيدا كردن
مور به داشتن پادشاهي مجزا و مستقل به نام شيخ عمر فرزند تي

به نام بابر را جانشين   ور،تا او نيز فرزند خود، يعني نوه تيم بيارزد،
و انواع  حتي انديجان امروز كه مملو از روس ها. خويش بخواند

مردم ماوراء النهر است، كم تر از سيصد هزار جمعيت دارد و خود 
سال پيش، جز چند كوچه  500نشان مي دهد كه در انديجان احتمالي 
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و عمو و نبوده تا تمام دايي  بي ارزش و چند خانوار كشاورزباغ گلي 
چشم طمع  احتمالا اتاقكي كاه گلي، قلمروي او، عمه هاي بابر، به

گرچه از قبيل  از بخت بد داستان سرايان در باب بابر، ؟!!داشته باشند
 هر دهات در اين و آن مدخل، از در پرانتز نشسته،  همان گروه هاي

طور معمول و مقرر، چندين امپراتور و جهانگير و  به ماوراء النهر،
و امثال  ديب ممتاز و ستاره شناس و شاعر و حكيم و عالم و صوفيا

 انديجان جز بابر اما از را به عرش رسانده اند، خوارزمي موهوم
شيرين ترين قسمت اين  !كرده است فتح هندوستان كه بيرون نيامده،

سالگي به كدخدايي  12در جاست كه بابر   داستان علي بابا، آن
شايد به همراه چند اويار و چوپان و  الگي،س 15انديجان رسيده، در 

هم  زمانياندك  تا بهنعل بند ده انديجان، سمرقند را متصرف شده 
بازي مسخره و خنك را،   اين! سمرقند و هم انديجان را از دست بدهد

مقدمات  به عنوان تاريخ تحولات و كه چندين بار تكرار مي شود،
 يك روستا از آن جهت ظهور يك امپراتور از ميان خاك و خل هاي

بايد بپذيريم كه بنا بر محتويات پرانتزها، دوغلات و ابوالفضل و 
بيماران  آن !!!اند ديگري تاييد كرده فرشته، هريك از روي دست آن

را مي پذيرند، نادانان  ابلهي آشكار علاجي كه هر يك از اين مراتبلا
آماده اند تا  ،كه براي اثبات ديرينگي قوم شان به شمارند اي بالفطره

حلق  يبه طناب هر مهمل و خود را  هر تمسخري را بر خود روا دارند
  .كنند آويز

     

در اين ميان بابر سمرقند را نيز از دست داد و لشكريان اش «
و خود به ناچار به خجند رفت، اما سال بعد انديجان  پراكنده شدند
را ميان خود  ق قرغانه را نيز به چنگ آورد و آن 905را گرفت و در 

وي سپس به ). I/847 ،EI2، 195- 1/193همو،(و جهانگير تقسيم كرد 
فكر سمرقند افتاد و با اين كه شهر در دست شيباني خان بود، ولي با 

، دوغلات، 54بابر، . (ق آن جا را گرفت 906حمايت مردم در 
سال بيش  19  ، و در حالي كه)71ابوالفضل، همانجاها، روملو، 

د تا اتحاديه اي از امراي اطراف را براي سركوب كوشينداشت، 
  رسپس د  وي. ، ولي توفيقي نيافت كند  خان ايجاد قطعي شيباني 
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ق در جنگ سر پل از ازبكان شكست خورد و به سمرقند  906 
و ) ، همانجا EI2، 326-325، …، جهانگشاي1/196فرشته، (بازگشت 

ابر دشوار شد و به كار بر ب. شيباني خان شهر را به محاصره گرفت
، 73روملو، (ق شبانه از شهر بيرون رفت 907ناچار در اوايل سال 

ارا تپه  و به كمك سلطان محمود خان زمستان را در) 1/197فرشته، 
  )المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل بابر، جلد يازدهم هدائر. (»گذارند

  

 اجراي حتي بازي هاي كامپوتري كودكان نيز ابتدا و انتها و منطق
. دقيق تري از اين دست به دست شدن هاي سمرقند و انديجان دارد

سرگيجه آور هم همان در پرانتز نشستگان اند  راوي اين حكايت هاي
در اين قسمت مي خوانيم كه . كه اغلب خود نيز محتاج اثبات اند

ل بند انديجان يعني آن چوپان و اويار و نع  ساله، 15لشكريان بابر 
پراكنده مي شوند و احتمالا به جاي خويش باز مي گردند، اما 
امپراتور آتي هند به خجند مي رود، كه امروز نيز شهركي است با 

هزار نفر، متشكل از انواع مردم آسياي ميانه و به  150جمعيت 
از طرفي خجند در تاجيكستان است و بابر از . خصوص روس ها
 گريخته بود، كه به گمانم در ميان اين دو نسمرقند در ازبكستا

اين كه بابر از . فاصله باشد دهمي، بايد كه فرسنگ هاروستاي قرن 
 تاريخ تبعيت فلسفه اي مافوق منطقاز احتمالا دهي به دهي مي گريزد،

مي كند كه اسرار آن هنوز مكشوف نيست، چنان كه نمي توان معلوم 
زمستان گذراني  طه، بابر را برايكرد آن ارا تپه كه مدخل نويس مربو

آن چه را مي توان از !!! بدان جا مي فرستد، در كجاي جهان است
سالگي بار ديگر سمرقند  18فحواي نقل فوق برداشت، اين كه بابر در 

از آن مي گريزد و از آن كه  سالگي شبانه 19فتح مي كند و در  را
 بگذراند، ندمرقتصرف س كارعمرش را لجوجانه در سال19است قرار

سال ديگر براي تمرين تسلط بر سمرقند  12پس بابر نوجوان، 
  .فرصت دارد

     

ق  908اتحاد خان هاي تاشكند و مغولستان به حمايت از بابر در «
راه به جايي نبرد، از ازبكان شكست خورد و يك سال در ميان قبايل 

،  EI2، جهانگشاي، نيز 198- 1/197همو، (صحرا نشين به سر برد 
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پس از آن، نزد محمد باقر، حاكم ترمذ رفت و به پيشنهاد ) همان جاها
، 240- 239غفاري، : فرشته، همانجا، نيز نك( او قصد كابل كرد 

دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ذيل ). (4/307خواند مير، غياث الدين،
  )مدخل بابر، جلد يازدهم

  

غولستان، ظاهرا نتيجه ندادن حمايت اتحاد خان هاي تاشكند و م
قبلا نوشته اند تشكيل نشده بود، اين بار ديگر بابر را نه به ده   كه

كوره ها كه مستقيما به ميان عشاير صحرا نشين فرستاده است تا از 
شود كه به راستي يافتن ترمذ آن جا باز هم راهي ده ديگري به نام 

اما ظاهرا . آن در تاريخ و جغرافياي منطقه بي نهايت دشوار است
اين بار به صورت محمد باقر  اب هاي راه نماي سرنوشت بابر،شه

مسخره كردن خويش   نامي، كه حتي وسوسه جست و جوي او نيز
است، او را روانه كابل مي كند، تا چند قدمي به هندوستان نزديك 

   .شده باشد تر
  

وي در : دومين مرحله زندگي سياسي بابر از اين جا آغاز مي گردد«
و مورد استقبال خسرو  به بدخشان رفتي اندكي با نيرو. ق 910

به  شاه، حاكم آن جا و مردم قرار گرفت و با كمك نظامي او روي
ق با تسليم محمد مقيم ارغوان، امير شهر، آن  910و در  كابل نهاد

، بكري ، 5-4الف، گلبدن بيگم،  125 -ب124دوغلات، گ (جا را گرفت 
سپس سلطان حسين ميرزا  ).4/308، خواند مير، غياث الدين، 99

فرمانرواي هرات از بيم شيباني خان، بابر را به كمك خواست و او 
رهسپار هرات شد و با آن كه در راه خبر مرگ سلطان حسين رسيد، 
بابر به حركت خود ادامه داد و در هرات با بديع الزمان و مظفر 
حسين، پسران سلطان حسين ميرزا ملاقات كرد، ولي كوشش هاي 

گلبدن بيگم، . (براي ايجاد اتحاد بر ضد ازبكان به جايي نرسيداش 
، 21- 20، رياض الاسلام، 1/198، فرشته، 90-1/89، ابوالفضل،7- 6

ق  913با اين همه، وي در). 123-122ب، روملو، 159دو غلات، گ 
، و )103، بكري، 134همو،(را تصرف كرد  زمين داورو  قندهار

بابر خود را ) 9ص(بدن بيگم اندكي بعد، به گزارش دخترش گل
المعارف بزرگ اسلامي، ذيل  هدائر). (6راس،: نيز نك. (خواند پادشاه

  )مدخل بابر، جلد يازدهم
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به راستي كه داستان هاي كتاب مستطاب امير ارسلان نام دار، منطق 
او كه از . دارد  مادي قدرتمند تري از حركات بابر گوركاني در تاريخ

لي است، كه يادهاي تاريخي و جغرافيايي كاب روستاي ترمذ راهي
سال پيش آن، به طور كامل در دفاتري همچون شاه  250دورتر از 

احتمالا   نامه مسطور است، بر سر راه با نيروي نظامي اندك اش كه
همراه برف هاي سنگين آن منطقه از آسمان افتاده بودند، به بدخشان 

ن سامان قرار مي دم آوارد مي شود و مورد استقبال حاكم و مر
 زيرا اصولا! گيرد كه نمي دانيم بابر را از كجا مي شناخته اند

بدخشان نام شهر نيست، منطقه اي است تماما كوهستاني و صعب  
العبور كه امروزه با سي شهرك كوچك كه هر يك نام معيني دارد، به 

افغانستان شناخته مي شود و  عنوان استان بدخشان در مملكت
تعبيه يك  ،تنظيم كنندگان تاريخ يهود زده شرق ميانه ظرمن از  گرچه

و دستگاه و لشكر در هر دهي از ملزومات تاريخ نويسي  شاه با جلال
نمي دانيم آن خسرو شاه در كدام قصبه از استان   آن هاست، اما

در متن بالا بابر را كه در شمال غربي . است تختگاه داشته بدخشان
ملاقات با فرزندان سلطان حسين  شغولم افغانستان و در شهر هرات

ميرزا است، ناگهان در جنوب افغانستان نزديك مرز پاكستان امروز 
زمين است و  قندهاررگرم تصرف س 913در سال   پيدا مي كنيم كه

 هم هازنبوررا به چنگ مي آورد كه پيدا كردن آن از يافتن ملكه  داور
بابر در افغانستاني  نپايا بي دشوارتر است و تمام اين شلنگ اندازي

ارتش هاي مدرن انگلستان و سپاهيان  گرفته، كه مردم آن صورت
   !!!سرخ و آدم كشان اتحاد سرمايه داران غرب را عاجز كرده اند

    

ق 916شكست و قتل شيباني خان توسط شاه اسماعيل صفوي در «
ق با شتاب به 917فرصت مناسبي به دست بابر داد و او در زمستان 

از شاه اسماعيل نيز كمك خواست  رقند حركت كرد وسوي سم
و وعده داد كه در ) 26، رياض الاسلام، 7، راس ، 1/200فرشته، (

صورت پيروزي بر سمرقند و بخارا، خطبه و سكه به نام شاه 
شاه صفوي پذيرفت و لشگري به ياري او فرستاد . اسماعيل كند

ها  مك قزلباشبه اين ترتيب، بابر با ك). 414-413جهانگشاي، (
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سومين بار، سمرقند را فتح و قلمرو اورا سراسر تاشكند، كابل، 
خواندن . قندوز، حصار، سمرقند، بخارا و فرغانه را در بر گرفت

خطبه به نام شاه اسماعيل در سمرقند، و احتمالا زدن سكه به نام او 
، ) I/848 ،EI2: شواهد سكه شناسي در اين باره صراحت ندارد، نك(

: نك(اهر بابر به تشيع، مردم سمرقند را از او ناراضي ساخت و تظ
وي سرانجام در پي جنگ با ). 320ب، اسميث،  198دو غلات، گ 

( ق بار ديگر سمرقند را از دست داد  918عبيداالله خان ازبك در 
از سوي ديگر شاه ). ، راس، همانجا1/36، واصفي ،1/91ابوالفضل، 

براي كمك به بابر و احتمالا براي را  اسماعيل صفوي، امير نجم ثاني
به گزارش امير محمود . نظارت بر كار او، به ماوراءالنهر فرستاد

ها بابر  خواند مير، امير نجم ثاني مي خواست پس از سركوب ازبك
. را نيز از ميان بردارد، اما مورخان ديگر اين معني را تاييد نكرده اند

با امير نجم ثاني  وش و اختلاف ابه هر حال، پراكندگي نيروهاي قزلبا
هاي وي سبب شد تا ميان او و  از يك سو و پيمان شكني و قتل عام

از اين رو، امير نجم در نبرد با ازبكان در . بابر دشمني ايجاد شود
بابر به . ق در غجدوان تنها ماند و شكست خورد و كشته شد918

ند، شهر كابل بازگشت و از اين تاريخ از باز پس گرفتن سمرق
المعارف بزرگ اسلامي، ذيل  هدائر. (»دلخواه خود، چشم پوشيد

  )مدخل بابر، جلد يازدهم
  

از شگفتي هاي تاريخ اين منطقه ظهور همزمان و اسرار آميز سه 
امپراتوري بابريان در هند، صفويه در ايران و عثمانيان در آسياي 

در باب  آشفتگي گفتار و در غالب موارد شروح ناممكن. صغير است
تا  است اين سه سلسله و سرزمين در پنج قرن اخير موجب شده

راي از هر يك از اين سه سلسله ب سازندگان اين افسانه هاي سست
 .امورات تاريخ آن ديگري سود برندرفوكردن پارگي هاي توصيف در

قسمت اعظم اين شگرد كثيف بر مبناي نيازهاي فرهنگي كنيسه و 
توليد يك مركز مغولي در هند جزيي از  ثلام. كليسا تنظيم شده است

چهارچوب زبان فارسي و ضمائم آن  تداركات مربوط به بر پا كردن
فاتح هند، آنان  است تا بتوانند با بخشيدن زيربناي ايراني به مغولان

گسترش و توليد و تداركات زبان  را به مركزي براي پشتيباني از
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تطبيق  بوميان هند هنگبا فر اين كار  چرا كه! فارسي بدل كنند
كرد و واگذار كردن هنديان به ترك تكلم با زبان ديرينه خود   نمي
اگر زردشت و كتاب اش  .غالبا پشتوانه مذهبي دارند، ممكن نبود  كه
. باز هم درحواشي همين ارتباط است سبز مي شوند در خاك هند نيز

دن به دادر اين جا شاه اسماعيل نيز چون ابزاري براي سر و سامان 
سيخته و بي گ امورات بابر به كار مي رود، چنان كه مجهولات ارتباط

. موجب ريشخند تاريخ استبنيان، ميان صفويان و عثمانيان نيز 
بابر معلوم مي كند كه اين مغول  روزگار مجموعهگفتار بالا از حاصل

سال كوشش، كه غالبا با كمك  19 پس از فتح هند،تيز چنگ در 
فته، سر انجام از تصرف سمرقند منصرف مي گرهمسايگان صورت 

با خانه هاي  شود، كه در زمان او منطقا جز چند پس كوچه خاكي
  !؟نداشته است  خشت و گلي

   
پس از سال ها تلاش، سر انجام قندهار را از . ق928بابر در «

بدان  بلند پروازيشجاعت و ولي به سبب همين  ارغونيان گرفت
اي مركزي وجود ازبكان، و در غرب اكتفا نكرد و چون در آسي

حضور صفويان كه به سرعت نيرومند مي شدند، توسعه قلمروش را 
ق ظاهرا 910دشوار مي ساخت، متوجه هندوستان شد، اگرچه از 

سرزمين بزرگ هند در اين . چنين انديشه اي را در سر مي پروراند
و حكومت دهلي كه در دست ابراهيم  زمان فاقد قدرت مركزي بود

با اين . لودي قرار داشت، مهم ترين قدرت اين ناحيه محسوب مي شد
همه او نيز رقيبان خطرناكي داشت و با شورش هاي داخلي قلمرو 

بابر با توجه به اين ملاحظات و گاه به دعوت . خود نيز مواجه بود
ق 932در  پنجم مخالفان لودي راهي تسخير هند شد ودرلشگركشي

به . را شكست داد و دهلي را تصرف كرد  در جنگ پاني پت، لوديان
دليل افتادگي هاي متن بابر نامه، تعيين لشگر كشي هاي اول تا 

به همين سبب ميان مورخان بعدي نيز در چهارم بابر، دشوار است 
اين باره اختلاف وجود دارد، چه، مثلا ابوالفضل علامي تاخت و 

را نيز در زمره  تازهاي پراكنده بابر را به نواحي شرقي افغانستان
معلوم است كه لشگر  الشكر كشي هاي او به هند شمرده است ام

  .باشد داده ق رخ  930و 925كشي هاي اوبه هند بايد ميان سال هاي
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روز رجب وارد دهلي شد و  12به هر حال، بابر در روز سه شنبه 
پس از آن قلعه . جمعه در مسجد دهلي به نام او خطبه خواندند

دائره المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل . (»آگره را نيز تسخير كرد
 )بابر، جلد يازدهم

  

ظاهرا مدخل نويس و پرانتز نشينان موضوع بابر از فرط در به 
او، منقولات خود را از ياد برده و همان   ي از همراهي باناش دري

به تصرف بابر داده  913قندهار را كه همراه زمين داور در سال 
از ارغونيان پس مي گيرند كه معلوم  928يك بار ديگر در  بودند،

مورخان همان بابر را  اما همين !!!شده اند از كجا سبز نيست ناگهان
د وامانده و از استيلاي به آن منصرف سال در تصرف سمرقن 19كه 

شده بود، در كم تر از چهار سال به فاتح هندوستان تبديل مي كنند و 
گرچه هندوستان را از بسياري وسعت شبه قاره خوانده اند، اما 
ظاهرا به اين دليل كه بي صاحب افتاده بود، در چشم برهم زدني به 

ن دست نشاندگان كنيسه و اما ابلهي كامل اي!!! بابر واگذار مي كنند
كه   كرده اند كليسا آن جا ظهور مي كند كه گرچه از پيش مقرر

بابريان اسلام را به هندوستان برند و به اقوال شاخ دار بي سوادان و 
تركان را براي بناي تاج محل به اگرا دعوت كنند، اما به  بي خبراني،

آن شهر  محض ورود به دهلي، در مسجد جمعه احتمالا پيش ساخته
  !!خطبه مي خوانند؟ به نام بابر 

  
  

  5حقه بازي ها در هند، . 228
  

و با سخاوت لازم، آماده  پي مي گيرد مطلب را  منطق بنيان انديش،
كه قبول قانونمند روند رخ  پرداخت عوارض و هزينه هايي است

از آغاز گفته ام،   بنيان انديش، چنان كه. دادها، مطالبه خواهد كرد
و شهر و سرزمين و زبان و قوم و سنت و باور پدران  خانه و به

در اساس جاعلانه  كشور و پرچم و اين گونه تعلقات، به خصوص كه
 به چنين  سرسپردگي متعصبانه دل بسته نيست و  و عاريتي باشد،
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به  بنيان انديش .را روياروي حقيقت قرار نمي دهد ها، او پاي بندي
جعليات راه   بي شمار جاري، كه در مباحث توجه دارد كلان و كل

  هستي وهويت مردم و به خصوص جود آدميمو يافته درآگاهي هاي
با نحوه عمل متجاوزين به  اگربنيان انديش . ممتازشرق ميانه است

اش را جدا نمي بافد،  تفاخرات قلابي آشنا شد، تافته فرهنگ جهان
ش مشغول سر هم كردن تاريخ و توصيف تازه اي از اوضاع قبيله ا

 ،گيردنمي  مبرا و بركنار خود را از عواقب مصيبت جمعينمي شود، 
سازد، رد پاي ورود نمي  امتيازات انحصاري  براي قوم خود ابلهانه 

 به روال دشمنان به منطقه تمركز مسلمانان را دستمال نمي كشد،
برتر انگاران با نيروي تجاوز همكاسه و شريك نمي شود و به فكر 

  .فتدتبرئه آنان نمي ا
افتخار پورپيرار است كه كاروان حماران حامل دروغ را متوقف 

 جهاني، در به اصطلاح ادانين و پايگاه كرده، دلقكان ناچيز قوم پرست
در  و مجموعه يادداشت هايي را را، از اعتبار انداخته  علوم انساني

را پذيرفته و در   از آن نيز ناچار حصه هايي دير باوران  كه بغل دارد
هاي دروغ را بر خود بسته اند، زيرا تمام  راه عبور از كوره راه نتيجه

و با ورود به  مي رسد هم، چون لابيرنتي، به داده هاي نوزواياي اين 
حالا . مبتداي حقيقت بيرون جست از مبداء و گوشه آن مي توان هر

ها  يادداشتناگزيرم براي چندمين بار به توان پنهان در بافت اين 
مندرجات  معتبر دانستن آن، با كليت و تماميتقبول  هاشاره كنم ك

پرسش در باب ارزش  به اين دليل برابر است و مدخل ها  يكي از
به كشيدن  تا از هر معاندي، بي پاسخ مي ماند، مبحثي، هر گذاري

شگفتي اين بررسي ها در همساني  .منجر نشود ماشه بر شقيقه دروغ
هستي و دانسته هاي مسلمانان  با مطالب جاعلانه اي است كه در باب

يكي از موهومات آن ها، ناگزيريم  با قبول در اين منطقه ساخته اند كه
را بپيماييم، چنان  دراز جعليات شان جاده توقف، پايان و بدون تا
  از اسنادشان رد و حذف كنيم تمامي اگر نام يك شهر وشخص را  كه

نيسه و كليسا را به اين بارگاه مقوايي چند اشكوبه حيله گري هاي ك
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مستند  فقط ديدار از بر اين روال،  ويران كرده ايم و پروانه اي  باد بال
تجديد بلوغ فرهنگي بي تعصبان و فرو ريزي  تختگاه و طوفان، با

  . استافسانه هاي اطراف، در باب تمام ادوار، برابر شده   كامل وجامع
ش، همراهان اينك از ميان لايه اي از نخبگان خامو بنيان انديشي
دارد، كه چون استاد بزرگ مجتبي غفوري و بي نامان  جاودانه اي
دست به  باوران با دروغشب و روز در اطراف خود  بسيار ديگر،

بي بديل، در عرصه   مستند گريبان اند و با دعوت به بازديد از آن دو
  اقوام، تاريخ وباستان شناسي و مبادلات مربوط به شناخت نزديك تر

را در بينندگان آن متوقف مي  ساده لوحي مه جريانار و اداستمرا
 هر انديشي نهضت بنيان. دارند كنند وحتي به چرخشي معكوس وا مي

چند با محدوديت هاي كلان دراستفاده ازتريبون هاي عمومي وتوطئه 
 موقعيتيمواجه است، اما به لطف خداوند در هاي گوناگون تخريب  و

ن اين منطقه و بل جهان را به باز انديشي است كه اندك اندك خردمندا
  .به بابر شناسي خود باز گردم پس. و وادار خواهد كرد وسوسه

  
وجود مخالفان بسيار در ميان هندي ها وافغاني ها، و شرايط «

سبب  بابر در كتاب خود بدان اشاره دارد،نامساعد آب وهوايي كه 
يكي از شورش . شد تا اطرافيان او خواهان بازگشت به كابل باشند

هاي بزرگ بر ضد بابر شورش چپوت ها به رهبري رانا سنگا از 
رانا سنگا كه با بسياري از مخالفان بابر، چون حسن . چپتور بود

خان ميواتي و سلطان محمود لودي متحد شده بود، روي به جنگ با 
خود را درگير يك نوع  نخستين باربابر كه . فرمانرواي تيموري نهاد

كفار مي ديد، به تدارك مقدمات كار برخاست و به تمام جهاد با 
جنگ . حكام دستور داد تا از گرفتن باج هاي نامشروع خودداري كنند

ق در خانوه روي داد و نيروهاي رانا سنگا به سختي شكست 933در 
وي پس از . خواندند» غازي«پس از اين فتح بزرگ بابر را . خوردند

امه داد و تا بنگال پيش رفت و دولتي آن، فتوحات خود را در هند اد
نيرومند بنيان نهاد، ولي فرصتي براي سامان دادن به تضادهاي 
نژادي، اجتماعي و مذهبي هند نيافت و بر اثر بيماري شديد در آگره 

جسد او را طبق وصيت اش به كابل بردند و در مكاني . در گذشت
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بزرگ اسلامي،  دائرة المعارف. (»موسوم به قدمگاه به خاك سپردند
  )ذيل مدخل بابر، جلد يازدهم

  

مولفان زندگاني نامه بابر، از  انبان تصورات تاريخي به نظر مي رسد
براي خود ساخته، به   احوالي  جمله شخص او، كه مي گويند شرح

انتها رسيده، زيرا بابر و ياران اش را دعوت مي كنند به خاطر 
مملو از دشمنان قوي تري  دشمني هنديان به كابل پناه برند كه بايد

 ،اگر بابر در مواجهه با مقاومت هنديان، چنان كه خوانديم! باشد بوده
براي نخستين بار خود را با نيروي كفر مواجه ديده، پس احتمالا به 

با اشباحي ناشناس و يا حتي  آن سرزمين، اوليه هنگام تصرف
ول چنين معم ،تاريخ سازان اين گونه نزد  !مسلمانان جنگيده است

كه خواننده را در محاصره اطلاعات في البداهه بگيرند و در  است
به دوار سر دچار كنند، چنان كه اينك   از اساميچنگال دور تسبيحي 

ميواتي ها  نمي دانيم تكليف خود را با اين رانا سنگاها و چيپوت ها و
تعيين  چه گونه چيتور و خانوه از قبيل و لودي ها و يا مكان هايي

با به  غفلت از آن، باشيم كه آگاهي هاي ديگرييم، زيرا بايد آماده كن
  .انديشه يكي است تعويق انداختن سلامت

   
بابر به علم و هنر به ويژه شعر علاقه داشت، در دوره وي نقاشي و «

از آثار معماري اين دوره بايد به . معماري پيشرفت چشم گيري يافت
وي براي ساختن اگرا، سنان، . مسجد بابري و رام باغ اشاره كرد

معمار برجسته ي عثماني را به هند دعوت كرد و او يكي از به ترين 
يكي از هنرهاي . يوسف را به نزد بابر فرستاد  به نام ،شاگردان خود

مورد علاقه تيموريان خوش نويسي بود كه بابر خود در آن دستي 
شيوه اي قوي داشت و چندان در اين هنر پيش رفت كه مبدع خط و 

بابر نسخه اي از قرآن را كه با . شد كه به خط بابري شهرت يافت
المعارف بزرگ  هدائر. (»اين خط نوشته بود، به مكه فرستاد

  )اسلامي، ذيل مدخل بابر، جلد يازدهم
  

زيرا براي مولفيني كه در نوشته هايي مصنوع، . جاي حيرت نيست
به  تامين منبع مادي،بدون  سالگي، 42تا  12آدمكي بابر نام را از 
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لاينقطع در صحاري آسياي ميانه، بلندي هاي افغانستان  جنگ و گريز
گذرانده  از انواع گردنه هاي نظامي كرده و و جنگل هاي هند مشغول

ساله  300 اي فاتح هند و بنيان گذار سلسلهدر ج تا سرانجام اند،
ساله اش، به خردمندي  49بابريان بنشانند، تبديل او در اواخر عمر 

جامع جميع علوم و فنون آن زمان، از جمله موجد مكتبي در خوش 
با . قلم نياز داشته است يدي درجد  نويسي، تنها به چرخش ولنگارانه

حالا . اين همه، شگفتي در چند وجهي بودن اين حيله گري هاست
آشنا  فضيلت هاي گوناگون با بابري صاحب ذوق و اگهانتنها ن نه

تاييديه اي بر وجود دولت عثماني   درعين حال  مي شويم، بل نقل بالا
 ناظريم را يكه معماري به شهرت سنان دارد و نيز ظهور مكاتب است

كه از زمان مغولان به رونق خطاطي و نقاشي و معماري مشغول 
 خشايار هخامنشيزاني كه داريوش واشك براي شعبده ب بي. بوده اند

را، كه سرپناهي براي خواب نداشتند، بر جهان كهن از هند تا يونان 
مسلط كرده اند، بيرون آوردن لباس رزم از تن موميايي بابر و 

 به فقط به مدد الفاظ، آن هم داي هنرمندان و علما بر او،ر پوشاندن
  !است آساني خميازه كشيدن بوده

  
  :ادب و فقه پديد آورد كه از آن جمله اند ز در تاريخ،بابر آثاري ني

. ، كه آن را واقعات بابري و توزك بابري نيز خوانده اندبابر نامه. 1
تركي اين كتاب در حقيقت خاطرات و نظرات بابر است كه به زبان 

 899و با نثري ساده نگاشته شده است و حوادث سال هاي  جغتايي
شخصيت برجسته بابر در اين اثر . يردقمري را در بر مي گ 936تا 

كه بدون تعصب عقايد و آراء خود را در موضوعات مختلف بيان 
ارزش بابر نامه از جنبه هاي مختلف . كرده، به خوبي منعكس است

تاريخي، جغرافيايي، مردم شناسي و ادبي حائز اهميت است و به 
  .شودگفته كوپريلي درزمره به ترين آثار نثرجغتايي محسوب مي 

بخشي از بابر نامه، در زمان بابر، توسط زين الدين وفايي خوافي به 
فارسي ترجمه آزاد شد كه به همين دليل كوپريلي آن را ترجمه 

المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل  هدائر. (»حقيقي بابر نامه نمي داند
  )بابر، جلد يازدهم
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بابر را در  بي شناسايي مكاتب و مدارس و اساتيدي كه بدين ترتيب،
شاعري و عرفان و  تاريخ و جغرافيا و ادب و فقه و عروض و اصول

 موسيقي و معماري و شناخت هنر، به اوج زمان خود رسانده اند،
به زبان تركي  ات هنوز ديده نشده بابر،تنها مجازيم به دفتر خاطر 

 ذي جسدي از عهده هيچ آن اصل رجوع كنيم، كه مراجعه به جغتايي
كنيم  نشده آن رجوع ست مگر به ترجمه هاي فارسي تاييدساخته ني 

مقوله ها ندارد و اگر امروز در اين باب  مطلبي در اين گونه كه اتفاقا
ط زنجيري از انواع مراكز آموزشي، خ در پلك زدني پرسشي بياوريم

تا بدخشان و كابل و هند در مسير   سمرقند جندي شاپور، از همانند
ه فقط بابر كه امثال ابن سينا و خوارزمي و بنا مي كنند تا ن بابر

مورخ بسي افسوس مي خورد . ديگران نيز بزرگان مكتب نديده نمانند
تصرف  از  سال نبرد، 19 پس از چنين انديشمند خود آموخته اي، كه

قصبه سمرقند هم عاجز ماند ولي در چند سال پايان عمر، از زمان 
 از تاليفات مجموعه اي ف،ورود به هند، ناگهان در زمينه هاي مختل

گوناگون پديد آورد، چرا از آغاز به جاي جهانگيري، ملا نشد تا اينك 
گز به عطار هر مورخين يهود ده ها امثال بيروني و بابر دست ساخت

معلوم است كه  !!قباي خود جاي دهد؟ دنيا نيامده را در جيب كوچك
را با رديف در مقابل حقه بازان بي ترحمي كه افسار هر اراجيفي 

كردن سلسله اي از اسامي به گردن گروه بزرگي از مردم منطقه ما 
به عنوان سرگذشت و ثمره تاريخي آويخته اند، جز با همين زبان 

چنان كه اينك نمي دانيم چه كسي . سخن گفت تمسخر نمي توان
پرسش ديگر خواهد بود كه چند سطري نمونه، از آن  گوي اين پاسخ

به زبان تركي جغتايي و با نثري ساده را كجا بايد  دفتر خاطرات بابر
با خط تركي جغتايي در قرن دهم هجري آشنا شويم كه  يافت تا لااقل

ده است و برسبيل مزاح آن همين بابر بو آخرين كاربر اولين و ظاهرا
سئوال كنم آيا بابر قرآن اهدايي محصول هنر خوش نويسانه خود به 

اين  نوشته، يا شايد زبان تركي جغتاييكعبه را نيز با همين خط و 
 اعجوبه زمان خود، كه هند را به چشم برهم زدني تسخير كرده
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مسير عبور از كوه هاي هندوكش و توره توره، كه ارتش   در  ،است
جرات عبور از آن را ندارند، جهز قدرت هاي بزرگ زمان ما نيزهاي م

به  سعودي، ، نزد مشاوران اعزامي عربستانخط و زبان عرب را هم
باور چنين مجموعه مهملات بي پشتوانه و دليل، ! كمال آموخته است؟

كه ظاهرا نزد  نياز دارد، محض  از بلاهت مطلق و خرمن بزرگي  به
  .استقوم پرستان ما به مقدار كافي فراهم 

  
تا  932بابر اين رساله را در حدود سال هاي  .رساله عروض. 2

رساله قالب هاي عروضي در  اينموضوع . قمري تاليف كرد 934
وي بر حسب ضرورت هر جا كه لازم . شاعران ترك زبان استشعر

ديده، مثال هايي از وزن هاي رايج زبان تركي و گاه فارسي ذكر 
نسخه . كرده و اشعاري از خود به عنوان شاهد نيز آورده است

كتاب خانه ملي پاريس  ميلادي در 1923 خطي اين رساله در
المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل بابر، جلد  هدائر(. »شد شناخته
  )يازدهم

  
كار بخش فرهنگي بابر شناسي از حد مسخره بازي نيز درگذشته 

طبيعتا بابر كتابي آموزشي در قوالب عروض تركي را، كه  است، زيرا
هاي موجود چيزي جز همان عروض عرب نيست، بايد به با نمونه 

باشد كه خواننده ترك، از  طي نوشتهو نمي دانيم با چه خ زبان تركي
رساله عروض بابر را هم، درست  .فهم اشعار فارسي آن درنماند
گرد  و قفسه برابر معمول در تاقچه   مانند ساير تاليفات قلابي او،

متعلق به كنيسه و كليسا و اين  و زير زميني اي از كتاب خانه گرفته
 به كجا منتقل مي دانيميافته اند، كه ن بار در كتاب خانه ملي پاريس

بدين ترتيب اكنون  !دسترسي به آن از چه راهي ميسر است؟ و شده
جنگ با هنديان و افغان هاي معارض و  حين با بابري مواجهيم كه در

 ن ترك هم، رسالهشاعرا شورشي، براي رفع نياز قافيه پردازان و
آشنايي با عروض تاليف مي كرده و چون هنوز به آن مباحثي 

ده ام كه بابر را فقيهي عالي مقام در مسلك حنفي، داراي رساله نرسي
 بدل مي كند، علميه وعمليه مي داند و به قطب كامل عارفان وصوفيان
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وض همزمان با تاليف رساله آموزش عر كه بابر  ديستين پس آگاه 
تركي، سرگرم برگرداندن تاليفات متصوفان، معلوم نيست از چه 

  !نيز بوده است به تركي جغتايي  زباني،
  

تصنيف اين مثنوي . رساله اي منظوم در فقه حنفي است. مبين. 3«
اين اثر را فقه بابري . هجري قمري خاتمه يافته است 928تعليمي در 

مثنوي بوده كه به  مبين در اصل نام تفسيري بر اين. نيز خوانده اند
ن نسخه خطي اي. قلم شيخ زين الدين، منشي بابر، نگاشته شده است

قمري كتابت شده، جزو مجموعه خصوصي  937مثنوي كه در 
دائره المعارف بزرگ اسلامي، ذيل مدخل بابر، . (»كوپريلي بوده است

  )جلد يازدهم
  

اين هم آيت االله العظمي بابر حنفي كه در تدوين رساله اش ابتكار 
! زده و آن را به صورت مثنوي منظوم درآورده است شيريني به كار

در گرماگرم  هجري قمري و 928ل اين رساله بابر را در تاريخ تكمي
 مباني چنين مرتبه بلندي  براي آشنا شدن با. فتح هند اعلام كرده اند

ابر در به ب مسخرگي هاي تاريخي و فرهنگي كافي است بدانيد كه در
تدوين چنين تاليفات و داشتن اين  خود هرگز اصطلاح شرح احوال

ض رساله عرو!!! است  و به خود نبسته را مدعي نشده گونه معلومات
فقه حنفي اش را نظام الدين او را دوغلات كشف كرده، رساله مبين در

آيا  !!!را از قول فرشته ثبت كرده اند يافته و ترجمه رساله والديه او
   !نيست؟ منطقه دادن فرهنگ اين نهايت بي پروايي در فريب

   
عبيد االله احرار، كه بابر ترجمه رساله والديه عارف بزرگ خواجه . 4«

اين رساله به . قمري به زبان تركي جغتايي ترجمه كرد 935آن را در 
ترجمه . توسط كوپريلي منتشر شده است ضميمه ديوان شعر بابر

... مي تواند نشانه اي بر گرايش بابر به تصوف باشداين رساله 
 حبيبي تاليفات ديگري در فن جنگ و موسيقي به بابر نسبت داده

المعارف  هدائر. (»هيچ نشاني از آن ها در دست نيستاست كه 
  )بزرگ اسلامي، ذيل مدخل بابر، جلد يازدهم

  

  اگر يهوديان بابر را صاحب رسالات ديگري در فن خياطي و رنگرزي 
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هوا  بادبادك افتخارات آن را براي ،نيز گفته بودند، قوم پرستان
انواع  با ماموريت حالا مدتي است كه. به پشت بام مي بردند كردن

اين گونه حبيبي ها از جمله همين كوپريلي آشناييم كه بدون داشتن 
براي توليد مستندات منطبق  نشان درست، نه فقط كتاب و نوشته، كه

چون ماد و  توران و تمدن هاي بزرگ باستاني و كهن،رابا تورات، امپ
  .ساخته اند اورارتو و آشور و هيتي نيز

  
  

  6حقه بازي ها در هند، . 229
    

با تبديل عادي ترين مشغوليات  تا را بسته اند  مسير مفاهيم راه نما
  نيز سياه خلق خدا را به انواع كلاشي، آخرين سكه هايزندگي، 
همان گلادياتور بازي و وحشيگري پول سازي  ،ورزش حالا. بربايند

مي  تا سرحد جنون چنان از خود بي خود را نفر  است كه ميليون ها
بدانند و  نهايت كام يابي  كند، تا مثلا گذر توپي از دروازه گشادي را

 ،ابراز هنر. را بريزند  ا خون مدافع مقابلبر سر كسب آن آماده اند ت
مصرع سازان و  ان داد و ستددك است كه بازار مكارانگذر از 

 نقش اندازان  مشاطه گران هجويات، مزقون نوازان و آوازه خوانان و
قافيه دار و پارچه  بر بوم را رواج مي دهد، كه در واقع خيالات خام

  به نامي ديگر، اي و  ر گوشهد .مي فروشند  هاي رنگ شده قاب گرفته
قد و  و و چشم ودماغ و لب و ابرو و گيس  برترين تصاوير دارندگان
هر  گوناگون مي بينيم، تا در احوالات را، از زوايا و بالاي زن و مرد

دو هزار بار خود را در آينه مقايسه كنيم و از شباهت عينك و  روز
بر خود  وهاي سينماييبا الگ و شلوار ودرازا و پهناي دماغ مان، كفش
يعني همان    ،روزانه خريد و فروش مايحتاج .و يا عزا بگيريم بباليم

، كه هر بقال و ميوه فروش و كفاش و ركلاه برداري رسمي و مستم
درمان، تحويل . آشام بدل كرده است را به خفاشي خون زرگري

دست بسته انسان رنجوري به غولان سيري ناپذيري است كه ظاهر 
  پررونق ديگري حجره ،آموزش. لامت را دارندس ماموران بازگرداندن
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فال فال مي كنند و در  غ و ناداني را، چون گردو،درو است كه در آن
دكان  را طلب كنيد در دكهاگر پليد ترين  گذر نوباوگان مي گذارند و

كه مثلا جمع بزرگي را به ديدار  عرضه مي شود معرفي ميراث ملل 
ايا صوفيا، به اين بهانه مي  ي به نامچهار ديوار بي شكوه و نوساز

تا  ه و به تسخير مسلمين درآمده استسال 1600كشانند كه كليسايي 
نشان  به تمسخر، موي ريش و جاي پاي پيامبر را در عين حال و

رض اين بازي ها نمي تعم مسلمان و مومن ترك و اين همه دهند
مهوع قصد  در اين نمايش شوند و تفكر نمي كنند كه موزه توپكاپي

وي ريش نمي پرسند قالب پاي پيامبر و يا م اسلام را دارد و هجو
پس  توپكاپي برداشته و تراشيده و  ايشان را چه كس و در چه زمان

چنان كه مخروبه  !را صاحب شده است؟  از هزارسال، چه گونه آن ها
در ايران به نام تخت جمشيد را شكوه معماري جهان  ساختينيمه 

د و خط زنجيري از زود باوران را از پله هاي آن به بالا مي ناميده ان
اينك كه دروغ ها برملا شده، بهانه مي آورند كه ذكر فرستند و 

در فضاي اين گونه  !حقيقت صنعت توريسم كشور را نابود مي كند
نامي مسلمين  يونسكوبراي بد است كه هاي منفعت طلبانه سهل انگاري
بروبودو  آن كشور معبد ر، ميان جنگل هايدهه هاي اخي اندونزي، در

توريست،  براي حفظ درآمد ورود ،مملكت مسلمان آن و دولت ساخته
چنان  .گذارده است را به نمايش جهاني  سر به فلك كشيده تزوير آن
 در چينيان جاده هايي حاصل نهايت خردمندي و دورانديشي  كه

ت را، به سود از نظر انقلابات جوي بي ثبا مواصلات آن سرزمين
دترين و بي حالا با ب تاريخ مغولان ساخت يهود، ديوار نام داده اند و

آشنا شويد كه مسئولان مراكز فرهنگي  پليدي ها  آبروترين نمونه اين
كه آگاهانه و  دولت هند را به دربانان كنيسه و كليسا بدل مي كند

 ش اشباحيبردو  آن سرزمين پهناور را بزرگي ازتاريخ بخش رسما
  . مي دهيم امپراتوران مغول هند نام در اين زمان كه بار كرده اند

   شگفتي آغاز و پيش از ورود به مباحث هند، كه به خواست خدادراما 
  در مقدمه   كه  ، به متني توجه دهم همراه خواهد داشت  فراوان هاي 
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با نام  كتابي از ذاكر محمد عبداالله چغتايي ازصاحب قلمان پاكستان،
بي شك ارائه چند  .به زبان اردو به دست ام افتاده است» تاج محل«

بر   داي اين مقدمه، به اختصار واجمال، روشناي ديگريابت سطر از
 كه در اين اواخر،  خواهد تاباند  منطقه روند نو ملت سازي هاي اين

ديگري، چون قطر و  تعبيه سلسله سرزمين ها و مراكز سياسي با
عربستان و غيره، پروسه پاره پاره كردن اسلام  كويت و امارات و

  .كرده اند را كامل چيدمان پازل تفرقه آن و
  

محل زوجه پادشاه شاه مقبره ملكه ممتاز محل اگره، يعنيتاج : مقدمه«
مين مشهور  خوبيون كي وجه سي عالم بهر كي يرجهان اپني فن تعم

هرسال لاكهون  -عجائبات روزگارمين شمارهوتا هي نهين بل كي هي
آج تك  اس پر - كا مشاهده كردتي آتي هين انسان تمام دنيا سي اس 

هي خوبيون پر  مين لكها جا چكا نثر نظم و ان مين اسقدرزب هر
تنقيدي طور پر لكهني والون كي تعداد بهت كم هي ، اور اس مين بهي 
زياده تر وه بحث هي كه اس كا معمار كون تها ؟ اس كي وجه يه 
بهي هي كه جس قدر كوئي چيز مشهور و مقبول هوتي هي اس قدر 

چلي جاتي هين اور حقيقت ايك  اس كي صحيح حالات پرده اخفا مين
  .»-چنان چه يهي حالت تاج محل كي هي  -افسانه بن جاتي هي 

   

و يكصد  با خط و حرف عرب متن به زبان اردو،  اين مي بينيد كه
آن، عربي و  هيم اصليدرست پنجاه درصد، شامل مفا كه ،واژه

ن ، هماو حواشي به اصطلاح اردو پر شده فارسي و بقيه نيز با الفاظ
آيا بوي يك . را دنبال كرده است تركي فارسي و داستان زبان هاي

 يكنمي شنويد كه هر  را  مي ديگرقو يديش بدل شده به زبان اصلي
 ه و جغرافيايكهن دارند و قسمتي از پايگا فرهنگيادعاهاي سياسي و

تا اقيانوس  از درياي سياه هلال شكل، چون سدي  كه اند آن تفرقه
چنبره قوم پرستان، تفرقه گرايان و  لام را درهند، دين بزرگ اس

موضوع  به بار ديگر باري  !دوري گزينان از زبان قرآن قرار داده اند
    .بازگردم بابر مغول

بابر  و بنيان گذار چوبين و پوسيده آنكاريكاتور  با اين كه اكنون از
  برداشت درست از كار  خبريم، با اين همه نام امپراتوران مغول هند با
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برداري از  از هند و پرده ار بيرون راندن امپراتوران مغولدشو
شگرد ديگري، كه شايد كثيف ترين حصه تاريخ نگاري سبك كنيسه 

بحث  ظرايفي درو كليسا براي اين منطقه باشد، توجه به مباني و 
نخستين  حيله گري هاي به  جاري را مي طلبد كه در ماهيت خود

 قع در منظر بنيان انديشان كه تبديلوابه . توليد چنگيز متصل است
جاده هاي چين به ديوار و مانعي در برابر حمله مغولان را به عنوان  

از  پرده بازي و چشم بندي يهوديان پذيرفته اند، گفت و گوي دوباره
  زنگ تفريح فتوحات مغول در اقاليم گوناگون شايسته عنوان وم وق

ه تبليغات بر سر اين شعبه با اين همه از آن ك. تاريخ را مي گيرد
شيادي تازه، به ويژه با علم كردن دكان تاج محل، عالم گير شده و 
سوته دلان سودا زده فراواني را به خود مي خواند، مورخ به صورت 

عرصه تحقيق كشاندن ماجراي مغولان هند را عمده چند وجهي به 
بود  مدخلي و آن مقدمه كه در باب آخشاردام آمد، در اساس گرفته

براي قبول اين پايه كه ساخت و ساز هر بنايي در هند، با وجود بي 
شمار تكنيسين در امورات گوناگون و نيروي كار و مواد و مصالح 

است تا در كم تر از  سرمايه لازم تنها فراهم آوردن ارزان، فراوان و
  !تحويل دهند؟ بسي باشكوه تر سالي يك دوجين تاج محل و

       
 932از  ظهيرالدين بابر،. 1: از ن بابري هند عبارت اندفرمانروايا«

 .ميلادي 1530هجري،  937از  همايون شاه،.2 .ميلادي 1526هجري،
 هجري، 1014گير، ازجهان.4. ميلادي 1556هجري، 963اكبرشاه، از .3

. 6.  ميلادي 1628هجري، 1037شاه جهان، از . 5. ميلادي 1607
شاه عالم اول، از  .7. ميلادي 1660هجري،  1068 اورنگ زيب، از

هجري،  1124جهاندار معز الدين، از  .8. ميلادي 1707هجري،  1118
. 10. ميلادي 1713هجري،  1124فرخ سير، از . 9. ميلادي 1712

شاه . 11. ميلادي 1719هجري،  1131ين رفيع الدرجات، از شمس الد
 روشن اختر، محمدشاه. 12. ميلادي 1719هجري، 1131دوم، از جهان

هجري،  1161بهادر، از  احمد. 13. ميلادي 1719هجري،  1131از 
 .ميلادي 1760هجري،  1173دوم، از  عالمگير. 14. ميلادي 1748

محمد اكبر . 16 . ميلادي 1759هجري،  1173شاه عالم دوم، از  .15
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 1253بهادرشاه دوم، از . 17 .ميلادي 1806هجري،  1221دوم، از 
  )710المعارف مصاحب، ص ه دائر. (»ميلادي 1857 تا 1837هجري، 

  

هجري، هندوستان سه  1131گرچه در فهرست فوق، مثلا به سال 
د سلاطين مغول هن رديف  مختصر شده بالا،  امپراتور مغول دارد، اما

تغار  بر مبناي رجوع به منابع انسكلوپديك است كه عادتا مو را از هر
گليمي هفت رنگ مي  وتار م يك ماستي بيرون مي كشند و با همان

و اسامي سلاطين از  سنوات كه در اين مورد، اختلافات در اعلام بافند
امپراتور  27، كه 17مثلا دهخدا نه . حدس بيرون استحد قبول عقل و

در متن بالا حد وسط را ! به تخت مي نشاندمغول در هندوستان 
براي مراجعه  ،از ميان قريب ده منبعي كه در اختيار دارم گرفته ام و

معماري هند در دوره «فارسي با نام   عمدتا دو منبع، يكي به زبان
، از تاليفات احساساتي حسين سلطان زاده و ديگري كه »گوركانيان

معماري هند و اسلامي «زبان انگليسي به نام معتبرتر است، كتابي به 
ن حسي. ، كار پرادومان كومار شرمان را برگزيده ام»در دهلي و اگرا

زاده فقط بابر و همايون واكبر و جهانگير و شاه جهان و اورنگ زيب 
معرفي مي كند، كه غالبا سرهم  ه آن ها رابو آثار ساختماني منتسب 

  .ريسمان از قبيل مطالب زير است بندي كردن و چسباندن آسمان به
  

دشوار است،  بابر عصر ارزيابي دوره نخست معماري گوركاني در«
ه هاي او درباره معماري كه به معماري والاي زيرا بين نوشت

تيموري اشاره كرده و چند بنايي كه از او باقي مانده، اختلاف 
اگرچه از او به عنوان بنيان گذار تعدادي باغ تقدير شده،  .وجود دارد

ثار مهمي از اما مساجد وي در سميهال، ايودايا و پانيبات، به عنوان آ
دوره بعد تصوير  طي... انده استباقي م كوتاه سلطنت او دوره

ناهمگوني از معماري گوركاني در دو دوره از سلطنت همايون تا 
روش تيموري تقريبا توسط تاثير . الب شدغقرن شانزدهم  اواسط

گذاري مستقيم بر روي طرح بناها مانند طرح مسجدي در كاچپورا 
جود اما براي گنبد بيروني آن، كه الان و. در آگرا آشكار مي شود

ندارد، خصوصيات اصلي ساختمان آن با مسجد نمازگاه در قرن 
شانزدهم در قرشي، شهري در جنوب غربي سمرقند كه در خاطرات 

حسين سلطان زاده، معماري هند در . (»بابر ذكر شده، مشابهت دارد
  )35و  32دوره گوركانيان، ص 
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ا كتاب سلطان زاده از آن جهت به اورنگ زيب ختم مي شود كه گوي
دوران او را پايان عهد ساخت و سازهاي مغولان در هند دانسته و 

ابتدا  از مبناي همان تحميق مصطلح آغاز مي شود كه او روش تحقيق
كتيبه  احتمالا دوز و كلك هاي موجود در و فقط بر اساس شايعات و

 چسباني و قبر سازي هاي سبك امام زاده هاي جديد التاسيس ايران،
 به بابر و همايون مي بخشند و سپس همان گمان را چند بنا را مثلا 

اساس سخن سرايي در باب مشخصات ابنيه و تكنيك معماري آن 
كسب اعتبار در براي  گرچه به زمان لازمقرار مي دهند و  دوران
چنين اظهار  اما در همه حال از تا سمرقند هم سر مي زنند، ، گفتار

 تقريبا توسط تاثير گذاري روش تيموري«: نمي رانندايي دورترلحيه ه
مستقيم بر روي طرح بناها مانند طرح مسجدي در كاچپورا در آگرا 

يك تيم كامل از معماران پير و جوان و خرد و . »آشكار مي شود
هم قادر به تفسير عيني جمله   ن و نوپرداز و كهنه ساز جهانكلا
و اسلوب روشن ساخت و ساز تيموريان   كردن روش و معلوم بالا
اما اثر پرادومان كومار شارما، روي هم رفته جدي تر و . د نيستندهن

طبيعت امر، به عنوان مولفي بومي بر مباني مدخل مسلط تر  بنا بر
تصوري ماقبل ورود اصطلاحا تيموريان  او سلاطين مسلمان. است
 محمود غزنوي هند به دست گانه 19 تسخيرمسخره و  كه سوقات را،

معماري آن ها را فهرست مي كند كه گويا از  و اندك آثار مي گويند 
سال بر هند حكومت كرده  320ميلادي و درست  1526تا  1206

تصرف سمرقند سال ستيز از عهده  19تا بابر نامي كه پس از  اند
قرن  4برنيامده، به قصد بردن اسلام به هند بر آن مسلمانان  هم

نين بلاهت ممتاز و امر چ  وقوع!!! مقدم تر بتازد تا آنان را مسلمان كند
مغولان را شيعه و : فرض ميسر است فقط با تحقق يك  ناممكني،

فهرست شارما در !!! سني بدانيم و برعكس سلاطين مسلمان هند را
سلطان گوركاني هند، شامل اسامي و  14كتاب اش، فقط  78 صفحه

  :زير را به رسميت مي شناسد تاريخ هاي تسلط
  

  نصير الدين محمد  . 2. ميلادي 1530تا   بر،با  ظهير الدين محمد. 1«
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ابوالفاتح جلال الدين محمد اكبر، تا . 3. ميلادي 1539همايون، تا 
. 5. ميلادي 1627ابوالمظفر نورالدين جهانگير، تا . 4. ميلادي 1605

ابو المظفر محي . 6. ميلادي 1658شهاب الدين محمد شاه جهان، تا 
محمد معظم شاه عالم بهادر . 7. ديميلا 1707الدين اورنگ زيب، تا 

. 9. ميلادي 1718فرخ سير، تا  جلال الدين. 8. ميلادي 1712شاه، تا 
. 11. ميلادي 1753احمد شاه، تا . 10. ميلادي 1748محمد شاه، تا 

شاه عالم دوم، تا . 12. ميلادي 1759عزيز الدين عالم گير دوم، تا 
ابوالمظفر . 14. ميلادي 1837اكبر شاه دوم، تا . 13. ميلادي 1806

پرادوما كومار (  !»ميلادي 1875سراج الدين محمد بهادر شاه دوم، تا
  )، متن اصلي78شارما، معماري هند و اسلامي در دهلي و آگرا، ص 

  

اشكال كار فهرست بالا هم بي شاه ماندن سلسله مغولان هند در 
فريد كومار شارما در پاورقي، . ميلادي است 1555تا  1539فاصله 

امپراتوري  ساخت و سازي را مسئول يخان نام بدون شرح حال و ب
گرچه مغايرت ها در شمارش تعداد شاهان  در آن سال ها دانسته و

نيست، اما به هر حال بر بلاتكليفي و  ر بيش تراز ده نف تيموري هند
در كتاب . سرگرداني اين گونه صحنه سازان تاريخ گواهي مي دهد

رسامي گوناگون از مشخصات فني و طراحي بناها  53كومار شارما، 
تصوير عكاسي ارائه شده، كه مثلا نمونه اي از رسامي هاي  72و 

  :كتاب همين است كه در زير مي بينيد
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اين المان ها و لوگوهاي سر در مقبره و مسجد همايون شاه مغول 
است، كه  كتاب كومار شارما 80دهلي از رسامي هاي صفحه  در

مروزين آن و از جمله ستاره داودهاي دو طرف وروديه به تصوير ا
كتاب  18كومار شارما در صفحه  .در زير هم ديده مي شود مسجد

نصب شده در بسياري از ابنيه مغولي  ود هايستاره دا اش درباره
  :توضيح مي نويسد چنين هند،

  

    
  تصوير سر در وردي به مقبره و مسجد همايون در دهلي كه 

  .ديده مي شود  ه داود در دو سوي مدخل شبستان به وضوح نقوش ستار
  

ستاره شش گوشي كه از دو مثلث در هم فرورفته  :ستاره داود«
معكوس پديد مي آيد و يك سمبل مذهبي هندوان است كه قدرت را 

مي كند و نمايه بسيار مهمي در تداركات نمايشي اديان مختلف  تداعي
از مكان هاي اسلامي هند نيز اين علامت بر سر در بسياري . است

كه از آن جمله درقلعه كهنه دهلي، مقبره ومسجد  ديده مي شود
پرادوما كومار . (»همايون، فاتح پور سيكري و مكان هاي متعدد ديگر

  )، متن اصلي18شارما، معماري هند و اسلامي در دهلي و آگرا، ص 
  

وان سمبل تاره داود به عنكاربرد س آن چه را كومار شارما در باب
  خوانده اصطلاح معمول لاپوشاني بافته، در قدرت درتمام مذاهب به هم
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بر اين لوگو ماهيت اصلي  ودد، زيرا همان نام گذاري ستاره دامي شو
اگر از ابنيه به  آن را در ذهن شارما عريان مي كند و در عين حال

 جمله در آخشارداممعابد هند و از   اصطلاح مغولي هند درگذريم، در
حتي  و بينيم شده نشان روشني نميدومثلث معكوس درهم فرو  ازاين
 مسلك هاي متنوع لوگوهاي سمبليكيكي از را اوان آنفر اغماض بااگر

 بناهاي برسردر آن گيريم، كاربرد متعدد وعامدانه وبزرگ نماييهند ب
ها، در  مراكز سياسي و تفريحي و مقبره جمله مساجد و مغولي، از

توضيحي جز   كه بر فراز هيچ گنبدي، اشاره به االله نصب نيست، حالي
 پرستان هند ي و يا لااقل تابع معتقدات بتاين ندارد كه آن ها را يهود

 به اصطلاح مغولان تاريخي ظهورجاعلانه هرچند واقعيت!! بدانيم؟
  .از اين احتمال نيز پليدتر است هند،

  
  

  7حقه بازي ها در هند، . 230
  

هند ساخته  بر حاكم شده تيموري -پس سلسله اي از سلاطين مغول 
 حي كه خوانديد و نيز خواهد آمد،زمام داران آن، به شر  اند، كه تعداد

يا خود و  خوش آمد جديد به  بررس نفر متغير است و هر 27تا  5 از
زمان  به زير، اي چون نمونه هاي مسخره اندازي نقش اكثر براساسحد

يا وارد  از جمع آن امپراتوران عالي جاه، اخراج و  لازم، اشخاصي را
درجه  بر مينياتور ،صفحات آغازين كتاب اشمثلا كخ در !كرده است

انفراد، وسعت مسخرگي  آورده كه به رامشخصي ، شرح زير هشتم
و شاهكار ديگري در  ساخت سلسله تيموريان هند را برملا مي كنددر

 نقش برجسته و يا تاريخي از خلال نقاشيمسخره ي شخصيت يابي 
  :سنگي است هاي

نوه اش، اكبر بين پسرش، جهانگير و : تصوير گروهي از يك خاندان«
منتقل مي  شخص اخيرشاه جهان نشسته است و تاج تيموري را به 

 از چپ به: در مقابل هر يك از اين افراد وزيرش ايستاده است. كند
كخ، معماري هند در . (»راست، اعتماد الدوله، خان اعظم و آصف خان

  )16دوره گوركانيان، ص 
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ر دانستن نفر مياني بر اين كه با تطبيق كدام علامات و آلبوم، مثلا اكب
بنا بر ظاهر . تخت نشسته را مي توان تاييد كرد، هنوز سئوال نيست

شناختن   نوه و به دليل جواني،  سيماي حاضران اساس بر مينياتور و
 موجود،  گيرنده تاج را مي توان مفروض گرفت، اما مطابق مسطورات

در ض كند كه اكبر بايد تاج را به فرزندش جهانگير تفويمگر نه اين كه 
 روال تقسيمات و بر، هر چند نگردمي  تاج را با افسوس اين تابلو

بر به سال وانگهي مي گويند اك! ؟بوده است منقولات، جانشين پدر
 ميلادي، 1627ازسال  شاه جهان تاج داريميلادي درگذشته و  1605
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سال پس از مرگ پدر بزرگ، آغاز شده كه الزاما قضاياي  21يعني 
اجراي اين پرده رنگين حقه بازي را در صورتي با منطق  مضبوط در

كند كه برگزاري اين   نمايش نامه تاريخي مغولان هند منطبق مي
در زير سنگ لحد اكبر و به مناسبت بيست سالگي  منقوش را مراسم

تان با ديدن چنين تصاويري  حالا اگر درون. او گمان كنيم درگذشت
 ب نمي شود و با ديدن اين گونهاز جعليات دانشگاه هاي غربي آشو

كودني در سازندگان موهومات براي مردم اين  نشانه هاي واضح
سيان نيستيد، خود صحت مندرجات قي و قمصيبت ديده، دچار منطقه

در عهده باب وزراي اين اشباح تاريخي رنگ روغن ديده را در 
ي لطمات اين به اصطلاح اسناد زمام دار؟ راه ديگر خلاصي از!بگيريد

اين تاج را در صندوق اين كه تصور كنيم شاه جهان  مغولان در هند،
كه آن گاه نمي  نوبت زمام داري خود به امانت گذارده خانه اي تا

به جاي اين تاج تيموري چه بر  يعني جهانگير، دانيم جانشين اكبر،
از  مورخ راهي براي فرو نشاندن خشم ناشي! سر مي گذارده است؟

 نترلمسخر و بد زباني حتي الامكان كتمه كلاشي، جزمواجهه با اين ه
    . شده نسبت به مولفاني همچون اين كخ جهود نمي شناسد

اينك بدون تعارفات مصطلح و ملاحظه و پنهان كاري هاي متداول و 
 مجموعه اي از  كنيسه و كليسا در پروراندن اثر انگشت براي نمايش

د، مناسب مي دانم به در باب مغولان هن من جمله   پرت نويسي ها،
علي الاصول و به دلايل گوناگون بايد بر  يادگارهايي رجوع كنم كه

  .گذارد گردن آن
تقريبا هركس كه حتي نصفه و نيمه و به تفنن اوراق كتابي را در  

از  موضوع هند و مردم و تاريخ نو و يا باستاني آن ورق زده باشد،
مردي . هرو آگاه استجايگاه والاي فرهنگي و سياسي جواهر لعل ن

خانواده يكي از اشراف هند به دنيا آمد،  ميلادي در 1889كه به سال 
 1964سال پر تلاطم و آوازه را از سر گذراند و سرانجام به سال  75

در معروف ترين كالج هاي انگلستان  .ميلادي چشم بر جهان بست
ان درس خواند، اندكي بيش از ده سال عمر را در زندان غارت پيشگ
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وش به دوش مهاتما گاندي انگليسي گذراند، همراه و د و اشغالگران 
رهبر جاودان آزادي و استقلال هند، مبارزه انحصاري مردم هند در 

همراه با  در نهايت پس از عمري رزم  و را رهبري كرد برابر دشمنان
مشقت و استقامت به عنوان اولين نخست وزير دولت مستقل هند به 

هي آگا دي برگزيده شد و براي اعلام محدوده وسيعميلا 1946سال 
هاي او در باب سرزمين هند كافي است به يكي از تاليفات او به نام 

نگاهي به كتاب سه جلدي او با نام  چنان كه. اشاره كنم كشف هند
دانش نسبي و البته مغشوش و سهل گيرانه او در  از تاريخ جهان،

ابي كه اينك برگ هايي از كت. باب سرگذشت جهان حكايت مي كند
ا باز مي كنم تا با ارائه سطوري از آن معلوم ترجمه فارسي آن ر

شود كه اين عنصر نام آور سياسي و فرهنگي هند نيز مطلب چنداني 
نهرو هم در مراجعه  . از حكومت مغولان در سرزمين اش نمي داند

مختصر و دست و پا شكسته خود، در موضوع ظهور مغولان در 
با  آن هااست و ابطال غالبا به مستنداتي متوسل است كه كاغذي  هند،

كه در باب گمانه هاي بابر در  چنان. هر يك ميسر است نقل از سطور
كه هند را چنين توصيف كرده  دهداو رجوع مي  باب هند به بيوگرافي

  :است
  

كه در مقايسه با كشور ما دنياي به  هند كشور بسيار زيبايي است«
كوه ها و رودخانه ها، جنگل ها و جلگه . و متضادي است كلي مختلف

ها،حيوان ها و گياهان، بادها و باران ها و مردم و زبان هاي شان، 
همين كه از سند بگذريد سرزمين، درخت  ...همه طبيعت ديگري دارند

  ها، سنگ ها، قبايل و ايلات، عادات و آداب مردم همه ديگر مال
باغه قور. و افعي ها هم متفاوت هستندهندوستان است، حتي مارها 
هر چند از نوع نژاد قورباغه . مي باشند هاي هندوستان شايان توجه
سرزمين ... بر روي آب مي روند» گز« هاي ما هستند اما شش هفت

جالب و توصيه كردني كم دارد و مردم آن  هندوستان چيز هاي
عات آن ها هيچ تصوري از لطف اجتما .زيبا و خوبرو نيستند

. دوستانه يا معاشرت و اختلاط آزادانه يا مراودات خانوادگي ندارند
نه رفتار مودبانه و نه  آن ها نه هوش نه ذكاوت دارند نه فهم فكري،
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يا طرح  اختراع مكانيكيمهرباني و لطف دوستانه، نه نبوغ و استعداد 
طرح هاي هنري  براي نه جرات و دانشو اجراي كارهاي دستي و 

، آن ها نه اسب هاي خوب دارند نه گوشت خوب، نه انگور و معماري
يا  سرد  و نه غذاي خوب يا آب  يخ وميوه هاي خوب نه وهندوانه

شود، نه حمام و مدرسه دارند، نه  نان خوب در بازار هاشان پيدا مي
مهم ترين چيز عالي هندوستان آن   ...شمع ومشعل و نه شمعدان

ر كه مقادير زيادي طلا و نقره است كه كشوري است بزرگ و پهناو
يك حسن ديگر هندوستان هم آن است كه كاركنان و كارگران . رددا

هر شغل و هر كسب و كاري بيشمار و بي پايان هستند، براي هر 
كار و شغلي اشخاص معيني هستند كه همان كار و شغل را پدر 

ي نگاه  جواهرلعل نهرو،. (»برپدر ازقرون متمادي دردست داشته اند
  )597به تاريخ جهان، ص 

  

از خوردن يك شكم هندوانه  فغان بابر قلابي مغول و محروم مانده
 500در هند مردم مي گويد كه   خوب درهند، از اين مطلب بر هواست
و در كشوري كه   اند نداشته يسال پيش در مبحث مكانيك، اختراعات

و  نهشمع و مشعل نبوده، كسي به حمام و مدرسه نمي رفته و هندوا
و نقره، كه گويا  ير بسيار زيادي طلاخوب نمي خورده، مقاد انگور

همراه باران هاي موسمي از آسمان سرازير مي شده، سراغ دارد و 
كه بدون آب يخ و  نيز گروه بي شماري از افزارمنداني را مي شناسد

آيا ! نان و گوشت خوب، نسل در نسل در كار خود استاد بوده اند
بينيد كه  راي نمايش نامه دل آشوب كني نميخود را ناظر اج

نهرو ! مي خندند؟ چيان خويش  بازيگران آن با قهقهه به ريش تماشا
پس از به صحنه آوردن چنين بابري، تاريخ مغولان هند را اين گونه 

   :دمي گيرپي 
  

پسرش همايون قرار  وقتي بابر در گذشت وظيفه دشواري در مقابل«
پدر  مثل دانشمند و با فرهنگ بود اما زيرا همايون مردي. گرفت

به اين جهت در سراسر امپراطوري . لياقت و ارزش نظامي نداشت
تازه اش آشفتگي هايي بروز كرد و عاقبت هم ده سال پس از مرگ 

يكي از روسا و امراي افغاني استان بيهار به نام  1540بابر در سال 
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قرار  بدين. ن راندنيروي او را شكست داد و از هند بيرو» شير خان«
مين امپراطوري از سلسله مغولان كبير سرگردان شد و ناچار بود دو

. خود را مخفي سازد و انواع ناملايمات و محروميت ها را تحمل كند
بود كه همسر  در بيابان راجپوتانادر دوران همين سرگرداني 

اين پسر كه در . پسري به دنيا آورد 1542همايون در ماه نوامبر 
د كه بعدها يكي از بزرگترين امپراطوران بو» اكبر«متولد شد  اصحر

  )599جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، ص . (»هند گرديد
  

ه نبسته دومين فبدين ترتيب هنوز امپراتوري مغول هند كاملا نط
سرگردان بيابان ها مي بينيم تا سرانجام و پس از دو  سلطان آن را

ي بياورد كه در زير آسمان باز فرزندسال در به دري، همسرش 
گفته اند . مغول به هند را داشته است تماموريت باز گرداندن حاكمي

. كه همايون با كمك شاه طهماسب اول دوباره بر هند مسلط مي شود
حالا اگر بپرسيم شاه طهماسب صفوي كه قادر بود به يك سرگردان 

زدني از اصفهان به در بيابان چنان كمكي برساند كه در چشم بر هم 
سمت هند براند و آن را دوباره تسخير كند، به كدام علت خود هوس 

بر  چند كلاميدست يافتن به ان سرزمين را نداشته، در پاسخ شايد 
تاريخ تيموريان هند بيافزايند كه همايون و طهماسب دو برادر ناتني 

  !از پشت چنگيز خان بوده اند
   

رگش مانند پدر بز. سيزده سال داشت وقتي همايون مرد اكبر فقط« 
للَه و سرپرست   او يك. دوران جواني به تخت سلطنت نشست در

ناميده مي شد، اما پس از » خان بابا«كه » بايرام خان«داشت به نام 
چهار سال او خود را از قيد سرپرست و راهنمايي و دستور هاي 

يتخت پا... به دست خود گرفت ديگران آسوده ساخت و حكومت را
به  قلعه و ارگ شهر رابود، در آنجا » رهاگ«اكبر هم در ابتدا شهر 

» فاتح پورـ سيكري«ديگري به نام سپس شهر. دستور او ساختند
او اين . ، اهميت يافتحدودا سي كيلومتر با اگره فاصله دارد كه

در » شيخ سليم چيستي«آن جهت كه مرد مقدسي به نام  مكان را از
كه  و در اين محل شهر بزرگي ساختآنجا زندگي مي كرد برگزيد 

خيلي از لندن «به روايت يكي از مسافران انگليسي همان زمان 
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اين شهر مدتي بيش از پانزده سال پايتخت امپراطوري . بود »بزرگتر
فاتح پورـ «... قرار دادرا پايتخت خود » لاهور«سپس . اكبر بود
و ساختمان هاي » بلند دروازه«هنوز با مسجد زيبا و با » سيكري

اين شهر اكنون خالي از سكنه . متعدد ديگرش باقي و بر سر پا است
و در تالار هاي  خبابان ها و كوچه هاو زندگي است اما در ميان 

مرده وسيع و پهناور كاخ هايش انگار هنوز هم اشباح يك امپراطوري 
  )600جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، ص . (»در حركت است

  

    
ابنيه پوشيده با رنگ  ري، قريب دو هكتاراز فاتح پور سيك طراحي بالا

كه بايد چشم توريست  را نشان مي دهد و نوسازي هاي جديد  روغن
 تراش بي شرمي اين به اصطلاح شهر، كه دروغ. خيره نگهدارد را ها
كه  اندازه زده، چهار ديوار مختصري است بزرگ تر از لندنآن را  

سيكري، كه در تمام  مقدمه جزوه فاتح پور شرح آن را مي توان در
  :هتل هاي دهلي يافت مي شود، چنين خواند
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كيلومتري غرب آگرا قرار دارد و محل  37فاتح پور سيكري در «
ري بود كه اكبر، امپراتور مقتد. سكونت شيخ سليم چيستي بوده است

مي گويند به اين جا آمد و با اين  .به تمام اديان احترام مي گذازد
و خواست برايش دعا كند تا صاحب فرزند قديس بيعت كرد و از ا

را تقديس كرد و همسر اكبر  گفته مي شود اين قديس او. پسر شود
، پسر اكبر متولد شد و او را محمد 1569آگوست  30در . باردار شد
اكبر . دند كه بعدها با لقب امپراتور جهانگير، تاج گذاري كردسليم نامي

را ترك  آن منطقه مبود آب،در آن جا كاخ هايي ساخت اما به علت ك
مجموعه است و از  آرامگاه شيخ سليم از مهم ترين عمارات. كرد

گفته مي شود اگر كسي به ضريح آرامگاه . سراسر جهان، زائر دارد
آن گاه صاحب  .خواهد شد دعايش برآورده دخيل ببندد و آرزو كند،

پس از . آرزوي حاجت روا شده، بايد دخيلي كه بسته را بگشايد
فاتح پور سيكري، به عمارت هايي مي رسيم از  ورود به محوطه

نوبت خانه، ديوان عام، ديوان خاص، خاص محل، چر چرمن، : جمله
كاخ بربال، پنج محل، منجم خانه، كاخ مريم، كاخ جوزابي، حوا محل، 

منار هيران، مسجد جامع، آرامگاه شيخ سليم، آرامگاه، اسلام خان، 
  .»، خانه هاي ابوالفضل و فيضي و غيرهبلند دروازه، بائولي

  

بي  آيا بپنداريم نهرو از موقعيت اگرا، فاتح پور سيكري و قلعه سرخ
كيلومترها با آگرا فاصله دارد و   آن قلعه  خبر بوده، نمي دانسته كه

موعه مستقلي است كه با هيچ تمهيدي نمي توان آن را در جاي مج
كه گمان او بر ساختن شهر قرار داد، چنان  حصار و ارگ شهر اگرا

فاتح پور سيكري به عنوان پايتخت جديد اكبر نيز به كلي نادرست 
فقط خلوتگاه و مسجد و قبري  بود، زيرا فاتح پور سيكري نه شهر كه

نقشه  ست از آن شيخ سليم چيستي، كه بنا برا مجرد، در ميان بيابان
در ميان چند حياط و مورخ آن گاه كه . بالا، خيابان و كوچه هم ندارد

زاويه و حوض آب و چند تالار سنگي فاقد منطق جلوس امپراتوران 
، تمام آن را مجموعه كوچك و درهم تنيده اي مي سرگردان بودهند 

براي قسمتي از بي پناهان  ت،از توريس ،ديد كه به كار تنظيم درآمد
، كه انواع دست ساخته هاي چوبي و سنگي كپي فراوان هند مي آمد

  .كشيده از نقوش تاج محل را مي فروختند
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چنان كه مي . اين هم طراحي مجموعه قلعه  سرخ و يا قلعه اگرا است
بي   جداگانه بيتيد اين حصاري بر گرد شهر اگرا نيست، بل محوطه

شامل يك رشته بناهاي مجزا كه قريب هزار متر در است  اسلوبي
و يا مشجر با  بيش ترآن فضاهاي خالي آزاد  متر مساحت دارد، 750

كه در بروشورهاي راه نما چنين معرفي  ستا خندقي در گرداگرد آن
  :كرده اند

  
پس از تاج محل، قلعه آگرا از مراكز ديدني هند است كه اكبر، «

قلعه آگرا تركيبي از عمارتها . ساخته شده امپراتور مقتدر مغول آنرا
و كاخهايي لست كه توسط اكبر، جهانگير، شاه جهان و ارانگزب بنا 
شده و در واقع به موزه اي از بناهاي متنوع فرمانروايان مغول تبديل 

قلعه از ديوارهاي محكم و ضخيم از جنس سنگ ماسه اي . شده است
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كودكوديل و قورباغه در  قبلا دو راه آب پر از. ساخته شده است
ساخت آن . اطراف آن قرار داشت كه عبور دشمن را مشكل مي كرد

حدود هشت سال و تحت نظارت كشيم خان، فرمانده ارشد اكبر و 
اين قلعه پيش تر چهار دروازه داشت كه . حاكم كابل انجام گرفت

دو دروازه ديگر يعني دروازه آب و . امروز دو دروازه داير است
دروازه ضلع . درشاني براي هميشه مسدود شده است دروازه

پس از عبور از . جنوبي، دروازه امر سينگ، مخصوص عموم است
اين دروازه، كاخ جهانگير، گريپ گاردن، خاص محل، ديوان خاص، 
شيش محل، سومان برج، نگين مسجد، ديوان عام، مينا مسجد و 

  .»موتي مسجد است
  

ز تاريخ متاخر هند اين همه ناآگاه آيا نهرو را نسبت به پاره اي ا
تا با منتهاي بي  فرض كنيم يا مطلب را بايد از دريچه ديگري نگريست

گاهي غرب در امور انساني و از مراكز دانش فرهنگي و دشمن خويي
كوشش بي پايان مورخين مزدور كنيسه و كليسا در گمراه كردن 

  .شنا شويممردم مشرق نسبت به آثار ونشانه هاي سرزمين خويش آ
چين  توليد چنگيز مغول، جاده هاي كهن سهولت و براي چنان كه به

گاد و مزرعه چغندر پاسار گفته قوم مغولديوار دفاعي در برابر  را
  !ثبت جهاني رسانده اند نام كاخ كورش به را به

      
سواد  اكبر بيمسلما بسيار متعجب خواهي شد كه برايت بگويم «

، با اين همه مردي وشتن را نمي دانستيعني خواندن و ن. بود
خوان داشت كه  و مطلع بود كه گروهي كتاب بسيار تحصيل كرده

به دستور او بسياري از كتاب هاي . كتاب ها را برايش مي خواندند
در صرف غذا بسيار  ...سانسكريت به زبان فارسي ترجمه شد

.. .در هر سال فقط سه يا چهار ماه گوشت مي خورد . محتاط بود
هرشب كمتر از سه ساعت را براي خواب صرف مي كرد، حافظه اي 

در حالي كه چندين هزار فيل داشت نام تمام فيل . فوق العاده داشت
دانست همچنين نام تمام اسب ها و غزالها و كبوتر هايش را  ها را مي

هر چند كه نمي توانست چيزي بخواند و بنويسد هر ... نيز مي دانست
لطنتش روي مي داد ميدانست و اشتياق او به دانش چه در قلمرو س

  هر چيز را فورا بياموزد و همچون   به قدري زياد بود كه مي كوشيد
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مرد گرسنه اي بود كه مي خواهد تمامي غذايي را كه به چنگ مي 
جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، . (»آورد و در يك لقمه ببلعد

  )610ص 
  

اين اعجوبه سياسي و فرهنگي اكبر نام، در بايد قادر شويم براي 
ميان امپراتوران مغول هند نام و مراتب جديدي خلق كنيم كه 

استعداد بي سواد و درعين اين صاحب  طلسم را از گريبان بتواند
بگشايد، كه  حال بسيار تحصيل كرده و صاحب انديشه اي چابك

و  دانستمي نام هزاران فيل و غزال و كبوتر و ميمون خود را   گرچه
از به خاطر  ، اما تا پايان عمرداشتاشتياق فراواني به كسب دانش 

  !!!بود چند الفباي معمول و مدرسوي عاجز مانده سپردن
  

پس از اكبر سه پادشاه شايسته ديگر سلطنت كردند اما هيچ «
هر وقت يك امپراطور مي  .چيز فوق العاده درباره آنها وجود ندارد

او ميان پسرانش رقابت هاي كم نظيري به  مرد، بر سر جانشيني
پس از اكبر پسرش جهانگير كه از يك مادر راجپوت . وجود مي آمد

او تا اندازه اي سنت هايي را كه . متولد شده بود، به سلطنت رسيد
پدرش به وجود آورده بود ادامه داد، اما ظاهرا به هنر و نقاشي و 

... ش تر علاقه داشتباغ ها و گل هاي اش از حكومت و سلطنت بي
پس از جهانگير پسرش شاه جهان پادشاه شد كه مدت سي سال از 

در زمان سلطنت او كه معاصر لوئي سلطنت كرد  1658تا  1628
چهاردهم فرانسه بود شكوه و عظمت پادشاه مغول هند به اوج 

و در زمان سلطنت او بذر هاي انحطاط نيز كاشته مي  خود رسيد
ب به سلطنت رسيد كه آخرين پادشاه از سپس اورنگ زي... شد

او سلطنت خود را با زنداني كردن پدر پيرش آغاز . مغولان كبير بود
. »طول كشيد 1706تا  1659سلطنت او چهل هشت سال از . كرد

  )613جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، ص (
  

آثار بي حوصلگي و آشفته نويسي بيش تر، ناشي از بي خبري نسبت 
ادامه تاريخ مغولان هند، از اين گفتار نهرو سرريز مي كند  ترتيب به

و در عين حال كه تذكر مي دهد در باب به گمان او آخرين سلاطين 
 وانتند، جز رقابت بر سر جانشيني مطلب فوق العاده اي نمي مغول ه
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گفت، يادآور مي شود كه به زمان شاه جهان شكوه و جلال حاكمان 
 سر! عنوان مايه سقوط، به اوج خود رسيده بود؟مغول در هند، به 

انجام نيز نهرو سلسله گوركانيان هند را در پايان روزگار اورنگ 
دوخت و دوز  رچه بدين ترتيب خود را از ادامه زيب بر مي چيند و گ

خلاص مي كند، اما دويست سال پاياني عمر آن سلسله  هاي نو قصه
نزديك و در ميانه به ما بسيار  را بلاتكليف مي گذارد، كه انتهاي آن

بايد خردمندان را از قبول سلطه آن ! قرن نوزده ميلادي مي گذرد
كه نهرو، موجه و معتبرترين در هند برحذر داشت  سلسله كشويي

هند، طومار آن ها را پس از پنج حاكم بر مي چيند،  صاحب نظر تاريخ
زمام  27ال سلطان و بالاخره دهخدا به دنب 17يا  14كساني پس از 

  ! دار از تاريخ بيرون مي فرستند
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اگر نهرو هم مطلب چنداني از سلسله مغولان هند نمي داند و دانايي 

به  متجاوزين قلابي به سرزمين اش، عمدتا  عمومي او در باب اين
 اكبر شناسي اوست، و اگر گمان مي كند سلسله همان بي ارزشي

هند در انتهاي حكومت اورنگ زيپ بسته مي شود، پس در  مغولان
اي رو به روييم كه پيوسته مورد استناد   با جلوه مغولانمورد اين 

حاكميت مقتدري كه قرني در محلي   هر :اين يادداشت ها بوده است
قرار مي گيرد، بايد آثار و الگوي حضور، چون لوازم مصرفي، بقاياي 

گرنه  ماراتي از خود به جاي گذارد وزيستي و گور و گردشگاه و ع
چنان كه . و در صف مجعولات مي ايستدقابل امتداد و اثبات نيست 

 حاكم تنها پنج به مغولان هند، هنوز ابنيه بخشي  در همين آشفته بازار
تيموري، غالبا در دهلي و اگرا صاحب سر پناه شده اند و گرچه هنوز 

ان مدخل نيست، اما مي پرسم بني اين مقدمات و ورود به گذر از زمان
  نظير ديگري در شرق ميانه ندارد، كه   هند، در حالي  معماري مغولان
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آن قوم مشهور به  ماهوي در تصورات فرهنگي  محصول كدام تحول
 را هم به آب مي گفته اند شهرهاي كويري است كه خون خوارگي

بستند، كتاب خانه مي سوزاندند و در هر دهكي چند صد هزار جنازه 
اري به جا مي گذاردند؟ موجب اعجاب است كه همين مغولان به معم

بينيم،  ميهم مكتب مينياتور چند سبك و مبدع ناگهان را، شده علاقمند
شاهان سلسله هاي عثماني و صفويه و تيموريان هند با استفاده از  تا

بدون تصاوير  و و شاه نامه هاي جعلي رخساره تكنيك آنان بي
دارد مجازترين مكان كاربرد اسلنگ رنگ   مورخ گمان .طلايي نمانند

 مينياتور در هنر  ينهظهور ناگهاني وبي پيش در همينديگران،  كردن
 هم پاسخي كسي براي اين سئوال چنان كه! مغولان است دربار
هند،  ابنيه منتسب به مغولان ود دركه اين همه نشان ستاره دا ندارد

براساس كدام   زماني كه كاربرد يهودي آن در جهان شهره بود،
      به كار رفته است؟ اشتياق

  
  1979سراي نور محل، تاريخ عكس  بيدروازه غر ستاره هاي داود بر دو سوي
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  اگرآ، ستاره هاي داود بر دو طرف سر در مدخل ورودي كهنه قلعه

  

    
  يكي از ورودي هاي فاتح پور سيكري  ستاره داود بر دو سوي
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  .چيستي  شبستان مقبره و مسجد اگرآ، ستاره هاي داود بر دو سوي سر در
  

    

  اتح پور سيكريسه ستاره داود بر سر در شبستاني در ف
  

    
  و نقش منفرد ديگري از ستاره داود در مجموعه اگرا فورت
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 ستاره هاي داود بر سر در ورودي هاي فاتح پور سيكري، راسته اصلي بازار، كه در

  .ه استديوارهاي اطراف دروازه ها نيمه فروريخت 1985سال  به تاريخ برداشتن عكس
  

    
  ه زير سقف انگور خانهعكس قديمي از ستاره داود در گوش
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با لوگوي سفيد رنگ  1979س قلعه اگرآ، هاتي پل، تاريخ برداشتن عك

ه و ده ها تابلوي داود در سمت راست سر در ورودي قلع ستاره
داود در آگرا فورت و فاتح پور سيكري، كه مي  بزرگ از ستاره

 سال پيش، يعني زماني انجام گرفته 400گويند بناي آن ها در قريب 
كنيسه و كليسا براي چپاول جهان به كار  متحد ست كه سرمايها

اگر به آرايه هاي جنبي اين دو بنا توجه كنيم، آن گاه به . افتاده بود
سادگي معلوم خواهد شد كه نقش اندازي هاي وسيع و مركز قرار 

 .، بر حسب تصادف گرافيكي نيستدادن لوگوي يهوديان در اين بناها
  سه بار تكرار نقش معروف و نمودار گرافيكي قرار دادن آنچنان كه 

  

    

  مشبك هاي پنجره                       اگرا فورت نور گيري در
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درمركز اين ستاره هاي داود و نيز گره چيني هايي با صدها علي  نام
ات در مجموعه معماري نوساز بودن اين تغيير  بر ها،ستاره آن نقش 

با مركز  پايين يچنان كه فارسي نويس .اهي مي دهدگو هندمغولان در
را از  توطئه چينان نام عمر و ابوبكر، در همان حوالي، نقش قرار دادن

  .سايه بيرون مي كشد
اين ها فقط تعدادي از نمايه هاي ستاره داود آن هم فقط در اگرا 

معماري  هيچ مجموعه فورت و فاتح پور سيكري است و به يقين در
لوگوي يهوديان ديده  انه اين همه يادآوري و نقش اندازيدر شرق مي

. از خود به جاي گذارده اند نشده، كه معماران ظاهرا مغول در هند
  واقع اين بناها مغولي است؟ آيا به
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  كه توريستي، احتمالا يهودي،  ستاره هاي سقف و ديوار در فاتح پور سيكري،

  .كرده است برجسته  ديوار را نقش دو ستاره بر 
  

    
  فاتح پور سيكري، نقوش نرده ديوان                  مشبك هاي پنجره                    

 

    
  مشبك هاي پنجره
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  مشبك هاي پنجره

  

    
  مشبك هاي ورودي

  

    
  مشبك هاي پنجره
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  مشبك هاي پنجره

  

    
  لوگوهاي سقف و ديوار در فاتح پور سيكري

  

    
  مشبك هاي پنجره

  

    
   ازارهمشبك هاي 
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براي كشف رمز بناهاي ظاهرا مغولي در هند و يافتن صاحبان اصلي 
آثار، در  كه بدانيم اين ضرورت بسيار دارد اين نكته آن ها، توجه به

اكز تجمع شهري، به ميزان زياد فاصله با مر سراسر هندوستان،
جهانگير و  به اقتدار مشهور شده اي، مانند اين كه حاكمان. دارد
از دهلي دور شوند،  چهل كيلومتر  براي رفتن به خانه و مسجد، اكبر،

از شوخي هاي معمول  مسافت با مركبي راهوار است، كه يك روز
  .ي شودشناخته م مورخين كنيسه و كليسا با مردم خطه ما

      

نه اورنگ زيب و نه هيچ يك از ديگر پادشاهان گوركاني كاخ ها «
اورنگ زيب و جانشينان . رگ شهري نساخته اندو مجموعه هاي بز

در . قلعه هاي شاه جهان اضافه كردند -اش فقط بناهايي به كاخ 
اگرا يك ديوار دفاعي ديگر  قمري اورنگ زيب پيرامون قلعه 1069

ابا كخ، معماري هند در . (»افزود كه شير حاجي ناميده شده است
  )125دوره گوركانيان، ص 

  

ذهنيات تكراري بدون چنين بي اعتباري كه نخواهد گذشت  چندي
مستندات و مرتبه را آشكار خواهم كرد و براي آشنايي با نمونه هاي 

 درازي از اين قبيل كه و روده از ياوه بافي منحصر به فردي
به تاريخ  يد پلكاني ساخته و با همين مجوز،در تخت جمش امپراتوري

بر معماري  هند،در ليحاكم مغو ياحكومت كرده و دهه هاوارد شده و
 افزوده، دعوت دفاعي تازهخود ديوار زمام دار ماقبل  نمايشي بي بهاي

مي كنم كه به شرح قلعه آگرا در بروشورهاي رسمي وزارت جهان 
  .گردي هند، دقيق شويد

      
پس از تاج محل، قلعه آگرا در نزديكي فاتح پور سيكري  :قلعه آگرا«

كز ديدني هند است كه اكبر، امپراتور كيلومتري اگرا، از مرا 40و در 
قلعه آگرا تركيبي از عمارت ها و كاخ . مقتدر مغول آن را ساخته است

هايي است كه توسط اكبر، جهانگير، شاه جهان و اورانگ زيب بنا 
شده و در واقع به موزه اي از بناهاي متنوع فرمانروايان مغول تبديل 

م از جنس سنگ ماسه اي قلعه از ديوارهاي محكم و ضخي. شده است

(c) ketabton.com: The Digital Library



   ٢٠٨٧                                     ٩حقه بازی ھا در ھند،  ،٢٣٢، برآمدن صفويه

 

در  كروكوديل و قورباغهقبلا دو راه آب پر از . ساخته شده است
ساخت آن . اطراف آن قرار داشت كه عبور دشمن را مشكل مي كرد

فرمانده ارشد اكبر و حدود هشت سال و تحت نظارت كشيم خان، 
اين قلعه پيش تر چهار دروازه داشت كه . انجام گرفت حاكم كابل
دو دروازه ديگر يعني دروازه آب و . دروازه آن داير است امروز دو

دروازه ضلع . دروازه درشاني براي هميشه مسدود شده است
پس از عبور از اين . جنوبي، دروازه امرسينگ، مخصوص عموم است

دروازه، كاخ جهانگير، باغ گريپ، خاص محل، ديوان خاص، شيش 
نا مسجد و موتي محل، سومان برج، نگين مسجد، ديوان عام، مي

دروازه دهلي، كه ورودي اصلي رو به مسجد جامع . مسجد است
امپراتور مغول براي عبادت خورشيد در حال . اصلي آگراست

طلوع از دروازه درواني كه امروز بلا استفاده است، استفاده مي 
اكبري محل، شاه جهاني محل، كلا تخت، سيف تخت و سليم . كرد

در كل مي توان گفت قلعه آگرا مانند تاج . گره نيز ارزش ديدن دارد
برگرفته از مقدمه . (»محل از نمونه هاي زيباي معماري مغولي است

  )بروشور سازمان گردشگري هند
  

سپردن حفاظت اين قلعه بزرگ، به قورباغه ها و تمساح ها، كه 
را هم مي خورند، بر ناآگاهي تدوين كنندگان اين  ورباغه هاقمعمولا 

در باب ابنيه مغولي هند گواهي مي دهد، چنان كه حاكم  افسانه ها
كابل را وادار كرده اند تا شهر محل حكومت خود را براي سرپرستي 

سجد بسپارد و اكبر شاه را كه ظاهرا م بناي قلعه آگرا به امان خدا
   !گمارده اند ساز بزرگي بوده، هر صبح به عبادت خورشيد

  

    

  اگرا فورت يروني و دروازه ي اصليبنماي 
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  گوشه اي از محوطه ي داخلي اگرا فورت
  

شايد اين بناي مرمري ناهمگون با ديگر نمونه هاي اطراف را، در دهه 
فورت  گرااضافات مواد اوليه توليد تاج محل درمحوطه ا هاي اخير، با

اينك زمان است با بذل توجه . خواهم رسيد بالا برده باشند، كه به آن
معابد باستاني و  زها، كه به راستي در مقايسه بابه اين ساخت و سا

سازي هاي فوق بازاري شناخته مي شود، معمار كنوني،يا آخشاردام 
 تامين درآمد ملي، غارت جيب بازديد كننده هاي دريابيم كه نياز به
موجه وها، مجاز دروغين باسمهاز راه بزرگ نمايي  مشتاق دانايي را،

تركيه و اندونزي چين ودرين گونه امورين ااين راه، مسئولو در كرده
كه هر يك شيره محلي تازه اي  تفاوتي ندارند، و هندوستان و ايران
عين حال بر هاي از همه جا بي خبر مي مالند ودربرسراپاي توريست 

  .مهر تاييد مي كوبند زمين، باب مشرقرگي ازتواريخ يهود نوشته درب
  

    

  سيكري نماي بيروني و دروازه اصلي فاتح پور
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  گوشه اي از محوطه داخلي فاتح پور سيكري

  

حتي قطعه . و اين هم بخشي از محوطه داخلي فاتح پور سيكري
وعه پر يكي دو دهه داشته باشد، در اين مجم بيش از سنگي كه عمري

حياط مياني آن هنوز در حال  نمي بينيد، چنان كه آب نماي آوازه
 ر بعدي، با يقين كاملشايد پس از بازديد تصاوي. ساختن است
ميزان نمايشات قلابي در آثار معماري گوركاني  وسعت بپذيريم كه

  .هند، نمونه ديگري در جهان ندارد
  

    

علاقه  چنان كه در اين عكس نسبتا قديمي يكي از مكان هاي مورد
امپراتوران مغول را در حال ساخت مي بينيد تا قرينه اي براي بناي 
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عهد رضا شاه به اصفهان باشد، همان طور  مسجد شيخ لطف االله در
آب نماهاي محوطه مياني فاتح پور  كه در تصوير زير، كار نوسازي
   .سيكري را به پايان رسانده اند

    

    

نوآشناي با  لي اين نوسازي هاي بچگانه كه هراص و ضربه ضايعه
دليل در باب آن ها به حيرت  را، از اين همه آوازه بي  فن معماري

جهان   صحنه سازي براي كسب درآمد از گردشگران و جز اندازد مي
اين سنگ و  كه از طريق زماني پديدار مي شود و فرود مي آيد  نيست،

 ل، تا بيخ گوش تاريخ معاصربراي قوم مفقود مغو كلوخ هاي قلابي،
    ! دنباله نوشته اند

  

    
  1989مقبره و مسجد همايون تاريخ برداشتن عكس 

  

  را، برابر اعلام  سجد و مقبره همايون در اطراف دهليم عكس ازاين 
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. سال پيش، برداشته اند 20ميلادي، يعني  1989كتاب ابا كخ، در سال 
توجه كنيد كه به طور  به ورودي شبستان مياني با دو نورگير بلند

كامل مسدود است و تفاوت آشكار در رنگ آجر چيني، قضاوت در 
      .ي كندباب نو ساز بودن آن را آسان م

  

    

  مقبره و مسجد همايون تاريخ برداشتن عكس نامعلوم
  

 در اين تصوير قديم تر، مدخل ورودي شبستان اصلي را كاملا
آرايه هاي سنتي اين  و  گشوده مي بينيم، كه داخل آن را طاق نماها

آيا مايليد بقاياي معماري گوركانيان   .گونه ابنيه در هند پوشانده است
ويه اي ديگر ببينيد كه برخي از آن ها، از جمله تاج محل هند را از زا

  !گويند؟را بازمانده هايي از چهار قرن پيش مي 
  

    

  1985فاتح پور سيكري، قوش خانه، تاريخ عكس 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ٢٠٩٢

 

قوش خانه تيش ماماني  تصوير اين بناي در ميان بيابان را، از همان
دادن  باداند كه گذشته از بر  سال پيش برداشته 25قبل، در  تصوير

تاريخ گوركانيان هند، وجود آن قادر نيست يك آنه به جيب دولت هند 
يك بار ديگر به عكس دقيق . كند سرازيراز طريق بازديد توريست ها 

ان مشرق زمين و مزدوران داخلي آن شناسايي دشمن شويد تا شايد
چندان دشوار  هندي و چيني و اندونزيايي،ترك و فارس و درميانها، 

ساله  1700را كليسايي  كه يكي اياصوفيه تازه ساز و فكسني نباشد،
معرفي مي كند، آن ديگري جاده هاي كهن سرزمين اش را ديوار 

  يونسكو برابر مغولان مي گويد، سومي بوروبودوي ساختردفاعي د
ساله در جنگل هاي اندونزي مي شناساند و  800 را معبد بوديستي

، گوهر معماري جهان تبليغ مي چهارمي خرابه هاي نيمه ساختي را
آيا جواهر لعل نهرو به دنبال ديدار از چنين خرابه هاي فاقد . كند

اسلوب و ارزشي، از شهر و پاي تخت بزرگ اكبر مغول نوشته و آيا 
نهرو هم بازيگر همان نقشي است كه  ،مسائل مراتب و در اين گونه

يا روساي رضا شاه پس از ديدار از تخت جمشيد به عهده گرفت و 
 مستند تختگاه هيچ كس، انتشار در اين جمهوري، حتي پس از مكتبي

تصاوير  ،ابر مردان تاريخهاي تخت جمشيد، با ژست  ميان ورودي
  ؟!بر مي دارند  ماندني

  

    

  1985فاتح پور سيكري، تودارمل، بارادري، تاريخ عكس 
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 يش،سال پ 25قسمت ديگري از فاتح پور سيكري، باز هم در   اين هم
كنوني،  قلابي و حجاري هاي كه بدون رنگ آميزي و سنگ چسباني 

شهري ندارد و بي  ساختمان معمول و متوسط چيزي بيش از يك
هند، در  به عنوان ميراث برجسته معماري تيموريان شك قادر نيست

     .خودي بنمايد عصر فاتحي به نام اكبر شاه مغول
  

    
  1985كس فاتح پور سيكري، هدي محل، تاريخ ع

  

سال پيش،  25اين هم قسمت ديگري از فاتح پور سيكري و باز هم در 
سركيسه  به قصد فريب و ابنيه تيموريان هند بر پا كنندگان براي  كه

ي گذارد و آن گاو در حال چرا كردن توريست ها آبرويي باقي نم
همان اندازه حقيقي است كه معرفي قدمت ديوار در حال ساخت 

   !است انهحقه باز مقابل،

    
  1985تاريخ عكس  اعتماد پور،
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  1984تاريخ برداشتن عكس  فاتح آباد،اگرآ، باغ اورنگ زيب،عمارت مركزي،

  

    
  مسجد خير المنازل
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  خانه نگار

  

    
  !سراي امانت خان شيرازي
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  1984قلعه ويجايا، تاريخ عكس 

 
 
 
 

    
  1983نگين محل، تاريخ عكس 
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  1978تاريخ عكس قبر قطب الدين خان، 
  

    
  مقبره عبدالرحيم خان خانان
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  سرسراها در مقبره اكبر

  

و غالبا بدون  اين ها فقط چند نمونه از بقاياي ابنيه درهم فروريخته
امروز مملو  است، كه سي سال پيشهند تا همين  صاحب و ناشناخته

از نقش و رنگ و سنگ چسباني، و حجاري هاي بند تنباني، به نام اين 
و  شگفت انگيز فاتح پور سيكري ا آن فاتح مغول و با عناويني چوني

كنند، تا در درجه نخست نياز   قلعه آگرا به توريست ها معرفي مي
و  مغول تامين شده باشد تاريخ سازان يهود به امپراتوري مقتدر

ر اين ميان د. هاي سياحت هند هم حق دلالي خود را بگيرند سازمان
 مرمرين، معروفو  شسته رفته بناي آناز تررآو وهيجانچيزي شگفت 

قلوب تپنده عاشقان مدفون در آن،   گويا به مدد كه تاج محل نيست به
، هر چند تمام ابنيه اطراف آن نيمه سوخته پس از گذشت چهار قرن

  !بررخساره نداردگذر زمانه است، اما نقش كم ترين آسيبي از
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ظهور مسيح تا  خاور ميانه، از«برنارد لوييس كتابي دارد به نام 
 داستانواره و دور نامه سلجوق و عثمانمغول و كه گرچه جز» امروز

به . ودراز نيست، ولي از اسناد شرق شناسي معتبرشمرده مي شود
 ستين برگود به نخشدم و در ور جهاتي نيازمند بازخواني آن كتاب

 اولين سطور، بوي تورات و تمهيدات استعماري را و در برخورد با
    .كتاب را كنار گذاردم شنيدم و

  

در آغاز عصر مسيحي، منطقه اي كه اينك خاور ميانه مي ناميم، «
هزار ساله اش،  براي نه بار اول و نه بار آخر، در تاريخ مدون چند

نيمه غربي منطقه، . ر بودتدر مستكبمايه اختلاف ميان دو دولت مق
مشتمل بر ممالك پيرامون مديترانه از تنگه بوسفور تا دلتاي نيل، 

تمدن كهن اين سرزمين ها . سراسر جزء امپراتوري روم شده بود
رو به زوال نهاده و شهرهاي قديمي آن، تحت استيلاي حكام رومي 

ه نيمه شرقي منطق. و يا شاه زادگان محلي دست نشانده آن ها بود
يونانيان و سپس  متعلق به امپراتوري پهناور ديگري بود كه

. »روميان آن را پرسيا و خود مردمان اش ايران مي خواندند
  )32برنارد لوييس، خاور ميانه، فصل اول، ص (

  

از داده هاي فوق نيز انطباقي با  جزء كوچكي صرف نظر از اين كه
ي به نام ايران قابل مسيح سرزمين واقع امور ندارد و در آستانه ظهور

صحنه   محضر بنيان انديشان، اين گونه امروز در بازيافت نيست، اما
تاريخي براي ملت هاي كهن اين منطقه، كه پايه گذار تمدن  آرايي هاي

هزار ساله  چند سعي بوده اند و آدم كشي بي همانند پوريم، حاصل
اعلام سند  كستر كرد،خا  را همزيستي و دانايي گسترش آن ها براي

جهاني عليه دانشگاه هاي غرب و هر پاراگراف و فصل و سطر  جرم
در  تابلوي روشن كوشش كنيسه و كليسا براي انتشار دروغ آن ها،

هزار گونه از اين تاليفات، مثلا و فقط در برابر  و كلمات جهان است
از مجموعه مقالات ايران شناسي بدون  222متن يادداشت شماره 

  پردهذوب مي شود و   آفتاببرابر د، مانند برف دربازدروغ، رنگ مي 
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قادرند هر سرباز گرچه  كه بر مي دارد مولفينياز ماموريت محققين و
قلابي مغول و عرب را تا انتهاي پس كوچه هاي شرق ميانه براي ثبت 

تاراج و كشتارشان، تعقيب كنند، اما گويي هرگز نام  نحوه اجراي
  ؟!قتل عام نمي دانندو چيزي از آن  هرا نشنيد پوريم

   

    

  مقبره سلطان قاري نماي شرقي                  مقبره ايل توتميش، نماي شرقي
  

  
  جديد براي قطب منار ك دروازهتدار

   
كاسبي پر درآمد انبوه سازي براي مغولان هند، سازمان گردشگري 

است تا بي وقفه سوراخ سنبه هاي ديگري،  وادار كرده را آن كشور
به نام و براي اين يا آن امپراتور ودستياران   حتي به صورت گور،

ول را بپاشد، آن ها همان رنگ اخرايي معمهم بچيند، برروي  مغول او
يكي دو گل بته  بر چند نقطه آن ابياتي به فارسي بنشاند، حجاري
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د و سرانجام بر بر در و ديوار بچسبان را سنگي باسمه اي و رنگارنگ
  !هند بيافزايد نامه مغولان دانشبر اي تازهسطور ها،نوسازي  مبناي اين

  

    

  مسجد بيگم پوري نماي ورودي
  

واياي با نمايش تصوير بالا و آن چه در پي مي آيد، به تماشاي ز
از بناهاي مغولي هند مي روم، نوري بر آن مي  ديگري  تاريك مانده

را پس از  ب بناهاي مغولي هنداغل تابانم تا با وضوح تمام دريابيم كه
چنان كه . سوزي ها، آماده نمايش كرده اندآتش  محو مجدانه آثار

آن مقدار از بنا كه رد آتش سوزي را بر خود ندارد،  تصوير بالا در
ديوار زيرين را، كه  از تعمير جديد خارج شده، چنان كه سمت چپ

 در فرصت بعد آسيب كم تري داشته، فقط شست وشو داده اند، تا
  .رنگ پاشي كنند

  

    

  مسجد خير كي، نماي ورودي
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يبا تمام است و سنگ چيني بخشي در اين جا نوسازي ديوار چپ تقر
 بتوانيم گوشه اي از سياهي كرده اند، اگر تعويضمناره ها را نيز از

 گيتير شك باران بدانيم، بي رد آب و عبوراصلي را حاصل سردرفراز
 برخورددر  مورخ. زدگي نيستدود  مناره ها جزبقايايهاي مانده بر

مطمئن  هند مغولان به اصطلاح درابنيه سوزي انبوه تصاويرآتش با
  .جاعلانه است ها فريبنده و اغلب آن كه نام گذاري مسجد بر شد

  
          

    
  1982پاني پات، مسجد كابلي باغ، تاريخ   1978اگرا، مسجد كاچپورا، تاريخ عكس 

  

    
  1978عكس   سبز برج، دهلي، تاريخ    1985  فاتح پور سيكري، تو دارمل، تاريخ عكس

  

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



   ٢١٠٣                                   ١٠حقه بازی ھا در ھند،  ،٢٣٣، برآمدن صفويه

انهدام توام با شعله ور . در منظره بقاياي اين خرابي ها دقيق شويد
كردن بنا نخستين بازتابي است كه از اين باقي مانده ها منعكس مي 

اين آتش سوزي ها  آثار برجا از مطلب قابل اعتنا و مهم اين كه. شود
 اقدامي نه چندان دور خبر مي دهد، زيرا گذشت زمان و بارش از

است از ضخامت و وسعت لايه هاي دوده  قادر نبوده انرفراوان با
  .بكاهد هابر در و ديوار

  

    
  تين برج، محراب و ديواره هاي داخلي

  
و   ها را گداخته شبستان و محراب وزي تا درون به اصطلاحآتش س

كوشش سي ساله دولت هند براي باز سازي آن ها، چنان كه در 
ا از جمله در تصاوير بعد شاهد مي شويد، هنوز نتيجه كافي و كامل ر

تصوير خرابي هاي زير با ديوارهاي سوخته نداده است كه تنها به 
شايد سازمان گردشگري هند در  .محوطه سازي آن عنايت كرده اند

سال هاي آتي بتواند معلوم كند كه كدام امپراتور مغول در اين به 
و اگر  اصطلاح مدرسه در خارج از دهلي زبان فارسي مي آموخته

  ؟!است كارنامه قبولي براي او صادر شده، شاگرد چندم بوده
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  مدرسه حوزه خاص

  

    
  دروازه اصلي و ورودي جنوبي مجموعه تاج محل،

  

و اين هم تصويري از مدخل جنوبي مجموعه تاج محل، در روزگاري 
ت نوسازي آن، از جمله با تجديد حتي پس از مقدما. نه چندان دور

ساخت مناره هاي اطراف، هنوز مي توان شاهد آثار تخريب و آتش 
كه البته مهاجمان مبهوت مانده از  ورودي بود اين دروازه سوزي در
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 كم ترين تعرضي به مقبره آن دو ديدار زيبايي بناي اصلي، ظاهرا
  ؟!!عاشق نداشته اند

   

    
  دروازه الفانت اگرآ،

  

و اين هم دروازه الفانت در اگرا فورت، كار رنگ پاشي و در حقيقت 
شيره مالي بر سر بازديد كنندگان در بناي مياني دروازه به پايان 

اند  را هنوز به طور كامل بالا نبرده رسيده است، هرچند ديوار اطراف
و بقايايي از ابنيه نيمه ويران و سوخته قديمي در انتهاي سمت چپ 

   .عكس ديده مي شود
  

    

چنان كه اين بنا در مجموعه اگرا فورت، گرچه شيرواني هاي سبك 
  رنگپيشين از زير ضخامت  تگيسوخ رايونيك دارد ولكه هايي از آثا
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  .آماده بازديد استرنگ پاشي شده و بيرون زده، اما به هر حال 
   

    

اگر به ميزان كافي كنجكاوي كنيد و به محوطه هاي مسدود و غير 
به  نوز در فاتح پور سيكري هموارد شويد، ه مجاز سرك بكشيد و

 كه هنوزابنيه سوخته وويران قديمي برمي خوريد  چنين يادگارها از
نمي دانند  به درستي اقدام به سنگ چسباني ورنگ پاشي نكرده اند و

مپراتور بايد به كدام ا ويران و نيمه سوخته را اين چهار ديوار آجري
  !مغول ببخشند

  

    
  چند منار، پايه منار
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كه رگه هاي ميان آجر چيني ها را  پاشيدن رنگ،  حتي پس از بارها
هم پر كرده، باز هم لكه هاي سياه سوختگي از ميان ضخامت رنگ 

  !بيرون زده است منارهاي ديوار اين پايه 
  

    

و بالاخره اين تصوير نه چندان جديد، برداشته اي از برجك مسجد 
اوضاع دو سوي بنا را با هم . تاج محل است شرقي مقابل بناي اصلي

ش از تعمير درآمده و چه مي بينيد؟ سمت راست بخ. مقايسه كنيد
كه مشغول قاب بندي   وختگي استسمت چپ ديواري مملو از آثار س

معلوم نيست آتش اندازان بر . و دوده برداري و رنگ اندازي آن اند
اين برجك مسجد، چرا به سراغ بناي ملوس تاج محل نرفته اند كه 

  برجك فاصله دارد؟   فقط چند ده متر با اين
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  11حقه بازي ها در هند، . 234
  

كساني معمولا زير لبي، با بي باوري و از روي ناآگاهي نسبت به آن 
نمايندگان فرهنگي كليسا و كنيسه، در كرسي هاي علوم  لطماتي كه

وارد آدمي   انساني دانشگاه هاي عمدتا غربي، برانديشه ورزي كنوني
در تاريخ هنديان  و انتساب حقه بازي ه اند، به كارگيري عنوانآورد

را شايسته ندانسته و نصايح شبه عارفانه اي عرضه مي كنند كه از 
توان ورود به اين اصل و مبتداي  بدون اينان. سر بي تجربگي است

از تاريخ و  نخستين كه انسان شناسي در تمام شعبه هاي خود،
پژوهش در  فلسفه و حكمت و مذهب وجغرافيا و جامعه شناسي و 

 رجال و تدوين دائره المعارف و تدارك وآشنايي با  هازبان  حوزه
فرهنگ لغات و درويش تراشي و خلق اهل تصوف و عرفان و از اين 

در   با عمر بيش ازپانصد سال، پاره مكتوبي قبيل، به دليل ساده فقدان
شاراتي در اين گونه امور بر تمام زبان ها، كه حتي به تلويح و تلميح ا

و به  با اين حجت ديگر و است نوين قه بازيآن ثبت باشد، سراپا ح
در همين  توجه دهم كه كنايه نبود فن كتاب نويسي تا قرون اخير،

از ميان هيچ ملتي،  باسمه هاي موجود نيز در دست هيچ كاتب كهني
ست با نديده ايم كه هركس مايل ا معروفپر ابزار نگارشي جز همان 

خود تا ابد پشيمان شود  يكي از آن ها دو سطري بنويسد تا از كرده
كساني  و مستند ديگر، باز هم ده ها و ده ها ريز مايه با وجود و

در  موجوددانايي كه مجموعه  هنوز به اين ادراك كلان نرسيده اند
با محتواي متعفن و   به صورت يك بسته بندي علوم انساني،  باب
صل و ف ياوه، يكجا دور ريختني است و اينك نه تنها تكرار هر امطلق
است، بل وظيفه  از آن ها علامت روشن بي خبري و نا آگاهي بحثي

قرار ندارد كه هر روزه برگي از اين   اي در برابر خردمند جز اين
نقد و نوانديشي پاره كند و به باد  زور بازوي دروغ بافي ها را به
يكتا متن كهني كه با تيغ انتقاد تيزتر و ود كه تنها بسپارد، تا معلوم ش

 از اين روي، .ر جلاتر مي شود، قرآن حكيم و محكم است و بسو پ
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هرچند براي ورود به مبحث نهايي اين سلسله يادداشت ها، كه به 
همه گونه متاع  بي صاحب و بازار خواست خدا مواريث بسياري را

 براي روشن كساد مي كند، اما ناچار و يكسره  دروغ را اد و ستددر د
با  سرزميني سرگشته و گرسنهز را به آن مباني كه هند امرو شدن

دل خوش  و گذرگاه هاي عمومي آواره در خانمان ها بي ميليون
 ،انواع خرافات چنبره در اسير صدها خداي چند دست و پا و به

نسبت به تغيير سرنوشت خود بي اعتنا و مسخ كرده است، كه  چنان
ه آستانه با طيب خاطرب آمده را، به دست همان چند آنه از راه تكدي

آيا چنين ! مي كنند تقديم هندوستان امامزادههزاران  متوليان يكي از
 حضور چهارصد سال يا و است هند ضاعي حاصل تاريخ طبيعياو

از راه مهمل  هند،مسلح يهود درنمايندگان  انگليسيان و در واقع مسلط
 دروغين، تاليفاتيبا فرهنگ ديرينه را در مردمي توطئه چيني،يسي ونو
، نادر افشار كرده اند همهوب محمود و بابر و مضحك تر از مغل
ه نگآرامش خواه را مخفي  قبضه هندآدم كشي خود براي   ميزان تا

پوريم  پايان اجراي  و ويراني هاي بيكشتار چنان كه مسئوليت .دارند
  !در ايران را بر دوش اسكندر و عرب و مغولان دروغين گذارده اند

  

    

ميلادي و در آستانه اخراج انگليسيان  1947را در سال  تصاويراين 
سمت چپ تمام هستي و محل زندگاني يك . از هند برداشته اند
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مثل  ينيد و سمت راست سرنوشت نهايي يكيخانوار هندي را مي ب
باور كنيد . را نشان مي دهد آن ها پس از جان سپردن از گرسنگي

كه يهوديان در لباس كارگزاران  آواري سنگيني آنو  عمق فاجعه
 60تا به حدي است كه پس از  كردندخراب  انگليسي بر سر مردم هند

سياستمداران و  سال كوشش مداوم چاره انديشان و برنامه ريزان و
تغيير  عام آن سرزمين، در ملاء متخصصان هند، زندگاني عمومي

چنان كه كم تر كسي از هند چنداني نسبت به اين دو عكس نكرده، 
سربازان انگليس خبر درست دارد و عمق تاريخ آن  ماقبل ورود

 .ابهام افسانه ها تاريك مانده استدر قرن پيش، سهسرزمين، حتي تا 
 به آن حساسيت آشكاري مسئولان فرهنگي هند نسبتمطالبي كه 

رم با قبول تاريخ يهود نوشته براي هند، اينك مج  نشان نمي دهند و
اين بي عدالتي ها و درهم ريختگي ها را محمود و بابر و نادر ظاهرا 

پا   مسلمان مي دانند كه گويي اين آخري تخت جواهر نشاني را از زير
؟ خردمند در !ي در هند برداشته استو تاج مكللي را از سر سلطان

برخورد با بي تفاوتي امروزين مردم هند نسبت به تجاوزات تاريخي 
ستان، از عمق سازشي خبر دار مي شود كه ميان دربار دولت انگل

بازان و پيش تازان آزادي هند  انگليس و روشن فكران و سياست
اي نادر به چنان كه مورخ از خواندن خبر غارت ه !بوده است برقرار

احتمال  آن دوران، با ملاحظه مظاهر مادي هند به قهقهه مي افتد، زيرا
 خيمه اي ميان ه غنيمت گرفته، دردهد كه نادر از آن تخت بمي 

اجاره به سلاطين  و يا دور انديشانه براي استفاده مي كرده بيابان
قاجار، كه ساختمان و سقفي از آنان سراغ كرده ايم، از هند تا به 

  ؟!ايران همراه خود كشانده است
  
در طي صد ساله پس از مرگ اورنگ زيپ هند مجموعه عجيب «
 و به يك شهر فرنگ رنگارنگ شباهت داشتشگفت انگيزي بود  و

كه دائما شكل ها و نقش هاي اش تغيير مي يافت و هيچ چيز زيبا و 
يك چنين دوراني براي ماجرا جوياني كه . در آن نبود تماشايي هم

ات و گستاخي استفاده از فرصت را دارند و به وسايل و روش ها جر
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جهت ماجراجويان  ينبه ا. هم اهميتي نمي دهند، به ترين زمان است
ماجراجوياني از خود هند و كسان . در سراسر هند فراوان شدند

سرازير شدند و ) سپاه نادر(ديگري كه از مرزهاي شمال غربي 
ي ها و فرانسويان كه از ماوراي بالاخره دسته اي مانند انگليس

هركس و هر گروه نقش خويش را ايفا مي كرد . درياها به هند آمدند
فعت خويش مي كوشيد و حاضر بود كه تمام اشخاص و براي من

گاهي اوقات نيز دو گروه و يا . كند و از ميان بردارد ديگر را نابود
كنند و بعد با هم متفق مي شدند تا سومي را نابود و سركوب  بيشتر

جواهر لعل نهرو، نگاهي به . (»بلافاصله به جان يكديگر مي افتادند
  )620تاريخ جهان، ص 

  

دوران نزديك به معاصر  در باب اين قصه عاميانه بي رنگ و رو،
هند، تعبير و تفسير يك روشن فكر اهل مجادله با تاريخ و يك كرسي 

آتي ملتي  يك رهبر و حقوق بين الملل دانشگاه لندن در رشته گذرانده
آزاد شده تا مقام  رزميده و سپس در هند هند براي رهايي است كه

كه بد نيست در مفاهيم آن كنكاش بيش  بالا جهيده نخست وزير اولين
نهرو خلاف ديگران، او را آخرين  كهاورنگ زيب دروغين، . تري كنيم

ن ميلادي در مي گذرد و دورا 1706سلطان مغول مي خواند، در سال 
ميلادي ختم مي شود، نهرو  1806صد ساله پس از مرگ او به سال 

ميلادي متولد شده، كه با زمان مورد گفت و گو، فقط  1889در سال 
براي بلوغ او در حد مطالعه  هم را سال فاصله دارد و اگر اوقاتي 80

مقدماتي در تاريخ هند منظور كنيم، پس نهرو از سرنوشت مردم 
ل دورتر از اين گونه فرمايشات چيز چنداني سرزمين خويش، صد سا

  !!! وانده استنمي دانسته و آن را شهر فرنگ خ
 استنحوه نگاه يهوديان به تاريخ اين منطقه، لازم  به تبعيت ازوقتي 

در زماني واحد انگلستان و فرانسه و هلند و مغول و نادر را به هند 
م تر از افاضات بخوانند، ماهرترين دروغ نويسان نيز سخني قابل فه

 به خوبي باخبرند انديشان اينك بنيان. هند نخواهد داشت نهرو درباره
كه نگاه نهرو به تاريخ جهان نيز چيزي بيش از نگاه او به تاريخ هند، 

  .ندارد
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  ر غار الوراگوتور كوچ د معبد كهن

    

اينك جاي آن نيست از نوسازي بودا بنويسم، كه گرچه دو درصد 
همه  و حامل مردم هند نيز بدان اعتقاد ندارند، اما همه جا سمبل

شناسانده اند و براي ارائه نشانه هاي  آن سرزمين  دارايي هاي گونه
معتقدات كنوني   تشابه، يادآوري كنم كه مبلغان و معرفان فرهنگ و

به عمق و  هند، درست مانند ايران و بين النهرين، مايل نيستند  مردم
مشتاقان  وارد شوند و با دقت تمام مواظبند آن مردم حضور علائم

تنها به تماشاي آثار   از پيش تعيين شده، ديدار از هند با برنامه ريزي
سويه سهل  يك قرينه سازي چهار قلابي مغولي برده شوند كه مثلا

ن به نام تاج محل را، با به هم بافت و سردستي ساز، انگار و بي بها
و غير   بروز يك عشق جاودانه يك شبه سياه بازي روحوضي، سمبل

گرفته اند تا بازديد كنندگان از هند فراموش كنند كه  قابل تكرار مغولي
هند از دو هزاره پيش داراي مغاره هاي منقوش است و ميراثي از 

مي   فقط بازتابي از آن است و شارداممعماري را همراه دارد كه آخ
وع غار الورا را الگوي بوداي بعد بشناساند، چنان كه هر تواند رب الن
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از راه رسيده اي به ايران را يكسره به خرابه هاي نيمه تمام تخت 
و  جمشيد و شهرهاي ظاهرا تاريخي اما نوساز اصفهان و شيراز

  !كاشان هدايت مي كنند
  

    
  معبد ساماراي در رامنگر مدرس

  

    
  درشت نمايي حجاري هاي ديوار همان معبد
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در مدرس  رايساما نمايي از معماري باور نكردني معبد عكس قبل
وس و ل چهار ديوار مقايسه باو  آن تكنيك ساخت غور در .است

قياس   مرمرين تاج محل، كه مرا به ياد كاخ مرمر تهران مي اندازد،
قريب  »جان ساش«اين تصوير را . با كوه دماوند است گنبد واتيكان

مايليد ميزان عنايت كنوني بدان را بدانيد سال پيش برداشته واگر 140
كه مسافر  داخل و خارج هند،  روشورهاي سازمان هاي توريستيبه ب
مدرس  نام در اساس آن خطه مي برند، رجوع كنيد تا معلوم شود به

  .نمي آورند بازديد براي مناطق قابل ارزش هند را در رپرتوار
  

    

ميلادي تنها يادگار اين معبد  1870شايد اين عكس مانده از سال 
در شمال منار قطب باشد كه امروز هيچ اثري از آن نمي  هندوييستي

زيرا باز سازي و حفظ آن در كنار منار قطب از تبليغ و تاثير . بينيم
در باب خرده بناهاي به اصطلاح مغولي اطراف آن مي كاست، چنان 

مفهوم هندوييسم روشن نيست و جان مايه آن را كه امروز اصولا 
ران خرده باور جديد التاسيس ديگر براي تبديل هزا در صدها و بل

ملتي واحد و متحد به ابواب گيج كننده اي از شبه مذاهب گوناگون 
 ريز ريز كرده اند، كه آوازمند ترين آن ها سيكيسم و ماراتاهيسم

شباهتي با هند ماقبل ورود به راستي كه هند امروز كم ترين ! است
د سال پيش با قصد تصرف يهودي ـ انگليسياني ندارد كه چهارص

و  كشتي هاي خود به هند وارد شدندخطه با توپ ها و خونين آن
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كه نظير  چنان الگوي تفرقه مذهبي در هند را شروع و كامل كردند،
 همان فرقه سازي و فرقه بازي هاي دشمن تراش و هويت خراش

عرضه مي  در پوشش و با نام مذاهب گوناگون اسلامي كه امروزين
مي رود يدك مي كشند،  ده ها حاشيه عقيدتي ديگر را هر يك شود و

  .ن را به طور كامل از فرمايشات و فرامين قرآن دور كنديممسل تا
  

الا الله الدين الخالص و الذين اتخذوا من دونه اولياء مانعبدهم الا «
ي ان االله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان ليقربونا الي االله زلف

دين بي غش از آن خداوند است  ،هاي. االله لايهدي من هو كاذب كفار
او را سرور خود مي گيرند و ستايش آنان را موجب  و آنان كه دون

مشمول داوري خداوند خواهند   تقرب به خدا مي دانند، دراين اختلاف
  )3زمر، . (»ا هدايت نمي كندر كه هيچ دروغ زن كافر صفتي شد

  

تا  آيا كسي از ميان چاره انديشان جهان اسلام قرآن نمي خواند
   !ريايد؟مفهوم اشاراتي بدين صراحت را د

  

    
  معبد جيان بجي در بنارس

  

در بنارس با آرايه هاي داخلي شگفت انگيز اين معبد هندوييستي  مثلا
را به چشم بازديد كنندگان از هند نمي رسانند و در جاي آن به اگرا 
فورت مي برند كه در مجموع جز نمايشي از انواع بازتاب هاي ستاره 
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خون مورخ رنگ مي بازد هنگامي كه مي داند  .داود نوساخته نيست
و در اين جا به جايي فرهنگ مشهورترين مناديان آزادي از قبيل نهر

  ديرين هندوييسم، كه امروزبه كلي ناشناخته است، به صورت
همان گونه كه . ري كرده اندهمكا بدترين انگلوفيل ها با لندن نشينان

آماده سازي ميراث فرهنگي ما براي  ترين مسئولان مكتبي عالي مرتبه
اينك ديگر  گل نوشته قلابي و توراتي كورش يقه مي درانند و نمايش

ناگزيرم پرده از عجيب ترين و وسيع ترين حقه بازي هاي كنيسه و 
به تعارفات و    كليسا بردارم كه تاريخ تصرف پر خون هند را

  .تصورات ابلهانه و كودكانه آلوده اند
  

د كمپاني هن«فرمان تشكيل  1600در انگلستان ملكه اليزابت در سال «
تشكيل » اني هلندي هند شرقيكمپرا داد و دو سال بعد هم » شرقي

جواهر ( .»اين دو كمپاني فقط به منظور بازرگاني تشكيل شدند. شد
  )520تاريخ جهان، ص  لعل نهرو، نگاهي به

   
 نيز كمپاني ديگري به اين مجموعه با نام 1664بعدها و در سال 

تا به ظاهر ماجراي تصرف و  ندافزود» كمپاني هند شرقي فرانسه«
صورت سلسله رقابت هاي  و مسلحانه هند را بهبي پايان  تغار

 جرم فقر درآورند تا تجاري ميان چند واحد غير رسمي و غير دولتي
انگلستان  پايان ناپذير كنوني هند را كه حاصل غارت دراز مدت دولت

پرده بازي  يك .به گرده چند ماجراجوي غير مسئول بگذارند  است،
به كار بردند و از  نيز در كشتار سرخ پوستان اتازوني ابلهانه كه

 در شدهاعمال انجام  آن به دنبال كردنفرط گستردگي توحش، در 
  .درمانده شدندآفريقا 

  
 The British East: انگليسي( بريتانيا شرقي هند كمپاني«

India Company ( و يا شركت جان)انگليسي :John 
Company( در  اليزابت اولبود كه ملكه  شركت سهامي عام، يك

را به هدف كسب امتيازهاي  تيامتيازنامه سلطنيك  1600 دسامبر 31
امتياز نامه شاهي به شكلي . به آن اعطا كرد هندوستانتجاري در 

 21نوظهور را به سوي انحصار  شرقي هندمعظم  كمپانيموثر 
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از يك مسئله  كمپاني. رهنمون شد شرقي هندجارت در ساله همه ت
تجاري مخاطره آميز به چيزي تبديل شد كه در عمل زمام امور 

مي، تا هندوستان را با بر عهده گرفتن نقش پشتيبان حكومتي و نظا
اين كمپاني مستقر در . در دست داشت 1858هنگام انحطاط در 

، 1717در  كمپاني .بود استعمار بريتانيامسئول آفرينش  لندن
 كمپانيدريافت كرد كه اين  گوركانيفرماني سلطنتي از فرمانرواي 

كرد؛ اين يك  معاف مي بنگالرا از پرداخت عوارض واردات كالا به 
پيروزي . رفت مزيت اقتصادي قطعي در بازار هندوستان به شمار مي

، عامل اصلي در 1757در  نبرد پلاسيدر  سر روبرت كليوقطعي 
 شرقي هند كمپانيبنيان گزاري نيروي نظامي و نيروي اقتصادي 

ن، به ، به بيرون از هندوستا1760ها در حدود  فرانسوي. بود
، پونديچريهايي همانند  ها در كرانه استثناي شماري از تجارت خانه

  .رانده شدند
توجه  بريتانياي كبيرهاي ميان هندوستان و  راههمچنين به  كمپاني

كوه ادعاي مالكيت بر منطقه  كمپاني، 1620در اوايل . داد نشان مي
 سپس دست به اشغال و ، را مطرح كرد،آفريقاي جنوبي در ميز

نيز  سنگاپورو  هنگ كنگدر  كمپاني. زد سنت هلنفرمانبر كردن 
جلوگيري  دزدي درياييرا به كار گرفت تا از  كاپيتان كيدچنين كرد؛ 

از ديگر . زد هندوستاندر  چايشود، و دست به برداشت محصول 
را  ناپلئونهاي قابل توجه در تاريخ كمپاني، آن بود كه،  روي داد

 .برد اليهو يالزنداني كرد، و سود سرشاري از  سنت هلندر 
 آمريكاي مستعمراتيدر  جنبش چاي بوستونهايش پايه  دهفراور
  .بود

فراهم  سن پترزبورگپاني مدلي براي   هاي اين كم كشتي سازي
و  آوردند كه عناصر اجرائي آن در بوروكراسي هندي برجا ماند،

 شركت سهامي عامساختار شراكتي آن نخستين نمونه موفق از يك 
در خزانه داري بنگال به  كمپانيبه هر حال، مطالبات مسئولان . بود

كه شد  قحطيشكلي تراژيك منجر به عجز استاني در شكل 
  .به كشتن داد 1773تا  1770ها نفر را در سالهاي  ميليون

 شرقي هنداين شركت با نام شركت بازرگانان لندن تجارت كننده 
 The Company of Merchants of London: انگليسي(

Trading into the East Indies( محفلي از تاجران ، به دست
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نوآور و تأثيرگذار، بنيان نهاده شد؛ كه، توانستند امتيازنامه سلطنتي 
براي زماني پانزده ساله به  شرقي هندرا براي انحصار تجارت در 

 000٫72اي برابر  سهام دار، و سرمايه 125 انيكمپ. دست آورند
نخست كمي بر كنترل  شرقي هندبه هر روي، در . پوند داشت

اثر گذاشت، اما در همان ابتدا نتوانست  تجارت ادويهبر  ها هلندي
به  كمپانيهاي  سرانجام، كشتي. پايگاهي ماندگار بنيان نهد

پهلو گرفتند؛ كه به عنوان نقطه  سوراتهندوستان رسيدند و در 
دو سال بعد به محض . بنيان نهاده شد 1608ترانزيت تجاري در 

ها، تصميم به ساخت نخستين كارخانه اين  شناسايي تجارت خانه
 ليج بنگالخدر  كرانه كوروماندلدر  ماچيليپاتنامدر شهرك  كمپاني

پس از  كمپانيهاي سرشار گزارش شده از سوي  سود. گرفته شد
هاي  پياده شدن در هندوستان كه احتمالاً به واسطه كاهش در هزينه

را به اعطا  شاه جيمز اولجاري منبعث از نقاط ترانزيت بود، در آغاز 
هاي تجاري در انگلستان  هاي مشابه براي ديگر شركت پروانه

را براي زماني نامحدود  كمپاني، او امتيازنامه 1609واداشت؛ اما در 
كرد كه اگر تجارت براي  ه تصريح ميتمديد كرد، با افزودن بندي ك

  .شد داشت امتيازنامه براي هميشه ملغي مي سه سال پياپي سود نمي
و  هلنديتاجران هر از چندي با همتايان  :نفوذ در هندوستان

يك رويداد تعين . شدند درگير مي هندخود در اقيانوس  پرتغالي
جلب كرد،  كمپانيرا به  گوركانيامپراتور  جهانگيركننده كه توجه 

شايد با . بود 1612در  نبرد سواليها در  ها بر پرتغالي پيروزي آن
ها  هاي تجاري در درياهاي دور، انگليسي پي بردن به پوچ بودن جنگ

تصميم گرفتند تا جاي پايي در سرزمين هندوستان بيابند، با تحريم 
تند تا دست به فرستادن رسمي هر دو كشور، از پادشاه خواس

از سوي جيمز اول  سر توماس رو، 1615در . ماموران سياسي بزند
را  هندانگلستان مامور شد تا جهانگير امپراتور گوركاني پادشاه 

امروزي  افغانستان، و نيز هندشبه قاره ببيند جهانگير بر بيش تر 
اي تجاري بود  هدف از اين ماموريت تنظيم پيمان نامه. راند فرمان مي

حقوق انحصاري ساخت كارخانه در سورات و ديگر  كمپانيكه به 
ها و  شد تا تحفه خواسته كمپانيدر برابر از . داد نواحي را مي

. هاي اروپايي را به درگاه امپراتور پيش كش كند هدايايي از فروشگاه
  اين ماموريت كاملاً موفقيت آميز بود و جهانگير از طريق سر توماس 
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  . اي به پادشاه فرستاد رو نامه
  

  ويكي پدياي انگليسي: منبع
، شما مي توانيدنام برده نشدهمنبع ومأخذيدرمتن اين مقاله از هيچ
، بهارجاع به منابع نامه شيوهو  پذيري اصول اثباتبا افزودن منابع بر طبق 

  .شد  در آينده حذف خواهند منبع احتمالاً مطالب بي. پديا كمك كنيد ويكي

صد بار  ناگزير غير مستند، با از منظور اين هذيان مطلق و محض و
خواندن هم نمي توان سر درآورد و تنها دانشي كه در آن نمي يابيم 

تا حد  كمپاني هند شرقي در هندوستان شرحي بر نحوه عمل كرد
را براي د به اتفاق معلوم كنيم چآيا مايلي. تصرف آن سرزمين است
هند را  كه ظاهرا تاريخ و سرنوشت مردم كمپاني بزرگ و دروغيني

زير و رو كرده، منبع و ماخذي وجود ندارد و دريابيم كه اصولا 
اعزام  و اختراع كمپاني هند شرقي را، درست مانند محمود و مغولان

آن  تسخيراز دهات خراسان براي  و بي نشاني  قاطر سوار ناشناس
 و براي اختفاي چه مطلبي البدل چه چيز قرار دادهعلي  شبه قاره،

  !اند؟ اختراع كرده 
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غول  و كنكاش هاي  دوران كنجكاوي در سراسر قرن بيستم، يعني
جهاني  و فرهنگي و زمان بروز دو جنگ اقتصادي و سياسي  آساي

ر، نخستين و پياپي، به كوشش يك يهودي انگليسي با نام براين گاردن
و تاريخچه   به معنايي آخرين كتاب در باب كمپاني هند شرقي نوشته

هنوز هم انعكاس  با اين همه. شد تدوين اي براي آن كمپاني تدارك و
 ه باب اين كمپاني، دردائر در ،افسانه فارغ از  فقدان آگاهي هاي دقيق و

 با قصه هاي المعارف هاي بزرگ جهاني نيز ديده مي شود كه جز
  سرانجمله ميان گراف ونامه وقرارداد قلابي، ازبه چند تل آشفته، متكي
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  !و امپراتوران مغول هند، مستند نمي شوند كمپاني
  

كتابي كه در پيش رو داريد، يكي از چند اثر تحقيقي برايان گاردنر، «
براي نويسنده، پژوهشگر، و روزنامه نگار معاصر انگليسي است كه 

. ام. اي«از سوي انتشارات  ميلادي 1971نخستين بار در سال 
چاپ اول آن در آمريكا به  1997به سال در لندن منتشر و » هيث

آن . و با استقبال همگان رو به رو شددوست داران كتاب عرضه 
را پشت سر گذارده و به زودي  چنان كه در حال حاضر چاپ چهارم
پاني هند براين گاردنر، كم(  .»چاپ پنجم آن به بازار خواهد آمد

  )5شرقي، مقدمه مترجم، ص 
  

خود » كمپاني هند شرقي«كتاب  اين معرفي نامه مترجمين فارسي
حكايت روشني از بي نشاني آن كمپاني حتي در تاليفات غربي است 

فقط  نخستين تحقيق در باب اين كمپاني  وانيم از عمرو چنان كه مي خ
همين   از مسيرو مردم آمريكا در ده سال گذشته   مي گذرد چهل سال

منظر استقبال   !كتاب، با تاريخچه و وجود اين كمپاني آشنا شده اند
گسترده از كتاب كمپاني هند شرقي در آمريكا علي الاصول نشانه 

درآن اقليم است، زيرا جست وجو درباره  مقدم بر گاردنر فقدان منابع
موضوع و مدخل كمپاني، تنها محدود به  منابع مكتوب، با ديگر
و  2006و  1976شد كه به همين روال در  عنوان ديگر افت چنددري

 اين كه در باب بزرگ ترين! عمدتا در هند تاليف كرده اند 2007
جام شده و نيز ان جنايات باند پهناي زده جهان، كه  سرزمين استعمار 

در آن، موجب شرمساري ابدي دولت  گستردگي غارت بي حساب
ست، هيچ تحقيق قديم و مطمئني سردمداران مسيحيت ا انگلستان و

اينك به نام كمپاني  ، خود مبين قلابي بودن مطالبي است كهنداريم
پس از چهارصد سال،  و طبيعي است در افواه ريخته اند هند شرقي

  .باشد باقي نمانده  اذهان عمومي در وشني نيزچشم انداز ر
     

كل كتاب حاضر، همان گونه كه از نامش بر مي آيد، تاريخچه ش«
ابتكار معدود بازرگان است كه به   گيري شركت بازرگاني هند شرقي

انگليسي، در نخستين سال هاي قرن هفده  جسور و بلند پرواز
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البته ميلادي، در لندن پي ريزي شد و در جستجوي پول و ثروت، 
به طريقه دزدان دريايي، بل از راه هاي مشروع بازرگاني، به  نه

و سرانجام هزاران ق روي آورد ماوراي درياها، به سوي شر
كيلومتر دور از خواستگاه خود، در سرزمين پهناور شبه قاره هند، پا 

سياسي بزرگي تبديل و شهره آفاق  -گرفت و به امپراتوري مالي
  )6براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، مقدمه مترجم، ص . (»شد

  

در مترجمان آن  مولف كتاب، از زبان ماجرا و مقصود از آغاز،
بازرگانان  به همت  كمپاني هند شرقي: مقدمه، بي پرده بيان مي شود

بي آزاري پا گرفته، كه با تشكيل يك كمپاني رسمي و ثبت شده، قصد 
بزك و  اين! ق را داشته اندتجارت مشروع با شر  كسب ثروت از راه

 كه انگلستان در توجيه لشكر و ماسك معصومانه اي است، گريم
اش به هند، با استعانت از مورخين  وحشيانهكشي دريايي مافوق 

  .گذارده است استاد شده در فن جعل و غالبا يهودي، بر چهره خود
  

در اين كتاب، ماجراي راه يابي اين شركت بازرگاني به هندوستان و «
چنگ اندازي آن، بر اين خوان يغما و كنار زدن رقيبان سرسخت و 

ميع و جنگ، به گونه اي تزوير و تط محكم كردن جاي پاي خود، با
تحرير كشيده شده و خواننده آشكارا مي بيند كه  مشروح به رشته

كشيدند و  هنديان هتسمه از گردچه گونه بازرگانان ادويه شرق، 
به  تا سرانجام اين خلايق آرام و صبورجانشان را به لب آوردند، 

تنگ آمده، دست به شورشي خود جوش و جانانه زدند، و دمار از 
زگار انگليسيان كشيدند، به كوچك و بزرگ، كودك و زن پير و رو

با ساطور سلاخي، زنده  و با بي رحمي تمام،جوانشان رحم نكردند 
زنده، قطعه قطعه شان كردند، و انگليسي ها هم در واكنشي شديدتر، 

پرداخته و هزاران نفر از آن ها را به خون كشيدند،  به انتقام كشي
با هم سوخت و آرزو ها و خانمان ها بر باد در نتيجه، خشك و تر 

شورشي آرمان خواهانه و استقلال طلبانه، خوانده  رفت و فاتحه ي
  )7براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، مقدمه مترجم، ص . (»شد

  
ير و تطميع و در متن كتاب از اين برداشت مترجمين، در باب تزو

پر ت و اين فراز خبري نيس هنديان، چندان تسمه از گرده گذراندن
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مديران كمپاني  كه تائيد نمي شوددر متن  ،از زبان مترجماناحساس 
دوستدار پيشرفت هنديان  غالبا مردمي با فرهنگ، سخت كوش و را

 مظلومانه بي رحم شورشياني  اي به وسيله برههكند كه در مي معرفي
به تكرار و  يهودي، آن چه در كتاب براين گاردنر! سلاخي شده اند

است كه حضور  عداد به خواننده تلقين مي شود، موهبت و فرصتيت
  .بودگذارده  مردم آن سرزمين در اختيار تاجران كمپاني هند شرقي

  
 در نهايت صلح و آرامش،مدت يك قرن انگليسي ها در هندوستان، «

شهرهاي بمبئي و مدرس را بنا . ستد و تجارت نمودند  داد و
ترش دادند، اگرچه كارمندان كمپاني در كلكته را توسعه و گس نهادند،

محل، چندان اطلاع و توجهي به اين گونه فعاليت هاي فراتجاري 
نداشتند، اما در مجموع اين كمپاني بود كه مي كوشيد تا با حكام و 

همكاري و مدارا كند، و  در نهايت صلح و صفا،مردم محلي، 
كنان خود به اعتقادي راسخ نيز بر اين اصل داشت و پيوسته از كار

صداقت استخوان بندي و پايه و اساس بهبود «: تاكيد مي خواست كه
مي گفت كه گوش هاي خود را براي شنيدن . و ارتقاي مالي است

شكايات باز نگاهداريد و اجازه ندهيد صداي مظلومي در خيابان هاي 
توجه داشته باشيد كه كسي از قدرت شما . قلمرو ما به گوش رسد

كنار سركشي كنيد  به گوشه و ديگران استفاده نكند،براي سركوبي 
تا چتر عدالت برفراز سر همة مردم گسترده باشد و مراقب باشيد 

اين به ترين روشي است كه . و بركسي ظلم و تعدي روا نشود
موجبات گسترش شهر ها را فراهم مي آورد و سبب خواهد شد تا 

براين (» .تر روددرآمد و عايدات كمپاني نيز بيش تر شود و بالا
  )97گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص 

  

معلوم نيست با كدام قرار و   بدين ترتيب اين يهودي مهمل باف
مقدورات، يك شركت تجاري تازه از راه رسيده را در حد سازندگان 

  كند و از مديران شركت هند معرفي ميرصاحب اختيا رهاي جديد،شه
وستي را به كارمندان فرشتگاني مي تراشد كه موهبت انسان د

سطور شايد هم بتوان گمان كرد كه  با خواندن اين. توصيه مي كنند
هند سرزمين بي دروازه و دولتي بوده است كه هر كشتي سواري 
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هند اجازه داشته است بدون كسب پس از پياده شدن در هر نقطه 
ميراث اجدادي  اجازه از كسي زمين ها را در اختيار بگيرد و با صرف

آشكارا مي  كتاب گاردنر به همين روال! شهرها را توسعه دهد خود
و خدمت گذارانه، ميان  كوشد بر هم خوردن مناسبات خير خواهانه

مي، كج خيالي و كمپاني و مردم هند را ناشي از عقب ماندگي، بد فه
هنديان معرفي كند و نه فقط مديران كمپاني را مبلغ  نمك ناشناسي

ولت و مراكز كنترل و قانون گزاري انگليس انصاف و انسانيت، بل د
را نيز ناظري سرسخت براي حفظ رفتارهاي متمدنانه از سوي 

  .مديران كمپاني با اهالي هندوستان مي شناساند
  

پيش بازجويي از هستينگز در مجلس اعيان دو سال بعد آغاز شد، «
از آن روزنامه ها به تفصيل در اين باره قلم فرسايي كردند و از 

و بدين سان توجه  ن به عنوان يك نمايش نامه اشرافي نام بردندآ
افكار عمومي را نسبت به اين ماجرا برانگيختند و از اين روي به 
دست آوردن جا در تالار وست مينستربه خاطر هجوم بي سابقه 

اتهام نامه اي . مردم براي حضور در جلسات دادگاه امكان پذير نبود
طولاني، مبهم و يان تهيه شده بود، و شر كه توسط برگ، فوكس

برگ سخنان  .مملو از لفاظي هاي بيمارگونه و مبالغه آميز بود
  :تاحيه خود را بدين سان آغاز كردافت

هند كه حقوق طبيعي آن ها را وارن هستينگز زير پا  مردم  من به نام
نهاده و پاي مال كرده و با تعديات بي مورد او سراسر هندوستان به 

من به . لم يزرع تبديل شده، وارن هيستينگز را متهم مي كنم صحرايي
نام بشريت به نام تمام زنان و مردان در هر گروه سني و از هر 

و به عنوان  به عنوان دشمن مردم هندطبقه وارن هيستينگز را 
  .فرمانداري قهار و خود سر متهم مي كنم

جلسات  دو سال تمام، كه طي آن اين نوع ژاژخايي ها و اراجيف
براين . (»محاكمه قط پنجاه و چهار روز تشكيل شد، ادامه يافت

  )245گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص 
  

 نشان نمي دهد كه از همه بيش و پيشآيا چنين تصاوير باسمه اي، 
يك شياد مشغول صحنه سازي هاي  كمپاني هند شرقي كتاب مولف

ت؟ گاردنر از ارائه سال شمار دقيق تاريخي براي ملت بزرگ هند اس
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 و مسلسل براي مناظري كه مي سازد، طفره مي رود و در مورد
زمان محاكمه هستينگز نيز اشاره مستقيم ندارد تا ناچار از مسير 

  . وي مشرف شويممحاكمه  تاريخ فرعي به
  

پس از گذشت شانزده سال از دوره خدمت  1785هستينگز در سال «
ترك كرد و براي آخرين بار با كشتي عازم هندوستان را  اش،

در آن زمان پنجاه و دو ساله بود و سي و سه سال . انگلستان شد
يا افتخار ديگري ديگر، بي آن كه در استخدام موسسه اي باشد و 

زندگاني كرد، اما در اين سي و سه سال به طور  نصيب خود كند،
او همانند  مرتب توسط مردم و نمايندگان مجلس كه از زندگاني

مسائل هندوستان بي اطلاع بودند، تحت فشار، اهانت و باز خواهي 
اين كوچك مرد بزرگ، مودب، جدي و با ظاهر مهربان و . بود

بزرگ ترين مديران دوران صلح و  رفتاري ملايم، بي هيچ ترديد
كه شبه قاره  دوران جنگ بود جسورترين سردارانآرامش و از 

از مرگ اكبر شاه بزرگ به خود ديده  هند ، پس از گذشت دو قرن
  )228براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»بود

  

باور آن چه گاردنر در حتي با قبول حضور شبحي با نام هستينگز 
براي . هند آورده، دشوار است جلاد ايندو نقل فوق در تجليل 

او در سراسر كتاب، كافي است توجه كنيم در  آشنايي با لفاظي هاي
روزنامه از كه زمان محاكمه هستينگز است، نه فقط هنوز  1787ل سا

امه هاي عمومي در انگلستان و روزن خبري نبود نگاري حرفه اي
 را نمايشي اشرافي بخوانند،محاكمه هستينگز  شد، تا احتمالا ينممنتشر

هاي بسيار كند چاپ دستي در اندازه اوراق  سيستم  فقطبل اصولا 
رخانه ساخت كاغذ روزنامه وامكانات الكتريكي بودند وكا كوچك فعال

و حتي استفاده از نيروي بخار معمول نشده بود و چاپ خانه هايي 
اگر گاردنر با وضوح  .نبود در كارچاپ روزنامه  تجهيزاتدر اندازه 

كه از حقوق مورد تعدي قرار گرفته مردم تمام سخنان نماينده اي را 
راجيف و ژاژخايي مي خواند و ا مي گويد،هند به وسيله هستينگز 

هستينگز فرمانده جسور دوران جنگ لقب مي دهد، پس بي ترديد  به
با مولفي ماهيتا فاشيست و يك استعمار ستاي دشمن مشرق زمينيان 
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 تاريخي براي هر خوش خدمتي به مراكز توليد جعليات مواجهيم كه
  .آمادگي دارد  كنيسه و كليسا

  

ه هند كوشيدند تا چهره اي انساني از انگليسي ها در آغاز ورود ب«
خود، در مقايسه با ديگر اروپاييان كه پيش تر در مناطقي از آن 

در اين كار هم كم و . سرزمين جا خوش كرده بودند، ترسيم كنند
بيش موفق شدند، اما بعدها خود را صاحب و سرور و از نژادي 

اشاره به  با برتر دانستند و در توجيه حاكميت خود بر هندوستان،
حكومت پاشاهان مغول تبار استدلال مي كردند كه بيگانه بيگانه 

حال كه مردم هند قرن هاست . است، خواه انگليسي و خواه مغول
به حكومت مغولان بيگانه تن داده اند چرا به حكومت ما تمكين نكنند 

. »پيشرفت و آباداني و رفاه براي شان به ارمغان خواهيم آوردكه 
  )8ردنر، كمپاني هند شرقي، مقدمه مترجمين، ص براين گا(
  

تاثير مطالب و ماجراي  در حقيقت اين توجيه، بازتاب و نموداري از
  كتاب است آن  كمپاني هند شرقي درانديشه مترجمان فارسي مسخره

علت اختراع سلطنت   انديشان دريافت و كم ترين سود آن براي بنيان
ايجاد فضايي براي  قصد كتاب دراز مدت مغولان بر هند است، زيرا

اين مقايسه است كه اگر هنديان با مقاصد آن كمپاني ترقي خواه و 
در عين حال چند  تمكين نكرده اند و آبادگر همراه نبوده و به آنان

س هنديان چهار قرن سازگاري داشته اند، پ قرن با مغولان سركوبگر
لازم براي  پيش نيز مانند افغان هاي امروزين فاقد شايستگي هاي

بدين گونه مخروط  دموكراسي و پيشرفت بوده اند و جذب و درك
حيات و هويت و ديرينگي مردم مشرق را، نه بر قاعده، كه بر راس 

  .تيز آن مستقر مي كنند
       

انگليسيان پس از شورش سربازان هندي، به شگفتي و گله از «
ناس، ناسپاسي مردم، زبان به شكوه گشودند كه هنديان نمك نش

ها، چون فرشتگان نجات به  ارباب وفا را نمي شناسند، ما انگليسي
ياريشان شتافتيم، از خواب هزاران ساله بيدارشان كرديم، دريچه اي 
از جهان نو و زندگي نوين به روي شان گشوديم، راه آهن و جاده 
هاي شوسه برايشان ساختيم، مدارس و دانشگاه هاي جديد بنياد 
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ين سزاي ما نيست كه اين قدر ناشناسان در پاسخ ما نهاديم و حال، ا
حدودي چند در اين ادعاي انگليسيان، تا هر . به ناروا، روا مي دارند

حقيقت نهفته است، و حتي مي توان به صراحت گفت، اگر حكومت 
بر  - بد خوب يا –امپراتوري هند شرقي  هدويست و پنجاه سال

المله، نمي توانست هندوستان نبود، اين كشور بزرگ و كثير 
   .»امروزه لقب بزرگترين دموكراسي آسيا را نصيب خود كند

  )10ص  براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، مقدمه ي مترجمين،( 
  

 نمك ناشناسي مردم هند نسبت در باب اين تصديق گلايه انگليسيان،
ترقي به  تقديم مباني و زير بناي به آورندگان آزادي و دموكراسي و

و آبشخوري در آن بهانه ها  ، از سوي مترجمين كتاب، تاييديههنديان
كه امروز هم اشغال كنندگان عراق و افغانستان و قاتلان  دارد
آيا ريشه  .به آن متوسل اند و غارتگران منابع اين سرزمين ها،  مردم

  !مجراي چه سرابي مي نوشد؟ از انديشه هااين گونه 
   

زبان محاوره اكثريت و زبان  زبان فارسي كه بيش از چهار سده،«
شعر و ادب هنديان بود و از بطن آن زيباترين و طرفه ترين بدايع 
شعري، در قالب سبك هندي پديدار آمد و نام آوراني چون امير 
خسرو دهلوي و بيدل دهلوي به تاريخ شعر و ادب پارسي عرضه 

زباني كه يكي از فلاسفه مادي قرن نوزده انگليس به نام . كرد
انگلس، در سفر به هند، آن را شناخت و در نامه اي به  كدريفر

دوست پژوهشگرش، فوئر باخ، در تعريف فصاحت و بلاغت آن، 
اگر به دنبال زباني شيرين و ساده و «: چيزي بدين مضمون نوشت

و  من آن را در هند شناخته امآسان هستي زبان فارسي است كه 
. »سرود و شگفتي ها آفريد شاعري به نام حافظ كه به اين زبان شعر

و حال كه نوستالژي فخر گم شده ما را احاطه كرده، بد نيست اين 
حقيقت غرور انگيز، هرچند كه جاي طرح آن اين جا نيست، به ياد 

زبان فارسي چهار پنج سده هم زبان رسمي دربار و . آورده شود
ه نازش برخي از امپراتوران عثماني بدين بود ك. دولت عثماني بود

اگر  شگفتي آور نيست .به پارسي شعر مي گويند و مي نويسند
  زبان فارسي درهند فراگير شد ويژگي هاي مشترك قومي و فرهنگي
و پيوندهاي ديرپاي اين دو قوم آريايي مي توانست چنين زمينه 
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اما شيفتگي و دل دادگي تركان به اين زبان . تاريخي را فراهم آورد
دانه كه در زبان فردوسي و سعدي، از چه بود؟ رازي است جاو

رازي كه امپراتوري انگليس را به حذف و نابودي آن . مستتر است
  )12براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»واداشت

  

مترجمين  شمارش موارد توهم در اين چند سطر انتهايي مقدمه
، از آن مسافرت انگلس به هند و »كمپاني هند شرقي«كتاب  فارسي
ظرش در باب حافظ و زبان فارسي و ادامه ورم كرده آن، اظهار ن

درست همانند نصب اشعار سعدي بر سر در سازمان ملل، فقط 
سرگرم كننده است و بي گمان نمي توان به كار چنين مترجمين 

اعتمادي  فراموش شده شان نوستالژي فخرمغروق در به قول خود
بر كمپاني هند ويكي پديا  كرد، ولي در برابر شرح سرگيجه آور 

كتاب آماده شده به سعي آرياييان متوهم هم غنيمت  شرقي، همين
گفته هاي آشكارا نادرست آن،  زيرا ناگزير از قبل و به يمن. است

ن رگه هايي از آن همانند اغلب تاليفات موجود در اين حوزه، مي توا
. كرد  چه را كه نمي خواهند بگويند و بنويسند، به دست آورد و دنبال

، اعتراف مي كند كه نبايد به اش چنان كه گاردنر در مقدمه كتاب
  :اكتفا و يا حتي اطمينان كرد تحقيق او

  

  هميشه هاله اي جاودانه، و غيرقابل بيان، شگفت و رازناك، پيرامون«
شايد كلايو، اسرار آن را . فعاليت هاي كمپاني هند شرقي وجود دارد

هرگز در اين  يزي در گذشت ومي دانست، اما خود به طرز اسرار آم
حقايق را مي توان گردآوري كرد و با . زمينه سخني بر زبان نياورد

رجوع به صورت جلسات و دفاتر حسابداري، كليه جزييات را در 
از شهرهاي بزرگ و . آورد مورد هند شرقي، مي توان به دست

مدرن، كلكته، دهلي، بمبئي كه توسط كمپاني، بنياد نهاده شد، مي 
مظاهر وجودي كمپاني هند شرقي را در سراسر . وان ديدن كردت

اما با وجود تمامي مدارك و . اروپا و آسيا، مي توان به چشم ديد
تمام  هشواهد، باز انسان احساس مي كند كه اين يافته ها، آيين

نماي موجوديت آن كمپاني نيست و هاله اسرار، همچنان مانند 
داستان كمپاني هند شرقي، داستان . گذشته گرد نام كمپاني باقيست

عجيبي است آكنده از تلاش و پشتكار، همت و جرات و جسارت و 
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رازناك باشد كه كنجكاوي  هاين صفات، آن هال هشايد هم، مجموع
  )17ين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص برا( .»آدمي را بر مي انگيزد

  

ي هند در موضوع كمپان تشكيك و تخريب و اگر هنوز رگه هايي از
خود نمي بينيد، پس به اين آخرين اعتراف  شرقي در سقف خيال
 براي تاليف كتاب قلابي اي به پوزش نامه گاردنر توجه كنيد كه

  .است تر شبيه» كمپاني هند شرقي«
  

به هر روي، اين كتاب يك كار علمي و پژوهشي در زمينه «
اگرچه كليه مطالب آن از اسناد  نيست،» كمپاني هند شرقي«
در ضمن كوشش نكرده ام تا كمپاني  .وجود گرد آوري شده استم

كليه وقايع نقل شده در اين . را از آن چه هست اسرار آميزتر بنمايم
كتاب در سرزمين هند، جايگاهي كه حماسه كمپاني هند شرقي در آن 

براين گاردنر، كمپاني . (»جا آغاز شد و به پايان رسيد، رخ داده است
  )17هند شرقي، ص 

  

در پيشگاه محقق، اين آخرين سخن گاردنر در مقدمه اش بر كتاب، 
و نيز نتيجه كار  اعلام و اعتراف رسمي بي ارزشي اسناد و ابزار فقط

  . است» كمپاني هند شرقي«كتاب  او در تاليف
  
  

  13حقه بازي ها در هند، . 236
  

 متكي به تاييد و حمايت وقيح و بي آبرو و شرق شناسي، مقوله اي
در كرسي هاي علوم  ق داراني است كه غالبا مقامات دانشگاهيچما

كه به  اساتيد نام آوري، بيگانه و خودي، .اند انساني شرق و غرب
هنوز از شكوه تخت  ،هم دنبال ديدار از مستند تختگاه هيچ كس

و با وجود اطلاع از محتويات موزه توپكاپي، كه  دم مي زنند جمشيد
 عكس ت و تماشاي مستند طوفان نوح، ياآن نيس عثماني در دكمه اي

ديدار از  و مي سازند زمان رضا شاه مسجد شيخ لطف االله، كه
  مختصات با مظاهر و انه هاي بي صاحب، نيم سوخته وتصاوير وير
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معمولي، ميان بيابان هاي اطراف دهلي؛ باز هم از امپراتوري 
و  معماري مغولان در هند  سلجوقي و عثماني، سلسله صفوي،

و ديوارهاي دفاعي فاتح پور سيكري و اگرا فورت  شهرهاي با عظمت
  !چين دم مي زنند

  

چيزي بيش از  ساختار شرق شناسينبايد فرض كنيم كه  هرگز«
ارائه حقايق درباره آن  به محضنيست كه  مشتي دروغ و افسانه

من خود بر اين باورم كه شرق . ها، به سادگي از هم مي پاشد
شناسي خيلي بيش از آن چه يك موضوع وعظ و سخنراني روشنگر 

مطلبي كه در شكل آكادميك و يا محققانه  -در مورد شرق باشد 
 -پايي انه اي از اعمال قدرت ارونش به عنوان - خود مدعي آن اند 

با وجود اين، آن چه بايد مورد . آتلانتيكي بر شرق محسوب مي شود
ما باشد، عبارت از قدرت محض و درهم بافته  احترام و تمسك

و روابط بسيار نزديك آن با موسسات و  مباحث شرق شناسي
بالاخره و  نهادهاي توانمند اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي

بنا بر اين شرق شناسي فقط يك . ..دوام ترسناك و قوي آن است
فانتزي پوچ اروپايي در مورد شرق نيست، بل مجموعه اي از 
نظريات و روش هاي اجرايي است كه براي آن سرمايه هاي مادي 

اين سرمايه گذاري مستمر به عنوان . قابل ملاحظه صرف كرده اند
و  ابزار مقبول پالودن يك نظام معرفتي درباره شرق، آن را به عنوان
ادوارد سعيد، شرق . (»فيلتر شرق در وجدان غربي ها درآورده است

  )21شناسي، ص 
 

مافوق كوبيسم معكوس نصب شده و تابلويرا ادوارد سعيد در چه آن
نديده است، رنگ آميزي آن با دست و  شرق شناسي سوقات غرب

انساني و از آن پليدتر نخبگان مستقر در كرسي هاي علوم   قلم انواع
 است كه عقلي معاصر كنكاش هايدر  ذاري مراتبي نوپديدبنيان گ

 بي پايهشرق شناسي  مصور سازي سيني رنگ  چون موارد زير،
تاريخ نگاري، جامعه شناسي، تحقيقات اسلامي و مذاهب : بوده است

 آن، عتيقه شناسي، زبان شناسي، باستان شناسي، سفرنامه نويسي،
باب جغرافياي تاريخي، تصوف و عرفان، تدوين رسالاتي در مباحث 

  شناسي،فرآوري فلسفه، شناخت هنر و مكاتب آن، احكام حكمت، قوم 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ٢١٣٠

 

كردن آيات قرآن به  نيازمند تدوين دائره المعارف و فرهنگ لغت،
و بي تاثير خطاطي   تفاسير بندگان، تبديل و تبليغ سرگرمي هاي ساده

نيت  ادا دادي، نقادي كتب و رسالاتي بو نقاشي به زبده هنرهاي خ
در واقع تمام . شناس نامه صحت براي آن ها، و غيره و غيرهصدور

اين گونه مباحث و مقولات تهي و بي حاصل و مملو از پر حرفي هاي 
كشيدن لعاب علم بر شرق شناسي  را تنها به نياز  شيادانه و ناشيانه

به گفتاري خرد  ، كهاختراع كرده اند و به راستي هيچ مطلب جدي
مجموعه داده هاي ندانه بيارزد، دردله نظري انديشمورزانه و مبا

شرق شناسي و حواشي آن وجود ندارد و سراپا توطئه اي آگاهانه و 
به خوبي  اي چند منظوره و برابر برنامه توام با مسخرگي است، كه

چك توزيع و تفهيم شده، با قصد تذليل شرق، تلقين مردم آن به كو
ابان غربي، كتمان جرم هاي هول ارب انگاري خويش، تسليم در برابر

عمده و اصلي،  و البته در وجه آور و ضد تمدني كنيسه و كليسا
  .ستيز عقيدتي و مستقيم با اسلام و مسلمانان تدارك شده است

  

  موقعيت جزيره سوماترا نسبت به شبه قاره هند
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كه در باب تاريخ و فرهنگ  ول،مكتوبات مجع انبوه بي ترديد در ميان
 تر وتهي توليد كرده اند، بي سروسامان وسرگردان منطقهوادب اين 
كه بر مبناي مندرجات   يافت نمي شود »كمپاني هند شرقي« از كتاب

سياسي و يا حتي اقتصادي ميان  -  آن پي بردن به رابطه اي تاريخي
ز طريق اين كتاب، تقلاهاي آن كمپاني و سرزمين هند ناممكن است، ا

ه اي زاده و زنده نمي شود و پرسش كمپاني هند شرقي براي ثاني
در گرداب مطالبي نامفهوم، به اعماقي فرو مي رود كه از  اساسي هاي

به راستي هنگام خواندن اين كتاب  .است فروتر استاندارد افسانه نيز
پيد حشراتي به جوهر آلوده و بر كاغذ س تصور مي كردم رد پاي

  !تشر كرده اندمن» تاريخ كمپاني هند شرقي«دويده را، به نام 
  

 به شيوه بسيار معقول و تجاريسفر از پيش طرح ريزي و  هبرنام«
امور  هاز ميان سرمايه گذاران يك هيات براي ادار. تنظيم و اجرا شد

كمپاني و امور مربوط به خريد كشتي و آماده كردن آن براي سفر، 
شركت را  هاولي هانتخاب شدند كه اين گروه در حقيقت هيات مدير

پوند خريداري   3700 بزرگترين كشتي كه به بهاي. يل مي دادتشك
تن ظرفيت داشت و  600 اين كشتي. نام گرفت اژدهاي سرخشد 

. جمعا دويست نفر كاركنان خدماتي كشتي را در خود جاي مي داد
 عروجو  سوزانو  هكتورنام سه كشتي خريداري شده ديگر به 

مورد نياز   و لوازم خوانده شدند و كشتي پنجم هم كه حمل آذوقه
در ميان . ناميده شد جهانچهار كشتي ديگر را بر عهده داشت، 

كالاهاي بارگيري شده در كشتي جهان، كه معروف به كشتي آذوقه 
اشياي زير نيز ذخيره شده بود تا در صورت لزوم مورد . بود

. هجده قبضه شمشير. چند قبظه زنبورك با گلوله: استفاده قرار گيرد
براي توليد باد  دستگاه مولد باد، اه باد انبان بزرگ،دو دستگ

بادبان ها، در مواردي كه از قدرت باد كاسته مي  مصنوعي براي
يك تخت خواب كامل اضافي با چهار تيرك و پشه بندي . شد

اولين روز در ... اروتمخصوص با كليه ملحقات و هشت بشكه ب
كشتي ياد شده  ناوگان كوچك شامل پنج ميلادي 1601سال  هژانوي

. »لنگر كشيد و سفر طول و دراز خود را آغاز كرد ول ليچاز بندر 
  )35براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص (
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كشتي  انبار اين كه گاردنر فهرست دقيق و قطعه به قطعه موجودي
نه به دست آورده از ساده ترين سئوالات پنجم كمپاني را چه گو

يك شركت تجاري، كه  اين مقدمات، هر حال، با  نخستين است، اما به
تبديل كند،  سرزمين ديگرانمي بايد كشورش را به بزرگ ترين مالك 

راهي شرق  با پنج كشتي فرو ننشيند، تا خورشيد در مستعمرات اش
مولد باد براي دو دستگاه  پنجم  سفينه مي شود در حالي كه در انبار

آسمان بدون باد و  دريا دچار سكون است كه دارند به همراه زماني
اين دستگاه ها كه ظاهرا بايد چيزي شبيه همبانه باد ساز ! مي ماند

دوره گرد قديمي در ابعاد بزرگ تر بوده باشد،  نعل بندان مسگرها و
ي براي پيش راندن كشتي، باد صنعت ظاهرا در شرايط سكون آسمان،

نتوانست حدس بزند كه  مورخ! توليد مي كرده است و اضطراري
ر اين خيال بافي فانتزي را از كجا اقتباس كرده و به ياد نمي گاردن

منحصر به  چنين وسيله و كاربرد عمل كرد آورد شخص ديگري از
فردي ياد كرده باشد، اما مي داند كه پيش راندن كشتي از طريق اين 

ابعاد و اندازه اي كه فرض كنيم، درست مانند وسائل، در هر  گونه
با قدرت فوت دسته جمعي به اطفاء حريق  اين است كه آتش نشانان

تنها دو  وجود كمك كنند و چون مولف كتاب كمپاني هند شرقي،
دستگاه از اين باد ساز عجيب را در انبار ملزومات كشتي پنجم 

ي ها به نوبت تصريح مي كند، پس فقط مي توان تصور كرد كه كشت
ا با مشقت يك كشتي ر. از اين ابزار پيش برنده كمك مي گرفته اند

جلو مي رانده و دستگاه را به كشتي بعدي منتقل  فراوان صد متر به
به جاشويان اين جهازات كمپاني،  به گمانم اگر گاردنر. مي كرده اند

قدرت راه رفتن بر روي آب مي بخشيد، تا كشتي دچار سكون شده 
با اين همه وجود اين . هل بدهند، تفكر ممكن تري را ارائه داده بودرا 

باد سازهاي بي بديل بسيار قابل درك تر از آن رختخواب با چهار 
تيرك و پشه بند و ملزومات ديگر است كه تا پايان كتاب مورد 

سبب شرح و  و مصرف، علت حمل آن به ميان بوميان خاور دور
  .نمي شودمختصات دقيق آن معلوم  بسط
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 بل بايتيناوگان به ول ليچ، هشت ماه و اندي پس از آغاز سفر از «
خليج معروف منطقه رسيد و اين در حالي بود كه بيش تر سرنشينان 
كشتي ها به علت سوء تغذيه و عدم استفاده از سبزيجات و ميوه 

يكي از اين  ...هاي تازه به بيماري هاي مختلف گرفتار شده بودند
به علت ابتلاي كليه  ميهمانكشتي  اين ناوگان به نام  پنج كشتي

در ميان اقيانوس رها اين بيماري به ظاهر لاعلاج،  سرنشينان آن به
  )38براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص (  .»شد

  

سه صفحه از نقل قول قبلي نگذشته، شايد هم با رسيدن به  هنوز
هان كشتي ديگري منطقه استوايي و باريدن باران هاي شديد، ناگ

رست قبل نامي كه در فه ميهمان،همراه جاشويان بيمار، به نام كشتي 
تغيير شماره، بر جهازات كمپاني  يب از آسمان نازل و از آن نبود،

چنين مراتبي به ! اقيانوس رهايش مي كنند  اضافه مي شود كه در
مشغول  الواح غيبي آساني معلوم مي كند كه يك شياد بر مبناي

  .رك كتابي براي اثبات كمپاني هند شرقي استتدا
  
كه مرگ به سراغ سرنشينان كشتي در بندر ماداگاسكار بود «

اژدهاي سرخ آمد و بيماري سرنشينان آن كه تا آن روز در مقايسه 
با ديگر كشتي هاي ناوگان خفيف بود، به اوج رسيد و در نتيجه بيش 
از ده تن از دريا نوردان، سر دريا نورد و كشيش كشتي، هلاك 

. ه شدشدند و ناگزير جسد اين افراد، در همان جا به خاك سپرد
دونفر ديگر از دريانوردان اين كشتي نيز كه براي انجام تشريفات 
كفن و دفن از كشتي خارج شده بودند، به گونه اي اتفاقي در مراسم 
استقبال اهالي محل از كشتي و ازدحام بيش از حد مردم، زير دست 

پس از انجام اين مراسم، كشتي به سوي مقصدي . و پا كشته شدند
 هيجده ماه پس از ترك انگلستان،در آمد و درست،  ديگر، به حركت

 در شمال جزاير سوماترا» ACHINآچين «به سلطان نشين  ناوگان
كه پرتغالي ها و هلندي ها با آن روابط بازرگاني مناسبي داشتند، 

  )39براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»رسيد
  

حلي بي مصرف سا آن را آچين معرفي مي كند، آچه، كه كتاب گاردنر
افتاده در سوماتراي اندونزي و قريب هزار كيلومتر دورتر از شبه 
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قول  مطابق با بدين ترتيب و. قاره هندوستان به سمت شرق است
كتاب كمپاني هند شرقي، سرنشينان كشتي هاي كمپاني بي توجه به 

از طريق كتاب  .شده اند دورخاور راهيستان ازكنارآن گذشته وهندو
هيچ وجه معلوم نمي شود كه مشتي ملاح مريض و از پا گاردنر به 
بيغوله  خود را به جاي هندوستان، توسعه تجارت، بهبراي  افتاده، چرا

مي رسانند و مي خواهند باب تجارت را با بومياني  اي به نام آچه
گذران آزاد در  تي در زمان ما نيز، بنا بر روش معمولبگشايند كه ح

  !د و در مواردي حتي پول را نمي شناسندطبيعت به دور هم جمع ان
  
دو فيل عظيم الجثه آذين شده، براي استقبال ميهمانان جديد، به بندر «

بر فراز يكي از آن ها اورنگ مجللي از مخمل زرشكي . آورده بودند
در دور آن اورنگ كاسه بزرگي از طلاي ناب قرار . رنگ ديده مي شد

ي زردوزي شده زيبا با طرازي از داشت و در اطراف آن تشكچه ها
از سرنشينان كشتي دعوت شد كه . مرواريد ناب به چشم مي خورد

براي اداي احترام در ضيافت دربار سلطان آچين حضور يابند و از 
لنكستر كه با عجله . لنكستر خواسته شد كه سوار فيل نخستين شود

كرده  لمحل يكي ازخطاب هاي شش گانه را با نام سلطان آچين تكمي
بود، به انگيزه هرچه بيش تر برانگيختن احساسات دوستانه سلطان، 
آن را در ميان كاسه زر ميان اورنگ فيل نخستين قرار داد و خود در 

حالي كه ديگر اورنگي كه برفراز فيل دوم قرار داشت سوار شد و در 
حركت بودند به سوي قصر  وي دنبال اين فيل پياده در راهانهم

پس از ورود به كاخ اختصاصي سلطان، لنكستر . آوردروي  سلطان
هداياي ملكه اليزابت را كه از سوي كمپاني هند شرقي خريداري شده 

 به حضور نامه خودهمراه فرمان واستوار مراسم باشكوهي بود، طي
  )39براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»سلطان عرضه كرد

  
نت شده، مخمل هاي زرشكي، چنين تشريفات استقبال، آن فيل هاي زي

كاسه طلا، تشكچه هاي زر دوزي، رشته هاي مرواريد ناب و دست 
پنجاه  را، احتمالا گاردنر در يكي از فيلم هاي كاري در فرمان ملكه

ا و چهل دزد بغداد ديده باشد، به در باب سفرهاي علي باب سال پيش
نجاه نظير غير ضرور و باسمه اي، كه لااقل پ نقل چنين تصاوير يقين
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تاريخچه اي بر تولد كمپاني نام  با عنواندر كتابي  ديگر دارد،
نيست كه  آن، جز كوششي براي پر كردن صفحات هند شرقي آور

و در  ود چيز چنداني نمي دانداز مبناي مطلب مورد بحث خ اشمولف 
و چون نمي توان  خلق صحنه هاي دل خواه بي كنترل عمل مي كند

رآن ضيافت حاضر دانست، پس تقديم استوار گاردنر را هم د شخص
از سوي تاجري با چند ملوان مريض، گونه  نامه، به يك رييس قبيله،

صحنه آرايي هاي  اي ديگر از همان حقه بازي معمول غربيان، در
هاي مكررشاهانه  ضيافت همچون برگزاري ،جاعلانه وبچگانه تاريخي

  .در تخت جمشيدي است كه هرگز ساخته نشد
    

پس از صرف شام، سلطان دستور داد كه با رقص و پايكوبي «
زن به نواختن ه بلافاصله يك گروه نوازند. ميهمانان را سرگرم كنند

هاي شادي بخش وطرب انگيز پرداختند و عده اي از همسران  آهنگ
سلطان، غرق در زر زيور، با دستبندها و گلوبندها و پابندهاي زرين 

رصع به پايكوبي پرداختند؛ معلوم بود و جواهرنشان و حلقه هاي م
زناني كه داراي زر و زيور بيش تري هستند، براي سلطان عزيزتر از 

اين گونه پذيرايي در دربار سلطان بي سابقه و به ندرت . سايرين اند
اتفاق مي افتاد و غالبا براي مهمانان بسيار بي عزيز و محترم ترتيب 

ه و توجه خاص سلطان به تازه علاق هداده مي شد؛ كه اين خود نشان
واردان بود، سلطان هرگز اجازه نمي داد تا همسران او براي 
بيگانگان برقصند، مگر اين كه آن بيكانگان، در نزد وي قرب و منزلت 

  )41براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»ويژه اي داشته باشند
  

در  گاردنراين هم صحنه مسخره ديگري از همان فيلم علي بابا، كه 
زناني غرق در   :است مصرف كرده  بازسازي كمپاني هند شرقي

زيورهاي گوناگون كه از ميان همسران سلطان دست چين شده اند و 
اردنر جاي نشستن خود در اين مجلس را هم گاگر . غيره و غيره
در جزييات توصيف مي شود، شايد لااقل اين كه چنين  معين مي كرد،

هند شرقي را به عنوان گواهي يك ناظر  از تاريخ كمپاني صحنه
  حاضر در امورات نخستين آن باور كنيم، اما درحال حاضر بازگويي

  منبعمتني كه بايد را، در چنين دلقك بازي هاي فاقد ارزش و بي سبب
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  .گيريمشمرده شود، حجتي بر پوچ بودن كتاب مي 
   

اير س محمولات ناوگان مركب بود از آهن آلات، شمش هاي سرب و«
و » Norwichنوريچ «و » Devonدون «فلزات، لباس دوخت نواحي 

ديگر محصولات آن روز انگلستان كه صاحبان آن اميدوار بودند با 
چنين كالا ها، توجه و استقبال مردم بومي را به خود جلب  هعرض
و  در و پنجره آهنيبه نظر مي رسيد بوميان آچين نيازي به ... كنند

ير كالاهاي انگليسي ندارند و ضمنا بهايي كه لباس هاي پشمي و سا
ه مي كنند، بمطال به ارز اسپانيابراي ادويه و ساير محصولات خود 

بيش از انتظار انگليسي ها بود؛ كه نه مي توانستند در چنين شرايطي 
ارزيابي وضع موجود توسط لنكستر . چيزي بفروشند و نه بخرند

ي رقيب به هر طريق ممكن؛ نابود همان نتيجه گيري رايج روز بود،
ناوگان انگليسي در آچين به انتظار ناوگان بزرگ و در راه پرتغالي 
ها ماند، تا به محض ورود ناوگان به بندر، لنكستر دستور حمله و 

اجناس آن ها را صادر كرد، در اين حمله ناوگان پرتغالي  هغارت كلي
كشتي ها  لنكستر و يارانش پس از غارت. ها به سختي شكست خورد

غنايم به دست آمده  كه انباشته از كالاهاي نفيس و گران بها بود،
به  به سوي جاوهرا در سه كشتي خود بارگيري نموده و با موفقيت 

لنكستر اطمينان داشت كه جاوه شانس زيادي براي  .حركت در آمدند
همزمان كشتي چهارم از ناوگان . معامله و داد و ستد خواهد داشت

در هشتم ماه مي فر بازگشت به انگلستان را آغاز نمود و كمپاني، س
براين گاردنر، كمپاني هند . (»ميلادي به لندن رسيد 1603سال 

  )39شرقي، ص 
  

مي رود ملاحان كشتي هاي پرتغالي نسبت به تتمه دريا  احتمال
سي، مدت بيش تري سبزي نخورده و بيمار و بي حال تر نوردان انگلي

هل و آسان تسليم جاشويان حريف شده و از بوده اند كه چنين س
شرح اين راهزني دريايي به . كالاهاي نفيس خود صرف نظر كرده اند

خصوص هنگامي كه از زبان گاردنر يك روش متداول روز عنوان 
مي گيرد، تنها نيم سطري است كه كتاب گاردنر بويي از تاريخ واقعي 

به جاي ملوانان و پخش مي كند و البته اگر   كمپاني هند شرقي را
تاجران، سربازان نيروي دريايي سلطنتي انگلستان را قرار دهيم و به 
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واقعا . جاي ملوانان پرتقالي مردم مورد هجوم قرار گرفته هند را
ه يانكي هاي تعيين تكليف با اين نوشته هاي پوسيده و باور اين ك

 ينگه دنيا از چنين دانش نامه مضحكي در باب كمپاني هند شرقي
انتهاي قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يكم استقبال كرده باشند،  در

به ميزان لازم دشوار مي نمايد، زيرا اگر بپذيريم كه كمپاني هند 
 شرقي براي داد و ستد به آچه در و پنجره آهني و پارچه و پالتوي

آن،   كه مديران و كارشناسان مي شود زمستاني فرستاده، معلوم
اع جغرافيايي هندوستان و خاور دور را نمي شرايط جوي و اوض

 بي هوده حجتي است بر  اين !دانسته و چشم بسته تجارت كرده اند
كمپاني هند شرقي در خاور  بودن ادعاهاي موجود در اين باب كه

قي هلند و اسپانيا و پرتغال مي دور و هند با نمايندگان هند شر
 كايي در اجرايخرطوم داري براي اختراع شر  دروغ !جنگيده است

 جناياتي بي پايان كه دولت انگلستان به مدت دو قرن و نيم در هند
نيروي اروپايي ديگري ازجانيان انگليسي  اگر پيش  .مرتكب شده است

 ات صادراتيدرست همانند ادويه ج رسيده بود، بي شكبه خاور دور
در اروپا مي  شرق، آوازه نيازمندي هاي مردم آن اقليم استوايي هم

در و پنجره آهني  از سر ناداني  مسئولين كمپاني هند شرقي چيد تاپي
و  !به جزاير اندونزي نفرستند و شمش فلزات و پارچه زمستاني

بالاخره بر مبناي نقل فوق، يكي از كشتي ها كه براي گذر از انگلستان 
مسير بازگشت از  ذوق زدگي، از فرط در راه بوده، ماه 18 تا آچه

چنين معجزه اي ! طي كرده است  ماه 10در   را، فقطآچه به انگلستان 
تنها زماني ميسر است كه قبول كنيم كشتي ملاحان در حال بازگشت، 

درآمده   فراواني اشتياق رسيدن به وطن، بال درآورده و به پرواز از
اشياي نفيس و غارت شده كشتي  آن  هنويسد ك گاردنر نمي! است

اما مسلما بوميان جاوه كه باز هاي پرتقالي، شامل چه اقلامي بود، 
، چهارقرن زيست مي كنندهم درعمق بيش تري ازآب هاي اندونزي 

و لباس زمستاني نيازي نداشته اند كه در  به در و پنجره آهني پيش،
زيره هنوز هم كاملا برهنه و بي پاپوش بخش بزرگي ازنواحي آن ج
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سه به تمام اين مهملات، بيش از همه نشان مي دهد كه كني. اند
مشغول تدارك افسانه هايي  قصه هاي هاليودي درباره شرق، شيوه

و ناوگان  ارتش مجعول براي قرار دادن در جاي فجايعي است كه
  .ستهاي دريايي مسلح انگليس در هندوستان مرتكب شده ا

  
متاسفانه در جاوه بيماري سرنشينان كشتي دوباره اوج گرفت و «

جان . اثر ابتلا به بيماري درگذشت جان ميدلتون ناخدا دوم كشتي در
وتمند بود كه خانواده اش نقش عمده اي در رميدلتن از خانواده اي ث

هرچه لنكستر تصميم مي گيرد كه . پيدايش كمپاني هند شرقي داشت
كشتي هايي مملو از و چند روز بعد با ... زودتر جاوه را ترك كند

ه سوي انگلستان ب ادويه جات گوناگون و ديگر كالاهاي هند شرقي
  )42براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»حركت مي نمايد

  

به پايان » كمپاني هند شرقي« كتاب كمدي تاريخي با اين نقل پرده اول
لباس به پشت و بازي كنان آن براي تعويض دكور و  مي رسد

  . صحنه، يعني انگلستان، باز مي گردند
  
  

 14حقه بازي ها در هند، . 237
  

: كرده است ، مردم جهان را دچار پريشاني و خشميان بدهبحر
گنندگان بدهكار و  خانواده هاي بدهكار، بانك هاي بدهكار، توليد

رشد بر مبناي   آشفته اندك اندك روياي! دولت هاي بدهكار سرانجام
و مورد نهي  واري بد عاقبتاعتبارات، كه همان آلودگي به نزول خ

وديرنيست رشته هاي  آشكارمي كند رااست، تعبيرهولناك خود  الهي
قدرت و  شيرازه كلاف ضخيم ناتواني در پرداخت تعهدات، نازك و

چيدمان اين دومينوي بزرگ، با  و  بگسلد تسلط اقتصادي يهوديان را
هنگامي كه غوغاي غول آسا . ميلياردها مهره بدهكار را از هم بپاشد

مگاني نفي و ه تمرد در پرداخت اقساط درگيرد و نهضت  عمومي و
  پرچم  ، ، بر اثر ناتواني در پرداخت هم انباشته بر حاشاي بدهي هاي 
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  !به اندك زمان اين كاخ استوار بر وام و ربا فرو خواهد ريخت افرازد،
  

عمق تاريخي ندارد و كوشش براي كشف آن، جز تكرار  هندوستان
سرزميني است بدون مركز . ايي نمي رسدقصه هاي موجود به ج

يكپارچگي   علامتي از دوراني معين، كه در هيچ تاريخي - سياسي 
تابلوي حضور منسجم قابل ارزيابي، و  نمايش نداده  تجمع ملي و

 بي پيوندي بوده فئودال نشين .ارائه نمي دهد  مقدم بر دهه هاي اخير
انه به دوش پراكنده گياهان و حيوانات و ميليون ها خ است دراختيار
 ، دنبال رفعي احساس تعصب و تعلق به منطقه ايب كه در همه جا،

 واقعي و شناخته ترينبا خداياني كه  اند، نيازهاي خود روان بوده
اجزاي   بالا بردن از اين جهت .محلي هندند شان هنوز هم راجه هاي 

يد امپراتوران تول تاريخي دل خواه، براي مهاجمين انگليسي، از جمله
زبان فارسي، زردشتيان پناهنده به هند و  مغول، حاملان و مبلغان

 مانند درست و مشتاقان و وابستگان به پيكره هاي سنگي، مومنان
  .تركيه و ايران و افغانستان دشوار نبوده است

     

    

  اين نقشه هند است با تعيين محل چند موضعي كه در كتاب كمپاني 
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ر بيش تري به آن ها اشاره و با فلش مشخص با تكرا هند شرقي
. مدرس. 5  بمبئي. 4. سورات. 3. كلكته. 2. دهلي. 1 :شده است

فاصله، كه در جغرافيايي دشوار سرزمين هايي با صدها كيلومتر 
زير نگاه بومياني ناشناخته، و در زماني فاقد امكان مراودات،  گذر

چنان كه به ديدار اقوام  ماموران كمپاني هند شرقي، به سعي گاردنر،
در  اين سو به آن سو همانند دسته هاي گنجشك ازخود بروند، 
  !پرواز بوده اند

   
ي اولين كشتي كمپاني هند ميلاد 1608سال  در ماه اگوست« 

نام . شرقي، پس از سفري هفده ماهه به سواحل هندوستان رسيد
آبجو نوش قهار و و ناخداي آن ويليام هاوكينز » هكتور«اين كشتي 

وي حامل نامه شاه جيمس . مردي فوق العاده شاد و بشاش بود
اول خطاب به فرمانرواي مغول هندوستان بود كه طي آن از 

ندوستان مي خواست اجازه تجارت با هندوستان را به فروانرواي ه
هاوكينز در مشرق زمين غريبه . كمپاني هند شرقي انگليس اعطا نمايد

  )55براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»نبود
  

تاجران انگليسي وابسته به كمپاني هند  سرانجام گاردنر  بدين ترتيب
، در اوايل قرن هفدهم به نام هكتور  شرقي را، با يك فروند كشتي،

آبجو نوش و بشاش كه  ميلادي، روانه هندوستان مي كند، با ناخدايي
و بنا بر تاريخ  ليحامل نامه اي از شاه جيمز اول براي امپراتور ده

گذاري هاي كنوني در نخستين سال هاي حكومت جهانگير مغول 
آبجو گاردنر بر افراط هاوكينز در نوشيدن   كاربرد تاكيد واقعا. است

پرده از راز  و بشاشت او را نمي دانستم تا اين كه نوشته هاي بعدي
كه  اما اين ابهام را هنوز در خود ذخيره دارم! اين تاكيد او برداشت

جهانگير مغول امضاي شاه جيمز اول پادشاه انگلستان را از كجا مي 
 و ناشناس  دنياي هنوز به ميزان زياد راه بسته شناخته و اصولا در

ئل قرن هفدهم، چه گونه از وجود كشوري به نام انگلستان در اوا
  !با خبر بوده است؟ گوشه اي از جهان

  

  . هاوكينز شخصيتي برجسته و مردي مصمم، مكار و جاه طلب بود«
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پرتقالي ها در بندر سورات، بندر عمده اي كه كه هندوستان را به 
د تا مانع اروپا مرتبط مي كرد، نهايت كوشش خود را به كار بردن

آن ها حتي . شوند كه هاوكينز و ياران اش پاي بر خشكي گذارند
تعدادي از ملوانان انگليسي را زنداني كردند و هنگامي كه هاوكينز به 
رفتار ناخوش آيند شان اعتراض كرد، فرمانده پرتغالي ها شروع به 
اهانت به شاه جيمس نمود و او را پادشاه ماهي گيران و شاه 

براين گاردنر، كمپاني . (»خطاب كرد مقدار و بي اهميتي سرزمين بي
  )55هند شرقي، ص 

  

قدرت دريايي  افسانه هاي انگليسي و يهود ساخته در باب سرزمين و
و فتوحات بي شمارشان در سراسر جهان، از جاوه تا  هلند رتغال وپ

اعماق آفريقا و آمريكاي لاتن يكي از بي مزه ترين اختراعات قومي 
تنها به كار بار كردن بخشي از جنايات انگليس در آفريقا و  است كه

و وسيله اي بوده  اين دو كشور نوپديد آمريكا و خاور دور به دوش
شاه عباس صفوي را بدان گره زنند   حضور تاريخي تا از جمله است

تا دولتي با امكانات بندري  و سلسله صفويه را از بي نشاني كامل
تحركات  و بدتر و دلقكانه تر از پرتغال ندارتقا ده قدرت دريايي و

در هند و شرق  يسدوم دولت انگل استعمار گرانه هلند به عنوان رقيب
ابتداي قرن  دولت در پايي از آن سرزمين واست كه كم ترين رد   دور

سرزمين بس  پرتغال امروز هم هنوز .ميلادي وجود ندارد هفدهم
ان، با اندكي بيش از ده كوچكي است كم تر از يك استان متوسط اير

مبناي دياگرام بين المللي رشد، حتي اگر براي  ميليون جمعيت، كه بر
كنيم در اوايل قرن  سال منظور 50هر جهش جمعيت به دو برابر، 

نداشته، كه با ماهي گيري ارتزاق مي  نفوسهفدهم بيش از سي هزار 
كنوني  نبي سر و ساما مهملات تاريخي و جغرافيايي اگر كرده اند و

را باور كنيم و پرتغال را سرزمين مستقلي از قرن دوازدهم ميلادي 
ذاري شده ارواح پايه گ به دست بيانگاريم، بي شك بايد آن كشور

   !باشد و اوضاع هلند حتي از پرتغال هم بدتر است
 به فاتحان درياهاي دور كه مقدار و امكانات، بي  ترقي دادن اين مردم

 ،صياد ملتي شاه انگلستان را به جرم سرپرستي آنان بتوانند ملاحان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 ششمکتاب                                                                               ٢١۴٢

نظير ديگري بر توليد چنگيز است كه از صحراهايي   مسخره بگيرد، به
مدد چند چادر نشين فاقد ابزارهاي تحرك تاريخي، به همت دور، به 

تاريخ سازان يهود، حاكم بر مناطق مختلف و متعددي از جهان 
     !معرفي شده اند

  

    
پايان «كتاب جرمي هاروود به نام  45از شماره  ا،اين نقشه جهان ر

عرضه  دوران انتهاي قرن شانزدهم، يعني برداشته ام، كه در» دنيا
كه كشتي هاي   شده است از دنياي جديدي فراهم شه هاي گوناگون،نق

 آماده شده ترسيمي است .وارد شده به اوقيانوس ها كشف كرده اند
لاعات جديد و دقيقي كه كاوش يك بنگاه آلماني، حامل اط از سوي 

كه هنوز  نشان مي دهد نقشه  .داده بود هاي جغرافيايي نو به دست
  نيست، بخش شمالي اتازوني وآسيا كامل آمريكا اكتشاف وشناسايي

و سراسر  نيستو كانادا، همچون بخش شمالي روسيه هنوز شناخته 
 آن ييااما تقسيمات اروپ  كامچاتكا، تارتاريا معرفي شده است، شرق

  .و حتي مفصل است روي هم رفته مطمئن و دقيق
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در اين قسمت ديا شده از همان نقشه، فرانسه با نام گاليا، اسپانيا و 
نام انگليا،  آلمان با عنوان جرمانيا، انگليس با ايتاليا با نام امروزين،

 عنوان لاپيا، نام فينلانديا، نروژ با عنوان پولونيا، فنلاند با لهستان با
نام سوئديا، روسيه با عنوان راشيا، مجارستان با نام  سوئد با

تيا و حتي مسكو با هونگريا، يونان با عنوان گريسيا، تركيه با نام نارد
ديده مي شود، ولي به نام هلند يا ندرلند و نيز نام  عنوان موتكوويا

نزد صاحبان انديشه اين گونه . پرتقال به هيچ صورتي بر نمي خوريم
هاي قرن شانزده و هفده، كه فاقد شناسايي سرزمين هاي نقشه 

ين دو پرتقال و هلند و تركيه است، به طور كامل حقه بازي در توليد ا
 باببي ريشه بودن گفت و گو در  نيز استعمارگر و به ظاهركشور

  .عثمانيان را رسوا مي كند و سلسله سرزمين
  

ي از تعصب وي با اكبرشاه، گرچه مسلمان زاده بود ولي رفتار عار«
. پيروان ساير مذاهب، او را مقبول و محبوب خاص و عام كرده بود

او ريشه  هتر در قدرت حكومت مطلق اگرچه اين پذيرش عام، بيش
هاي پيش از سلطنت اكبر شاه  هندوستان در گذشته در زمان. داشت

حكمرانان پر قدرت بسياري به خود ديده بود؛ اما اكبر شاه از همگي 
  او حتي پيش از مرگ اسطوره. آنان قدرتمند تر و بي رحم تر بود

شده و حكايات فراواني از خرق عادت و كرامات وي در ذهن عامه 
شبانه به گونه چند نفري را كه ه كه چ نقش بسته بود؛ از جمله اين

قصد كشتن او به خوابگاه اختصاصي اش وارد شده بودند، به 
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و يا تنهايي و به طوري بي رحمانه، به دست خويش به قتل رساند 
ها را  چه گونه يك تنه به نبرد با پيلان مست و ديوانه رفت و آن

او در عين حال كه با درايت و شجاع بود، به مذاهب . از هم دريد
ها مي  آن ه، عميقا توجه داشت و به مطالعهند هگوناگون جامع

پرداخت، او همين شور و شوق را نسبت به هر موضوع تازه، از 
. »خود بروز مي داد و پيگرانه به بررسي و آموختن آن مي پرداخت

  )30براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص(
  

به صورت ظاهر، گاردنر نسبت به ديگر مورخان صاحب تاليف در 
كودكانه تري برخوردار بوده است،  ز قدرت تخيل كارتني وباب هند، ا

، عميقا به مطالعه پديده مي دانستبي سوادش  هروناكبر شاه او، كه 
اجتماعي علاقه مند است، به آموختن مطالب تازه شور و شوق   هاي
ت ولي به كنه و گرچه مسلمان متعصبي اس نشان مي دهد ويژه

البته و در عين حال مي تواند يك  مختلف هنديان ورود كرده و مذاهب
زير پا  و ، جر بدهدتنه چند پيل مست و ديوانه را نيز با مشت بكشد

يكي  موضوع هند، فيل و موش را احتمالا اين مورخ كبير در! له كند
  !فرض كرده است

   

حدود دو ماه و نيم طول كشيد تا به آگارا رسيد، در آگارا امپراتور «
طريق ممكن، حلقه هاي متزلزل  به هر سعي داشت تا» نگيرجها«

امپراتوري خود را پيوسته و محكم نگه دارد؛ اما او، از هر جهت كه 
در نظر بگيريم، فردي بسيار خشن و فرمانروايي مورد نفرت مردم 

نظم و ترتيب دربار باشكوه اش به قدرت شلاق و خشونت و . بود
او پس  .ترياكالكلي و معتاد ترس حفظ مي شد، جهانگير مردي بود 

كه هداياي كمي برايش آورده بود،  ملاقات با هاوكينز، علي رغم ايناز
  )56براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص. (»از هاوكينز خوشش آمد

  

اين موضوع ترياك كشي جهانگير در ابتداي قرن هفدهم كه هنوز 
ناوگان  درست مانند تحركات جهان شناخته نبود،در عادتي به اين نام

از اوهام تاريخي  اي استعماري هلند و پرتغال، در همان زمان،ه
ره ساخت مورخان يهود است كه قدرت تفكر آرام و منطقي در با

  من از آن زرو بازي كه   .خود را از ملت هاي متعددي سلب كرده است
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مي  جهانگيرسرانجام گاردنر را از چنگ پرتغاليان رها و عازم دربار 
گرچه از قول  ردنر چيزي در باب آن نگفته وبه آن سبب كه گا كند،

از ترس پرتغالي ها، حتي از سوراخ كليد در هم « :مي نويسد هاوكينز
، اما ناگهان اين ناخداي آب جو »جرات نمي كردم به خارج نظر بيفكنم

ت دربار جهانگير اس نوش را ملاحظه مي كنيم كه در راه اگرا و عازم
در ملاحظه متن بالا بود كه اسرار . كه در متن آگارا خوانده مي شود

و ضرورت تاكيد  آب جو نوش قهار خواندن هاوكينز بر من آشكار
زيرا بدين ترتيب مشكلات از پيش . معلومم شد  تاريخي بر بشاشت او

 زيرا كمپاني هند برداشته مي شود،  تاريخ براي در توليد پاي گاردنر
 يك امپراتور مصرف آبجو ومفرط درو شنگانگليسي شوخ و كي اگر

برقراري  ، موانعدهيد هم قرار كناررا  بساط وافور  اهل مغول الكلي و
ميان انگلستان و  و سياسي نوع توافق تاريخي و اقتصادي هر

مغول هند برداشته مي شود، به ويژه كه هاوكينز نامه اي  امپراتوران
ر جيب دارد كه بر مبناي عقل و روابط بين هم از شاه انگلستان د

للي زمان وقوع داستان، وجود او براي جهانگير مغول بايد كه الم
ناشناس بوده باشد، زيرا خدا را شكر مورخان يهود هرگز مغولان را 

 كه هاوكينز هم نخستين مي گويند مامور تسخيرانگلستان نكرده اند و
  .تانگليسي وارد شده به هند بوده اس

      
با فرماندهي هنگ سوار و مراتب مقام و مرتبه در دربار جهانگير و «

به هاوكينز پيشنهاد . تعداد اسب و نفرات سواركار، سنجيده مي شد
شد كه راس يك گروه چهارصد نفره سواره نظام به خدمت دربار 

ممتازي  هاوكينز مردي نبود كه به چنين موقعيت. آيددر جهانگير
. بودويژه كه حقوق و مزاياي اين مقام بسيار بالا ه د؛ بپاسخ منفي ده

به همين جهت با صراحت قابل ستايشي به كمپاني هند شرقي انگليس 
خويش را نيز  من مي بايد ضمن خدمت به شما، آشيانه«: نوشت

اصرار داشت تا خادمان بر طبق گفته هاوكينز، جهانگير . »مزين كنم
همسر گزينند، به همين جهت مايل نند وك وي تاهل اختيارمجرد دربار

وستي از زنان حرم خويش را به عنوان همسر به بود تا زن سفيد پ
هاوكينز كه بر اين باور بود در آگارا . عقد و ازدواج هاوكينز در آورد
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دختر مسيحي يافت نمي شود، به عرض جهانگير رساند كه او متعهد 
امپراتوري بزرگ . است تا با دختري همكيش خود ازدواج كند

سپس . عرضه كرد ا به ويارمنستان ر دخترمسيحي ازاهاليبلافاصله 
بعد ازدواج آنان توسط  خطبه عقد را مستخدم هاوكينز خواند و

  )57براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص. (»كشيش ناوگان تبرك شد
  

هنوز هاوكينز و جهانگير دو لولي ترياك مصرف نكرده شايد ! بفرماييد
مغولان  باشند كه ناگهان هاوكينز را درمقام فرمانده هنگ سوار نظام

دست در بغل يك   مي يابيم در حالي كه اين فرمانده جديد اسواران،
واسطه كاميابي آن   هم دارد، كه شخص امپراتور مغول همسر ارمني
مضحك تر از همه اين كه هاوكينز فراموش مي كند ! ها بوده است

و دربار  ماموريتي با كشتي هكتور، به سواحل هندبراي اجراي چه 
كه  ،تصاوير درهم ريخته اين گونه  بي شك .ستجهانگير آمده ا

مي  كمپاني در هند نماينده رسمي گاردنر از شكل گيري حضور
  .است معين قابل برداشت فاقد چشم انداز سراپا ،سازد

  
رفتار و كردار جهانگير نشان مي داد كه او آدمي متلون المزاج «

و بود تا بنا بر اين بزرگ ترين مشكل هاوكينز متقاعد كردن ا. است
قرارداد محكمي با كمپاني هند شرقي منعقد نمايد براي كمپاني هند 
شرقي و براي هاوكينز قابل درك و باور كردني نبود كه امپراتوري 
از تبار مغول اعتقادي به امضاي موافقت نامه نداشته و پاي بند به 

سرانجام كه جهانگير بلهوس از ... اصول و ضابطه اي نباشد
او را رها كرد و هاوكينز به سورات  ه شده بود،هاوكينز خست
به بن تام و از  يكي از كشتي هاي كمپاني هند شرقيبازگشت و با 

آن جا به سوي انگلستان حركت نمود؛ اما در بين راه اجل مهلتش 
يگانه توفيق هاوكينز در اين . نداد و نرسيده به انگلستان در گذشت

يان كمپاني هند شرقي خلاصه مي شد كه او موفق شده بود، م
هنگامي كه . انگليس و امپراتور باب مذاكرات مستقيم را بگشايد

همسر هاوكينز وارد لندن شد، مشكلات فراواني براي كمپاني هند 
از » گابريل تاورسن«شرقي به وجود آورد، ولي سرانجام به عقد 

براين گاردنر، . (»هند شرقي در آمد مديران سطح بالاي كمپاني
  )58هند شرقي، ص كمپاني
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اين هم سرانجام و سرنوشت دومين مسيون تجاري كمپاني هند 
شرقي در تسخير بازارهاي هندوستان كه با برگشت و مرگ ميان 

. به پايان مي رسدو شوهر پيدا كردن زن اش، فرمانده گروه دوم  راه
گزارش نتايج ماموريت هاوكينز به هندوستان، آيا كسي پرسيده است 

نرسيده، از چه طريق به كمپاني هند  مقصددر حالي كه او هرگز به 
شرقي و از آن جا به گاردنر رسيده است؟ بايد انصاف داد هرچند 
گاردنر در تعيين تكليف با تاريخ كمپاني هند شرقي با توصيفاتي كه 
خوانديم به كلي ناتوان است و جز افسانه هاي عاميانه و حتي ابلهانه 

انصافا در برگزاري مراسم  بيان ندارد، اما در اين باره براي  مطلبي
استقبال با فيل هاي زينت شده، مجلس رقص زنان پادشاه آچه، 
برگزاري مجالس ترياك كشي و شوهر دادن سريع بيوه گان كمپاني 

فقط به  راستي اگر! عمل كرده است  و چابكانه با خبرگي مخصوص
دايره تنگ  نظر به و فرمان عقل و با مراجعه به بقاياي مادي تاريخ

مكانات آن زمان، چنگيز و مغولان را از برگ هاي تاريخ نويسي هاي ا
جاعلانه موجود بيرون بريزيم، از اطلاعات در باب كمپاني هند شرقي 

  !خواهد ماند؟  چه ،و ديگر نظاير آن
  

  
  15حقه بازي ها در هند، . 238

 
پرستان ما دورتر از عهد ست به همان ترتيب كه ذهن باستان رد

ود و تمدن ايران كهن ماقبل پوريم را درك نمي كند، نمي ر هخامنشي
ورود به  ماقبل هنداز  نيز آن سرزمينروشن فكران  امروز هم

تاجران كمپاني هند شرقي چيزي نمي دانند و جز اشاره به  اصطلاح
  گان، حتي دانش آموختو بدتر توضيحي ندارند چند معبد ومجسمه

با  كشورشان را شرفتامروز هند نيز، آغاز تمدن و توسعه و پي
صورت  ،همزمان مي دانند كه در انديشه آن ها ورود نظاميان انگليس

ناظر سي  نوپاي خود  براي من كه در سرزمين. نداربازرگان د
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ايالات متحده و كشورهاي غربي همسو با  مدام و مستمر تحقير سال
مردادم، باور كردني نيست كه در بين  28في كودتاي آن، به تلا
 هند هم، كه از بلغور كردن زبان ظران و مورخان و مولفانصاحب ن

احساسات  غليظ هندي لذت مي برند، آكسانتو  لهجه انگليسي توام با
  .نديده ام ضد انگليسي

  
در هند نشانه ها و انگيزه هاي چشم گيري در جهت جنبش هاي «

رستم پستونجي  يك تاريخ نگار هندي به نام. ملي ديده نمي شد
سركشي هاي مردم هند، در چنانچه بخواهيم اين  :نويسد مي مساني

يك جنگ ملي براي آزادي و استقلال، برابر اصلاحات نوع غربي را، 
توسط مردمي بخوانيم كه در شرايط ظالمانه و فشار و بي عدالتي 

آن چه روي داده بدين قرار . به تاريخ خيانت كرده ايمزيسته اند، 
 لاف امپراتوران مغول، از حاكميتاست كه كمپاني هند شرقي بر خ

و از آن جا خود به سود دگرگون كردن اجتماع هند استفاده مي كرد 
 اروپايي بر نظام اجتماعي هند برتري دارد، كه يقين داشت تمدن

موجبات وحشت و خشم  در اين امر سخت كوشا بود و از اين روي
نر، كمپاني براين گارد. (»اگون جامعه هند را فراهم آوردقشرهاي گون

  )459هند شرقي، ص 
  

خوراندن مجموعه منظمي از دروغ و تبليغات،  اين منظومه كه مشغول
از امپراتوري مغولان تا به ثبت رساندن نام كمپاني هند شرقي ترقي 

عظيم  به ذهن خواننده است، محصول و دست ساخت خيانت  خواه،
در ! ه اندسمبل آزادي هند خوانده شد  ران انگلوفيلي است كهنام آو

راج غارتگران و اين جا حركت بزرگ مردم از پا افتاده هند براي اخ
و مانعي در راه  ، سركشي و خيانت به تاريخ هندآدم كشان انگليسي
حالا ! گفته مي شود هند به عصر جديد وارد كردن  تلاش كمپاني براي

سياسي مستقل  كه چرا نامي از رهبران آشكار استل و با اندكي تام
 مصدق دراسناد تاريخي غرب، جز به تحقير و تذليلون دكترچ شرق،

  !نيست و گاندي را تا حد پيامبر بالا كشيده اند
  

   در لندن متوجه شدند كه وضع كمپانيمديران كمپاني هند شرقي در«
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البته در هند شرقي هم . هندوستان به صورت خطرناكي درآمده است
سرانجام كمپاني هند ... وضع به تر نبود و روز به روز بدتر مي شد

شرقي انگليس براي چاره جويي از دربار انگليس تقاضا كرد تا يك 
... سفير بلند پايه ارشد و ويژه به دربار جهانگير در اگارا اعزام دارد

سر توماس رو نام اين كار برگزيده شد،  فردي كه براي انجام
انان از بازرگ شهردار سابق لندن و ،نوه لرد شهردار او .داشت

اس كه مردي بود مماموريت سر تو .دور دنيا گشته و موفق بود
تنومند با سبيلي از بناگوش در رفته و ريش بزي بسيار مرتب 

براين . (»عبارت بود از اقامت در آگارا پايتخت امپراتوري جهانگير
  )62گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص 

  

و هاوكينز، به  حالا سومين قهرمان كارتني كمپاني، پس از لانكاستر
رديف كردن مهملات . به عرصه وارد مي شود نام سر توماس رو،

بي پايه و فرعي در باب كمپاني هند شرقي و نمايندگان اش، از قبيل 
 ،نوه لرد شهردار اندازه تنومندي و نوع ريش و سبيل توماس رو،

زن  خدا مي داند صحبت از چه كسي است، درست مانند طرح  كه
و افراط در برابر لانكاستر،  و رقص زنان رييس قبيله گرفتن هاوكينز

كوششي براي كتاب سازي ناشيانه در ، ن ديگريآدر آب جو نوشي 
  .است موضوع تاريخ كمپاني هند شرقي از سوي گاردنر

 

امور كمپاني داراي اختيارات كامل و قدرت  هسرجان براي ادار«
و جلوگيري از فراوان بود، در اولين اقدام به منظور سرعت عمل 

كندي كار، دستور داد از مكاتبه با مركز كمپاني در لندن خودداري 
در هندوستان سكه زند قبلا به كمپاني اختيار داده شده بود تا . شود

 هشگفت اين كه، كلي و به عنوان وجه رايج در بازار به كار اندازد،
 اين كارها بدون كسب هرگونه مجوزي از دربار معظم مغول، انجام

از ديگر اقدامات كارساز و مهم كمپاني در هندوستان . مي گرفت
صدور بيانيه اي بود كه در آن به تاكيد از كاركنان و كارمندانش مي 

تر  خواست براي حفظ هويت انگليسي خويش سعي كنند هر چه بيش
حضور خود را به عنوان يك اقليت ملي مستقل، در هندوستان به 

ي خواهند بود كه تنها نشان انگليسي كرسي بنشانند وگرنه افراد
بودن شان يك فرمان سلطنتي است كه جمعيت پراكنده اي را براي 
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براين گاردنر، كمپاني . (»انجام امور بازرگاني گرد هم آورده است
  )80هند شرقي، ص 

  

يك كمپاني ناموفق مامور  ناگهان امپراتوري معظم مغول ناپديد و
صاحب اختيار مي  در هندوستانتجاري انگليس، تا حد ضرب سكه 

نكنند و به  و به زير دستان خود ابلاغ مي كند كه مخفي عمل  شود
آيا مقدمات چنين جهش ! آفتابي شوند يك اقليت ملي مستقلعنوان 

تاريخي كمپاني حاصل چه تحولات نخبه اي در روابط ميان كمپاني و 
  !بوده است؟مغولان 

         
لوكس چهار اسبه بود، با كالسكه ران و  شاه هديه هدايا، يك كالسكه«

جهانگير از ديدن اين هديه بسيار شادمان شد و در . چهار راس اسب
هاي بعد، سعي كرد با هديه اي كه به سرتوماس مي دهد، او را  ماه

يك تابلوي نقاشي هديه ديگر سر توماس به امپراتور . مبهوت كند
با غرور و آب و تاب  كه به هنگام تقديم آن به جهانگير، اصيل بود

بسيار به عرض رساند كه اين تابلو به سبك نقاشي اروپا كشيده 
شده و نقاش آن در مكتب نقاشان اروپا اين هنر را آموخته و از آن 

چند روز . به وجود آورده استپيروي كرده تا چنين شاهكاري را 
بعد امپراتور، سرتوماس را به دربار خود فراخواند و شش تابلوي 

اشي يك شكل را كه روي ميز چيده و همه نظير تابلوي اهدايي سر نق
توماس به امپراتور بود، به وي نشان داد و از او خواست تابلوي 

سرتوماس با ترديد و تلاش . اصل را از ميان آن تابلو تشخيص دهد
فراوان، سرانجام تابلو هاي اصل را از ميان كپي هاي بدل شناخت و 

مغول از شك و دودلي و تلاش زياد سرتوماس امپراتور . نشان داد
براي پيدا كردن تابلوي اصل، بسيار لذت برد و خرسند و شاد 

در كاغذي و در آن حال يكي از تابلوهاي بدل را به دست خود  شد،
و به عنوان هديه به سرتوماس اهدا كرد؛ در حالي كه با  پيچيده

ما تبحر نقاشان  متوجه هستيد كه نقاشان« :لبخندي زيركانه مي گفت
جهانگير شيفته توماس شده بود و پيوسته از او مي ! اروپا را ندارند

براين گاردنر، كمپاني هند . (»پرسيد چه قدر مشروب مي خورد
  )65شرقي، ص 

  
  كادويي را شرح  كند نقش روي آن كاغذ احتمالا گاردنر فراموش  مي 
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! كرده است دهد كه جهانگير براي پيچيدن آن تابلوي نقاشي مصرف
به هم زن  نيستيد و از ديدن اين فيلم هندي دل آشوب حال آيا دچار

خشمگين نشده ايد كه مولفان محترم غرب در اواخر قرن آور  قي
قالب زده اند؟ هنگامي  بيستم به عنوان تاريخ كمپاني قلابي هند شرقي

كه در عين  آشنا مي شويم بازاري و بي ارزش با چنين تاليفات  كه
مصيبتي  استقبال كتاب خوانان غرب رو به رو بوده، به عمق اب حال

لوم انساني غرب، نه فقط با مشرق پي مي بريم كه كرسي هاي ع
دست پروردگان  ! آورده اند زمينيان، كه بر سركتاب خوانان خود نيز

كه اوهام و مجعولات انبوه  آموزش داده اند  چنين فرهنگي را چنان
ه به عنوان تاريخ اسلام و خون ريزي و ك ديگري را نيز باور كنند

ترين صحنه نقل فوق دل خراش  .بر هم انباشته اند  خشونت مسلمانان
ناتواني و ناداني مولف كتاب در معرفي و ذكر نام نقاش آن تابلوي 

يفاتي را به بوي عفونت چنين تال  مي توانست كه به تنهايي اصيل بود
  .فرستدبآسمان 

  

سر توماس آگارا را ترك گويد موفق شد تا  سرانجام قبل از اين كه«
فرماني از جهانگير دريافت كند كه از اين فرمان پيشين، محكم تر و 
فراگير تر بود؛ اين فرمان در برگيرنده آزادي هاي بيش تر براي 

پيش از آن خارجي ها در هند حق . كاركنان كمپاني هند شرقي بود
هاي  ايجاد ساختمانو  حل اختلافات في مابين خودحمل اسلحه، 

اين فرمان با حذف چنين موانعي دست و بال . مركزي را نداشتند
كمپاني هند شرقي را براي اعمال سياست هاي اش بازتر كرد، 

مختاري كمپاني را در هندوستان فراهم آورد و در  مقدمات خود
اصل اين سرتوماس بود كه به نيروي تدبير وكياست خويش پايه 

انگليس را، پي ريزي كرد و اين يك جريان  هطلبان هاي تجارت جاه
زود گذر نبود، چون انگليسي ها با اين هدف آماده بودند تا ماندگار 

  )67براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»شوند
  

 گفته بود كه مضحك و ناممكن وجهيگاردنر گرچه زماني به 
ود را هم ميان خو فصل اختلاف دروني  حل و خارجيان حتي اختيار

را تا اندازه ايجاد ضراب خانه  سران كمپاني، اما ناگهان نداشته اند
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سر  سوقات خروج مي كند و به عنوانخود مختار اعلام  ،هنددر
 در هند را نيز اجازه حمل اسلحه به انگليسيان  فرماناز هند  توماس

كه  با اين همه به نظر مي رسد !؟از سوي جهانگير صادر مي كند
است كه گاردنر او را بدون همراه  تنها سرداري از كمپانيسرتوماس 

 ديگر مي گرداند، زيرا ظاهران يك غنيمت مونث به انگلستان بازداشت
كه حتي مي  اند مي شده  زنان هند و گرفتار آن، چنان شيفته مديران

سوز و آه پايه گذار صحنه هاي پر  و آغازگر و الگوتوان آن ها را 
  .قرار داد اج كاپوري هندو رفيلم هاي عاشقانه 

  
چارنوك با همسر بيوه يك هندوي برهمن كه وي را در مراسم عزا «

هندوها خود را  هنگامي كه مي خواست بر طبق آيين داري شوهرش،
نيز همراه جسد شوهر به تل عظيم آتش افروخته افكنده و بسوزاند، 

نعمت ربود و همانند يك راجه هندي سال هاي بسيار با وي در ناز و 
  )79براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»زندگي كرد

  
نوع هندي، تنها سطور  معصوم شيفتگي هاي اين گونه با اين همه

قبول و باور كردني در كتاب گاردنر است كه انصافا به قدر  قابل
، زيرا درست از پس دريافت اجازه موجود استآن  كافي در صفحات

بي، ناگهان كمپاني را مي بينيم كه حمل اسلحه از سوي جهانگير قلا
خريد و فروش را كنار مي گذارد و به تشكيل ارتش اختصاصي خود 

ود، تا معناي تازه اي براي كمپاني در در هندوستان مشغول مي ش
   فرهنگ هاي لغت مورخين جاعل و نان خور كنيسه و كليسا تدارك

  .شده باشد
  

مود تا در بنگال ميلادي كمپاني كوشش بسيار ن 1633از سال «
پايگاهي تاسيس كند ولي در اين راه به توفيقي نرسيد، تنها پس از 
كسب امتياز سر جان از امپراتور، كمپاني توانست در شهر هوقلي 

اما اختلافات با حاكمان محلي، مشكلات و حتي ... پايگاهي تاسيس كند
 .شد در پاره اي موارد سردرگمي ها و نا اميدي هايي را باعث مي

بازرگانان بنگالي و مسئولان امور بازرگاني كمپاني، غالبا در كارها 
تلاف بروز مي همĤهنگي نداشتند و از اين رو دائما در ميان آن ها اخ
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هند شرقي انگليس اختيار داده شد تا نيروي  به كمپاني. كرد 
و اين مساله كه در طول حيات  نظامي خود را را راسا تشكيل دهد

في بود، در تاريخ هندوستان اثري دگرگون كننده كمپاني نقطه عط
به نظر مي رسيد سال هايي كه با مذاكرات طاقت سوز، سوء ... داشت

تفاهم و عدم درك يكديگر، به هدر رفت سپري شده و در پي آن سال 
براين گاردنر، كمپاني . (»هاي شمشير و سلاح جنگ آغاز شده است

  )77هند شرقي، ص 
  

نقل بالا را چند بار بخوانيد كه در آن گاردنر از بايد قسمت انتهايي 
طلوع و طليعه سال هاي شمشير و جنگ و خون در هند مكيف مي 

 كجانمي نويسد كه كمپاني اجازه تشكيل ارتش مستقل را از  او! نمايد
 نيروي نظاميو چرا براي فروش كت و شلوار، به  به دست آورده

ميلادي چهار سال از مرگ  1633زيرا در سال ! نيازمند بوده است؟
آن جهانگير سرگرم با منقل و بطري خويش مي گذشت، ضمن آن 

به تصريح گاردنر اصولا مغولان در بنگال و قسمت جنوبي هند   كه
بر نفوذي نداشته اند، اما به هر حال چنين نقل هايي معلوم مي كند كه 

تشكيل  ت بازرگانيكمپاني هند شرقي براي توافقافرض وجود هم، 
براي ختم مذاكرات تجاري بي حاصل، صلاح را در  زيرا، بود نشده

اين بيماري مخصوصي . تشكيل ارتش و برداشتن سلاح ديده است
است كه گريبان مولفين و مورخين غرب را چسبيده و ناگزيرشان 

است تا براي مخفي نگهداشتن ماجراي هول آور قتل عام  كرده
ن را بسازند و براي گريز از پوريم، هجوم اسكندر و اعراب و مغولا

د، در تسخير خونين هن كشتي هاي مسلح ملكه تاخت و تاز واقعيت
درست مانند زير و رو كردن آفريقا و كشتار عظيم سرخ پوستان 

، كمپاني هند شرقي ته اتازوني، سناريوي مهوع و ابلهانه و بي سر و
  .بنويسند را تاجران برده و مهاجران خشن اروپايي

  

فرانسيس دي يكي از نمايندگان كمپاني هند «ميلادي  1640 در سال«
 هجنوبي كه سرزميني بود مستقل و خارج از حيط در هندشرقي، 

موفق شد تا از پادشاه آن خطه فرماني دريافت كند  حاكميت مغولها،
كه بر طبق آن زمين وسيعي در سواحل شرقي در اختيار كمپاني 
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جورج قديس بنا گرديد  هزرگاني قلعدر اين زمين پايگاه با. قرار گرفت
و به دور آن شهرك سازي آغاز شد كه بعد ها اين پايگاه و شهرك 

اين نخستين زميني بود كه . مشهور گشت مدرس اطراف آن به نام
براين گاردنر، كمپاني . (»انگليسي ها در هند به تملك خود درآوردند

  )77هند شرقي، ص 
  

در كتاب گاردنر در باب موفقيت اينك و پيش از اين كه حتي سطري 
كمپاني در فروش يك جفت دم پايي به يك هندي پا برهنه بخوانيم، 
مسئولان كمپاني را مشغول تدارك سپاه رزم و شهر سازي هاي 

 كلان غير تجاري در هندوستان چنين موفقيت هاي. مي بينيم عمده
ظاهرا چنان مديران آن بازرگاني به سبك انگليسي را به شوق  

گاردنر را مشغول توصيف جنگ هاي با  كه به زودي آورده بود
عظمت كمپاني با بوميان مركز سرزمين هند مي بينيم، تا مجبور 

نمايندگان  به ،كفشانتخاب نوع  براي خريد پارچه عمامه ومثلا شوند 
  !كمپاني هند شرقي انگليس رجوع كنند

  

سپاهيان  هاي عظيم سر انجام پس از دو ماه راه پيمايي ستون«
. كمپاني موفق به ديدن شهر از فراز تپه هاي مشرف به آن شدند

يكي از افسران . سپاهيان كمپاني خود را آماده حمله به شهر نمودند
انگليسي طي يادداشتي در شرح آن روزهاي سرنوشت ساز چنين 

مي توانست تمام سپاه ما را كه در حال  - تي پو -سلطان«: نوشت
ه خود ببيند؛ گرچه اسب او در قسمت جلو گه حركت بود از پناهگا

 اما ما بدون كوچك. هاي ما ديده مي شد گاه در سمت راست ستون
ترين درگيري به پيشرفت خود ادامه مي داديم و اين زماني بود كه 

 گزارش. تي پو متوجه مشكلاتي كه در آن گرفتار آمده بود، گرديد
اين بود كه تي پو از لحاظ  هايي كه از اردو او به ما مي رسيد، بيانگر

روحي سخت صدمه ديده و قدرت تصميم گيري خود را از دست 
پاچگي نقشه اي براي حمله تداده است و نمي داند، چه كند و با دس

طرح مي كرد و قبل از پياده كردن آن از اجرايش منصرف مي شد، 
در چندين نقطه شهر موانعي ايجاد كرده بودند و سپاهيان كمپاني 

برداشتن  هوظيف. بايد قبل از ورود به شهر از اين موانع بگذرندمي 
جنگ با  هاو تجرب. پاره اي از اين موانع به آرتور ولزلي واگذار شد
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از تجارب جنگي بي بهره  ها را در هلند پشت سر داشت و فرانسوي
آرتور تصميم گرفت يكي از شگردهاي كلايو را كه حمله به . نبود

و به كار گيرد، اما متاسفانه، مضافا اين كه ا قلب دشمن در شب بود
او بايد قبل از شروع . برخلاف كلايو فرمانده خوش اقبالي نبود

عمليات، گروه اكتشافي به محل مي فرستاد تا مواضع دشمن را 
از اين رو . شناسايي كند، كه غفلت كرد و ناآگاهانه دست به كار شد

هدف، در سياهي شب كننده اي، بي  سپاهيانش به طرز نا اميد
سرگردان شدند و سر انجام جهت حركت و بازگشت را با هم اشتباه 

عجيبي برپا شد و هرج و مرج سرگيجه آوري به  هگرفتند، هنگام
. در اين سرگشتگي نيروهاي آرتور به جنگلي وارد شدند. وجود آمد

در جنگل نيز وضع شان وخيم تر از پيش شد، دشمن بر روي آنان 
در اين . آنان نيز متقابلا شروع به تير اندازي كردند آتش گشود و

اين شكست . ميان آرتور، هم سپاهيان خود را گم كرد و هم راه را
براي سرهنگ جوان ناپخته بسيار سنگين بود و او هيچ گاه تلخي آن 

به هر طريقي بود سپاهيان پراكنده خود را گرد هم . را از ياد نبرد
اري و ندامتي از ناكامي شب گذشته، آورد و بي هيچ احساس شرمس

و بي توجه به موقعيت نيروي خود، با يك حركت و رهبري قابل 
ستايش برق آسا به مواضع دشمن هجوم برد و موفق به برداشتن 

  )267براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»موانع سر راه شد
  

ن به مورخ تنها علت اين قشون كشي كمپاني به تيپو سلطان را نداد
اگر موقع اقساط خريد در و پنجره هاي فلزي كمپاني حدس مي زند و 

اين داستان آشفته و درهم ريخته نظامي، مراتب فعاليت يك كمپاني 
نيز  كورش و داريوش تجاري است، پس چنگيز و هيتلر و استالين و

دور و نزديك خويش بوده اند،  مشغول تجارت با همسايگانهمگي 
بر سر مردم  دعرضه نمونه اجناس تجاري خو ايالات متحده براي

شنبه بازار امروز در عراق و افغانستان  ،ريختژاپن بمب اتمي 
 آمريكا مشغول باز كردن شعبه ي فروشگاه، كالاهاي غربي برپاست

ورود هاي بزرگ خود، در لهستان است و مردم افغانستان نه منتظر 
ديدن نمايشگاهي  سي هزار نيروي نظامي و تازه نفس غرب، كه براي

  .بي تابي مي كنند از اتوموبيل هاي جديد آمريكا
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اختراع ماجراي تسخير هند به دست زمام داران مسلمان مغول، در 
بوميان  تاريخ نويسي هاي جديد، تدارك مقدمه اي است بر تحريك

مهاجرت به هندوستان از هزار ساله  عليه مسلميني كه سابقه هند،
را  مينآن سرز گذر بسيار باريك تنگه مسقط به بندر گوا در ميانه

قتل  يخي، بهجعل و حقه بازي چند جانبه تار اين پي آمد شته اند ودا
انگليس، تحت  نيروي درياييعام مسلمانان در هند مركزي به وسيله 

حوادث خونين جدايي  عنوان نظاميان كمپاني هند شرقي و در نهايت 
انجاميد، تا رسوخ تدريجي آموزه  شبه قاره پاكستان و بنگلادش از

 .تبديل نكند مسلمانيكپارچه  سرزميني هند را به  سراسر آن،هاي قر
ارائه   مي خواهم در ميان گفت و گو از كمپاني هند شرقي، ضمن

ادانه، اشارات موجود در آن شوخي شي در باب نادرستي اسنادي نو
با پشت   برخورد كه چون  بكشانم،  شما را به تماشا و ديدار مناظري

روشنگر و بيدار  كنوني،ناسانه هستي ش صحنه سينماي داده هاي
كننده است و از جدي ترين صحنه آرايي ها و رخ دادها و گمانه و 

اطراف ما، تصويري دلقكانه  تصورهاي تاريخي و تمدني موجود در
مصور است، صرف  يش تر مدارك و ملزومات آنمي سازد و چون ب

و  دقت كنجكاوانه، كه منجر به نوانديشي شگرفي مي شود، از لوازم
بي ترديد آن چه در صفحات بعد  .ابزارهاي مورد نياز اين ديدار است

براي ايجاد شكاف ميان مبتلايان  شدعرضه مي شود، ديواري خواهد 
حقايق درباره سرگذشت  گرانبه توهمات تاريخي و جست و جو 

حقيقاتي هاي ظاهرا ت مرم جهان، كه در حال حاضر به سعي كرسي
تاريخي براي تمدن هاي كهن و به ويژه هاي  مراكز توليد قصه در

زيستي شرق ميانه در دانشگاه هاي كنيسه و كليسايي به  حوزه
آگاهي و آشنايي با داده هاي نو در اين  .صورت كابوس درآمده است

زهر مندرجات دروغيني  باره كه در صفحات بعد منعكس است، پاد
  .كاشته اند مردم مادر انديشه  از جمله است كه
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دنيا، از كتاب اطلس بزرگ جهان، كه   نقشه امروزين بخش آسيايياين 
شي همراه حوا است، ميلادي1992ناشرآن كمپاني موزاييك وبه سال 

و گوشه كنارهايي كه تا اعماق جنگل ها و صحاري را كاويده و 
مطلبي كه امكان امروزين ديدار از آسمان نيز بر . ترسيم كرده است

در زمان  .درستي آن را تاييد مي كند اجزاء آن صحه مي گذارد و
را بر زبان آوريد تا گروه كثيري در ذهن  نام مكاني كافي است  ما

اين دياگرامي است كه . يي آن را ترسيم كنندموقعيت جغرافيا خود
در اندازه و  پايگاه تجمع اقوام و آدميان را بدون اغراق و امساك،

  .ي كند، عرضه موضعيت موجود در اسامي واقعي آن ها،
 مصور جغرافيايي، ديگر يا گرام هايدمراجعه به اين گونه با امروز 

 پرتغال را پيشاهنگ كشفكوچكي چون هلند و وان ملت هاي بست نمي
 پانصد سال پيش معرفي كرد تا دست دولت و ارتش انگليسجهان در

   .را در تصرف خونين هند در پس آن ها پنهان كنند
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به وسيله  ميلادي، 1635ترسيم شده به سال و اما اين هم نقشه آسيا 

كه از  ن هفدهم، ويليام بلو،كارتوگراف و جغرافي دان بزرگ ميانه قر
نمونه از دوران  صد كتاب پايان دنيا برداشته ام، حاوي  90صفحه 
كه عمدتا بر سبيل گزارش ملاحان و ناخداياني  نقشه، رسامي  آغازين

به  ار، از اوائل قرن هفدهم،تنظيم مي شد، كه در گروه هاي بي شم
يانوس هاي جهان قصد كشف پايگاه بي پناهاني قابل غارت، راهي اق

تصويري اين نقشه غلط است و حكايت  اطلاعات بخشي از .شدند مي
آسيا كاملا براي مكتشفان   سال پيش هم هنوز قاره 370دارد كه 

ينيم، شناخته نبود، چنان كه استراليا را در آن نمي ب تفنگ به دوش
ا خود قرار ندارند، افغانستان و ايران ب محل و فرم در چين و ژاپن

 زمانمعلوم است  ودرمجموع درون هم فرورفته اند  شمايي نادرست،
ترسيم اين نقشه، به جز در حواشي سواحل، درست مانند نقشه هاي 

از آسيا  آگاهي دقيق جغرافيايي قاره آمريكا، كه از همان زمان مانده،
، كاملا مطمئن آندر  نام شهرهاي مندرج هنگام آناليز اشته ووجود ند

مي شويم كه توافقي با اعلام تمدني منابع تاريخي موجود ندارد و 
  .اينك شناسايي نمي شوند گويي از مردم و اقوامي مي گويد كه
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سال  40ن هم نقشه قناس قاره جديد كه در انتهاي قرن شانزدهم، اي
پس ازكشف آمريكا، توسط آبراهام  مقدم برآن نقشه آسيا وصد سال

قرن پيش جغرافياي  4اگر تا  به راستي .اورتاليوس ترسيم شده است
دو  بيش از جهان هم شناخته نيست، چه گونه براي هرگوشه آن،

ته چون هرودوت و كتزياس تاريخ نوشهزار سال قبل، حقه بازاني 
به نام دانش جهان  اين اواخر موجودات افليجي كه به واقع !اند؟

زدگاني  باستان، در زير زمين كنيسه و كليساها زايانده اند، به جادو
 ه انعكاسمراجعه به اين رسامي ها، ك پس از كه مي مانند مسخ شده

رصد سال پيش است، از جهان چها يافته هاي مكتشفين بسيار معيوب
هر بهانه، از مراودات بين المللي و  توان نتيجه گرفت كه هركس، با مي

اسير  بگويد، بي تعارفقبل  قرن 4حوادث تاريخي جهان، مقدم بر 
زيرا اين رسامي ها به ! است و به ريش عقل خويش مي خندد ناداني

، جغرافيا و به طور قطع تاريخ روشني اعلام مي كند كه در موضوع
   .وجود نداشته است به اوقيانوس ها، اطلاعاتي پيش از ورود
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دهنده در اين نقشه و نظاير  در عين حال دو نكته بس شگفت و آگاهي
نخست اين كه زبان اين : آن، تا پايان قرن هفدهم قابل اعتنا است

ترسيمات، كليسايي و لاتين است كه نشان مي دهد تا قرن هفدهم هر 
انحصار كشيشان  اختيار و به زه اي،در هر حوعرض اندام فرهنگي، 

بيرون   ياراي ابرازنظر مكتوب درهيچ زمينه اي،  اجازه و بوده وكسي
از مدارس ديني صومعه ها و آن هم در تاييد مطالب تورات و انجيل 

عاقبت شوم و شقه   نداشته است، چنان كه تاريخ فرهنگ اروپا، از
نزده و هفده، قصد قرن شاگفته است كه در   شدن نخستين مترجماني

برگردان متن انجيل به زبان هاي فرانسه و انگليسي و آلماني را 
نكته دوم توجه به لغت فارس در اين نقشه است كه دو بار . داشته اند

در شاخ آفريقا يك بار به دنبال نام درياي مديترانه، بار ديگر در 
 انتهاي يكا دراشاره به خاك اروپا و بالاخره پس از نام سرزمين آمر
معناي حوزه و  شمال سمت راست نقشه آمده است و در همه جا به

با اين نشانه شايد بتوان پارسيكوس را هم در زبان . منطقه است
بدين ترتيب و با اين مقدمات مي  .لاتين به معناي محدوده گرفت

خواهم به يك بررسي تطبيقي دست زنم تا از ميان آن و با تكيه به 
اعلام كنم چه گونه  طمئن كارتوگرافيك جديد و قديم،ع ممنب اين دو

و   در قرون اخير دانسته هاي تمدني و تاريخي و جغرافيايي جهان را
نگارش و تدارك  حوزه به هنگام تسلط كامل كنيسه و كليسا بر

دست تراش كرده و از هر  آوري فرهنگ انساني،كرسي هاي فر
   .خويش بالا برده اندتراشه كاهي، كوهي به بلنداي مورد نياز 

و با چشمي كه از علائق مخصوص  از اين نقشه ها تعصب يديدار ب
 حقايق جغرافيايينشده باشد، دريچه بلند وبازي از ي معيوبملو قومي

و  دو لاجرم تاريخي ملل بسياري را بر روي خواهان آن مي گشاي
سان داده هاي كنوني كه با عقل و منطق و خرد ان ازارزيابي تازه اي 

مورد وكنجكاوي موجه  .عرضه مي كنداين روزگار منطبق باشد، 
كه با  مي خواندبيش تر بشري آشنايينيازي كه سرانجام همه را به 

  .همخوان نيستلوازم دشمني هاي كنوني 
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منتشره از سوي  ميلادي 1992هندوستان در نقشه سال  ديا شده اين
هرهاي بزرگ هند و از كمپاني موزاييك است، با نام و مكان واضح ش

دهلي، اگرا، كلكته، جمشيد پور، احمد آباد، برهان : شمال به جنوب
سورات، حيدرآباد، مدرس و بالاخره جزيره سيلان و كولومبو،  پور،

حوي رد پايي از كه به ن  آيا اين اسامي را .كه سرزمين مجزايي است
زبان فارسي در آن ها مشهود است، بومي بدانيم و يا حاصل برنامه 

هند درون اين نقشه، اينك با سهولت تمام  !ريزي هاي معيني است؟
در دسترس هر مشتاق آشنايي با سرزمين هاي دور و نزديك است 
  .و به هرگونه تجسس عالمه درهر حوزه اي پاسخ قابل ديدار مي دهد
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هم بزرگ نمايي حوزه هند كه از همان نقشه ترسيمي آسيا در اين 
اسامي  به جز سيلان هيچ يك از. ميلادي جدا كرده ام 1635سال 

هاي بومي  نيست و در جاي آن، نام درآن ثبت نقشه قبل مراكز تجمع
 نمونه به زحمت نمروتان و اوريكا و كرنيما و ده ها: ناشناسي چون 

كاندار بر  در محل دهلي به چيزي شبيه. داردقابل خواندن ديگر قرار  
آيا چه فرض كنيم؟ ! مي خوريم و به جاي اگرا چيزي شبيه سينال

سال پيش، مطلبي از منبع نفخ شكم،  370 رسام نقشه قديمي هند، در
و يا نام هاي كنوني بر مناطق   معرفي شهرهاي هند تراش داده در

 دست نويس هاي تاريختجمع هند ساخته هايي اختراعي براي تاييد 
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اگر نقشه  !و گستردگي زبان فارسي در هندوستان است؟ پسندمغول 
ميلادي، اگرا و دهلي و ديگر شهرهاي اينك تاريخي  1635سال   هند

ه ناخداي نخستين كشتي انگليسي در سال هند را ندارد، پس چه گون
به دربار  قدم بر رسامي اين نقشه،م لسا 32يعني  ميلادي، 1603
نگير در اگرا دعوت شده و هديه برده است؟ آيا سرانجام در جها

  !به كدام مقوله و مطلب مي توان اعتماد كرد؟ غربي،اسناد 
 

  
 

با تمام   ،1992و اين هم سرزمين آشناي خودمان، از ترسيم سال 
اروميه، رشت، بابل، تبريز، درياچه : مراكز تجمع موجوداسامي 

ان، دراز، بندر عباس، همدان، آباتهران، مشهد، كاشان، اصفهان، شي
ميلادي از كدام يك  1635آيا در نقشه سال . كرمان، زاهدان و بيرجند

 !از اين شهرها نام برده شده است؟
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ميلادي باري  1635اگر سيماي جغرافيايي هندوستان در نقشه سال 
صورت  كم و بيش با فرمت كنوني آن منطبق است، در اين جا با

تركيب و  مين ايران مواجهيم كه شباهت چنداني بااز سرز  نادرستي
آب  با درياچه خزري كه به علت عدم ارتباط با. ندارد آن نماي كنوني

تبريز . كو نام داده اندبه صورت دايره درآورده و درياي با آزاد هاي
و از ميان  نمي بينيم و رشت و اصفهان و كاشان و قم و شيراز را

و خراسان و مكران و سكستان و نيسا بر شنا فقط به كابل آنام هاي 
ناشناسي است، چون وينديس و كورا و  اسامي  مي خوريم و باقي،

گرچه كابل و  انجن و كسلار و ديال و بيسان و پانس و سرهرت و
شوش  توراتي خراسان و مكران در محل كنوني آن نيست، اما نام

  !تاس امروز، در جاي خود نشسته  درست برابر موقعيت جغرافيايي
  

توماس هربرت كه همراه سر دادمور كاتون نخستين سفير پادشاه «
وارد اصفهان  1628ژانويه  24انگليس به ايران عزيمت كرد، روز 

 1638او طي سياحت در ايران سفر نامه اي نوشت كه در سال . شد
پيترو دلاواله نيز مدت هفت سال زمان . ميلادي به طبع رسيد

. »در ايران توقف و سياحت كردپادشاهي شاه عباس بزرگ 
  )10سفرنامه شاردن، جلد اول، مقدمه، ص (

(c) ketabton.com: The Digital Library



   ٢١۶۵                                   ١۶حقه بازی ھا در ھند،  ،٢٣٩، برآمدن صفويه

در   ميلادي 1635رسام نقشه آسيا به سال  اطلاعات بدين ترتيب
ولي نامي   ر جهان گردان قلابي،زيرا اگ مي شود، ايران انحصاري  باب

معرفي شده اي، چون توماس هربرت و پيترو دلاواله، سال  و بزرگ
رسامي، از تبريز و قم و اصفهان و شيراز گذشته اند،  ها مقدم بر اين

ايران،   اعلام شده و از اين شهرهاي بس مشهور ويليام بلو چه گونه
وده ب پايتخت دولت مقتدر صفويان  مدت ها برخي كه ،بي خبر مانده

بنا بر اين مخرج ! سفير مي پذيرفته است؟هم از انگلستان  گويا و
يا بايد آن رسام و آثارش : ار مي گيردمطلب در همان نقطه پيشين قر

سياحان بزرگواري كه خود  تمام معتقد شويم بدانيم و يا را ساختگي
با خبر نشان مي  از قرون ماضي، ته و توي همه چيز مملكت ما،  از را

  !مفت زده اندحرف خدمت گزار كنيسه اند و دهند، 
  

    

  ميلادي،  1992رويم، كه در نقشه سال  مي سرزمين نجدحالا به سراغ 
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علاوه برمكه و مدينه و رياض و جده، مكان بغداد و بصره و كركوك 
و موصل و بيروت و دمشق و عمان و اورشليم را هم نشان داده 

اين بخش از آسيا و فقدان  درفراوان، مراكز تجمع  و نبود است
در اين  به كار مقابله اسناد و صرف دقت بيش تر شهرهاي پر شمار،

  .اري مي رساندبررسي ها ي
 

    

از  ميلادي خيره شويد كه در آن 1635حالا درست به اين نقشه سال 
مكان سوريه و  .است آمدهبغداد خبري نيست و به جاي عراق كلده 

و طرطوس و صيدون و يافا درست است و در جاي خود قرار  دمشق
اين   .در محل كنوني آن است  ان كه مكه و مدينه و طائفدارد، چن
از بين النهرين و عربستان، به كفايت معلوم مي كند كه  يمينقشه قد

و اگر از شيراز و  رسام آن، بي سر و پايي ياوه باف و جاعل نبوده

(c) ketabton.com: The Digital Library



   ٢١۶٧                                   ١۶حقه بازی ھا در ھند،  ،٢٣٩، برآمدن صفويه

ولي مراكز و  اصفهان و تبريز و قزوين و بغداد و بصره ياد نمي كند،
 كه  نطقه را مي شناسد، پس آگاه مي شويماصلي و كليدي م مناطق

نياز تاريخ سازان اخير،  براي رفع امروزين،زمان او، شهرهاي  به
  .نبوده است  ر سر پاب هنوز

  

   

مي زنيم با  ميلادي 1992حالا سري هم به تركيه در نقشه سال 
شهرهاي استانبول، بورسا، آداليا، افيون، ازمير، آنكارا، قونيه، 

آيا مي توان اثري از نام اين . رسين، سيواس، ديار بكر و ارض رومم
  !ميلادي پيدا كرد؟ 1635در نقشه ترسيمي سال  شهرها

 

    

 به جاي درياي سياه درياي بزرگ آمده، نام سرزمين تركيه،: بفرماييد
  استانبول. است ثبت شده وجاي درياچه وان خالي ناتوليبه صورت 
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 است  ، هرچند مكتوبرا ندارد قونيه و ازمير آنكارا و و و قسطنطنيه
رسام قرن هفدهمي اين نقشه، سلطان سال مقدم بر  200كه قريب 

شايد به . محمد فاتح قسطنطنيه را تبديل به اسلامبول كرده بود
بتوان نام افسوس و  و چند نديده انگاري و قبول تشابه، زحمت

گر اسامي، تربيساندا و و بورسيا را خواند و دي مالاتيه و سيواس
از اين  اس وآستين اسكور و ساتاليا و ليپرو و پرياما و آپاستيس و

آيا راه  ! را رومن را مي دهند، نه تركي نام گذاريقبيل است، كه بوي 
گريزي براي دروغ بافان در باب تاريخ اطراف ما باز مانده و آيا 

افيا و هنوز مي توان در قلابي بودن اطلاعات موجود درباره جغر
  !تاريخ و فرهنگ سرزمين هاي اين منطقه، ترديدي به خود راه داد؟

  
  

  17حقه بازي ها در هند، . 240
 

قابل ارزش گذاري، صحت شيوه بنيان انديشانه در  تمام عوامل
 رسوخ نا و پوريم قتل عام اثبات اجراي بررسي تاريخ وتمدن، براي

كافي است . محدود جعل ودروغ درآگاهي هاي كنوني را تاييد مي كند
وضعيت  ي باآشناي قبيلاجتماعي رشد را، از انيمب پديده دخيل در هر

افزايش نفوس،  كاروان سرا و بازار و مقبره، تعيين درصدحمام و 
مراجعه به نقشه هاي جغرافيايي توليد شده در قرون اخير، پي گيري 
موضوع خط و زبان، باريك شدن در فرم و متن كتيبه ها و هر عامل 

به خوبي و  ات را توضيح مي دهد،ديگر، كه امكان و آرايه ماهوي
 قرار دادن سنگر همĤهنگ، با يك گنگكه  بكاويم تا آگاه شويم ناقدانه

اخلال كرده و با حد اكثر  كرسي هاي دانشگاهي، در مباني شناخت 
آدمي و به ويژه مردم  استفاده از ابزار جعل، آگاهي هاي عمومي

 وغ آلوده ودر موضوع تاريخ و فرهنگ و هويت، به در ،شرق ميانه را
تربيت دست پروردگان و و نيز  اي آموزشيبا تسخير كامل پايگاه ه

، مراحل رشد اقتصادي، سياسي، ، در خلال قرنيمطيع  نان خوراني
  ،را  اسلامي  شرق در انحناي بزرگي از جغرافياي  فرهنگي و نظامي،
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كشفيات كه  افسانه هاي موهوميبا ناميد،  كه مي توان هلال دروغ
اينك گريبان شان را در حين  .مي نامند، لبريز كرده اند دميكآكا

از علت سكوت و مخفي كاري آن ها در باب . اجراي جرم گرفته ايم
جانوران  پاسخ،   در جاي ماجراي تعيين كننده پوريم مي پرسيم تا

مستند تختگاه هيچ  از قلاده رها كنند، د راخو هياهوي  گزنده و پر
عالي رتبه ترين كارشناسان   شان مي گذاريم تا كس را پيش روي
سئوال مي  و بالاخره! خوب كه چي؟: جواب دهند شان، لات منشانه

 را منزلگاه  اگراسلامبول وقونيه واصفهان وشيراز ودهلي واگرا دهيم
توان ارائه نقشه و  آيا ايد،تعريف كرده  عثمانيان و صفويه و بابريان 

سه  ي، حاوي ذكرنام اين شهرها، دورتراز دومجعولرقديم غي رسامي
قرن پيش داريد؟ اگر آري، براي ديدارآن به كجا رجوع كنيم و اگر نه، 

به عنوان   بايد جمع آوري و پس مندرجات درباره اين امپراتوران را،
  .كلاسه كرد رهنگي غرب، حفاظت وسند خيانت ف

  

    

در كتاب پايان دنيا در توضيح اين رسامي نوشته است كه پدر سنت 
 لادي، اسقف اعظم سويل بوده،مي 623  تا 600ايزودوركه درفاصله 

كه دنيا را به گونه اي  اين نقشه جهان را كه رسام آن نامعين است و 
 خودآفريقا و آسيا تقسيم كرده، در مجموعه  ميان اروپا و مي بينيد

اين اسقف عالي مقام درست با طلوع زندگي زمان . گرد آورده است
توهم . ميلادي برابر است در سال هاي آغازين قرن هفتم اسلام
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 مراكز تجمع وتمدن آن دوران آگاهي نسبت به لاغري جغرافيايي فوق
ي م با ملاحظه آن چه به دنبال خواهد آمد، تعيينرا،  و اجزاء جهان

و به آساني برچسب جعل و شيادي را بر پيشاني مورخاني مي  كند
كوبد كه از ارتباطات جغرافيايي وبين المللي و لشكر كشي هاي بزرگ 

بر  شايد هم !مقدم بر ظهور مسيح هم گفته اند  هخامنشي، قرن ها
ه سربازان مسلمان براي تصرف كنند ك  ادعا حتي بتوانند  مزاح سبيل

  !اند استفاده كردهنقشه  همين هدايت اسپانيا از
    

   
 دوران آغاز زپيش ا و 1459اين نقشه را كه درتاريخ  كتاب پايان دنيا

يزي به نام فرامائرو با ورود به اوقيانوس ها، توسط يك راهب ون
 آماده شده، از جمله جمع آوري آخرين اطلاعات ناخدايان مديترانه

قاره . دهم ميلادي مي داندزميانه قرن پان رسامي هاي پيش رفته
به همين  كشف نشده بود و آمريكا در تاريخ ترسيم اين نقشه، هنوز

 افياياين رسامي با جغر داده هاي  اندك تطابقي ميان برقراري دليل
  .سيم، ناممكن استآن دنياي واقعي كه امروز مي شنا
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منطقه نخستين اكتشافات   و اين رسامي، از نقشه هاي نادري است كه
جزاير آمريكاي مركزي و حاشيه : قاره آمريكا را تعيين مي كند در

شناخته  آفريقا به طور كاملسواحل قاره . از آمريكاي جنوبي كوچكي
 در حوزه  سرزمين نجد مشخص نيست و حدود و شكل شده، اما

  .درياي بزرگي با حوالي جنگلي آن ديده مي شود فقط  ايران،
 

  
 

   مركاتور به نام ميشل، ازيك آلماني 1595به سال عد وب قرن قريب يك
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اين نقشه از قاره آمريكا و هنوز به خط و زبان لاتين باقي مانده كه با 
در همان زمان  نقشه قبل از آبراهام اورتاليوس از همين قاره و

نه  مطلبي كه گواه سلامت اين رسامي هاست و. داختلاف ناچيزي دار
بل مي  مي گويد،  ي جهانبه جغرافيا ام نسبتگام به گ از آگاهي فقط

توان به اطلاعات آن ها، از جمله در باب اسامي اماكن، به ميزان لازم 
اعتماد كرد، زيرا اين نقشه ها مربوط به زماني است كه كنيسه و 

ديگران را پي ريزي  بناي دروغ در باب تاريخ و هويت كليسا هنوز
، امكان و اواخر غربيان، همينو شاهدي است بر اين كه   نكرده بود

به  شناخت جهان اطراف خود  براي لازم راكنجكاوي و انگيزه و ابزار
در سه قرن پيش  انجام و به زحمت و تدريج، سر  دست آورده
موجهي از تجمع و تمدن هاي دور و نزديك منزلگاه  تصوير نسبتا

در اين صورت اگر در قرن پانزده و  .خويش جور چيني كرده اند
و واقعي طبيعي  گرافيك ميلادي، هنوز هم به انزده و حتي هفدهمش

پس چه   بخش بزرگي از جهان و از جمله منطقه ما دست نيافته اند،
 كه هفتصد سال پيش و از روي كدام نشانه خبر مي دهند گونه

جهان گيري كرده و مثلا نيم تاخته،  جهات مختلف در سواران چنگيز
يل دنيا شما حتياگر !! سر بريده اند؟ نشانميليون را در نيشابور بي 

، پس است درستنيز در اذهان مردم مقدم بر سه قرن پيش نا
مسير عبور به  چه گونه خشايارشا، همراه پنج ميليون لشكر و خدمه،

   !يونان را پيدا كرده است؟
اساس داشته هاي  بدين ترتيب بي اعتنا به هر نام و نغمه اي بايد

ه ها و حوز صادره از سوي مراكز انسان شناسي غرب را در تمام
ادرستي كرسي ها به دور بريزيم و از مسيرهاي معين و روشن ن

نخستين حاصل قابل برداشت در اين  .متعاريف آنان را برملا كني
نونگري جغرافيايي و تاريخي اثبات اين حقيقت است كه درگير كردن 

هاي متنوعي در مندرجات كنوني تاريخ، حتي متكي به اقوام و ملت 
آگاهي هاي اوليه در باب سرزمين هاي ديگر نيست و از ريشه علل 

  .دشمني هاي مكتوب كنوني را مي خشكاند
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يشين در باب امپراتوران حالا زمان بازگشت و دنبال كردن مباحث پ
پوشالي انگليس با نام كمپاني  تجارت خانهخميري مغول در هند و 

 170، يعني درست 1839دوربين عكاسي در سال . هند شرقي است
سال پيش به هندوستان رسيد و عكاسان اندكي از ماجراهاي مربوط 

 عكس كه تصويربرداشته اند ميلادي 1850به آن سرزمين از سال 
الگويي از سرنوشت ملتي كه بدون هيچ . يكي از آن هاست  فوق 

مورد يورش غارتگران   قابل شناخت از هجوم و دفاع، تجربهو  سابقه
به زودي در برابر شقاوت وارد شوندگان از  و انگليسي قرار گرفتند

  .پاي درآمدند و تسليم شدند
  

  
 

  صد سال پس از ورود از همان زمان، يعني  عكس ديگري و اين هم
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عكاس مجله لايف در توضيح اين . به هند دربار انگليس سربازان
مرده نه كودك است و نه   !آخرين نگاه :عكس مختصرا نوشته است

از سطور آخرين نگاه او هنوز . پير مردي از پا افتاده و كم مقاومت
خوانده مي شود و آن چه توان دوام را از  بازگشت به زندگاني ميل

  .است نديدهرا بوي طعام رنگ و ظرفي است كه مدت ها آنو ربوده، ا
  

    

ان اند و اين تصوير را هم در هم و اين ها هم از همان قبيله و قوم
از روابط   يحت تصويري كه فرياد مي زند ملتي را. زمان برداشته اند

معمول در بدوترين تجمع آدمي چنان محروم كرده اند كه جنازه ها 
چنان كه هيچ . نيز صاحب و فرياد رس و جمع آوري كننده ندارند
د و كن معرفي كس را نشناخته ايم كه مسئولين اين انهدام عمومي را

ي معتقد بود كه انگليس براي هند پيشرفت و دموكراس خوانديم مولفي
و آن مجموعه  استعمارگر پير آيا به زمان خود اين .ارمغان آورد

روشن فكري كه كار تحقيق در امورات جهان را در نزديك ترين 
در محكمه تاريخ چه پاسخي  فاصله به زمان ما به عهده داشته اند،

  !؟د داشتنخواه
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و اين هم يك هندي ديگر كه به درخت شفا در معبدي پناه برده تا 
آيا متجاوزين غربي از هستي و دارايي اين . گرسنگي اش را علاج كند

جهاني براي او جز همان پارچه پوسيده اي كه از ميان پاهاي اش 
  !؟ذارده اندگذرانده، چه باقي گ

 

   

  يك همزيستي بي تنش ميان آدم . حالا به آن ها كه زنده اند نگاه كنيد
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كه بتوان وصله   جانور براي جست و جوي لقمه اي ميان زباله ها و
صوير را از كودكان قريب سالي پيش درست نظير همين ت .شكم كرد

به دنبال  باله كشزعراق ديدم كه در ميان محتويات يك كاميون 
مدعيان مشرك و چنين است سوقات متمدنين و . خوراك مي گشتند

افسانه هاي  كه جز در، يبراي مسلمين نجس دموكراسي در غرب،
  .هرگز سوداي تسخير سرزميني را نداشته اند ،يهود ساخته

 

  
 

گرده  و سرانجام اين پيرمرد هندو يك بانوي انگليسي صاحب را بر
مي كند، چنان كه امپراتوري بريتانيا قرن ها بر دوش خود جا به جا 

زن، با آن  نگاه پر نخوت .مردم مشرق و بوميان آفريقا سوار بود
انعكاس تصوري است كه يك   ز فراز شانه باربر،ا عينك آفتابي،

اشغالگر نسبت به مردمي دارد كه در بند او اسير و زير دست تازيانه 
قصد تجارت و داد  اا يك كمپاني كه ظاهرا بآي .او گرفتار مانده اند دار

توانسته است ملتي  ، جز كشتار،و ستد به هند وارد شده، از چه راهي
  !! فاقد اختياري بدل كند؟ چنين واماندگان  هآرامش طلب و منزوي را ب
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 افسانه هاي حالا، با استحكام كافي و براي هركس كه مفتون انواع
است كه در اساس، درك  تاريخي هزار و يك شب نباشد، معلوم

آن، يك  جغرافيايي جهان و آشنايي با محدوده و گستردگي مفهوم
هي چند صد ساله است و به همين دليل مطلقا امكان آگا  پديده جديد

مثلا يك مورخ يوناني با زير و بم هاي سياسي و نظامي سرزميني به 
در هيچ  جهان شناخته نبود، نام ايران، كه نام آن تا صد سال پيش در

مگر دوران معاصر فراهم نبوده است، زيرا باز شدن جاده عهدي 
 دريايي، كشف اجزاء جغرافيايي دنيا، شكل هندسي و محل هاي

سرانجام آشنايي نسبي با  ر اقوام و ملت ها ودرياها، مكان استقرا
مراكز تجمع و اماكن اسكان آدمي، تا پايان قرن هفدهم ميلادي نيز، 

حاصل    از آن عهد گواهي مي دهد، چنان كه رسامي هاي باقي مانده
و يا مشاهدات مستقيم هزاران ماجراجوي دريا  نقل يك گمانه زني از

  . ستبوده ا جديد مناسباتي مطلقادر گرد
 براي گشودن عرضه انبوهي از مطالب نو، به دنبال بدين ترتيب،

لازم در باب گوشه هاي قابل تعمق  ومحكمات مستندات ارائه رموز، و
 قديم نقشه هاي هم رجوع به و در نهايت فرهنگ اين منطقه،تاريخ و 

استخوان بندي اصلي نگاه بنيان شناسانه به تاريخ و  ، باز همآن
استوارتر و محكم تر و معلوم شد علي الاصول  ه،تمدن شرق ميان

برنامه ريزي براي تدوين تاريخ و فرهنگ توراتي موجود، تا چه  زمان
دان كه در نقشه هاي ميانه قرن هفدهم حد به ما نزديك است، چن

تبريز و  دمشق و ميلادي نيز، هنوز استانبول و قونيه و بغداد و
مشيد آباد و دهلي و اگرا جكاشان و قزوين و اصفهان و شيراز و 

به اين اشاره كوتاه درمي  خردمند تنها با توجه !غيره را نمي بينيمو
دل  در دست چه و يابد در چنبره چه توطئه وسيع و عميقي گرفتار

  .و هستيم  بستگي هاي كودكانه اسير بوده
  قصه هاي تاريخي حوزه هندوستان پرداخته ام، كه  حالا ضرورتا به
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مربوط مي شود،  ما  ريخ و فرهنگ و ادب نو نوشتهمستقيما به تا
و جز از مراكز  كه در زير بنا جز منبع هندي ندارد تاريخ و فرهنگي

آن  ني هند شرقي درز نكرده است و گرچهمربوط به اصطلاحا كمپا
پيشه و ماهر در و عاشق  ترقي خواه امپراتوران مغول هنرشناس و
هند، با دو سه برگي   لمانمس ظاهرخلق تابلوهاي مينياتور و به 

 مغولستان قديم بازگشتند، رسيدگي نقادانه، به كومه هاي صحرايي
در توصيفات و   كهشرقي، هند  كمپاني ماجراي اما ضرورت بررسي

جز شهادت همان  طري مطلب قابل اعتناي تاريخيتاليفات كنوني، س
به حوزه ديگري از استنتاجات عقلي و  ، ندارداجساد فاقد صاحب 

برگ و   كند، برگمي  معلوم در نهايت شوم، كه مي اجتماعي هند وارد
چه در باب موجوديت شرق ميانه و در سطر سطر و كلام به كلام آن 

بزرگ انگاري مراكز فرهنگي  اسباب و ابزار كه هر زمينه شنيده ايد
  .يستجز مجموعه اي از دروغ هاي رنگين متعفن ن گرفته اند، يغرب

  

    

نگاه كنيد كه يك هندي كاملا بي پيوند با هستي معمول  به اين تصوير
تنها . است برده ركوهستان پناهد سنگي دست چيني  ي آدمي، به كومه
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آن متوسل  قطعه پارچه اي است كه همانند ، چوب دست ودارايي او
امروز  در هند به راستي اگر .است  از آن ستر ساخته به درخت معبد،

 تنگناهايي انحصاري،در مواجهيم كه هايي هچنين نمون  وفور با به هم،
و  د كه ورودبه عنوان جوكي زندگاني مي كنند، مايه اي جز اين ندار

به آن سرزمين، با عادي كردن دويست  هجوم چپاولگران انگليسي
آن ديار  نسل هاي متوالي در سال فقر و ناداري و گرسنگي مستمر،
دانم چرا آن قطعه سنگ و نمي ! را به زيستن با هيچ عادت داده است

بر زمين افتاده در پايين سمت چپ تصوير و زير پاي مرد را صورت 
  !سخت مي گريد  مي بينم كه با تلخي و كسي سنگي

     

    

اين آواره به دنبال نان و سر پناه، كه در مقايسه با آن به كوه پناه 
برده بالا، به خصوص با آن كوزه قليان و ترازويي كه در كفه اي 

ك و در كفه ديگر اندك مايملك خود را حمل مي كند، نسبت به كود
  .، در زمره اشراف هند طبقه بندي مي شودمطلقا دست خالي ديگران
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و اين هم انبوه كوچ كنندگان، عازم ناكجايي بر سر راه، كه از مقابل 
سربازان محلي آن  زير نظارت اصطلاحا تاجران كمپاني هند شرقي و

مايلم به انواع ملحقات زندگاني و مظاهر زيست . دكمپاني، مي گريزن
دوي مردم هند، در سال هاي در اين اجتماعات بي پرچم و علم و ب

  . مياني اشغال توجه كنيد
  

    

   ظرف و انواده هايي با بقچه اي و كودكانخ  .ديگري  نمونه همو اين 
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كه از عمامه تا نوك پا جز قطعه هايي با پوششي . غذايي پيوسته تهي
  .كامل نيست روي هم رفته و يا برهنگي از كرباس سفيد

   

    

مردم معمول با پوشش : اين تصوير نيز همان حكايت را باز مي گويد
پارچه مختصري  از كرباس و كتان سفيد و محروماني كه جز آزادي

انيان بر كمر ندارند و اين است سراپاي هند، در زمان حضور ج
معلوم است ملتي مجبور و يا ناچار به چنين گذراني، . انگلستان

انات محلي بر مي آمده پيوسته از عهده تهيه اين اندك نياز خود با امك
اشتهار رسيده است،  در توليد آن ها نه فقط به خود كفايي بل به و

چندان كه بي شك اگر كمپاني هند شرقي را كاسباني به دنبال داد و 
از ميان اين گونه بوميان محلي هند  يز فرض كنيم، منطقاستد ن

  !مشتري نداشته اند
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 يدر هند امروز هم، هنوز قريب پنجاه ميليون نفر در شرايط اوليه و ب
هيچ ارتباطي با مراكز تجمع و يا دولت هندوستان در جنگل هاي 
مياني آن سرزمين زندگاني مي كنند كه از راه جمع آوري خوراك و 

اين جا نيز جز همان   .روزگار مي گذرانند ر با امكانات بدويشكا
 آن به نمايندگانقطعا براي تهيه   نمي بينيم كه را قطعه پارچه ساتر

   ! كمپاني هند شرقي رجوع نمي كرده اند 
  

    

  كه سراپا ملبس و مزين به البسه دست  بهارات پور،  مهاراجه  اين هم
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ش از ورود انگلستان به منطقه دوز و سوزن خورده محلي است كه پي
مردم هند و به طور . با توانايي هاي بومي تامين مي شده است نيز

ن تا دهلي و كلكته و بمبئي و مدرس، به خاطر آزاد كلي از افغانستا
پوشي مورد نياز در هواي نيمه استوايي و شرجي و نيز بستگي هاي 

هاي ضخيم و به غني، هنوز هم از پارچه   قومي، فقير و ميانه حال و
در هندوستان فصول درهم . خصوص كت و شلوار استفاده نمي كنند

يبا ثابت است، چنان كه در در تمام سال تقر حرارت هوا ريخته و
 پارچه هاي سنتي و استفاده از فرم دوخت از تبعيت افغانستان نيز

را، چنان كه رييس جمهور افغانستان مشتاق نمايش آن   بافت محل
به اين  .مي شمرند اس داشت هويت قومي و قبيله اينوعي پ  است،
 ،كمپاني هند شرقي، در صدور فاستوني هاي انگليسي به هند ترتيب

و عجيب تر اين كه با نگاهي به  بازار محلي نداشتهدر  تجارت موفقي
نمي توان  نحوه گذران و پوشش و ابزار مصرفي مردم هند، اصولا

با كاسه هاي خالي مانده  م هند،انگلستان به مرد تاجران معلوم كرد
داد و ستد بين  كه تغييرات ناشي از اين غذا، چه مي فروخته اند از

    !ديده نمي شود؟ مظاهر زندگاني عمومي المللي در
  

    

كمپاني هند «شايد هم كساني چون براين گاردنر، هنگام تاليف كتاب 
ربار اين يونيفورم پوشان و نظاميان متفرعن و بد اداي د» شرقي

تاجران اعزامي و آن ابزار كشتار چرخ ، انگليس صادر شده به هند را
  !توپ هاي پارچه تصور كرده اند؟ ،دار را
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 مقابل خانه نسبتا در ،نظاميان انگليس اين تصوير گروهان كاملي از
 فرض  نيز، مي توان عكس يادگاري دلالان كمپاني را مجللي در هند 

مده اند تا به خاطر يك فروش خوب، كه با بوق و كرنا گرد آ كرد
  .جشن بگيرند هند را، مسلمانان قتل عام يعني موفقيت در اقدامي براي

  
  

  19حقه بازي ها در هند، . 242
     
اعزام پياپي ناخدايان و   پس از كه سران كنيسه و كليسا، آن زمان

ماجراجويان به اوقيانوس گردي هاي نخستين، براي شناخت مراكز 
 سر اواخر قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم، اصلهتجمع، در ف

 كه انجام و براي اولين بار نقشه جغرافيايي جهان را به دست آوردند
به آرامي  و دين اسلام، انديشه اسلامي: رعب آور بود از منظر آنان

 مراكز تجمع اطراف را، النهرين،بين   سراسر مدينه، علاوه براز مكه و
جنوب هند از نياز نداشت، اوقيانوس هااز به گذر  آندركه حضور

اتيكان، آن گاه طراحان و .گرفته بوددر اختيار ،را انتهاي آفريقا تا
 كشتي هاي سراسيمه و با سرعت، از اوائل قرن هفدهم ميلادي،

 ي ازرتشا با كردند و دار بدل اكتشافي را به جهازات نظامي توپ
  ر مرحلهكه د ي غارت، براتنها    نه كشيشان،مزدوران آدم كش اجير
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و نسل كشي بوميان مسلمان آفريقا و  نخست براي پراكنده كردن
اقدامي كه پس از كشتارهاي غافل گيرانه و . درآمدندهند، به حركت 

 عمومي و اوليه، سرانجام به گريز تدريجي بخش بزرگي از مسلمين
انجاميد  مالزي،ترين جزايرجهان، اندونزي و به شرقي ها آن سرزمين

 آسيب پوريم و بر اثر عوارض و كه  تركيه،و دو سرزمين ايران و 
را، در اختيار آنان  مانده بود معارضو بي  طوفان نوح، خالي ازسكنه

اقليم را به عنوان دو پايگاه تا با يك نوسازي محيلانه، اين دوقرار داد 
در اختيار بگيرند،   ساز اسلامي انديشه هاي تفرقه و سكوي پرتاب

دين مسالمت  دروننو، در يف تاريخيتعاررهنگي وبا نماي ف اي جبهه
را بر سر مسلمانان  در اين ميان آن چهاسلام بگشايند و   و مبارك

هند آورده اند، از موذيانه ترين طراحي هاي ضد اسلامي مشركين 
  .بوده است

  

    
  تابلوهاي زبان دار كه از سرنوشت غم بار ملتي در  اين   عرضه در
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 يرا درون هر يك از اين تصاوير،ز. دوراني معين مي گويد، ناگزيرم
 تمدن غربي  ضد انسان و بي شركانم اوراق متفاوتي از بي رحمي

ثبت است، چنان كه در عكس بالا مردمي را مي بينيم كه نظامي 
 اي ابزار دفاع همراه ندارند و گويي جز گريز چاره نيستند، هيچ گونه

اني از چنين گريزندگ چنين نمايه ها و. نمي شناسند نجات براي
جران انگليسي كه آن به اصطلاح تا دحكايت مي كن بزرگي قصابي
و وجب به وجب آن  مردم هند از جنوب تا به شمال مرتكب شده ميان

در با ريختن خون،  بل داد و ستد پارچه و پشم،  نه با سرزمين را
    .اختيار گرفته اند

  

    
هاي از كار و اين ابزار محيط كاشت زماني مزارع لگد مال شده، اين

. ريزندگان استهمان گ به جاي مانده از تتمه دل بستگي هاي افتاده،
سرنيزه   مردمي كه سرانجام يا به صورت خدمت كاران نوصاحبان

 ن و ديندرآمدند و يا براي نجات آزادي واستقلال و حفظ سن  هند دار
هاي به سرزمين  عقيب كنندگان غربي،تخويش، به اميد رها شدن از 

هم آنان كه . هند گريختند و جنگل هاي ناشناخته جهان دستدور 
  .هنوز هم با همان علائق ديرين خود از جمله در اندونزي جمع اند
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  از خان و مان پيشين خود، به هنگام   اين زن و مرد پا برهنه روستايي
ظرفي و چوب دست و : كه مي بينيد  گريز همين را به همراه مي برند،

در منظر . جات داده اندرا نيز ن بزي  اري و گاو وآن ديگران گ. كودكي
است كه تخليه مي شود   جمعي معينمورخ، اين بقاياي يك مقراستقرار

   !ن، به كجا و چرا فرار مي كنند؟بيم چه كساها از و مي پرسد اين 
  

    

زمان ثبت اين گونه . و حالا زمان نمايش كش دار آن روي سكه است
يكسان و متعلق به ميانه قرن  ،زندگانآن گري عكس هاي با ،تصاوير
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نظامي غالبا دست چين   و از گروهي ميلادي 1860نوزدهم، در دهه 
 حياط منزل نو كه درست مانند خانه خود در انگليسي است شده

به چهره هاي آنان دقيق شويد، . سازي در هند لنگ دراز كرده اند
   .پس داده اي مي شناساند هر يك را نخبه قصاب آزمون  كه

  

    

 نجيب تر نميكه در اين تصوير نيزاز آن قاتلان، نماي ديگري  اين هم
 صاحبان آن هندي نگريخته را نيز مي بينيد كه در خدمت نو. نمايند

 و پرداز دروغمورخان  وقاحت شريرانه، با چه آيا. استخود ايستاده 
ملك اجدادي كش را، كه گويي در زادگان آدم اماين حر  حياي غرب،بي 
  !زده اند؟هند، كاركنان كمپاني هند شرقي جا يش جولان مي دخو

  

    

   اند، پوشاندهاواي كه بر مسخره كه با لباس يديگر هندي مغلوب اين هم
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سرويس استيلي مي چيند، كه انتظار خورنده  بر صبحانه صاحب را
را  فروشي اشراف منشانه انگليسي جلوه آرايش اتاق .آن را مي كشد
كه شايد كساني گمان كنند نه از كيسه بوميان مغلوب،  نشان مي دهد
  .شده استمي انگليس تامين  درباركه از هداياي 

  

    

اين هم يكي ديگر، كه گرد گيري مي كند، در خانه اي ديگر و صاحبي 
ه ديخدمت كاران خود مي پسند ديگر كه فرم ديگري را براي پوشش

ش ادويه به زانو اينك ملتي را ظاهرا كمپاني خريد و فرو. است
درآورده و چيزي نمي گذرد كه بي كاري و گرسنگي فرمان مي دهد 

يان تا نظاير همين خدمت گزاران به سود صاحبان جديد، لباس نظام
 صداي اعتراض ها را بخوابانند  بپوشند، به سود مهاجمان،  مزدور را

  . به گسترش مستعمرات انگليس كمك كنند و
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ويلاي اربابي در سراسر هندوستان است كه  بي شمار اين هم يكي از
در سمت . خانواده فرماندهان نظامي را در خود جاي مي داده است

سياه رنگ و سمت راست  چپ چند صاحب، همراه اسب نژاده اي
خدمت يك روز  انبوه نوكران و آشپزان و مهتران هندي كه براي

ن امكانات چني  آيا .به درون خانه مي روند به اشغال كنندگان ديگر
فوق گراني را تجارت خانه اي براي كارمندان خود تدارك ديده و يا 

و دولت و در هند را دربار  اين مقدمات براي اسكان دائم نظاميان
  !انگلستان فراهم مي كرده است؟ ارتش

  

    

  اين هم مقدمات برگزاري يك عروسي سنتي با همان سبك و سياق 
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محضر داران و خطبه خوان با . اشراف انگلستان، در قرن نوزدهم
تاج گل به سر به عنوان ساق   كلاه گيس هاي مرسوم و هفت دوشيزه

  .دوشان عروس، كه ايستاده است
  

    

به  آرام، يمهاجميني كه موجب گريز مردم و اوقات فراغت زندگاني
كهني را در  نيم قاره تا بي مزاحمت و مقاومت اعماق خاك هند شدند

با مراجعه به . ام جهات پر و پيمان بوده استاز تم اختيار بگيرند،
خوانيم كه اين دكوربندي ولباس وپرسناژها مشغول  شرح عكس، مي

چهل دزد بغدادند كه پس از توليد بغداد علي بابا و  اجراي نمايش نامه
پيش، بدون آگاهي هاي اوليه از مظاهر زندگاني و  قرن و نيم در يك

بي اختيار به . ن، اجرا مي شودبغداديا هويت و لباس بومي و عربي
شمسي مي افتم كه  1340ياد آستروناخ، سازنده پاسارگاد در سال 

ش، بر زميني آماده پس از پايان جورچيني كاخ هاي كور سال ها
، تا آن اطوار بس كشت چغندر، كتاب پاسارگاد را نوشت  براي

د كودكانه خلق آثاري براي كورش در ايران را با اوهام ديگري مستن
  .كند
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دست به سينه  همه جا هنديان را، با عناوين گوناگون، از زماني معين،
 يتسليم بي قيد و شرط و تا مدت ها ب. در خدمت اشغالگران مي بينيم

در برابر مهاجمين انگليسي، بيش از همه از اعمال  آن ها عكس العمل
از جانب حاكمان جديد خبر مي دهد، كه ملت  ،بي انتها خشونت

گي را مسخ و كرخت كرده و به صورت خدمت گذاران بي آزار بزر
  . مهاجمان درآورده بود

  

    

  لاكليسايي در سيم
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  كليسايي ديدني با معماري انحصاري و عجيب در كانپور

  

    
  كليساي قديمي سنت جيمز در دهلي، با آثار گلوله هايي بر صليب و پايه آن
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ميان ده ها نمونه ديگر، گاه كنيد كه ازكليسا ن چندحالا به تصاوير اين 
  پر شكوهي كه برخي  ، با معماري پراكنده در سراسر هند برداشته ام
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سال پيش  130اين عكس ها را . از آن ها در اروپا نيز مشابه ندارد
كشيشان  برداشته اند و نشان نمي دهد كه اين مراكز ستايش دين

ساخته باشند كه قصد اقامت موقت و داد و  دكان داران و تاجراني را،
اين كليسا ها و آن منازل و . در سرزمين هند را داشته اند ستد

هنوز حتي  سال تسلط نظامي، 250ه علي رغم ويلاها، در حالي ك
آموزشي و پادگان و ساخلو و انبارهاي  مراكز نمونه اي از بقاياي

نشان نداده اند، بيننده را به بنيان  به هند را ارتش مهاجمين لجستيك
فريب در اين ماجرا و اختراع كمپاني هند شرقي آشنا مي كند، زيرا بر 

از شهرها و تا همين اواخر نيم چنين مراكز و قلاع نظامي دور 
مقداري آرايش و رنگ آميزي محلي، مراكز حكومتي  ، بارا سوخته

 !!!مغولان نام داده اند
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نيروي  احتمالا با كمك كدام عقل سليم مي پذيرد يك كمپاني تجاري،
و خدمت  ها پرسنل خود، منشيان و حساب داران و آبدار باشي

پيچيدگي به پهناوري و ها، بتواند سرزميني كاركنان فروشگاهان وزارگ
هند را، چنان تا آخرين وجب و به تدريج تسخير كند، كه مردم، يعني 

آنان، با بر   وخريداران كالاهاي وارداتي همان مشتريان بالقوه و فعل
 !شان بگريزند؟ خويش، ازمقابل رونميراث ق مايه و جاي گذاردن دست

بررسان تاريخ هند در   بي حساب براي تي موجب شرمندگيبه راس
دنياي غرب و بدتر از آن مولفان و مورخان هندي است، كه با 

تسليم هند به و چه گونگي  نگاه نظامي به ماجرا كوشش تمام از
از   طفره رفته و در آن باب چنان سپاهيان بريتانيا، تا جاي ممكن،

لشكريان بحري انگليس و  ده اند، كه هنوز همرروشنگري پرهيز ك
 كمپاني  و فاتحان مسلح هند را ماموران و مديران يك مهاجمان

  !!تجاري مي نامند؟
  

آن . بدين قرار تسلط انگليسي ها بر ايالات بنگال و بيهار مسلم شد«
  راضي نبودند و   مي دادند كشور انجام   كه در  غارت عظيمي  ها از
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ي براي جمع آوري پول و ثروت درصدد برآمدند كه راه هاي تازه ا
 دخالتي نداشتنددرتجارت داخلي كشورها  آن زمان آنتا . پيدا كنند

ولي از آن وقت سعي كردند به اين تجارت هم مشغول شوند بدون 
كه  بپردازند عوارض حمل و نقل يا ساير عوارضي راآن كه 

اين كار يكي از نخستين ضرباتي  .بازرگانان محلي مي پرداختند
. كه انگلستان بر صاحبان صنايع و بازرگانان هند وارد ساخت بود

موقعيت انگلستان در شمال هند اكنون به صورتي بود كه قدرت و 
. ثروت را در دست داشتند، بدون ان كه هيچ مسئوليتي را قبول كنند

ميان بازرگانان ماجراجوي كمپاني هند شرقي هيچ حد و فاصله اي 
و غارت و چپاول واقعي  ني غير مجازبازرگاني قانوني و بازرگا

  )633جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، ص . (»قائل نمي شدند
  

 اين نگاه يك رهبر سياسي و روشنفكر مبارز هند به ماجراي تصرف
اگر به نقل از . ورش در حوالي پايان قرن هجدهم ميلادي استكش

است كه به  تاليف به راستي بچگانه نهرو مجبور مي شوم، از آن
راستي منبع موجه تري در اين باره نمي شناسم و در واقع وجود 

آن چه را كه نهرو نمي گويد و يا نمي داند معرفي آن قدرت . ندارد
در هندوستان است كه تاجران  قانوني و بومي و دولت ملي و محلي

زيرا در . انگليس فرامين و قوانين تجاري آن ها را ناديده مي گرفتند
، بنا بر نقل مستقيم خود او، امپراتوري نهرو مورد اشارهزمان 

نوشته است تاجران انگليس در  مغولان نيز برچيده شده بود، چرا كه
مغولان،  خته شده و رسميمركز اصلي و پايگاه شنا شمال هند، يعني

   !قدرت مطلق را داشته اند
هند يكي از نمايندگان كمپاني » فرانسيس دي«ميلادي  1640در سال «

جنوبي كه سرزميني بود مستقل و خارج از حيطه  در هندشرقي، 
موفق شد تا از پادشاه آن خطه فرماني دريافت  حاكميت مغول ها،

كند كه بر طبق آن زمين وسيعي در سواحل شرقي در اختيار كمپاني 
در اين زمين پايگاه بازرگاني قلعه جورج قديس بنا گرديد . قرار گرفت

سازي آغاز شد كه بعد ها اين پايگاه و شهرك  و به دور آن شهرك
اين نخستين زميني بود كه . اطراف آن به نام مدرس مشهور گشت

براين گاردنر، . (»انگليسي ها در هند به تملك خود درآوردند
  )74كمپاني هند شرقي، ص 
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است كه هيچ يك   نقشه هند همزمان ميلادي با ترسيم آن 1640سال 
اين كه پادشاه . آن را نام نبرده بود  ي كنونياز مراكز تجمع و شهرها

هند جنوبي، كه فقط خدا مي داند چه كسي بوده، به ميزان ايجاد 
آن   تا باشد،شهركي، زمين در اختيار كمپاني هند شرقي قرار داده 

كه مركزي، نتواند سواد غيرمجعولي ازآن فرمان را منتشر كند،  زمان
نخستين پايگاه نظامي  كه  ودمي ش مضمون حاوي وحامل باراين تنها

  .بر پا شده است  ارتش دريايي انگلستان در محل كنوني مدرس
   

هندوستان برجاي گذارد، بنياد و خشت در ريچارد ولزليكه  ميراثي«
 اول بناي امپراتوري معظمي بود كه حتي وسعت آن از امپراتوري

 يروزگار سرزمين هايي كه به كمپاندر آن . اكبر شاه بيش تر بود
كارناتيك،  بمبئي، بنگال، بي هار،: تعلق داشت عبارت بودند از

 بر اساس قراردادها،سرزمين هايي كه كه سيركورزشمالي، مالابار و
تحت نظر انگليسي ها اداره مي شد، مانند جي پور، حيدر آباد، آوده 

با تسليم ماراتاها تقريبا تمامي هند مركزي و جنوبي . و تراوان كور
. ل كمپاني در امد و در اختيار حكومت دهلي قرار گرفتهم تحت كنتر

همزمان كمپاني در ساير نقاط نيز كارهاي بازرگاني خود را 
  )295براين گاردنر، كمپاني هند شرقي، ص . (»گسترش مي داد

  

   تملك تقريبا تمام هند را، گاردنر هم، همصدا با نهرو، بدين ترتيب
 و در اين باب توضيحي مي خواند گسترش امور بازرگاني حاصل

چه   ندارد كه اين همه سرزمين و ايالت را كمپاني هند شرقي از 
و يا لااقل با كدام قدرت حاكم ملي و يا دست كم  تصرف كرده راه

ولزلي يكي از مديران . است قرارداد بسته آن ها محلي براي اداره
ارشد كمپاني هند شرقي در اواخر قرن هفدهم است، كه مورخين 

اين حقوق  در دوران حاكميت نويس، مسئوليت تصرف هند را مهمل
كلاويو، عصر  عناوين عصر با بگيران غير نظامي كمپاني هند شرقي،

اعلام كرده  ر رافلز،هستينگز، عصر كرن واليس، عصر ولزلي و عص
آخرين جمله در نقل بالا معنايي جز اين ندارد كه كمپاني هند . اند

داد  سرزمين ها احتمالا در برابر تصرف هشرقي، نه در مقابل پول، ك
  ازاي چند جفت كفش و كت و شلوار و سرويس وستد مي كرده و در
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ي است چيني، اختيار ايالتي را به دست مي گرفته و اين همه در حال
كه حتي گاردنر نيز اين جا و آن جا ناگزير است از كشتار بي حساب 

راه تبليغ و جذب  ترين مردم هند، به عنوان آخرين و شايد هم آسان
  !مشتري و فروش بيش تر كالا بنويسد

  

پياده  ارتشدر حقيقت اين يك نبرد بسيار خونين و وحشتناك بود، «
نيروهاي توپخانه سيندهيا  زير گلوله باران بي وقفه نظام بريتانيا

كه تحت فرماندهي فرانسوي ها انجام وظيفه مي كردند، به آرامي و 
كمك توپخانه بريتانيا در اين . با نظم خاصي در حال پيشرفت بود

جنايتي بزرگ محسوب مي شد اگر از . نبرد، آن چنان موثر نبود
خود ادامه سربازان مي خواستيم در چنان شرايطي به پيشروي 

علي رغم تمامي  ارتش كمپاني بريتانياد، ولي با اين حال دهن
براين گاردنر، كمپاني هند . (»مشكلات همچنان به پيش مي رفت

  )295شرقي، ص 
  

گاردنر ميان خطاب لشكريان در حال جنگ با بوميان هند، با عنوان 
سرگردان » هند شرقي  ارتش كمپاني«و » ارتش پياده نظام بريتانيا«
ه در زمان مورد نظر، هنديان حتي رنگ تفنگ را هم ست و از آن كا

نديده بوده اند، ناگهان و ناگزير و بدون هيچ سابقه پيشين و البته 
فرماندهان نظامي فرانسوي را به  معلوم نيست از كدام مسير، پاي

 معركه نبرد درميانه هندوستان باز مي كند كه گويا در بيشه هاي
يي جنگيده اند كه احتمالا از چوب با توپ ها  ز شده وانبوه هند سب

كه   هنگامي  به راستي! ده استفراهم مي شهند  هاي جنگلي مرغوب
مي  رايج جهان، شكلك مزدوران مجامع فرهنگي غرب، در مقابل عقل

خود را تا اندازه ماهرترين دلقكان   و دهن كجي مي كنند، سازند
   !مي دهند استعداد نشان سيرك صاحب

، موكول به تخليه منابع آن سرزمين از طلا و غارت همه جانبه هند
صاحبان جديد هند، . الماس و ادويه گران بهاتر از طلاي آن نبود

بارها بدتر از ديگر برادران به آفريقا رسيده خود، به تخريب طبيعت 
 ضابطه برداري بي حيات وحش وبهره بي حسابكشتار هندوستان با

 رتصوي  اين .، دست زدند جنگلي درختان   و  صنعتي  يچوب ها از 
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از هند ابتداي قرن بيستم است كه نشان مي دهد گرداگرد سمبليكي 
مردمي با همان . هر صاحبي را انبوهي خدمه هندي گرسنه گرفته اند

از آن ببر تكه كرباس دور خود پيچيده كه سرنوشت خويش را به تر 
  .ندديد قصابي شده نمي

  

    

  ايران و ودي معروف و نويسنده كتاب يه اين همان كرزن سياستمدار
سال هاي پاياني قرن نوزدهم و آغاز قرن  است كه در قضيه ايران

باور كنندگان . در هند بوده است دربار انگليس  نايب السلطنهبيستم 
ماجراي كمپاني هند شرقي ظاهرا توضيحي براي اين عنوان سياسي 

نايب السلطنه  نوانبا ع ندارند كه چرا هند را ناظريني غالبا يهودي
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! دربار انگلستان و نه كارمند ارشد كمپاني هند شرقي مي گردانده اند
 آن هندياناو، به خاطرعنوان نايب السلطنه، ديگر خدمت گذاران همراه

 و عمامه هاي خدمه آراسته به البسهنيم برهنه نيستند، فوجي از
ا و امنيت صاحبان جديد خود ر تشريفاتي اند كه اسباب آسايش

  .آماده مي كنند
 

  
 

اين يكي نه نايب السلطنه و فرمانده نظامي، بل شخص جورج پنجم 
بر جهاز فيل مياني براي شكار ببر به جنگل  انگليس است كه پادشاه

فقط در جريان اين شكار پارتي، كه به افتخار . هاي هند وارد مي شود
. ته اندببر و چند خرس را كش 39شد، ميلادي برپا 1912او، در سال 

تا مفهوم كمپاني هند شرقي روشن شود كه ظاهرا ربطي به دستگاه و 
تا آن جا كه مي دانم هرگز يكي ! دولت و ارتش انگلستان نداشته است

از شاهان انگليس با قصد شكار به آفريقا نرفته است تا معلوم شود 
هند را خانه شرقي خود مي خوانده و چنين قصابي بي  ،دربار انگليس

ميان جانوران كم ياب هندوستان را  در و غير قابل توجيهي هوده
در اين جا نيز رديف ! است برداشت از مرغ داني خود مي پنداشته

در زرق و برق البسه  خدمت گذاران هندي، درست مانند فيلان خود،
  .شده اند گمرسمي و رنگين 
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كه به تير مستقيم  و يك خرسي راببر  چهار جرج پنجم خصوصيات
اگر مردم و راجه هاي هند نيز  .و كشته شده، يادداشت مي كندا

همانند اين اشراف پر مدعا و صاحبان جديد هند، به تخليه موجودات 
شان دست مي زدند، اينك در آن سرزمين كلاغ نيز  زنده جنگل هاي
وسيله كشتي هاي به راستي از زمان كشف جهان به . يافت نمي شد

از تعرض  كدام نقطه دنيا انات طبيعيكنيسه و كليسا مردم و امك
انديشيم اين كه بوميان امان بوده است و لحظه اي بيغربيان جاني در

توجه به آموزه هاي  و كوه نشين افغانستان هم با تكيه به ايمان
ها قرآن، توانسته اند امواج هجوم انگلستان و شوروي و اين روز

در ديگر سرزمين  كم، آمريكا را نيز متوقف كنند و اين پديده، بيش و
هاي اسلامي از تونس و الجزيره و ليبي و سودان و فلسطين و لبنان 
و عراق و ايران نيز تكرار شده، پس آزادي و امنيت جهان تا چه 
ميزان به مقاومت مسلمين در برابر اين جانيان بي كنترل مديون است 

ن را رانان و قلم به دستان و سياستمداران غرب، مسلمي و اگر سخن
مي خوانند، تا چه ميزان   تروريست و اعراب را وحشياني فاقد تمدن

خالي مي  خفت بار خود از مسلمانان را عقده شكست هاي پياپي و
كنند و آن كسان كه در سوي ما، از ترك و فارس و اردو و افغان و 

مردم  تلافات مذهبي، جاي پاي دشمناناهل هند، با دامن زدن بر اخ
  !مشغول غوطه زدن در كدام لجنزارند؟ م مي كنند،را محك  اين خطه
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اين عكس يادگاري هيئت همراه جورج پنجم پادشاه انگلستان در ميان 
كه در اوايل قرن بيستم، صد سال پيش، آن شكار  جمع كساني است

ش اين كه چه كسي در پرس كوچك ترين. پارتي را به راه انداخته اند
 ي، پادشاه انگليس را به آن كشتارملوبا كدام اختيارات حكومتي هند و

يك   ميزبان و مهمان زيرا! هيچ كس !حيوانات دعوت كرده است؟
فاقد هويت مستقل است و حتي  نفرند، در زمان اين شكار، هندوستان

رد و آن استكان چاي، زمين تسخير ناشده ندا به قدر قرار دادن يك
آتي بياورم، جز  ر مبحثمهاراجه ايستاده در كنار جورج، چنان كه د

به راستي كه  .منطقه شكار نيست كاسه ليس آن و خدمت گذار
اين كمپاني هند شرقي فقط در برابر دريافت خاك بي ارزش  ظاهرا

ولايات هند، پارچه و قند و شكر مي  آلوده به ادويه و الماس در
  !!!و نجيبي  ه مردم گران قدر قانعفروخته است، چ
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نيروي دريايي انگلستان، با كدام اطلاعات و جسارت،  اين كه بدانيم
پرسشي است  وارد هندوستان شد، كيلومتر دورتر از لندن، انهزار

كه برگ ديگري از بي تحركي ودرغالب موارد وابستگي روشن فكري 
  زبان را آشكار مي   موظف اين حوزه، از ترك و فارس و اردو و هندو
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. كمپاني هند شرقي را مي درد  كند وپرده ديگري ازماجراي بي اساس
ميلادي، موجوديت  1947بدين معنا كه هندوستان تا پيش از سال 

رد پاي هيچ  ملي و تاريخ قابل شناخت كهن ندارد و در آن سرزمين،
سال پيش، قابل تعقيب  60، دورتر از مقتدر و سراسري حكومت
چون  تركيه، نيز درست مانند ايران ود را هن خصيصه اي كه. نيست

 دهد ، دراختيار مورخان كنيسه وكليسا قرارميي نانوشتهسفيد برگ
ظرف  خود، درآن  عنوان بخشي ازتوطئه شرقي وضد اسلامي تا به 

بي هويت تاريخي، شهرهاي باستاني و مراكز سلاطين مغول بريزند، 
زردشتي  دين و فرهنگبگيرند، در آن  گهواره رشد زبان فارسي
هاي خنده دار زبان فارسي   لغت نامه برويانند، دواوين شعرا و

ر عرب يتدوين كنند، مامني براي پارسيان كهن گريخته از شمش
 هزار كتب وداها و  در باب تمدن موهنجودارو و بگويند و قصه هايي 

را بدان  يعني پيامبري در موضوع بودا ته ديگر و افسانه بي سر
 به او صدم مردم هند حتي يك تلقيني، عين قدمتكه در  نندسنجاق ك

 سرزمين و ملت هند، خلافآشنايي با به واقع   .باور و ايمان ندارند
چين و ايران و بين النهرين و مصر و يونان و رم، به معنايي اصولا 

ناشناختگي، قريب  دراز قرون دنبال مخلوق استعمار است، كه به
و حتي موجوديت  شهرت نگليس،نظاميان ا چهار قرن پيش، با هجوم

و به عنوان واحد مستقل حقوقي و اقتصادي و فرهنگي،  يافت  تاريخي
را،  هند آن مولفان و مورخان، كه تولد به واقع. شناخته شد در جهان
 مديون ورود آمريكاي شمالي و جنوبي و سراسر آفريقا، همانند

ه اگر ورود به بي راهه نمي روند با اين توجه ك استعمار مي دانند،
استعمار سياسي و فرهنگي در حوزه ما، به ظهور سرزمين هايي با 

، پس بي منجر شدنام هند و ايران و تركيه و افغانستان و پاكستان 
ها و دانسته هاي موجود نيز در تمام عرصه هاي  ترديد داشته

دوران استعمار و  و ميراث اجتماعي و فرهنگ به اصطلاح ملي، كالا
از «و به قول و ارزيابي مائوتسه تونگ، ! سه و كليساستبه واقع كني

همه چيز جهان  ظهور آن هيولا، يعني استعمار، چنان ميان  هنگام
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 .»تفكيك ان ها از يكديگر ناممكن است  ه، كشدبرقرار  ارتباط الزامي
اينك ضرورتي در معرفي نقش استعمار و امپرياليسم در گسترش و 

مبحث وارد نمي شوم كه حتي  شناخت جهان نمي بينم و به آن
وقوف به  رسوخ استعمار را نوعي سرمايه گذاري موجه غربي براي

مدعي مي داند و حتي  صورت جغرافيايي و تركيب قومي مردم جهان
است استعمارگران در اجراي اين ماموريت، از نظر اعتباري و 

  !مادي زيان كرده اند  حتي
  

سياست خارجي زورمندانه  اگر به خاطر هوا خواهي ملي گرايان از«
نبود، كه بورژوازي و تا حدودي هم توده هاي گسترده با آن همصدا 

را وادار به  بودند، برجستگان نفوذمند احتمالا نمي توانستند دولت ها
كه  پيروي از سياست هاي امپرياليستي در چنان مقياس بزرگي كنند

وديم، و در نيمه دوم سده نوزدهم و آغاز سده بيستم شاهد آن ب
منجر به تنش و برخوردهاي تندي در ميان خود قدرت هاي 

هزينه اداره سرزمين هاي وابسته و مقدار فزاينده . امپرياليستي شد
كه به علت رشد رقابت هاي ميان قدرت ها لازم مي شد،  تسليحاتي

. خارج از تناسب ارزش مستعمرات تازه به دست آمده بود
ف بودند، اما افكار عمومي ملي سياستمداران به اين حقيقت واق

منجر  گرايانه آنان را بارها وادار كرد به اعمال امپرياليستي، حتي اگر
مومسن، تئوري . ج. و. (»زنندبه پيچيدگي هاي نظامي مي شد، دست 

  )90هاي امپرياليسم، ص 
  

به گمان من كتاب كم برگ و بسيار پر محتواي مومسن مقدمه و 
آن تحولات جهاني كه به معناي  چرايي چه گونگي و آغازي است بر

در واقع و علي رغم . ساله دارد 400حقوقي و اعتباري، عمر كوتاه 
ان ماركسيست در موضوع نظريه پردازان كهنه و نو و سخن سراي
تظاهرات ملي گرايانه لبريز از  استعمار و امپرياليسم، هنوز بيرون از

اسي، نقش سي شعارهاي رد گم كن و از سر صحنه سازي هاي
به بحث گذارده نشده و  تاريخي مثبت و منفي استعمار و امپرياليسم

ماجرا تا آن جا مبهم است كه صاحب نظراني يادآوري مي كنند اين 
كه مردم سرزمين هاي استعمار زده و مورد هجوم امپرياليست قرار 
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و به مبارزات  اعتراض دارند گرفته، از نظر حقوقي به اوضاع خود
د امپرياليستي متوسل اند، خود از تبعات مثبت حضور مسلحانه ض

متاسفانه  مغالطه اي كه. در كشور آن هاست استعمار و امپرياليسم
. قابل قبول است به ميزان زياد جمله در هند در موارد بسيار و از

مقصد من از گشايش اين مدخل فرعي اثبات اين نكته بسيار تعيين 
بي  آز و ت جهل و عقب ماندگي وكننده و معرفي آن ويروس به خدم

ي وفرهنگي، بزرگ سياسدرآمده است كه درعرصه اقتصادي و عدالتي
را سرمايه داري  هرچند آنمحسوب مي شود،  رشدترين عامل توقف 

به زبان ديگر آن آسيب كه هر ملتي از تجاوز . ملي بناميم و فرهنگ
خودي، به صورت هاي گوناگون، روزمره و پايان ناپذير استعمار 

انديشه قوم  خريد يك كاسه ماست، يا ارسال  دستمزد، يا ميزانمثلا 
طولاني  ذهن نوآموزان، متحمل مي شود، بسيار مستمر و  به پرستانه

 و افزون تر از مجموع صدماتي است كه يورش هاي فصلي استعمار
ن تفاوت كه با اي. گران و امپرياليسم بر گرده ملت ها بار كرده است

  صاحب  ازسوي اژدهاي بلعنده و هزارسرملي، خلاف آن ديگري، اين
  .مقدس شمرده مي شود نظران خودي، معصوم و

   

امپرياليسم به عنوان يك جنبش، يا آن گونه كه برخي ترجيح مي «
زيرا دهند، به عنوان يك ايدئولوژي، خود را به ملي گرايي چسباند، 

ولي اين جمله را وارونه نيز مي . تپايه مردم پسند ديگري نداش
ليسم جا فرصتي بيابد خود را به امپرياملي گرايي هر: توان كرد

  )91مومسن، تئوري هاي امپرياليسم، ص . (»دتغيير شكل مي ده
  

حالا به درون اين مبحث نو با اين اشاره وارد مي شوم كه اگر مي 
خ و فرهنگ و توان و بايد قبول كرد كه توصيفات موجود در باب تاري

ايران و تركيه، كم ترين  مذهب مردم هند و پاكستان و افغانستان و
 دانشگاه نشين پايه و مايه بومي ندارد، اما انديشمندي و روشن فكري

پرچم  را، حاملين متعصب منطقهحوزه هاي در  و روحانيت حاضر
از كهنه و نو مي بينيم، پس خواسته و ناخواسته و  داده هاي بيگانه،

  .امپرياليسم درآمده اند به صورت عملگان استعمار و تخرامف
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اين چشم انداز قلعه گاليور و محل زندگاني مهاراجه سينديه است، كه 
تصويري از اواخر قرن نوزدهم در . خود به شهري ماننده تر است

هند و مربوط به زماني است كه انگلستان مهره هاي پشت مردم 
حيات آدمي در آن سرزمين به مفت  و درهم شكسته معمول هند را
به  كوچك مهاراجه، كه اين خوابگاه نگاهي به مهندسي. هم نمي ارزد

داشته باشد، نشان مي دهد كه  از سيصد اتاق بيش نظر مي رسد 
مهاراجه در بدترين شرايط تاريخي، احتمالا با حمايت اشغالگران 

اه خود را به ، كه دستگاست چنان توسعه داده  امكانات غارت را هند،
اربابان نوسازي كند، مطلبي كه هنوز هم در ابعاد قابل  سبك و سنت

  .تحمل تري در هند مي گذرد
 

    

و اين هم پاركينگ فيل ها و خدمه مربوطه و وسايل جا به جايي بار 
امروز به طور معمول در . و دفاع و غيره، در همان قلعه گاليور است

ساخت روز مي چينند، چنان   وع وجاي اين فيل ها اتومبيل هاي متن

(c) ketabton.com: The Digital Library



   ٢٢٠٧                                   ٢١، حقه بازی ھا در ھند، ٢۴۴، برآمدن صفويه

 

و  كه عادت ثروتمندان كويت و هند و عربستان و امارات و ايران
ودي، اين دستگاه فراتر از زندگاني هر انديشمندي خ. است تركيه

استعماري را معصومان غير  در سيستم  سلطان و سازمان دهنده اي
  !متجاوز و ملي مي خواند

  

مسيري انتظار رسيدن لقمه  ، كه دراين هم يك خانواده هندي ديگر  
باشند  شايد آن ها در انتخاب گذرگاه اشتباه كرده. ناني را مي كشند

و ! نبوده تا درد شان را علاج كند آن مهاراجه سيندهه ثالكه معبر ام
ميلادي و نزديك به دوران  1940بدانيد اين تصوير مربوط به سال 

  .است آزادي هند
  

    

  به اين روز  ، از مصيبت گرسنگي ممتد و مزمنهنوز زنده اين اسكلت
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 چشم اندازي كه در هند سه قرن اخير معمولي و فراوان. استافتاده 
  .آزادي هند برداشته اند نخستين سال هاي است و اين يكي را در

  

    

. بدانيد هاي هند و بالاخره اين عكس را، چكيده و خلاصه يادداشت
: ، نوشته استميلادي 1960ل از سا عكس، شرح اين مجله لايف در

هارولد مك ميلان، نخست وزير انگلستان و همسرش بانو دروتي «
ن در دو سوي نهرو، نخست وزير هند در باغ مغولان ماك ميلا

، تا نخست »نشسته اند و نهرو درباره تاريخچه باغ توضيح مي دهد
كند كه نهرو درس  وزير انگلستان به مراكز كنيسه و كليسا گزارش

چنان كه سر . ريخ خود را فراموش نكرده و به خوبي تكرار مي كندتا
رسانه اي و حتي سياست مداران ما، دم داران فرهنگي و مسئولان 

از زمان  درست نظير تركان و ديگر همسايگان اسير اين گونه اباطيل،
باحث قاجار تا هم امروز، درس هاي رسيده از كنيسه و كليسا، در م

فراموش   را هويت ايران  ي وادبيات وتاريخ وقومي ومل وموضوعات
 گاران ومدافع معصوميت گفتار آن گونه آموز  نكرده و سرسختانه

  !استادان خودند
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